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 اهدا
 لیمحمد اسماع یبنت مرحوم قاض بهیحب یب یب زمیخود رابه روان پاک مادر عز زیاثر ناچ نیا     

 طیکه شرا یمعصوم مخدوم اعظم دیبود و پدر مرحومم س یآموزگارم به زبان مادر نیکه نخست

 . کنمیم اهدا اخلاص و ارادت کمال با  ساخت، فراهم را لمیتحص ۀادام
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 تقریظ ها
 *وفم منانیرحبدالیسور عپروف 

 

 «و انسان تصوّف»کتاب  هباردر 

ی جـوزجـانی، به صفـت یـم شرععـبدالحکسید تألیف « و انسان تصوّف»کتاب        

از زبان و یک مقـاله یک رساله  ۀترجـمتشکل از یک رساله، ده مقـالۀ جـامـع، م ییمجـمـوعـه

 در یک نگاه اگـر چـه بوده،  هـمراه با اخـتتامیهاله از زبان فـارسی رسعـربی، بر گـردان یک 

، اما در اصـل این رساله از هـمدیگـر به نظر میرسـد بدون تسلسلو متفـاوت  یک کاراز  مجـموعه

ارتباط از  وسیلۀ یگانه ی است که نمایانگـرمکمّل ـیکر مونوگرافیک اثمناسب با نام آن  ۀشیـو به

 لحـاظ موضوع و مضمـون است.

انه نگاشته د و رساله هـای جـداگمقـالات زیا تصوّفدر کشور ما طی سالهـای اخـیر در مورد     

ـد. در حـال حـاضر اگر درمورد منتشرشتصوفّکتاب ن. کاملـوف بنام  و ترجـمه گـردید.شد 

ر شـرق د تصوّفنا کافی است. چونکه هم ده هـا کتاب نوشته شود تصوّفوادبیات ، فـلسفه، تاریـخ

 سفی است.لو یکی از روش هـای فـبوده دارای ابعـاد خـاص و گستردۀ دینی 

این و بغـرنـج اساسات گسترده  پیرامون خود لۀعـبدالحـکـیم شرعی جـوزجـانی در رسا       

به حـیث موضوع اساسی شامل این مجـمـوعه واقعی را مسایل  - تصوّفروش، جـایگاه انسان در 

  روشن شدن تمام مسایل ازین نقطه نظر تلاش نمـوده است.نموده و به خـاطر 

 ۀنتیجـکه به حـیث سر آغـاز مجـموعه، « تصوّفریشه هـا و روش هـای اساسی تعـلیمات »       

باشد، میرکی وفـارسی، اوزبیکی و تعـربی، و مرور بر منابع متمادی مؤلف  نایسال کاوشهای کار و

 گربیان ت وبوجـود آمده اس تصوّفـده در مورد ر عـلمی منتشر شثاجـریان آشنایی با ده هـا  در

 .میباشد ات عـلمی اونظری

و « عـرفـان»مفـاهـیم از جـمله،  تصوّفرنـج، گسترده و مـورد بحـث مسایل بسیار بغـ       

در « الوجـودوحـدة»وم ، مفهآنهاای اسلامی ه هریشو ت مشترک و متفـاوت اهو ج« تصوّف»

نگیز، در بحـث بر ا معـما هـا، مسایل حـل نا شدۀسایر آن،  با دیدگاه هـای مربوط به تصوّف

 عـرفـانی اتین جـا در مورد جـریانرمـؤلف د قـرار گـرفـته است. محـراق توجـه همین بخـش

، هـای کبرویه ت، در مـورد طریقیاسلام تصوّفبا  هامشابه آن وجوه یونان باستان و هـنـدوستان،

، جـهـت هـای تصوّفقادریه، سهـروردیه، چـشتیه، مـولویه، یسویه، نقـشبندیه، مجـددیه در 

ژرف نگـر  ددانشمن منحـیثبه طور مخـتصر اما هـا و عـمـومیت آن ، و در مورد عـناصرهاخـاص آن
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همین  نخـستین رسالۀ مجـمـوعه با دلچـسپی و  اًرد. عـمومدامی ابرازت خـویش را نظریا

در آینـده اگر به صـفت یک اثر عـلمی خـوانده می شود. این رساله از نظـر ما فراوان عـلاقـمنـدی 

عـین  ،به نشر برسدطور جداگانه به خـاطر استفـادۀ عـامه  تصوّفناسب در مورد معـمیـق و 

 مـدعـا خـواهـد بود.

 نیز نشاندهندۀ آنست که در نتیجۀ کتاب ی«ادیدگاه هـا و آثار نجـم الدین کبر»بخـش        

 و بررسی دقیق منابع اساسی از طرف مؤلف، نوشته شده است. بحث و فحص

مقـالات،  در کشور ماحـال حـاضر، در زندگی و آثار اود حـضرت نجـم الدین کبرا، درمور       

        کـیم شرعی جـوزجـانی عـبدالحسید لیکـن  رساله هـا به چـاپ رسیده است.

 طریقـت کبرویه و در موردمعتبر ارائه توضیحـات از طریق منابـع و آثار  ابدرین کتاب        

آوری نگـردیده است  دیاهـای سایر دانشمندان ر مقـالات و کتابهـای خـاص آن  که د چگونگی

ن الدین کبرا، عـلاوه نمـودبه ارتباط نجـم داندیشه و ملاحـظات دانشمن. تلاش نموده اسـت

وزن  جـداگانه را به تحـقـیقـات  ،«امدیده  ب خودآنچـه با چـشم قـل» او به نام ۀترجـمه رسال

خـواجـه احـرار ولی، گی و تعـلیمات هجـا گزین شدن بُعـد هـای مهـم زند بخـشیده است.

جـانی با ع. شرعی جـوز وعۀدرین مجم ین عـارفر تعـلیمات املاحـظات در مورد دایره تأثی

 شود.   عـلاقـمنـدی خـوانده می

مخـدوم اعـظم « یاتشـرح رباعـ» ۀو رسال« ریهباب»در مورد رساله  قات دانشمندقـیتحـ       

ه شناسان ب تصوّفبرای  یاثر دوم، مـواد با ارزشدقـت است. به خـصوص ترجـمۀ  کاسانی قـابـل

 رود.شمار می

ـر مشهـور رحـیـم مشرب شاعی بابا تصوّفدر باره دیدگاه هـای ات ع. جـوزجـانی تحـقـیق       

 ،وا ارشعـاجـداگانه است. هـویدا است که در باره شاعـر بابا رحـیم مشرب و ل دقـت باوزبیک، قـا

ر هـا دموجـود است، اما نسبت اینکه اکثریت آن یکمونوگـرافیقـات و آثار قحـاضر تر حـال حد

 یاتایجـادشاعـر که جـایگاه اساسی را در عرفانی دیگاه هـایدوران شوروی نوشته شـده در مورد 

نا کافی بوده و تحـریف هـای شاعـر احـتوا می کند کار هـای انجـام شـده که سزاوار دقـت باشد 

 .هـم در زمینه دیده می شود زیادی

رد انسان درمرکزیت آن که تفـکر در مـ« الوجـودةوحـد» تحـلیل هـای مربوط به فـلسفۀ       

« الوجـودةوحـد» فـلسفۀمفـاهـیم   که بهوحـدت(  اص دریایجـا گرفـته، با مقاله )مشرب غـوّ

 ارتباط دارد موضوع جـدیدی است.

الدین کاملوف  و نجـم «تصوّف»کتاب  ۀمولف در بارهو جـدی  مفصل مجـموعـه با تقـریظ       

پایان می یابد که با موضوع این « تصوّفسیمای انسان کامل در »عـلمی تحـت عـنوان  ۀمقـال
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« و انسان تصوّف» وایمحـتحـظات مـؤلف را در مورد هـمینگونه ملامجـموعـه یکسانی دارد. 

 کنـد. تکـمیل می

 کیم شرعیعـبدالحـسید « و انسان تصوّف»به طور خـلاصه گفته می توانیـم که کتاب        

 .به حساب میرود شناسی اوزبیک تصوّفدر  جـوزجـانی دست آورد مهـم

ا بنیز ـوانان عـمـوم کتاب خ از طرف دانشمنـدان، بلکهاز طرف کتاب نه فـقـط بدون شک     

 و خـواهـد شد.ـرباستقـبال زایدالوصف رو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ   ـبدالرح *  ـور پروف یم منانوف:ع ـه ـانستان شناس مش ـغ ـشناس و اف ـیم منانوف دانشمند شرق ـبدالرح یسور دکتور ع

مقـــاله  04مـــواد ممـــد آموزشی و بیشتر از  2مونوگـــراف،  6از جـــمله میباشد.  لمیاثر ع 24بیش از  مؤلف اوزبیکـــستان

در  تصوّفه آثار زیاد او در باره جـــریانات به نشر رسیده است. مونوگراف او در بارۀ روشانی هـــا، هـــمینکـــوناو عـــلمی 

ه حـیث رئیس ب ینت،مـدیر بخـش ادبیات افـغـانستان در دانشگاه دولـتی تاشکـبه صفت اسـت. او  انتشار یافتهافـغـانستان 

دولتی شرقـشناسی رئیس انستیتوت صفت به  ... سال تاو بعداً انستیتوت این شناسی و معـاون ادبیات انستیتوت شرق ۀاکولتف

 .وده استمنایفـای وظیفه کینت تاش
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 *لا خـواجـه یوامکرامـت 

 بلق رب یرشنگ

ـویش آغـاز نموده است. برای انسان راهی است که به سوی قـلب خ طولانی ترین راه       

 قبولگی خود همضمون زندۀ مثابرفــتن از هـمین مسیر را به  دانشمندان، شعـرا و عـلمای دین

 نـد.ا دانستهشنـاخـت قـلب  مربوط بهماهیت عمر و زندگی را  ه وکرد

به « عـدالـت»( از طریق انتشارات 1444که درین اواخـر )سال« و انسان تصوّف»کتاب        

مـؤلف کتاب عـبدالحـکیم شرعی اگر بگوییم که چـاپ رسیـده مربوط به هـمین مسئله است. 

 اه و روشر ضمن بررسی دانشاعـر و حـقـوق، ادبیات شناسبه صفت یک دانشمند جـوزجـانی، 

 شیخالدین نقشبند، ؤبهـاخـواجـه احـمـد یسوی، خـواجه مانند  یطـرز زنـدگی ذوات بزرگـوار و

 عُـریاناحـرار، مخـدوم اعـظـم، بابا رحـیم مشرب و بابا طاهـر عـبیدالله الدین کبرا، خـواجـه نجـم

کتابخوان را می آموزد که چگونه و شرح برخی از آثار آنان ترجـمه  باو  تصوّفتعلیمات  ٔ  عرصهدر 

 م.به خطا نرفـه ای تسلط یابد،ش یلب خـوقوسیع نای به په می تواند

ریشه هـا و روش هـای اساسی »و  تصوّفبه مسایل عـرفـان و  ، مـؤلفدر بخـش نخـست       

عـارف و جـهـات مشترک انسان و  حقیقی رد. در مـورد صـوفیگـیتمـاس می« تصوّفتعـلیمات 

ر دافـکار عـرفـانی  پیدایشچـگونگی ضمن بررسی ن هـا توجـه می نماید. آتفـاوت میان مو 

تلاش انسان در جهت تکامل  ٔ  نتیجه ٔ  ه مثابهرا بتصوفّپیـدایش تعـلیمات ، نهـنـدوستان و یونا

  کند.ارزیابی میاو روحی 

 گـوید:بحـث نمـوده چـنین می تصوّفدانشمند در مورد ریشه هـای اسلامی        

سی که خـود را ک»کسب می نماید.  رفـانی تفـکـر اهـمـیت بزرگدر تعـلیمات عـ»       

دن در مـورد محـبوب یبدون انـدیش»، «مـوفـق می شود آفـرید گارش شناخـت، به شناخـت

واصل  ال او ودیدن جـم ،نشود زدوده دل گاهـی که چـیزهـای دیگـر از آیینۀتا آن حـقیقی، 

 «.شـدن به او نا ممکـن است..

العربی و ابن به موضوع فی روش هـای اساسی تعـلیمات اسلامی، ردانشمـند قبـل از مع       

 ۀنظریکه به تفـصیـل تماس گـرفـته است. درین باره به این سوال  «ودالوجدةوح» ۀفـلسف

ه درین زمینربی العـتعـلیمات ابنچیست و در تاریخ فلسفه چه جایگاهی دارد و « الوجودوحدة»

 العـربی جـواببه کـدام اساس هـا استـوار است، با استفـاده از منـابـع مخـتلف از جـمله  آثار ابن

ف چـون شعـرای عـار استفاده از سخنانبا  پیرامون این مسایل نظریات خود را وارائه نمـوده 
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 باسلونموده است. این  بیانظ شیرازی توضیـح والـدین رومی، حـافلعـبدالرحـمـن جـامی، جـلا

 می برد.  لااارزش کتاب را بباز هم 

هـای کبرویه، قـادریه، طـریقـت ، هریک از تصوّفوش هـای اساسی در تعـلیمات از ر       

مورد بررسی به طور جـداگانه را مجـددیه  مولویه و سُهـروردیه، چـشتیه، یسـّویه، نقشبنـدیه،

ت مشابه و تفـاوت هاریـخ پیـدایش، راه هـای ترقی، جـاساس گـذاران آنهـا، تاپیرامون ، قرارداده

ح یآشنا را توضـوس و اصطلاحـات ناکلمات نا مان ،کـنـدو افـکار مهـمی را بیان میهـا، انـدیشه هـا 

ب خـوان امکانات دهـد. این موضوع برای کتاخـذ را تذکـر میآو مـدهـد. فـهـرست منابـع می

 د.را بوجـود می آوراستفاده  جـدید

 «دیده ام خود قـلب آنچـه با چـشم»به نام الدین کبرا شیـخ نجـم توضیـح رسالۀترجـمه و        

ماهیت عمر و ه ردن ببتا برای پی دعـوت می نماید خـوان را ـمیت کتاب را بالا می برد.  کتاباه

ه تگریسهـان نج لب سالکانه بهشیـخ کبرا در حـالی که با نگاه ق. گی به قلب خود نظر افگندهزند

  ته بود:ل در باره ماهـیت دنیا چنین گـفاست، در قـطار سایر مسای

نای گـذرگاه است. او کشتزار جـای انـدیشیدن، منزل عـبرت، سـرای عـشرت، بدنیا »       

دیشمندان، پل رهـروان ان سودای تلاش کنندگان، مرکوب انن، بازار جـوینـدگان، دکامؤمن

ن، و وطن شیطان هـا است... کسانیکه با او معـامله اعـارفـۀ ت خـانکثافـ، انصادق گاهگذرسلـوک، 

 «شـود...که دل باخـته اوشود گـمـراه میهـر کنند فـریب می خـورند، می

اما معرفی جـایگاه مهـم داشته  تصوّفتاریـخ  ذواتی که در ٔ  معلومات در بارهدراین کتاب        

سید اعـظم  مخـدوم و ـرار ولیچـون خـواجـه اح است،انها تازه آغاز یافته الیت عگانی و فهزند

ازشعـرا، برخی ت صمیمی و دوستانه با ابیـدی که مناسبالدین کاسانی دهلبن جـلااحـمـد 

دی( جـانی بیک خـان سلطان، )عبیان بهـادرعبیدالله خ وقت ماننددان رسلاطین، و دولتم

 لۀترجـمه رسا به ویژه از اهمیت خاصی برخوردار است. داشته است د بابر،ظهـیرالدین محـمّ 

شـرح »اثر این است. زیرا  یاو در ادبیات شناسی ما حـادثه مهـمعبیدی « شـرح رباعـیات»

قـلب  هـای دگرگونیما در گذشته بوده، مـل ادبیات شناسی انمـونه ک عین حالیکه در « رباعـیات

 عـاشق را از نقـطه نظـر صوفـیانه تلقـین می کـنـد. - سالک

منسوب به قـلـم مخـدوم اعـظـم، این اثر « رساله بابریه» ۀمعـلومات در بار ئۀدانشمند با ارا       

یرالدین محـمّـد بابر و بین ظهبی شایبه افـاده کننده اخـلاص و صمیمیت، مهـر و محـبت را 

دالله احـرار خـواجـه عـبی« ٔ  والـدیه»معـلوم است که بابر اثر  حـضرت مخـدوم اعـظم می شمارد.

ه، به هـمین اثر نگاشته شـد اًجـواب« بابریه لۀرسا»ـه کـرده بود. ه نظـم ترجـمرکی بورا به زبان ت
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 آشنا دقیقاًاثر این و منـدرجـات ده را با مضمـون دالحـکـیم شرعی جـوزجـانی خـواننعـبسید 

 می سـازد.

بابا رحـیم مشرب »هـر کسی اگر دانشمند است یا خـواننده عـادی با خـواندن مقـالات        

به موجـودیت « آرامگاه ابـدی بابا رحـیـم مشرب در اشکـمش»و هـم « وحـدت اص دریایغـوّ

. مـؤلف برای ما اندیشه هـای معـلوم و نامعـلوم دکـنـاطمینان حـاصـل می« خـودش مشرب»

ان به توجـه گانی شاعـر را با جـهـات مرتبط به افـغـانستهرا عـمیقـأ می نمایاند. زنـدمشرب 

وقـایـع مربوط به شهـر مادری اش سرپل به برخی مـؤلف  از اشارۀد. کـنخـواننده حـواله می

دگی ، بلکه در زنآشنایی داشته ط از طریق کتابـفـقنه  تصوّفاو با تاریـخ میتوان پی برد که 

ز نزدیک ارتباط داشته و شاهد زندۀ محافل ذکر جهر و ا تصوّفعملی هم با برخی از حلقه های 

 آنها بوده است. او میگوید: خفیۀ

مرتبه در منزل سید غـلام غـوث آغـا یکی  جـوانی ام در شهـر سرپل چـنـدنودر ایام  مـن»       

ید هـا هـر ذکـر بوده ام. مرجه شاهـد ه طریقـت قادریه درشب هـای جـمعاز پیر هـای منسوب ب

ـتن یک با گفه هـای پیر خـلیف ظارت یکی ازر شان را بسته، تحـت نبه شکل دایروی نشسته، کم

با آواز بلنـد آغـاز  « انت الهادی، انت الحق ـــ لااله الاهو»نظیر  تعـداد کلمه هـای مقـدس

 «میکردند...

دن تعـدادی از ـمه شترج« ای عـرفـانی اوبابا طاهـر و ترانه هـ»وان تحـت عـن ۀدر مقـال       

عـبدالحـکیم شرعی سید کند که دلالـت می ییو هـجـا یشاعـر به وزن هـای عـروض رباعـیات

ایشان نه تنهـا در نظریات ماهـری است. جـوزجـانی دانشمنـد نکته دان، هـم شاعـر و مترجـم 

اس شن تصوّف، بلکه در مورد دانشمنـدان تصوّفمؤرخـین ومـورد صوفی هـای گذشته در تاریـخ 

 سی اوزبیکی نیز قـابل توجـه است.شنا تصوّفدر مورد و نیز اروپا و اندیشه هـای آنهـا 

در کـیم شرعی جـوزجـانی در وهـله اول برای خـواننـده عـبدالح« و انسان تصوّف»کتاب        

، در دادیمدر بالا تذکر  طوریکه همان و بخـشد معلومات سودمند زیاد میعـلم و عـرفـان  زمینۀ

هـان جـ و اورا می آموزد که چگونه کنـدکمک می داشتن آنپاکیزه و دهخـواننقـلب چشم گشایش 

 ردبنگ .خود تماشا کند دل  باچشمرا 

 کرامـت ملا خـواجـه یوا                                                      

 

 

 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ     این  اشد.میب بنام نظامی ینته یوا: استاد دیپارتمنت ادبیات کلاسیک اوزبیکی دانشگاه دولتی تاشکت ملا خواجکرام* ـ

 نشر شده است.« ادبیاتی و صنعتیاوزبیکستان » ۀدر هـفـته نام 1444نوامبر سال  11در  تقریظ او
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   *فونعـمـت جـبار  

 تاسردم طریقت خدمت کردن به م

« عـدالـت»ازسوی انتشارات عـبدالحـکـیم شرعی جـوزجـانی سید  «و انسان تصوّف»کتاب        

 ؤلف کتاب:طبع گـردید. قبل از ابراز نظـر در مورد کتاب سخنی چند در مـورد م

را خوب رکی و، فـارسی، پشتو و تزبان هـای عـربی کـیم شرعی جـوزجـانیعـبدالح سید       

 و و مقـاله هـایش در مطبوعـات کشورارسی می نویسـد. شعـر هـای اوزبیکی و فد. به زباندانـمی

 د. خـارجی انتشار می یابممالک 

بیش تر از  شـده است. او مـؤلف و مترجـم رش منتشمقـاله ا 404بیکستان بیش تر ازدر اوز       

ش. « داستان دو دل»آی بیک، « وایین»ادبی است. از جـمله، داستان  -بیست اثر عـلمی

ی برگـردان و به نشـر به زبان فـارسرا ن عـربی و اوزبیکی اـؤلفهـمینگـونه آثار م رشیـدوف،

 رسانیـده است.  

وق اسلام در ساخـتار جـایگاه حـق»را تحـت عـنـوان ش تیزیس دکتورای 4887در سال  او       

 اع نمـوده اسـت.  دف« حـقوقی افـغانستاننظام 

عـالین انجـمن هـای عـلمی و عـملی در ف ۀدالحـکیم شرعی جـوزجـانی از جـملعـبسید        

 دنتاشکدانشگاه اسلامی در وق اسلام حـقکافدرای  مدیرن او اکنوان است.  جـهو سطـح کـشور 

 است. 

الـب شعـر دوست داشتنی ما را در ق ،و با الهـام از آن وطن ادبیات ممتاز برکامل  احاطۀبا  او       

 اب توصیف نمـوده  است.جـذّ

 وی در زیـر:  یک شعریی  از نمونه       

 بیـر اولکـه کـیـم کـوپ مینـگ ییـل لیـک تاریخـی بـار

 ــورت، انــــه دیـــــارـــرایلـی یـن چـیــــآزاد وطـــ

 ــا الـمــــاسـی بهــــــر بــه ییــده بیــزمــان منگـ

 ن چــنــــــــارـــر اولکـابــدیــت بــاغــیـــده بیـــ

 نــتیـــدـــــتـــوران دول الــهـــام آلــــر قـــدیــــ

 نـتیِدــوکـــراسیــــاب شــافـ -ه ونگــآلـــپ ایـــرتـ

 ــه دیـآلـ کرنــــــاوـوســــــــی متـلــی اولــاشهـ

 نهـمتـــید« نیه مـــــسپیــت»بیلـــن « ــــراقشی»

وی با ش با مـؤلف آشنـا شـدم بعـد هـا افـتخـار کار و فعـالیت دوشاو 4884سـال  در       

داده بودیم م تحـقـیقـات عـلمی مشترک را که روی موضوعـات معـیّن انجـا نصیب مـن شـد.



 تصوّف و انسان   شرعی جوزجانی
 

8 

 

منابـع در ترکیب کتاب  ۀتحـریر و ترجـم ۀهـمیـن هـمکاری هـا در عـرص ۀاداممنتشر شـد. 

سـرور و  بدون شـک هـر سطـر او برای مـن ن سببست. از هـمیوده اجایگاهش را کسب نم

 شادمانی می بخـشـد.

 وّفتصعـلـم »وان تحـت عـنخ. سعـیدوف  یسـور ا.پروف وقوم حـقور عـلتـدمۀ دککتاب با مق      

انی و گهورد شـرح زندکه یک انـدازه در م آغـاز می یابـد« شرق یلسفـکـر فتاریـخ تف بخشی از

 او روشنی انـداخـته شـده است. فـعـالیت

می « هـای اساسی آن ریشه هـای تعـلیمات اسلامی و روش»وارد بخـش  بعد ازآن مولف       

، افکار عـرفـانی در هـنـدوستان و یونـان، «تصوّف»و « عـرفـان»که درین بخـش مفـاهـیم  گـردد

ابن العـربی و طـریقـت هـای « الـوجـودةوحـد»لسفـۀ ، فتصوّفهـای اساسی تعـلیمات  جریان

گرفـتـه  تحـلیـلکبرویه، سهـروردیه، چـشتیه، مولویه، یسّویه، نقـشبندیه و مجـددیه مخـتصرأ به 

طـریقـت هـای مشهـور در مفـاهـیم و ایـن معـلـومات برای خـواننـده در مـورد  شـده است.

 دهـد.امکانات تصور کردن را می تصوّفتاریـخ 

ای اندیشه هبا نخستین  تصوّفمنطقی میرسد که ۀ به این نتیجبخـش مـؤلف  پایاندر        

تاریـخ  قسیمتامکان ، گیرینتیجـه ایناست که . لازم به تذکـر ناگسستنی داردپیوند  بشر عرفانی

 .است ه دو دوره هـماهـنـگب تصوّف

 تصوّفمدر مـورد حـیات، فعـالیت و میراث « الدین کبرادیدگاه هـا و آثار نجـم»در بخـش        

د خـیـوه، که متول( 246/4114-014/4410قی )ویر بن محـمّـد خد بن عـمحـماعـالی مقـام 

ن مادری اش مـراجـعـت سفـر به شهـر هـای زیاد دیار عـرب و عـجـم به مأم یر وبعـد از سَ

   ذاشته به تحـلیـل گـرفـته شـده اسـت.گرا و اساس  طـریقـت کـبرویه کـرده 

قـیت وطن پروری شیـخ وفرمـز م»این موضوع مکمل مقـاله مـؤلف تحـت عـنـوان        

 میبود انتشار یافـته « الدین کبراشیـخ نجـم»درمجـمـوعـۀ  4880که در سال « الدین کبرانجـم

 کنیـم.باشـد. به آوردن یک مثـال اکتفـا می

اثر  40لیکه در کتـاب الدین کبرا در مجـمـوعـه نشان داده شـده، در حـااثر نجـم 8       

وقـار و « )»نیالصالحـنةیسک»، «ریدینالمآداب»به عـبارۀ دیگـر مـؤلف آثار  است. قـیدگردیده

(، «ناـراغ سالکچ« )»الکینالسّ جامنهـ» ،«(رسیدن به الله« )»ل الی اللهووص»، «(انآرامش صالح

کبرا را الدین نجـم«( آداب سلوک« )»السلوکبآدا»، «(تصوّفاصطلاحـات « )»الصوفـیهاصطلاح»

 کنـد...رفی میبرای اولیـن بار مع

ه ر بکه این اث الدین کبرا آورده شـده است.در خـتم این بخـش ترجـمـۀ یکی از آثار نجـم       

ی انستیتوت شرقـشناسی اکادمی عـلوم اوزبیکستان نگـهـداری گنجـینه هـای خـط 180شماره 



 یجوزجان یشرع   انسان و تصوّف

9 

 

برای مترجـم تقـدیم  دهنباز طرف  4886دستنویس در سال ن شـود. در هـرحـال، عـین هـمیمی

نامیده است، که  در آن موضوعـاتی « م دیده امآنچـه با چـشمان قـلب»گردیده بود. مترجـم او را 

وشه گان از جـانب الله، گهرا برگزیده اند، عـلایـم دوست داشتن بند تصوّفکه راه یرهـاییفـقچـون: 

یر، قن به ف، رهـنـمایی و نصیحـت دادآن، شناسایی نفس و نشانه هـای آن آداب نشینی فـقـیر و

ه دشـاز چـیز هـای دیگـر، دنیا و مـاهـیت آن و راه خـداونـد بزرگ بیـان  ربرتر شمـردن فـقـ

رست لغـات و اصطلاحـات در ترجـمه عـلاوه گـردیده است. بخـش اعـظم مجـمـوعـه هف. است

گانی و میراث اولیا هـای عـزیز طریقـت نقشبنـدیه هدرمورد معـرفی احـوال، زنددر توضیحـات 

ه است. از دی اخـتصاص یافـتدین کاسانی دهـبیالخـواجـه احـرار و سیـد احـمـد بن جـلال

که شامـل  «طریقـۀ نقـشبندیه خـواجـه احـرار نظریه پرداز»تحـت عـنوان جـمله در مقـالۀ 

زنجـیر « )»الذهـبةسلسل»، «(یاتطرات چـشمۀ حق« )»یاتالحینرشحـات ع»آثاری چـون: 

مـرشـدی  -با آورردن نمـونه هـای جـالبی از رفـتن خـواجـه به هـرات، رسیدن او به پیر«( طـلا

شـود. پیدایش مناسبات طریقـۀ نقشبندیه، و اینکه صاحـب آبرو مال و  ملک شـده حـکایت می

محـبت باطنی  ن جـامی و عـلیشیر نـوایی، اخـلاص صمیمی ومیان او،  عـبدالرحـمدوستانه 

، «کلمات قـدسیه»د از این میراث هـایی مانند شـود. بعبابرشـاه نسبت به حـضرت اظهـار می

که از او باقی مانـده، و در آن هـا تعـلیمات نقـشبندیه « دیهوال»، و «رات احـراریهقف»، «وظاتملف»

به خـاطر اثبات این  سوق داده شـده به طور جـداگانه تأکیـد شده است. دالوجـوةوحـدکه بسوی 

 شود. ترجـمۀ بابر آورده می« دیهوال» ۀاحـمـد سرهـنـدی و رسال نظر مکتوبات مشهـور

الدین کاسانی دهـبیـدی کتاب برای سید احـمـد بن جـلال ۀدر بخـش اخـتصاص یافـت       

در « طالـب صادق»وان )برای بار نخـست تحـت عـن« شـرح رباعـیات عـبیدی»ترجـمۀ رسالۀ 

ده ش جـابجـا« رسالۀ بابریه»مننتشر شـده( و مضمون  «نیشملی تیکله»در جـریدۀ  4882سال 

برای اولین بار به طـور وسیـع و گسترده بدسترس  4881درسال  اینکه این ترجـمه است.

قـرار گـرفـته سزاوار تحـسین است. مناسبت پیدایش اخـلاص و صمیمیت حـضرت  گانهخـواننـد

یـح توض« رسالۀ بابریه»دی در مقـالۀ با ظهـیرالدین محـمّـد بابر و عـبیدالله خـان بهـادر عـبی

 گردیده است. 

گی، میراث، به خـصوص در مورد دردانه هـای هزند« غـوّاص عُـمّان وحـدت»در بخـش        

-4206درخـشان ادبیات اوزبیک بابا رحـیـم مشرب )هـای نظمی او به زبان فـارسی یکی از ستارۀ 

 واریر مورد مـوجـودیت بعـضی نا هـمدمشرب در دیوان هـا  ( تحـلیـل گـردیـده اسـت.م4744

و به نقـل وزن و قـافـیه، منظومه هـای فـارسی او نسبت به شعـر هـای اوزبیکی اـتوا، محهـا در 

ن بار بخـش معـیُن این تأکید شـده است. در کشور ما برای اولی انخسدرست آن توسط مستن
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، عـرفـانی و مناسبت او با فـلسفۀ وحـدت اخـتصاص داده تحـلیـل عـلمی در باره دیدگاه فـلسفی

ـم مشرب در اشکمش، اسـت.در خـتـم مقـاله مـؤلف در مورد  موجـودیت تربت بابا رحـیشـده 

در کابل، آرامگاه ابـدی عـلیشیر نوایی، گـوهـرشاد بیگـم و سلطان حـسین بایقـرادر  هاقـبر بابر ش

تحـد م مرا با هـغـانستان ردمان اوزبیکستان و افویت ایشان منشهـر هـرات تذکـر داده، و اینکه مع

 ل دارد. اطمینان کام منحـیث پل ارتباطساخـته و به پایداری آن 

گی و میراث بابا طـاهـر هدر مورد زند« بابا طاهـر عـریان و ترانه هـای عـرفـانی او»در بخـش        

 424ود. که در این قـسمت بیشتر ازشعـریان که هـم عـصر ابو عـلی سینا است سخـن رانـده می

گیری ترانه هـای  مـذکور و آنچـه در در مقـاله در باره یاد یعـنی رباعـیات او مـوجـود است. ترانه

 رباعی به وزن هـجـا 8وزن عـروض و رباعی به  44زمینه عـمـلی شـده یکایک ذکر شـده و 

 وزجـانی ترجـمـه شده است.عـبدالحـکیم شرعی جسید توسط 

وف الدین کاملپروفـیسور نجـم دکـتور عـلـوم ادبی« تصوّف»کتاب تقـریظ مـؤلف در مورد        

قسمتی از  نو در انامگذاری شده « اوزبیک در زمان حـاضر تصوّفنظری به عـلم »عـنوان  تحـت

ـده ش شناسی در اوزبیکستان  اشاره تصوّفلـم تحـقـیقـات عـلمی انجـام شـده جـهـت ترقی ع

 دست آورد« تصوّف»و آنهـا از طریق مقـایسه با کتاب  و تا حـدود امکان تحـلیـل گردیده است.

 داده شـده اسـت. الدین کاملـوف نشانهـای نجـم

ق نیز در زمینه ارائه شـده یهمـینگـونه ضمـن اشاره به کمبودی هـای کتاب پیشنهـادات دق       

 ارائه گردیده اسـت.« قـدرت معـنوی تصوّفعـلم »اسـت.در خـاتمه تلخـیص مـؤلف در مقـالۀ 

  مشکل به نظر میرسید.  تصوّفهـیم زیبایی هـای قـرن گذشته تف 84در سال هـای 

ـه ابل توجرا به ترک دنیا، تمایل به زُهـد می پنـداشتند. یکی از جـهـات ق تصوّفکه چـون       

شیـخ سعـدی بدون شک چـون « گلستان»کتاب  اینست که، در این شعـر اقـتباس  شده از 

 را نابود ساخـته است: تصوّفابر هـای آسمان  آفـتاب درخـشان

 ق نیسـتدمـت خـلعـبادت به جـز خ

 و سجّـاده و دَلـق نیستح ـــبه تسبی

ایگاه انسان در جـامعـه، آن است، در حـقـیـقـت در کتاب ج نام کتاب متناسب به حـجـم        

لق هـا، صـلح و صفـا میان ملیت هـا، وسعـت نظر در بین ادیان و احـتـرام به دوستی میان خ

 مقـام انسـان تـرنم شـده اسـت.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از انجمن  یاریاو در بس ،«یامام البخار یعلم قاتیمرکز تحق»  ینعمت جباروف تصوّف شناس نامدار، محقق، عضو علم ـ*    

متصوّفان تورکستان در مطبوعات کشور منتشر  ماتیو تعل یگتصوّف مخصوصاً زنده ۀدر بار یوها اشتراک نموده است. مقالات 

شده  شرن «یبخار امام یها درس» ۀمجل 144 ـ 147 صفحات درم 1444 لیاپر ماه ۀشمار به ظیتقر کاملشده است. متن 

 است. 
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 *مکـر محاسقـ  

 «انیم انسلع» دانش 

وی امـروزی، افـتخـارات تاریخی ، میراث جـانبۀ پرابلم هـای معـنحـل بنیادی و هـمه        

یـق یادگار هـای یق و تـدقنمـونه هـای ادبیات ممتـاز ما، به خـصوص تحـق ،هـای فـرهـنگی

نان اش اهـداف استقلال ملی برای جـوریری هـای ترقـیات عـلمی زمان و پذآوی به اساس نوتصوفّ

( 1444سال « عـدالـت»)نشرات  «و انسان تصوّف»کتاب  ترتیببدین د. کـنرول مهـم بازی می

قـات مهـم ایـن تحـقـیـ عـبدالحـکـیـم شرعی جـوزجـانیسید گ ما تاریـخ فـرهـن دانشمنـد

 مینگ اسلاشکل فـلسفـه در فـرهـ، جـریان تتصوّفاسـت. درین کتاب ریشه هـای تاریخـی راه 

در بارۀ  ابن العـربی،« ودالوجدةوح»فـلسفـۀ  ، از جـمـلـه،تصوّفشـرق، روش هـای اساسی 

چـشتیه، یسّویه،  مولویه، ادریه، سهـروردیه،هـای طریقـت هـای کبرویه، ق خـصوصیت مکتب

 ه جـانبه ارائه گـردیده است.نقـشبنـدیه، مجـددیه معـلومات هـم

خـواجـه احـرار نظریه پرداز »در بخـش هـایی چـون: دیدگاه هـا و آثار نجـم الدین کـبرا،        

 دین کاسانیالسید احـمـد بن جـلال -شـرح رباعـیات مخـدوم اعـظـم»، «طریقــت نقـشبنـدیه

قـواعـد عـمـومی و « اوزبیک  در زمان حـاضر تصوّفنظری به »، «یهبابر» ۀ، رسال«دهـبیـدی

به صـفـت مکتب هـای فـلسفی، پیـدایش و ترویـج  اهـمیت تشکل آنهـآ، تصوّفخـصوصی 

در باره اصول تربیۀ  طریقـت هـای جـدیـد در حـدود تاریخی و جـغـرافی مـردمان شـرق،

ت مفـید داده شـده امعـلومقـت سلوک و رویۀ پیر هـای طری ،ظاهـری، جـسمانی، باطنی، روحی

 است.

کـه زرگ، آنب تصوّفالدین کـبرا، شاعـر مما هـمین اکنون به امکانات مطالعـۀ رباعـیات نجـم       

     خـراسان و ماوراءالنهـر داشته است دست یافـته ایـم. تصوّفتأثیر جـدّی در جـریانات 

 مآنچـه با چـشم قـلب»رسالۀ بابای وطن پرورو اولیـای ما « و انسان تصوّف»مـؤلف کتاب        

ر . دکتاب جـابجـا کرده است دروده، و را برای اولین بار به زبان اوزبیکی برگـردان نم« دیده ام

ده، جـهـان بغـرنـج روح انسان، گی ولی الله، دیدگاه هـا، افـکار مربوط به ایمان و عـقـیهرساله زند

 ـبت دنیـوی و اخـروی نیکی و بـدی به زبان شیـوا بیان شـده است. عـاق

امـور دنیا را از امتحـان گـذرانیـدم، قـسمتی از جـهـان را سیر نمـوده، »مـرشـد می نگارد:        

ی از افـراد مـلاقـات نمـودم، کار هـای بزرگی را گـوناگـون مشغـول شـده با تعـدادبا اعـمـال 

عـملی نمـوده، تلخی و شیرینی هـمـه چـیز هـا را چـشیـدم، کتاب هـا را مطالعـه نمـوده در 

خـدمـت دانشمنـدان بـودم... بسیار چـیز هـای عـجـیب را از نظـر گـذرانـده دریافـتـم آنچـه 
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هـان وزّان عـلامۀ بزرگ روز ب «و دنیا بوده است انسانزود گـذر و رو به زوال است عـمـر 

بو المـصـری، آنکه وجـب وجـب کشور هـای شرق میانه و دور را گشت و گـذار نمـوده، امـام ا

گی را آمـوخـت. هج، عـمّـار یاسِـر، اسماعـیـل عـلوم الهی و زنـدـرَ منصور حـفـده، شیـخ بابا فَ

کـر استـوار فـ ما باقی وکه را  بسیاری از حـوادثی بان است، عـمـر انسان هـمچـون دریا شتااینکه 

ثروت بزرگ دنیا برای  ر به حـیثرو به زوال بودن شان تـوجـه را جـلب می کـنـد.  عـم کـنیممی

ر از  لحـظات آغـاز تا سال هـا ادامه دارد نمی انـدیشیـم. ما در باره اینکه عـمعـطا شـده، انسان هـا 

گردد.  دی حـرکـت آند باعـث توقـف و کـنیـچ کسی نمیتـوانابـدی است، ه وقـت جـریان

تا این فـرصت مؤقـت را با است یّن دارد.  لازم ن زمـان فـرصـت معمیرۀ هد انسان در دایفـرزن

را به دی آننـاعـت، و بخـوبی هـر دو جـهـان را به ق»زیرا:  انجـام کار هـای نیکـو صرف کـنیـم.

ـوده سپری نم« شاید» و «دبای»، «کاشکی»که وقـت شان را با گـمان هـای راکسانیم. تـرص یافحِ

 پیر ولی هـا می گـوید. کبرا می نـویسد:« ر کوتاه یافـتمصاحـب عـم»انـد 

دیده پسن در بین صفـت هـایی که تمام نیکی هـا در آن جـا دارد بهـترین آن خُـلق نیکـو و»       

 .«ـسـد استحَبد ترین آن ته ا گرفکه بـدی هـا در آن جت هـاییبیـن صفاست ودر 

الله که برای اولـین بار به قـلم جـوزجـانی به زبان مـادری ما برگـردان رسالۀ مـذکـور ولی       

 د:ایمررشـد بزرگ می فمۀ حـکـمت هـا اسـت. گی و چـشمهماننـد پنـد زنـدشـده 

د، دایی، حـیات جـاودان را به پنهـان کـردن حـال و احـوال خـومـن مـرگ سـرخ را به گ»      

مصیبت را به گـفـتار، وقـار را به  -بـلا، خـواری را به تنبلی، قـیت را به سعـی و کوششوفم

ارد. ددرین اقـتباس مخـتـصر وقـایع وصف شـده با هـمـدیگـر ارتباط عـضـوی «. مسکـوت، یافـت

گـدایی یکی از ضـلالـت هـای بزرک دنیوی است. آنکـه از سلامتی کامل برخـوردار است، دارای 

دانـد، با صبر و متانت واصل شـدن به حـیات هـوش و حـواس، انکه قـدر و قـیمت انسانی را می

ظ فهـشیاری را حـجـاودانی، سعی و حـرکـت دایمی، به خـاطر ایمـن شـدن از خـواری وزاری 

میگردد، لازم است تا سکـوت  وقـار « مـرگ سـرخ»که سبب «رخزبان س»نمـودن، به کار بردن 

 و دانشمنـدی رادستورالعـمـل خـود بسازیم.

تـه دیگـران را آزاد ات یافگی نجد بردهیکسی که از جـانب الله تعـالی از ق غیر از مـن»       

وینـده ت جت را در خـدموق، عـزت و شـرافدرخـدمـت مخـلقـارت را نـدیـدم. خـواری و ح

کس است. هـر انسان کتاب،  و حـساب و کتاب نمـودن با نفس هـر -م... بهـترین حـسابیافـت

چ زیبایی را زیبا تر .. هـیعـاقـل به آخـرت رو می آورد، هـر انسان جـاهـل با دنیا دلچـسپی دارد.

انسانی که در امـواج پر تلاطـم دریای عـمـر روان است، با مشکلات  «.از سخـن راسـت نیافـتـم

ذراننـد. گکه عـمر شان را به تشویش میاییوانـد. به خـصوص انسان هگی مقـابله کـرده نمیتهزنـد
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گـونه ممکـن جـز نیستند. خـوب، چومـت هـای یک رسالۀ مـکطالعـۀ حاین هـا مـوفـق به م

، و باز هـم کتابو نش کبروی را به گـوش شان بـرسانیـم. باز هـم سخـن است که جـوهـر دا

ویت را نمیتـوان با هـیـچ ی ازینکـه معـنجـایگاه او در حـیات انسان ارتباط می گـیرد. با آگاه

نـوع پولی معـادل نمـود، در مورد ترغـیب و معـرفی حـکـمت هـا و دردانه هـای فـوق اطمینان 

راجـعـه کـردن به عـلم شود... دانستن مقـام و مرتبۀ افـتخـارات ما عـلم است، و محـاصـل می

 دیگـر است.

ـلـم انسانی یم شرعی جـوزجـانی در جـهـت انکشاف ععـبدالحـک« و انسـان تصوّف»کتاب       

 ت.گام شجـاعـانه اسـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وّف به علم تص نکهیدر مطبوعات از دانشمندان نامدار بود. او نسبت ا شیها لیو تحل یبا مقالات علم انهیم یایو حدود آس کستانیاسقر محکم در اوزب * ـ

را هم به زبان  یمثنو نگونهیترجمه نمود. هم یکیبه اوزب یرا از تورک یبر مثنو هیشناس تورک یدانشمند مولو نیعابد ۀداشت، شرح نوشته شد قیعم یوابستگ

( 444اسقر محکم ) نهایم در تاشکند منتشر شد. علاوه بر ا4888در سال  «یمعنو یمثنو»کتاب او بنام  نیبرگردان نموه است. اول تیـ مه ب تیب یکیاوزب

 نموده است.   یشعر ۀترجم یکیرا انتخاب نموده بزبان اوزب« شمس وانید»غزل 
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 پروفیسور دوکتور شهرانی

 

 بهانه  با  یک  نامه ای  نوشتم

 رعی یک نشانهـکه باشد نزد ش

 

 ستان عرفاندر شب یچلچراغ

 (یجوزجان یشرع ثرا« تصوّف و انسان»بر کتاب  یتبصره ا)

  

 میلادی1446سال ، عنایت الله شهرانیپروفیسور: نوشتۀ       

تألیف « و انسان تصوّف»قلم دکتور عنایت الله شهرانی بر کتاب ه نوشتۀ هذا تبصره ایست ب       

 .عـبدالحکیم شرعی جـوزجـانیاکادمیسین سید 

 

 :بخش اول 

 .زندگینامه و حیات سیاسی و علمی دکتور شرعی جوزجانی       

 : بخش دوم       

    .و معنی آن تصوّف :لفا       

 .در تورکستان و خراسان تصوّف :ب       

 :بخش سوم       

   .اوزبیک دربارۀ خواجه ها و تورکهای« و انسان تصوّف»کتاب        

 بخش اوّل:       

                        یجوزجان یشرع دکتور یعلم و یاسیس اتیح و نامهیزندگ       
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 مشاور منحیث اسلامی عالم رابطۀ مؤسسۀ در نگارنده این میلادی،  نود دهۀ سالهای در        

ای اسلام آباد رئیس بخش مطالعات آسی اسلامی المللی بین یونیورسیتی در حال درعین و تعلیمی

 مرکزی و استاد، در دیار پاکستان در شهر اسلام آباد مصروفیت داشتم.

 رعیش استاد جناب دیرین دوست تاشکند در و رفته تاشکند به مزارشریف از بعد سال یک       

ر تحقیق د و نوشتن مصروف که عثمان عارف اسم به اوزبیکستانی دانشمند یک با را جوزجانی

ا بمیان آمد و قصۀ م تصوّفبود، زیارت کردم. بحث های بسیار کوتاه و مختصر در خصوص  تصوّف

 ناتمام ماند.

 دیث ما بپایان نرسیدـت و حـشب رف

 شب را چه گـُنه حدیث مـا بـود دراز

در آن فرصت جناب استاد شرعی مصروف پژوهش و تحقیق در امور حقوق اسلامی بود و        

چون در علوم دینی دارای تخصص و بزبان عربی وارد بود، زبان فارسی را بحد عالی میدانست و در 

زبان مادری )تورکی اوزبیکی( تکلّم میکرد، در میان شخصیت های اکادمیک اوزبیکستان شهرت 

 دا کرده بود.خوبی پی

 تحت فشا ر نظامدر سال هفتاد از بیش گذشتاندن از بعد تورکستان جوامع وقتیکه آن در        

مستبدانۀ اَته ایستی تازه به استقلال رسیده و مصروف بازسازی حیات اجتماعی و اقتصادی خود 

افشانی میکرد.  بودند، شرعی جوزجانی چون چراغی در علوم قدیمۀ بخارا و سمرقند و خوارزم پرتو

باری هم شنیده شد که جناب آقای شرعی را رهبر آن کشور نسبت سابقۀ علمی و سیاسی اش 

 فراخواند و ملاقات ارزنده به میان آمد.

 فمزارشری شهر به تاشکند طریق از فدرالی سیستم تبلیغات جهت میلادی، 1440 سال در       

 بگوشم یا مژده تاشکند به توقف در. داشتم سفر( شهرانی الله عنایت) نگارنده این شمال صفحات و

نقش »را در رشتۀ حقوق تحت عنوان  «علومکتوری د» اعلای لقب شرعی استاد آقای که رسید

که تیزس دکتری اش بوده، « فقهای آسیای میانه در تکامل نظام حقوقی اسلام و مذهب حنفی

 بدست آورده است.

 تصف به تاشکند حـقـوق دولتی انستیتوت کدر در  زیادی سالهای  جوزجانی آقای جناب       

یونیورسیتی اسلامی تاشکند، به حیث آمر دیپارتمنت حقوق  در بعدا و اسلام حقوق کرسی استاد

و علوم طبیعی کار میکرد و چند سال بعد از آن در مملکت بسیار  اسلام در فاکولتۀ فقه، اقتصاد

 یوست.فرهنگی سویدن با فامیل خویش پ

بدست این « و انسان تصوّف» بنام جوزجانی شرعی استاد تألیفی کتاب یک اواخر درین       

 نگارنده رسید و بزودی این ابیات حافظ بخاطر آمد:
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َـم از ما میک  ردـسالـها دل طلـب جـام ج

 ردــــآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میک

 و:       

 ده ها بکشایندـبود آیا که در میک

 ۀ ما بکشایندــاز کار فرو بست گره

کتابیست که بقلم توانای دانشمندِ فرزانه استاد پروفیسور دکتور سید « و انسان تصوّف»       

عبدالحکیم شرعی جوزجانی بزبان شیوا، آهنگین و غنی تورکی اوزبیکی تألیف و در یکی از مطابع 

صفحه به همت یک شخصیت فرهنگ  146میلادی در  1441بسال کابل با قطع و صحافت عالی، 

 بزیور طبع آراسته شده  است. متن« بنیادغضنفر»دوست جناب الحاج محمد یوسف غضنفر توسط 

 کتاب را از حروف کریل به رسم الخط عربی محترم عبدالغفور دستیار برگردان نموده است.

نوجوانی  ز آوانا که میباشد افغانستان نویسندگان مقتدرترین از جوزجانی شرعی دکتور استاد       

تا این وقت مطبوعات افغانستان به نوشته های علمی، ادبی، دینی و سیاسی وی شهادت میدهد. 

 وی همچنان در زمرۀ نامداران تورکان پارسی گوی بشمار آمده است.

 باید شخص که کند پیدا تحقق میتواند زمانی باره آن در تحقیق و تصوّف در کتاب نوشتن         

 باشد داشته آگاهی تصوّف مراحل و طبقات های نزاکت از و ها باریکی از و بوده وارد موضوع در

 تردید جناب استاد شرعی جوزجانی در آن، دارای صلاحیت میباشد. بی که

 یک در باشد، می جوزجان قدیم ولایت سرپل شهر زادگاهش که جوزجانی شرعی استاد       

 یبس افغانستان مطبوعات در منّور فامیل آن از ما که کرده، نما و نشو فرهنگی و مذهبی فامیل

 شده می باشند، میشناسیم. شناخته های چهره که را ها شخصیت

 شناس، بیدل الکمالات، جامع شخصیت عظیمی، عظیم محمد قاری زمان علامۀ شادروان       

 بزرگ هنگیفر شناس تصوّف و آگاه بسیار و عالیقدر نویسندۀ فارسی، و تورکی در ذواللسانین شاعر

 .است فامیل این

ن نگارندۀ ای .در دهۀ هفتاد میلادی یکی از اقارب در شهر مزارشریف برحمت حق پیوسته بود       

سطور از کابل و علامۀ مرحومی از سرپل به جنازه رفتیم. هنگام شب یک تعداد اقارب باهم شب 

نشینی داشتیم. شادروان راقم این سطور را از نزدیک نمی شناخت. بعداز پرس و پال دانست که 

دا میداند ، خبود« استاد پوهنتون»من در دانشگاه استاد می باشم، مثلیکه وی منتظر شنیدن کلمۀ 

در آن شب چه حال ناقرار داشتم، هر چیزیکه من میگفتم کاملاً میدانست و هر آنچه که او میگفت 

نمیدانستم، آنقدر شعر میدانست، آنقدر بزرگان تاریخ را می شناخت و آنقدر از کتب ذکر ها داشت 

ا به سلسلۀ و کتابی رکه در حیرت فرو رفتم. چون بکابل آمدم، گفتند که وی حتی بزبان زیبای پشت
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نصاب الصبیان ابو نصر فراهی تألیف نموده که در نوع خود بی سابقه می باشد و از مفیدترین کتب 

پشتو بشمار می آید. مرحوم رشاد قندهاری در مقدمه ای که برای چاپ این اثر نوشته گفته است 

یخ بیافریند که در تار که استاد عظیمی با آنکه زبان مادریش تورکی بوده، توانسته است اثری

 سابقه ندارد.  ادبیات پشتو

 اهل میان در و زبان دو در کلام زیبا شاعر وطن، معاریف از یکی ذره کریم محمد او پسر       

 ألیفاتت عظیمی علامه پدرکلانش بمانند است، جوان آنکه با یارقین حلیم. است احترام مورد دانش

کار های زیاد علمی را سردست دارد، دکتور شفیقه یارقین نیز از جمله زنان دانشور آن فامیل  و

محمد شفیع عظیمی محمد حلیم یارقین، محقق، نویسنده و طنز نویس، ، بشمار می آید

ن نیز به آو داکتر محمد سعید جلای عظیمی محقق، پژوهشگر و نویسنده موسیقیدان و نقاش 

 فامیل منسوب است.

 جملۀ در و برآورده سر فرهنگی و منوّر فامیل آن از جوزجانی شرعی دکتور آقای جناب       

حضرت افصح المتکلمین شیخ سعدی دربارۀ  می آید.  گوییگی افغانستان بشمار فرهن بزرگان

 شرعی جوزجانی چنین فرموده است:

 ه قبیلۀ من عالمان دیـن بـودنـدـهم

 آموخترا معلم عشق تو شاعری ـــم

 شهرت شاعری به وی ولی بودم، نوشته حبیبی عبدالحی علامه دربارۀ زمانی را بالا بیت        

مگر شرعی جوزجانی از شعرای نامدار زبان های تورکی و فارسی بحساب می آید. بلی،  نداشت،

شرعی جوزجانی قریحۀ شعری را از برکت عشق بدست آورده و عشق منشأ همه اعمال بشری می 

 باشد. بحث عشق از بسکه عمیق است نوشتن آن بگفتۀ بزرگان در دفتر نمی گنجد.

 ا کنــل را رهـــعـاشق شـو و عق

 کــز عــقـل دنـی وفــا نـیـابــی

*** 

 اره شدــــل او بیچــعق ،عشق آمـد

 دـــصـبـح آمــد شـمـع او آواره ش

د او مانن .آید استاد شرعی جوزجانی در افغانستان از جملۀ تورکان فارسی گوی به شمار می       

اسلافش زبان شیوا و آهنگین فارسی راچون جلال الدین محمد بلخی، امیر خسرو بلخی، خاقانی 

شیروانی، نظامی گنجوی، صائب تبریزی، میرزاعبدالقادر بیدل، انوری ابیوردی، ظهیر فاریابی، شیخ 

عـر ه زبان شمحمود شبستری، استاد حسین شهریار و صدهای دیگر جلوه گاه ادبی خود قرارداده، ب

صحـنه آرایی ها، آفرینش ها، ابتکارات هنری و نوحه ها دارد و سروده های او با کیفیت تمام زیب 
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با تاسف باید گفت که یک مجموعۀ اشعار فارسی او بنا بر . نشرات داخلی و خارجی گردیده است

 .ملحوظاتی سوختانده شده است

طور از سالهای زیاد به اینطرف می شناسم، چونکه س این نگارندۀ را جوزجانی شرعی دکتور       

او چهرۀ شناخته شده و درخشنده در ساحۀ فرهنگ و سیاست بود. هرگز فراموشم نمی شود و در 

دفترچۀ خاطراتم ثبت می باشد، زمانیکه گروه های چپی در افغانستان عرض اندام کردند و در 

ان زیر تعقیب استخبارات یا ضبط احوالات صدد برانداختن رژیم فرسودۀ شاهی بودند، فعالین ش

 قرارداشتند، دهها چپ گرا یکی بعد دیگری از جانب حکومت بزندان برده می شدند.

 تداش تشریف کلتور و اطلاعات وزارت در که مبلّغ اسمعیل محمد علامه شهید دفتر از روزی        

یدم رایم چوکی میسر نشد، دب اتفاقاً میرفتم، بخانه شهری بس توسط سنگی کوتۀ بطرف برآمده

که استاد شرعی نیز ایستاده است. هر دو نزد هم قرار گرفتیم، او بزبان تورکی برایم گفت که در 

کیسه ات چیزی را میگذارم، بعد از اینکه از سرویس شهری پایین شدی، آنرا بخوان، شبنامه است 

 و بدوستان هم برسان!

خوب میدانست که من هرگز با چپی ها نبودم، ولی  عیشر آقای که بود آن در من تعجب       

دانستم که او برمن اعتماد دارد و من هم چونکه اعتماد او را احساس کردم، رازش را نگاهداشتم، 

 و بدوستان چپی خود بدون آنکه نام شرعی را افشا نمایم، توزیع نمودم. مولوی میفرمود:

 انــــای جـفـای خـلق برتو در جه

 ـد نـهـانـآم رز بـدانـی گـنـجگــر 

 و کندـــخـلـق را بـا تـو چنین بدخ

 دــتـا تــو را نـاچــار رُخ زانـسو کن

 دارالمعلمین مدیر مسعودی سالم محمد بودم، معلم کابل دارالمعلمین در زمان آن در نگارنده        

د را بر علیه ما چن خلق پیرو شاگردان او گردید، مقرر معارف وزیر ها خلقی کامیابی بدورۀ که بود

نفر مخالفان خلق و پرچم تحریک میکرد تا ما را اذیت کنند. چنانچه بار ها بزیر سنگ باران قرار 

 داشتم و از جانب جوانان طرفدار خلق و پرچم مزاحمت و اذیت می شدم.

ز ا تحصیل از بعد میلادی 4876 سال در که اینست دارم شرعی دکتور از که دیگری خاطرۀ        

فرجام نور محمد تره کی بر سر اقتدار بود، بکابل رفتم، چندین کس از نا امریکا زمانیکه حکومت

رسی های بلند وظیفه گرفته بودند، طبعاً جمله اشخاص چپی ـشناساهایم بمقامات وزارت ها و ک

زرا میدیدم. اً و. و باید من بنابر توصیۀ جدی دوستان با یک تعداد خصوصبودند سوسیالیزم و طرفدار

صاحب جان صحرایی که وزیر سرحدات بود، از جایش بلند شد و رو بوسی کرد و امر و خدمت از 

خواست و باری با من نزد اسدالله سروری جلاد خون آشام رفت تا برادرم ولی الله را از زندان  من
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ود سوما که استاد رها نماید، بعد ها دانستیم، بسیار پیش از آن او را شهید کرده بودند. محم

مضمون ساینس من در مکتب بود، چنان فکر میکرد که دشمنش را دیده باشد، بعد از دیدار 

منصور هاشمی و من در وزارت آب و برق، پوهاند حمیدالله امین او را ملاقات کرد، حمیدالله امین 

ورت د دارد، بهر صمرا در بیرون دید و گفت که با منصور هاشمی چه گفتی و چرا با تو بدبینی زیا

 روز ها سپری می شد.

 گفتندمی را پنجشیری دستگیر اکادمیسن همچنان و سعیدی عزیزالرحمن و نورزی عبدالقیوم        

 نونک تا سعیدی الرحمن عزیز و پنجشیری جناب خصوصاً نبود، بد دوستان با شان های رابطه که

جناب آقای شرعی جوزجانی دو  و پنجشیری دستگیر آقای جناب. دارند محبوبیت مردم بین در

ولی اکنون هر دو در خدمت ملیتهای محروم با جد  شخصیت عمدۀ دوران حکومت چپی ها بودند

 و جهد زیاد کار میکنند و بهتر آنکه هیچکدام تعصب قومی و تفوق طلبی ندارند.

ین را د و لینمیز انترناسیونالیزم از لاف کمونیستی حکومت وقت در که ها حزبی آن از یکی       

بسویۀ پرستش صفت میکرد، حالا مقالاتش را در آریانای برون مرزی میخوانیم، چنان متعصب، 

خشک و به فاشیزم وابسته است که گویی کلمۀ تورکستان دشمن بابایی او باشد. بجای اینکه 

 می نویسد، این نوع اشخاص« دفرارو»تورکستان بگوید از نفرت با ملت برادر و برابر تورک، آنرا 

تاجیک اختلاف می اصلاً پوچ مغز و بی ماهیت می باشند. خصوصاً کسانیکه در میان تورک و 

 .اندازند

 را خود هاینک بدون باز پیشانی با رفتم وزارتش به شرعی، عبدالحکیم سید استاد دربارۀ اما و        

قۀ انۀ خود در سرپل با سابخ در چونکه کرد، انسانی و مردانه آمد پیش باشد، باخته را شخصیتش و

 مردم داری نمو کرده بود و آیین مردم داری را بخوبی درک میکرد.

ارگ موقعیت داشت به نسبت خلاصی برادرم از محبس  کنار در عدلیه وزارت که دیگر بار       

اش شخصی بنام جهت همکاری نزد شرعی جوزجانی رفتم، بعـد از وقت رسمی بود. در اداره 

محمد نعیم رئیس دفتر نیز وجود داشت. چون مشکل را به شرعی گفتم در چند جای تیلفون کرد. 

عی تیلفون آقای شر وقتیکه بخانه آمدم، دیدم نعـمت الله شهرانی برادرم بخانه آمده است. یقیناً

 جـوزجانی او را رها ساخته بود.

هفتاد و چهار بدخشانی دیگر محبوس گردیده بودند  امین الله حفیظ امر به برادرم با همزمان        

و چون حفیظ الله امین میخواست با بدخشانی ها که فکر میکردند اکثریت اخوانی و یا ستمی 

باشند، تصفیۀ حساب کرده و همه را بقتل برساند. چندی بعد شنیدیم همان هفتاد و چهار 

 ه از آن جمله جان بسلامت برده بود.بدخشانی کشته شدند و برادر من یگانه کسی بود ک
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 در و ام مکتب مدیر دارالمعلمین و سینا ابن مکتب در که را امین الله حفیظ اینکه دیگر دو       

 امین. داشتم آگاهی او تعصب و رحمی بی و زیرکی و بودن حکاک از بود، من استاد دهم صنف

نام  یا و والی منحیث شان مربوط ولایت به موقتاً را پرچمی یا خلقی مهم شخص هر میخواست

 دیگر بفرستد تا مردم و قوم خود شان را تصفیه نموده و مخالفین را قتل نمایند.

 را مردم قندهار در هم و آباد جلال در هم نگارنده این همصنفی صحرایی جان صاحب بناءً         

 تلبق را بیسواد و سواد با های بدخـشانی زیاد عـدۀ یک بدخشانی وزیر یک و رسانید قتل به

در همین وقت، حفیظ الله امین میخواست که شرعی جوزجانی به ولایت جوزجان رفته،  .رسانید

منحیث والی کار کند و صدها هموطنش را از دم تیغ بگذراند. اما استاد شرعی با آنکه زیر سوال 

کریدت بسیار بزرگی را نزد خلقی و پرچمی قرار گرفته بود، از رفتن بدانجا امتناع ورزید و یک 

از جمله خیال محمد کتوازی کمایی نمود. کتوازی که وزیر اطلاعات  بعضی چپی هامردم و حتی 

و کلتور بود غالباً او هم جهت کشتن هموطنان نرفته بود و در دفتر کارش در وزارت از کسانیکه 

ی رفتن انکار کرده بودند مدح م میرسانیدند مذمت و کسانیرا که ازبه ولایات رفته و مردم را بقتل 

 کرد.

 بتنس به آیا. کرد پیدا گرایش چپروی به جوزجانی شرعی دکتور که بود دلیل چه نمیدانم       

 قید از آیا بودند، شده سرنوشت بی مبلّغ اسمعیل محمد علامه با که بود شرعیه مدرسه از او اخراج

 و فلاسفه آثار خواندن با اینکه یا و دیکتاتوری حکومت بودن متمرکز و شاهی رژیم بست و

 نشمندانی چون مارکس و انگلس تحت تأثیر نظریات آنها قرار گرفته بود؟دا

 گـر تـــو بـا چـشم ارادت نـگـری جـانـب دیـو

 ر افرشته وش و حور لقاستــــدیوت انــدر نظ

 و گـــر از دیــدۀ انـکـار بــه یـوسـف نـگــری

 زشت رُخ و نـا زیبـاسترت ــــیوسف انــدر نظ

یک شخص شرعیات خوانده و با سابقۀ داشتن فامیل مذهبی، چیز قوی تر از  که است یقین       

 آن بوی اثر گذاشته باشد چنانچه حافظ گوید:

 ه شدـزاهد خلوت نشین دوش به میخان

 از سر پیمان گذاشت بر سر پیمـانه شد

ام در آن ای حتی بود، استعداد با و متفکر مغز، پُر جوان جوزجانی شرعی چون که میشود فکر        

نوجوانی اطرافیانش او را شخص مبارز و دانشمند می پنداشتند، شاید از مفکوره های مساوات و 

عدالت و برابری خوشش آمده باشد. بهر صورتیکه بوده شرعی نوجوان و نو نهال یکدم بمبارزه علیه 
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سوسیالیستی و کتاب را در ساحۀ تعلیمات  ید و صدها مقالهفساد های اداری شاهی آغاز مینما

 و راه مشخص خود را جدا  از هم سلکان خود به طرف چپ تعیین میکند:  ودیالکتیک میخواند

 وان عشقـــو مـجـنون هم سبق بـودیم در دیمـا 

 میــوختـاو به صورت محو گشت و من به معنی س

جوزجانی، مبارز نستوه و فرزند فداکار تورکان افغانستان شاد یکی از دوستان بسیار نزدیک        

روان شهید محمد طاهر بدخشی بود. این مرد فرهیخته که ازدانش و فرهنگ ذخایر بزرگی اندوخته 

بود و از درک سیاسی عمیق و روح رزمندۀ آشتی ناپذیر در برابر استبداد و ستم ملی برخوردار 

 جهت تحقق آرمانهای ملی مبارزه میکردند.بود، یکجا با شرعی جوزجانی در 

این دوتن به شمول شهرالله شهپر که بعدا به شهادت رسانده شد، در داخل جمعیت        

دموکراتیک خلق، در موقف دفاع از منافع ملیت های محروم از جمله ملیت خود قرار داشتند. 

ری و عبدالکریم میثاق را نیز با چنانچه درنتیجۀ مبارزات مُصرّانۀ آنها که همسویی آقای پنجشی

خود داشتند، پاراگرافی مبنی بر اعطای حقوق تعلیم و تعلـّم و حق نشرات به ملیت های تحت 

ستم در متن مرامنامۀ جمعیت دموکراتیک خلق گنجانیده شد که بعدأ بر اساس آن اولین اشعار 

 قاله هایی انتقاد آمیز در دفاعو م «خلق»اوزبیکی وتورکمنی در تاریخ افغانستان در جریدۀ حزبی 

توسط شرعی جوزجانی نوشته و  «پرچم»از حقوق فرهنگی اوز بیکان و تورکمنان در اخبار حزبی 

نشر شد که اولین دفاع سیاسی از حقوق تورک تباران در مطبوعات کشور میباشد و بعد از حادثۀ 

سوید و تصویب و مطابق آن هفتم ثور، به تشبّث استاد جوزجانی فرمان شماره چهارم حکومت ت

تمنت د ودپاربه زبانهای اوزبیکی و تورکمنی به نشرات آغاز کر «گوراش»و  «ولدوزی»هفته نامه های 

های زبان اوزبیکی و تورکمنی در وزارت تعلیم و تربیه و اکادمی علوم تاسیس گردید و تالیف کتب 

 دست آوردی بزرگ بود. "ظفر"هنریدرسی درین زبانها آغاز یافت و درعین زمان اساسگذای گروه 

آری دکتور شرعی به معنی اندیشه های سوسیالیستی سوخت ولی به تطبیق آن کامیاب        

نشد، با تغییر یک رئیس جمهور کمونیست، کمونیست دیگری بجای او نشست و حکیم شرعی 

 یت های بزرگسالها بزندان افتاد، در آن وقت دانست که فلاسفه ای چون مارکس و انگلس شخص

و صاحب تیوری های بشری میباشند، اما نظریات شان بر انسانها به بسیار سختی میتواند تطبیق 

 .گردد

جناب استاد شرعی جوزجانی با وجودیکه یک حصۀ زیاد عمر خویشرا به مبارزه سپری نمود،        

به مانند برخی مجاهدین کیسۀ خود را به پول مردم پُر نکرد و سخت غریبانه زیست، اما در عین 

من و امثال من او  حال از مطالعۀ کتب و تحقیق و نوشتن دست نکشید، از همان سبب است که 
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علامه محمد اسمعیل مبلّغ و استاد عبدالله سمندر غوریانی از دانشمندان بلند پایۀ افغانستان را با 

 .می شناسیم

یل مبلّغ در جوانی جام شهادت نوشید و استاد غوریانی کم نوشت چون عـلامه محـمـد اسمع       

ه جا گذاشت کو بسیار کتاب خواند و فیلسوف شد، ولی شرعی جوزجانی یادگار های قلمی زیاد ب

 .اینک همین حدیث مطول را دربارۀ یکی از کتابهایش به رشتۀ تحریر در می آورم

بعد از رهایی از زندان و تسلط مجاهدین دکتور شرعی بفال حافظ رجوع کرد و اتفاقاً بیت        

 :ذیل در مقابل چشمانش پدیدار گردید

 ن  شـهــر بــخــت خویشـمـا آزمـوده ایــم دری

 ه رخـــت خــویشــبرون کشید ازیــن ورطباید 

ر ستان به کشودرین وقت است که استاد شرعی را پس از مدتی امکان رفتن از طریق تاجک       

توجه برد، مچون دانشمند است، نه تنها به دقایق سخن بزودی پی می. شوداوزبیکستان میسر می

ی سال زیر قبضۀ دکتاتوری کمونیست شود که سر زمین شان بیش از هفتادحال مردم تورکستان می

 .    ها بشمار میرفت به مثابۀ انگشت ششم روس قـرار داشت و

شرعی جوزجانی بیاد آورد آن روز هایی را که در تاریخ اسلام خوانده بود، امام بخاری که از        

 وصاً در خاکتورکان اوزبیک بخارا، امام ماتریدی و صدها بزرگان تاریخ اسلام در آن سرزمین مخص

اوزبیکستان سر برآورده بودند و همچنان میدانست که تنها در سمرقند چهار و نیم هزار امام بروز 

 .و جولان کرده و بعداً خفته اند

کتر شرعی جوزجانی با دوست هم سبق خود شهید علامه مبلّغ از جامی شناسان شهیر اد       

متعصّبان ایرانی بر علیه جامی مقالاتی نوشته و برخی  او که در رد اتهامات برخی. وطن می باشند

از اشعار فارسی او را به اوزبیکی ترجمه کرده است، این بیت مشهور جامی را خوب میدانست که 

 :میگفت

 ا زدنـــدــــسکّه که در یثـرب و بُطح

 دـنــوبــت آخـــــر بـــه بـخـارا زدن

یخی شنیده شده است که بوقت حملۀ چنگیز خان در رین و یادداشتهای تارمّاز زبان مع       

بخارا سه میلیون کتاب که همه نسخ خطی بود به آتش سوخت و در وقت تصرّف روسها بیشتر از 

همچنین ذخایر طلا، نقره و جواهرات و تاجهای مُرصّع شاهان . کتب قلمی و چاپی ازمیان رفت آن

دست کم بیش از دو میلیون مردم مسلمان تورک تورکستان از خاک تورکستان بیرون برده شده و 

و تاجیک در آن خاک بقتل رسیده و خون شان رنگ خاک آن ساحه را گلگون ساخته و حتی 

 .رنگ بیرق شانرا برنگ سرخ نمایان میکرد
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استاد دکتور شرعی بمانند شخصیت های پُر نبوغ تاریخ که مرد حساس و دانشمند بی بدیل        

تورکستان بیاد بزرگان تاریخ وطن، بیاد پدر کلان هایش، بیاد قاری محمد  وطن است، در خاک

عظیم عظیمی و بیاد آنکه جملۀ سیدالنسبان میباشد، در فکر و تحیّر افتاد، دید که مردم 

اوزبیکستان در قدیم پیش از استیلای قوای سفید و سرخ روسها از غنی ترین ممالک بشمار می 

افته دارد، ولی در حقیقت از افتخارات بزرگ تاریخی و گنجینه های آمد، ظاهراً شکل انکشاف ی

در فرهنگ، زبان و کلتور آنها بقایای تأثیر دولت . معنوی گذشتگان خود به دور نگهداشته شده اند

 ، او که فقط به نسبت ترقی کشور«شهر غزنین، نه همان است که من دیدم پار»توتالیتروجود دارد، 

مبارزه میکرد، با حیرت تمام دید که تطبیق این سیستم برسر سایر جوامع  و بخاطر آرامی مردم

 . بشری نیز شکل عملی ندارد

در دوران حکومت مجاهدین که در تاریخ افغانستان از کثیف ترین و منحـوس ترین حکومت        

 بود، شرایط تر از مجاهدین مُلوّث   ها به شمار میرفت و نیز در زمان حکومت طالبان که به مراتب

زندگی برای شخصیت هایی چون شرعی وجود نداشت و ملیون ها تن از هموطنان ترک وطن 

استاد شرعی که موقتاً میخواست به دیار اوزبیکستان اقامه اختیار  .کرده جان به سلامت برده بودند

 :نماید و در فرجام دوباره بازگشت نماید، به ناچار گفت

 ده ایمــــاه آمما درینجا نه پی حشمت و جــ

 ه پـنــاه آمده ایمـاز بَـــد حـادثه ایـنـجـا بـ

 .بیت بالا را شاه امان الله غازی در وقت فرارش از وطن به خاک هند نیز بکار برده بود       

از اینجاست که دانشمند بی بدیل و با احساس وطن استاد شرعی، متوجۀ صفحات گذشتۀ   

 «:هصلِ ی اَ لاِ عُرجِی یَشَ ل  کُ»گی نوینی را آغاز مینماید و بقرار هصفحۀ زندگی میگردد، و این بار هزند

 د از اصل خویشـــهـــر کسی کـو دور مان

 بــاز جــویــد روزگـــار وصـــــل خویش

استاد شرعی که طبیعتاً از نگاه جسمی دارای صحت کامل بود و فکر تیز و زودرس داشت،        

به تحقیقات علمی می پردازد، ترجمه ها مینماید،  در خاک فعلیۀ اوزبیکستاندر مرکز تورکستان 

تور چون در افغانستان دک. با دانشوران، فلاسفه و علمای بزرگ و جَیّـد اوزبیکستان محشور میگردد

شرعی جوزجانی در خصوص علوم حقوقی، شرعی، سیاسی و ادبی از جملۀ چهره های شناخته 

وقت در خاک تورکستان، چون آفتاب درخشیدن گرفت و بسی از  شده بود، به اندک ترین

دانشمندان و حتی مقامات اول کشور به نسبت مقام علمی اش وی را منحیث یک عالم معاصر 

 .احترام قایل شدند
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افغانستان زمینۀ تحصیل بالاتر از لیسانس فاکولته میسرش نمی شد، در  استاد شرعی که در       

را با نوشتن رسالۀ علمی  (ph.d)کلیف شهادتنامه های ماستری و دکتری اوزبیکستان بدون ت

بدرجه اعلی بدست آورد و تیزس های پُر از  «نظام حقوقی افغانستان تکمیلنقش شریعت در »

کیفیت و عالی را نوشت و بیادگار گذاشت که اکنون از نوشته هایش دانشمندان اوزبیکستان 

 .از آن تدریس مینمایندمستفید می شوند و برای شاگردان 

کتر شرعی جوزجانی که اینک در خاک اوزبیکستان شهرت بلند علمی را بدست آورده و اد       

قوانین  ی و مقایسۀتصوّفمیدان فعالیت برایش آماده شده بود، در انکشاف و تکثیر افکار اسلامی، 

 .تحلیل قرار داددست یازید و هر یک را در میزان و ( مخصوصاً اسلامی)غربی و شرقی 

من نگارنده که در افغانستان و خارج با کمونیست و با مجاهد و دیگران دایم در تماس        

میباشم و نوشته های هر یک را با تعـمّق میخوانم، به دو شخصیت دوران کمونیستان ارادت یافته 

وی رفاه و پیشرفت ام، چونکه دانستم آنها در همه اوقات فقط در پی خدمت به مردم بوده و آرز

 یکی از آنها اکادمیسن. و هرگز بفکر اندوختن مال و طالب شهرت کاذب نبودند. جامعه را داشته اند

دستگیر پنجشیری که از تاجیک الاصلان کوه پایه های پنجشیر است، مرد صریح اللهجه و مبارز 

منظماً می نویسد و آزاده، بدون تعصب لسانی و سمتی اکنون در امریکا رحل اقامت افگنده و 

را به مردم افغانستان  جوانان را چه تورک باشد و چه پشتون تشویق مینماید تا خدمات خود

 .گسترش دهند و چه زیبا که او یکی از هنر دوستان باذوق وطن است

دو دیگر استاد دکتور شرعی جوزجانی که نزد این نگارنده در علوم ادبی و کار های تحقیقی   

وی اصلاً با تبعیض کاری ندارد و آنرا کار ابلهان و . و صاحب نبوغ ذاتی می باشد داد شخصی خدا

شان خدمت مینماید، ولی  ملیت خویش را بحد نهایی دوست دارد و برای. اشخاص نادان میشمارد

شرعی . هرگز ملیت خویشرا بلندتر ازدیگران نمیداند، چونکه احترام به بشر و مقام آن دارد

هنر و زیبایی شناسی علاقمندی خاصی  دارد و ذوق عالی استتیک او درین زمینه جوزجانی هم به 

 .قابل تقدیر می با شد

من با افکار کمونیستانی که در خدمت به مردم و بفکر ترقی و تعالی جامعه بودند، دایم توافق        

 با تأسف تمام. دارم داشته و طبعاً به جاهلان و وطنفروشان آنها علاقمندی نداشته و از آنها نفرت

باید بگویم که یک تعداد آنها به سبب جهالت و دون همتی  در بین دو ملت برادر که دارای یک 

نفاق می افگنند، ورنه آنها کاملاً در تاریخ، « تورک و تاجیک»روح و دو جسم می باشند، بنام 

اندازان در حقیقت، کلتور، مذهب، لباس و عموم جوانب حیاتی مشترک می باشند و این اختلاف 

 .دشمن جامعه بوده بالاخره مردود عالم خواهند شد
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آن حزبی چپرو که دیروز بنام کشور شوراها و انترناسیونالستی شعار میداد، اکنون بعد از        

تاجیکستان و اوزبیکستان تولید نفاق نموده و زهر اختلاف  - آزادی در میان جامعۀ تورک و تاجیک

برای خدا بگذارید آن مردم بیچاره در هر خاک و هر جایی که باشند،  .پاش میدهدرا در میان شان 

 .گی آرام داشته باشنددهحیات بسر ببرند و زن

میلادی که نویسنده مهمان تاجیکستانی ها بودم،  4881این فاجعۀ تفرقه اندازی را در سال        

یفم آمد به آن رژیم که نامش را بچشم سر از زبان یک معاون وزارت خارجۀ ایران شنیدم، ح

در حالی که اسلام همه را یکی میداند، چه حبشی و چه سیاه و . جمهوری اسلامی گذاشته اند

 .باشد... سفید و 

 -چند باری که استاد دانشور و دانای وطن جناب دکتور شرعی جوزجانی را در تاشکند        

ها و حال بحث کردیم و من با همه بیسوادی  شهریکه آنجا اقامت داشت، زیارت کردم، از گذشته

و ابجد خوانی، میدانستم که وی شخص عادی نمی باشد و شخص فهیم و داناست که باید به 

لیاقت و سویۀ علمی او اعتماد کرد و من نگارندۀ این سطور بیاد آوردم روزی را که استاد گرامی 

و البته که حق . من اعتماد کرده بود شرعی جوزجانی در میان بس شهری با دادن شب نامه ها به

یعنی چرا یک شخص حق . داشت و باید برایش جهت مبارزۀ سیاسی، وی را حق بجانب بشماریم

 .نداشته باشد که در راه رفاه جامعه ای که در آن حیات بسر میبرد، کار کند

بعد از دوران حکومت حامد کرزی این نگارنده برای بار اول بصورت مفصّل موضوع فدرالیزم        

را در افغانستان با شرح و بسط و تقسیم ولایات در جریدۀ امید بچاپ رسانیدم، دیدم صدها مقاله 

 از جانب یکی از ملیت های وطن برعلیه افکارم که به جـز از آزادی پیشرفت و آرامش مردم نبود،

است که  البته واضح. نه تنها بمقابله پرداختند، بلکه از آوردن الفاظ زشت و ناسزا نیز دریغ نکردند

 .این نوع سلوک مملکت را به قهقـرا می کشاند

در بالا طی چند صفحه به حیات پُر از حادثات گوناگون و کار های دوران سیاست و موضوعات        

اشاره کردیم و لازم بود که درباره اش کتاب مفصل تحریر  علمی استاد شرعی جوزجانی مختصراً

 .گردد، ولی آن کار از من ساخته نیست و مصروفیت های زیاد دارم

شرعی شخصیت خاص و مختص بخود دارد، شمایل او از ساده پسندی آغاز می یابد و به        

سر بدون ریا و تصّنع حیات ببه شکل ساده و بی آلایشانه، . رفتار نیکویش با مردم انجام می یابد

می برد و در حلقات وطنداران و هم قبیله گان از محبوبیت خاص برخوردار می باشد، چونکه بی 

 .صبرانه و ناقرارانه در پی خدمت بمردم از طریق قلم است

در خصوص تألیفات و نوشته های جناب داکتر شرعی جوزجانی، همانطوریکه اسلاف او بمانند        

، ابوبکر جوزجانی، اعجوبۀ زمان، منهاج سراج جوزجانی، ابو عبید جوزجانی بو سلیماناامام 
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و صد های دیگر که بوقت حیات خویش کار های بزرگ علمی را انجام دادند و فریغونیان  جوزجانی

با دوران مشعشع فرهنگی و غزنویان علم دوست که کتاب های زیادی بوقت شان تحریر گردید، 

دها سال مرحوم استاد عظیمی بزرگ با خواهرزادۀ محبوبش که او را تشویق نموده، اینک بعد از ص

 . یکبار دیگر نام نامی جوزجانان را زنده ساخته اند

او در  بار ها خطرات جانی از سر آقای شرعی جوزجانی گذشته، در دام بلا ها افتیده مثلاً       

ید، لیکن س و به اعدام محکوم گردآستانۀ اشغال وطن توسط ارتش سرخ در پلچرخی محبو

ف حامی رژیم و تغییر سیاست شوروی در مورد افغانستان، ازمرگ حتمی ینخوشبختانه با مرگ بریژ

نجات یافت و اگر از آن فاجعه نجات نمی یافت، کی میتوانستیم از مقالات معتبر او و کتب پُر 

 .محتوایش استفاده نماییم

 «نقش شاعران و شاهان تورکتبار در تکامل زبان و شعر فارسی»رسالۀ شرعی جوزجانی دربارۀ        

و کتاب تحقیقی علمی او در رابطه  حضرت مولانای روم نزاع خام بر سر ملیتو یا مقالۀ او در حل 

 «دانشمند پیشاهنگ ابوریحان بیرونی»به احوال و آثار دانشمند بزرگ وطن ابوریحان بیرونی به نام 

او چند اثرممتاز نویسندگان عرب . از آثار ماندگار استاد شرعی جوزجانی در زبان فارسی می باشد

اثر ماندگار  «نوایی»و سلامه موسی و رومان بزرگ تاریخی چون طه حسین، یوسف السباعی 

حقوق »کتاب علمی او به نام . نویسندۀ معروف اوزبیک را نیز به فارسی ترجمه  و نشر کرده است

ابوزید دبوسی فقیه کبیر »، رسالۀ ارزندۀ او به نام «اسلام، مذهب حنفی و فقهای آسیای میانه

که یکجا با پروفیسور اکمل  «حقوق انسان و سر زمین شرق»و کتاب علمی دیگری به نام  «بخارا

 .بیکستان برخـوردار استزسعیدوف به زبان اوزبیکی تألیف کرده، از شهرت و اهمیت زیاد در او

ناگفته نماند که استاد شرعی جوزجانی که از شعرای زیبا کلام وطن می باشد، شعر را زیبا می 

ز اوزان شعری و فن شعر سرایی بخوبی آگاهی دارد، خودش از جمله تورکان پارسی گوی سراید و ا

 .بشمار می آید، که در غـنای زبان زیبا و آهنگین فارسی خدمات ارزنده انجام داده است

داکتر شرعی جوزجانی بزبان بسیار غنی تورکی اوزبیکی، صلاحیت عام و تام دارد و با معاونت        

ن ها و یا لهجات دیگر تورکی، چون تورکی اویغوری، تورکی تاتاری، تورکی یاقوتی، تورکی آن با زبا

قزاقی، تورکی قرغیزی، تورکی تورکمنی، تورکی اناتولی و تورکی استانبولی آشنایی داشته و از آنها 

 هبیاد دارم در یکی از مجموع. استفاده مینماید و طوریکه گفته شد، شرعی شاعر شیوا بیان است

های شعری او که به دو زبان تورکی و فارسی بود، پورتریت اش را با نقطه گزاری تهیه داشته بودم، 

 .شهکار های هنری ام بشمار می آید که از جملۀ

http://www.bayanifoundation.blogfa.com/post-195.aspx
http://www.bayanifoundation.blogfa.com/post-195.aspx
http://www.bayanifoundation.blogfa.com/post-295.aspx
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 پورتریت استاد جوزجانی که سه دهه

 قبل با نقطه گذاری کار شده است 

کتاب ها و صد ها مقاله نوشته، زبان شرعی جوزجانی در زبان فارسی تألیفات زیاد دارد و        

 .عربی را بوجه احسن میداند و تسلط کامل دارد، زبان زیبا و آهنگین پشتو را نیز خوب میداند

طوریکه گفته شد، شعر را روان می سراید، و مهمتر این که به علم عروض و قوافی خوب وارد است 

او اولین سرایندۀ شعر نو به شیوۀ نیمایی  .آن در اشعار تورکی و تاجیکی اش استفاده مینماید و از

 .در زبان اوزبیکی می باشد

البته این مقدمۀ اندک طولانی را بخاطر آشنایی با یک شخصیت سیاسی و علمی نوشتم که        

 .میخواستم بدوستان بفهمانم که اگر کسی خواسته باشد، در هر حال میتواند کاری را انجام بدهد

 نــکاری بکای که دستت میرسد 

 پیش از آن کـز تـو نیـاید هیچ کار

و عرفان و بعداً دربارۀ کتاب تألیفی شرعی  تصوّفو اینک خوشبختانه قبل از اینکه دربارۀ        

رعی استاد شبنویسم، اندکی آشنایی با مؤلف خجسته و فرزانۀ وطن « و انسان تصوّف»جوزجانی 

 .ی به گفتارش پی میبریمدنوشتم، چونکه اگر نویسنده را بخوبی بشناسیم، بزو

 ـم، چـنانـکه غـیر ندانستـمن این حـدیث نـوشت

 وان که تو دانـیـــتو هم ز روی کرامت، چنان بخ

  

http://www.tasawuf.blogfa.com/
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 بخش دوم

   :و معنی آن تصوفّ - لفا        

پشمینه پوشیدن، پاک شدن از خواهشات نفسانی، چون مردمانیکه صُوف می پوشیدند  تصوّف       

در زمان سابق صاحبان صفات مذکوره . »و اعمال نیکو از ایشان سر میزد، آن ها را صوفی میگفتند

خوذ مآ تصوّفنامیدند و میتواند که  تصوّفصُوف می پوشیدند، لهذا مجازاً اعمال و افعال ایشان را 

و چون واصلان حق از ماسوی الله یکس. باشد از صوف بالفتح بمعنی یکسو شدن و روگردانیدن است

 (غیاث.« )گفتند تصوّفلهذا، کار ایشان را . می شوند و رو میگردانند

عارف بمعنی دانا . عرفان را نیز در غیاث بمعنی شناختن و معرفت حق تعالی آورده است 

 .ناسی و یا شناختن الله سبحانه و تعالی می باشدو عرفان شناختن، خدا ش

 «و انسان تصوّف»که همه در کتاب  تصوّفدرین بحث کلمات طریقت، شریعت، معرفت و        

شیخ محمود شبستری مؤلف . شودزیر بحث گرفته می تألیفی داکتر شرعی جوزجانی آمده اند،

یت ب  که جوابات هموطن بزرگ و صوفی عالیمقام مان امیر حسینی سادات را نوشته« گلشنِ راز»

 :زیبایی دارد که با هم میخوانیم

 ت، مغــز آمد حـقـیقتــشریعت پوس

 مـیـان ایـن و آن بــاشــد طریـقــت

 :و حضرت شیخ سعـدی می آورد       

 دلی بـمـدرسـه آمـد ز خـانـقــاهـصــاحـب

 بشکست عهـد صحـبـت اهــل طــریـق را

 گفتم میان عـابــد و عـالـم چه فـرق بود؟

 تـا اخـتـیـار کــردی از آن این فـریــق را

 رد ز مـوجـگفت آن گلیم خویش بدر می ب

 ویــن جـهد مـیـکـنـد که بگیـرد غریق را

 زده؟ غالباً اوّل تصوّفسوال اینجاست که چرا داکتر شرعی جوزجانی دست به تألیف کتاب        

اینکه میدانسته بسی پیران و پیشوایان طریقت از خاک تورکستان سربرآورده اند، دو دیگر جامعۀ 

اوزبیکستان بیش از هفتاد سال ازین بحث بدور مانده بود، سوم اینکه شرعی جوزجانی از آوان 

گی ها و دانستنی ها داشته و و عرفان شنیده  تصوّفخوردسالی تا بجوانی و بعد از آن از این نام 

از بزرگان فامیل بار ها در مباحث عرفانی استفاده نموده است و معلوم است که خود نیز علاقمند 

یم به بر میگرد. بوده، زیرا کتاب را به بسیار قدرت و صلاحیت و علاقمندی به اتمام رسانیده است

 .برگردانیده است افکار حضرت شیخ سعدی که غالباً ابیاتش را از کدام حدیث

http://www.tasawuf.blogfa.com/
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بهر صورت در آن ابیات عالم را با عابد مقابل ساخته و عالم را که می توانیم یک معنی اشرا        

ه ک گویا اینکه عابد در غم خود است ولی عالم علاوه بر این. برعابد ترجیح داده است عارف بدانیم،

 .برای خود خدمت مینماید، دیگران را نیز در نظر میگیرد

، شریعت و شارع (Subway)و در زبان انگلیسی « راه فرعی»طریقت بزبان عربی بمعنی        

 .میباشد( yawhgiH)و در انگلیسی « راه عام»بمعنی 

وفی و ص تصوّفدر ابیات بالا علم شریعت، نسبت به طریقت ترجیح داده شده و طریقت راه        

هر صوفی می تواند عارف شود، ولی جمله عرفا،  گویا اینکه. گری، و علم بمعنی عرفان آمده است

 .صوفی نمیباشند

در میان صوفیان، صوفیانی هستند که علم ندارند ولی پرهیزگار و متـّقی و زاهد میباشند،        

 .اما عُـرفا کسانی اند، که در تحلیل و تعقـّل و منطق و دلیل ارتباط داشته می باشند

اند حضرت خاتم الشعراء نورالدین عبدالرحمن جامی باشد، که وی مثال بسیار خوب ما میتو       

« لوامع»در آغاز شخصیت صوفی و پیرو طریقۀ شریفۀ نقشبندیه بود، اما می بینیم که در رسالات 

و عُـمق آن در تحلیل می پیچد که شاید در تحلیل و تحقیق، افکار و  تصوّفچنان در « لوایح»و 

البته جامی را می توانیم عارف بگوییم، ولی تعریف . شمار بیایدنظریات ابن عـربی شخص اول ب

را بصورت معیّن و مشخـّص نمیتوانیم بیان نماییم، زیرا در هر دورۀ  تصوّفعارف و با عرفان و 

فان ، عر«مشاهده»تاریخی عرفان را تعـریف بخصوص کرده اند، مثلاً افلاطون را که عـرفانش بنام 

میگویند و اینکه جامی شرح کرده است « ذوق عرفانی»رفان اسلامی را و ع« نفس کُشی»هندی را 

میگوییم، که نامش ابوبکر محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبدالله « عرفان ابن عربی»آنرا 

 .بن حاتم می باشد که نام نامی اش در میان عرفا، عارف کبیر، مرّبی عارفان و غیره آمده است

کلماتیکه به صوفیان چون عابد، زاهد، سالک، پرهیزگار و متـّـقی و صوفی نسبت داده می        

مگر در خصوص سالکان . است که شخص در آن روان است تصوّفشود، عموماً به مفهوم تعقیب راه 

 :دو مشرب وجود دارد، مثلاً در بیت ذیل

 قومی بجد وجهد گرفتند وصــــل دوست

 قـدیـر مـیـکـنـندقـومیِ دگر حواله به تـ

در مصرع اول سالک در مرحلۀ اول و مجـذوب بعـد از آن است، ولی در مصرع دوم مرحلۀ        

اولی مجذوب و بعـدی سالک می باشد، گویا اینکه شخص را خداوند هدایت میکند و بدون تکالیف 

اما در مصرع . یدطی طریق مقام میدهد، یعنی اینکه اولًا جذب می شود و بعد از آن سلوک مینما

 .اولی، نخست در سلوک داخل میشود و بعداً مجذوب میگردد

 :ملا شاه بدخشی برای سالک سه منزل را قایل است       
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ره و غی  شریعت، طریقت و حقیقت و صوفی را بنامهای مختلف چون طالب و سالک و ناسوت       

 .یاد مینماید

و طریقت و حقیقت قایل شده، میفرماید که سالک در ملا شاه سه راه طالب را که شریعت        

و شیخ شبستری چنانچه قبلًا آوردیم، . هر حالتیکه باشد باید شریعت را تعقیب و مراعات نماید

 :درین باره میگوید

 ت، مغـز آمد حقـیقتـــشریعـت پوس

 اشـد طــریـقـتـمـیـان ایـن و آن بـ

داده و نامگذاری کرده، در حقیقت هر سه را مرتبط اگرچه شیخ شبستری هر کدام را فرق        

 .نیز ساخته است

یز ن تصوّفدر بالا گفته آمد که طریقت بمفهوم فرع آمده و شریعت بزرگ راه را میگویند و        

 .بصورت عموم و معرفت به شکل خاص یعنی به خواص ارتباط می یابد

چنانچه . و معرفت همچنانکه در اسلام موجود است در آیین های غربی نیز وجود دارد تصوّف       

فلسفۀ اسلامی در واقع همان فلسفۀ یونانی است که »یکی از نویسندگان فرانسوی گفته بود که 

 ...«بزبان عربی در آمده و به حرف تازی نوشته شده

میان مسلمانان علاوه از زهد و تقوی به  البته تفاوت هایی وجود دارد به اینکه صوفی در      

داشتن فامیل و کار های حیاتی مصروفیت دارد و عروج وی عروج حقیقی است و حتی در ادبیات 

 .اسلامی، مشرب وحدت الوجودی ممزوج شده است

وت نشینی علاقمند بوده و از کار های دنیوی گوشه گیری ما در مسیحیت صوفی به خلا       

این گروه مردم به کسی میمانند که به تنهایی در . این گروه مردم عُـروج نمی نمایندو . مینماید

 .میدان باسکتبال، توپ بازی کند که بُرد و باختی از آن متصّور نمی باشد

گفته آمد که در ادبیات ما مشرب وحدت الوجودی و وحدت الشهودی ممزوج گشته است و       

مولانا جامی، جلال الدین بلخی، شمس الدین تبریزی، حافظ،  درین زمینه مثال هایی چون حضرت

 .شیخ فرید الدین عطار، سنایی غزنوی و غیره را داریم

در مسیحیت چون نیکولسن، لویی ماسی نیون، هانری بریکسون، ویلیم جیمز، جان هیگ و        

رق ک تعداد شنیکولسن و ی. یا کسان دیگر که هر یک به تحلیل و تجارب دینی دست زده اند

 .اسلامی نیز کار های نهایت ارجمندی را انجام داده اند تصوّفشناسان در تحلیل 

دو »و هنری بریکسون در کتاب « انواع تجربۀ دینی»مثلاً تجاربی را که ویلیم جیمز در کتاب    

ای شراهک تصوّفتحلیل کرده اند، برای فهم تجربۀ دینی از نگاۀ عرفان و « سرچشمۀ اخلاق و دین

 .بیشتر متفکرین اروپا میباشد
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یکی از شاگردان زیگموند فروید بنام یونگ که مطابق افکار استادش همه اعمال انسانی را به        

عشق ارتباط میدهد در حقیقت در همه بنی بشر قابل تطبیق می باشد که در آنصورت پیروان 

 . دربر میگیرد آیین های هندی، بودیزم، یهودی، مسیحیت و اسلام و غیره را

یونگ و نوشته های او در قضایا و تیوری های روانی یکی از با ارزش ترین مسایل تحقیقی        

میباشد که در حقیقت نبوض حالات روانی را که در اعمال روان انسانی ریشه دارد  همه را برملا 

ر سید بهاء الدین از جملۀ محققین و دانشمندان افغانستان روان شاد استاد دکتو. ساخته است

با استفاده از نظریات یونگ نوشته است که از کار های « اژدهای خودی»مجروح رساله ای را بنام 

 .شنیده شده است که کتاب استاد مجروح بزبان فرانسوی ترجمه شده است. ارزنده بشمار می آید

مایند و در میان مرگ را از نگاه روانی هم مسلمان و هم نصارا به خوشی استقبال مین       

وقتیکه مرگ بر من بیاید روز »مسلمانان مثلاً حضرت جلال الدین رومی به خوشی میگوید که 

، از جانب دیگر سلطان ولد فرزند حضرت مولانا دربارۀ وصیت شیخ صلاح الدین «عروسی من است

یاید و بعمل نزرکوب جانشین مولانای بلخ می گوید، که وصیت کرده بود آیین عزا داری در جنازۀ ا

 :و او را با ساز و رقص بخاک بسپارند

 شـیــــخ فــرمـــــود در جـــنـــــازۀ مـــــن

 دهــــل آریـــد و کــوس بـــا دف و چــنـــگ

 ســــوی گــــورم بـــریـــد رقــص کـــنـــان

 ت و دسـت افـشانــخــوش و شـــــادان و مس

 کــــاولـــیـــای خـــــداتـا بــــدانـــنـــــد 

 د ســوی لـقــــاـشــــــاد و خــنــــدان رونــ

 رت و ســـور استــــرگ شـان عیش و عشـــمـ

 جــای شــان خـلــد عـــدن پــُر حـــــور است

*** 

 

 نشان مــرد مـــومــن با تـوگــویـــم

 چـــو مـــرگ آیــد تبسم برلب اوست

زیر عنوان « پیر خرابات»ها مسلمانان از مرگ استقبال کرده اند، در کتاب  در بسی جای       

 :چنین آمده« وصیت نامه»
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 وب تــاکــم کـنیدــبه تابوتی از چـ

 بـــراه خــرابــات خــاکــم کـنید

 به آب خـــرابـات غُــسـلــم دهـید

 پس آنگاه بـر دوش مستم نهیــــد

 شــرابــز ـمریزید بر گـور مـن جـ

 میـاریــد در مـاتــمم جــز ربــاب

 نــولیکن بشرطی که در مــرگ مـ

 زن ـرب و چـنـگـننالــد بجـز مـُط

در افغانستان پیروان حضرت بیدل، به مناسبت وفات او عُـرس بیدل برپا میدارند که در        

 .حقیقت مفهوم استقبال از مرگ را میرساند

و عرفان بسیار زیاد استعمال میگردد، که صوفیان آنرا  تصوّف کلمۀ سلوک در اصطلاحات      

شکل رسیدن سالک را بمرحلۀ عالی بدو . بمعنی طلب تقـرّب به حضرت خداوند معنی مینمایند

شکل میدانیم، یکی از طریق ریاضت و زهد و تقوی و دیگری بدون طی طریق خداوند سالک را 

 .بمقصد میرساند

پپیشگان در حالات عادی باید راه های مخصوص را بپیمایند و طور نمونه یکی ولی طریقت        

 .از آن راه ها را به سه مرحله تقسیم کرده اند، تخلیه، تحلیه و تجلیه

 .سازد یم فارغ ییایدن مشاغل از را خود سالک نکهیا: هیتخل .4

 کهنیا ایگو وندد،یپ یم معرفت به و شود یم دایپ شیبرا علم و مانیحلاوت ا: هیتحل .1

 .ردیگیم قرار زهد لباس ریز در

 توحد مقام و الوجود وحدت الله، یف فنا ،یتجلّ  ۀباشد، درج یسوم م ۀکه مرحل: هیتجل .6

 .است آمده افعال یتجل و صفات یتجل ذات، یتجل یعرب ابن نظر از و ،یالشهود

اختلافات زیاد در بین آنها ی هر یک بذات خود راه ها و اصول ها دارند و تصوّفروش های        

مثلاً در یکی از طریقه های صوفیه . دیده می شود و هر صوفی راه و طریقۀ خود را در پیش میگیرد

 در یکی از طریقه های دیگر. است« کشف القبور»مراحل را به هفت تقسیم مینمایند که اولی آن 

 :این شعر را آورده اند که در آن ده شرط آمده است

 ود دل تـو چـــون آیینهـکــه شـخــواهــی 

 ـرون کـــن از درونِ سـینـهـده چـــیــز بــ

 تــــض و دروغ و غیبـــحرص و غضب و بغ

 بـُـخـل و حـسَــد و کـِبـر و ریــا و کـیــنـه
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در اسلام صوفی عموماً، صاحبان، راهنمایان و مرشدان را جهت راهنمایی خود انتخاب        

 .الغیب حافظ درین باره میگویدمینمایند و لسان 

 قطع این مرحله بـی همرهی خضر مکن

   ـر گمراهـیــظلمات است بتـرس از خــط

 :و یا       

 بی پیـــر مـــرو تو در خــــرابــات

 هــرچــنــد، سکــنـــدر زمـانــــی

سمرقندی حضرت حافظ خودش صاحب پیری بوده که وی را بنام قوام الدین پنجشیری        

 :گویند و حافظ بدان سبب گفتنی هایی دربارۀ تورکان دارد

 تــورکان پارسی گــو بخـشنده گان عـمـرند

 پیـران پارسارا ســـاقـی بــــده بـشـــارت،

هر کسیکه با هر نیتی کتاب حافظ را بکشاید، در میان غزلها وی نکته هایی را می یابد که        

در میان فارسی زبانان  تصوّفو حقیقتاً رایج ترین کتاب، خصوصاً در به نیت او همآهنگی دارد 

و به قـرار فـرمودۀ مرحوم استاد خلیلی شاید در خانه ای قرآن مبارک یافت . کلیات حافظ است

 .نشود ولی دیوان حافظ در آن موجود خواهد بود

را به معنای پشمینه پوشی و یا به اصطلاح پاک  تصوّفقبلاً متذکر شدیم که مسلمان ها        

نامیده اند و ریشۀ  تصوّفشدن انسان از خواهشات نفسانی میدانند و مجازاً اعمال و کردار آنها را 

را از صوف میدانند، گویا از پشمینه پوشی صوفی بمقام میرسد ولی شاعر صوفی این را  تصوّف

 :بصراحت رد مینماید

 درویش بــودی اگــر با پـَشـم کـس

 رئیس خــرقه پـــوشان میش بـودی

 :مولانا به این مطلب چنین اشاره دارد       

 بـصوفی آن باشد که شد صفــــوت طل

 نـه لــبـاس صُـوف و خــیـاطــی و دب

و عدۀ دیگر موضوع پشمینه پوشی را رد « افکار شاعر»استاد صلاح الدین سلجوقی در کتاب        

آمده و مسلمانان آنرا معرب ( خدا دوستی« )تیاسوفی»یند که اصلاً کلمۀ صوفی از نموده و میگو

 .ساخته و صوفی ساخته اند

در میان مسلمانان یک تعداد هستند که میخواهند خود صوفی خود باشند و در پی رهبر        

 .میباشد قرنیگویند، که منظور از روش خیرالتابعین ویس « ویسی»نمیگردند که آنها را به اسم 
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 ه کارم با کســمــن اگر رندَم، اگر شیخ چ

 حـافـظ راز خـود و عـارف وقـت خـویـشم

و در خصوص مسیحیون آوردیم که یک عده از مسایل و قیود حیاتی خود را دور میسازند        

 :که آنها را در میان شرقیان بنام زاهد خشک می شناسند

 نیستـدی در پـــلاس پـــوشی ـزاهــ

 وشــزاهـــد پـاک بـاش و اطلـــس پـ

اول زهد، در وسط معرفت  تصوّفدر بالا مراحل تخلیه، تحلیه و تجلیه ذکر گردید، اصلًا در        

این اصحاب صفه بشمول ابو . و در اخیر فنا میباشد که اساساً از اصحاب صفه منشاء گرفته است

روز جزا می ترسیدند و از آنست که در ریاضت کشی که صاحب زهد و تقوی و ریاضت بود از  هریره

 .مصروف بودند

که شهادت او یک فتنۀ بزرگ بود،  اما مرحلۀ دومی بعد از شهادت حضرت امام حسین       

را اوج دادند و ترس و واهمه بر صوفیان  تصوّفصوفیان به اوج رسیدن این فاجعه و فتنه را دیدند، 

اوج گرفت، این وضع جانب مصر سرایت نمود، و از اینکه  تصوّف غلبه کرد، درین وقت چون موضوع

مردم مصر از نگاه فرهنگ سابقۀ زیاد داشتند، بناءً آنها از مراحل ریاضت و صوفیگری به مرحلۀ 

 .عرفان و معرفت رسیدند

به تعقیب آن طزیقه مشهوری را به نام صوفیۀ شاذلیه به میان آوردند که یکی از آخرین        

پیروان آن طریقه در دهه هشتاد عیسوی، به نام رشاد خلیفه بعد از دعوای نبوت توسط اشخاص 

نامعلوم غالبا مسلمانان شهر توسان اریزونا کشته شد و در ترکیه وقت خلافت تورکها در میان ینی 

 .یددچریان طریقه ای به نام بکتاشیه به وجود آمد که در پهلوی مولویه به شکل دیگری تمرین میگر

 

 :در تورکستان و خراسان تصوّف -ب        

ش را در یکی از شهر های تورکستان تصوفّدانشمند ارجمند استاد شرعی جوزجانی که کتاب        

به قوّت ارواح پیر های تورکستان به رشتۀ تحریر درآورده است و در آن سرزمین ها خصوصاً در 

سالها حکومت معنوی داشتند، از آن سبب زیبایی هایی سمرقند و بخارا خواجگان و پیران طریقت 

 .در نوشته های شان نمایان و هویدا میگردد

از لحاظ تقسیمات جغرافیایی مناطق تورک نشین که در آنجا ها بزرگان زیاد طریقت ها سر        

تورکستان شرقی که تورکها در چین و تبت  .درچهار قسمت بزرگ آسیا قرار دارند برآورده اند،

حیات بسر می برند و با اینکه بنام تورکستان چین یاد میگردد و مهد تمدن شرق پذیرفته شده، 

حکام بزرگی چون کوشان شاهان، یفتلیان، تگین شاهان، کابل شاهان، غوریان و شار های بامیان 
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ط خونی دارند و قوم بزرگی بنام تورکان هزاره در ریشه با همین اویغور ها، یا هون های سفید ارتبا

زیم پیشرفت بودی تصوّفبا یک اکثریت زیاد به اهل تورکستان شرقی ارتباط میگیرند و به دورۀ آنها 

زیاده کرده بود و در دوره اسلامی دانشمندان بزرگی چون شیخ محمود کاشغری مؤلف کتاب علمی 

عر بزرگ یوسف خاص حاجب مؤلف اثر جاویدان و شا «دیوان لغات الترک»لینگویستیک بزرگ 

که  ادبیات شناسان آن را شاهنامه تورکی میگویند ( دانش رسیدن به سعادت) «قوتادغو بیلیک»

  .و دیگران در تکامل و حمایۀ زبان تورکی، درین سرزمین به کار و ایجاد علمی و ادبی پرداخته ند

غانستان از حدود هرات تا بدخشان می باشد که تورکستان صغیر، عبارت از ساحۀ شمال اف       

عارف  .تا پنجاه سال پیش در همه کتب و تواریخ و اسناد بنام تورکستان افغانستان یاد شده است

بزرگ جهان مولانای روم ثم بلخی که به قوم قانقلی ارتباط می یابد، از همین تورکستان صغیر 

ه لقب ابو جعفر هندوانی، شاه مشرب ولی، امیر سر برآورده، ابراهیم ادهم، ابو حنیفۀ کوچک ب

خسرو دهلوی و صد ها عارف و صوفی به این مناطق تورکستان ارتباط دارند و امیر حسینی سادات 

 .غوری که در حلقات صوفیان کمتر شهرت دارد نیز زادۀ تورکستان می باشد

ه و خواج. ی کسپین امتداد داردتورکستان میانه، از سرحد اویغورستان آغاز و تا سواحل دریا       

حضرت . های بزرگوار و هزاران عارف و عابد و امام های دین مبین اسلام از آنجا سر برآورده اند

 .امام بخاری، امام ترمذی، پیر نقشبند و خواجۀ احرار از نامداران آن دیار اند

ک اروپا قرار دارد دوام تورکستان غربی که از تورکمنستان آغاز و تا استانبول که در خا       

  .   طریقه های مولویه و بکتاشیه در همین مناطق بوجود آمده است .مینماید

جناب استاد دانشمند شرعی در مورد طریقۀ مولویه بحث بسیار جالب دارد که باید به کتاب        

 .جهت معلومات مزید مراجعه گردد« و انسان تصوّف»

ه اینک. شناسیم و نیشاپور را می( طوس)بنام خراسان ما سه شهر عمدۀ هرات باستان، مشهد        

گان تاریخ، خراسان را بسیار بزرگ و وسیع می نویسند، اسنادی موجود نمی هیک عده مبالغه کنند

زمانیکه کوشان شاهان، یفتلیان و کابلشاهان حکومت داشتند، طوریکه از نامش پیداست . باشد

 زمانیکه سلطان محمود کبیر شهنشاه بزرگ«. خراسان شاه»گویا اینکه کابلشاه، نه ( پادشاه کابل)

مشرق زمین بود، ملک او را با پایتختش دربار غزنه یا عروس البلاد میگفتند و نه خراسان و قس 

 .علی هذا

حضرت  در ساحات خراسان بایزید بسطامی، خرقانی، فریدالدین عطار، حضرت چشتی و       

خواجه عبدالله انصاری، حضرت جامی و یک تعداد دیگر را می شناسیم، که در زمان حیات این 

بزرگواران مناطق همه زیر تسلط شهنشاهان تورک بود و هر یک از شهریاران دایم در خدمت شان 

 .بودند
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و عرفای  ینتصوفّام از اهل تورک بودند، مو اما در سرزمین های دیگر شرق که جملۀ حکّ       

شان از حساب بیرون می باشد، که یک تعداد از آنها را جناب استاد شرعی با روش و طریقه های 

 .عبادات شان شرح داده است

و  (رض)، یعنی دورۀ اصحاب صفه و شهادت حضرت امام حسینتصوّفل زمانیکه از دو دورۀ اوّ       

در  صوّفتو عرفان تا جاییکه امکان داشت تکوین پیدا کرد، بعد از آن  تصوّفدر مصر،  تصوّفنفوذ 

سرزمین های خراسان و تورکستان گسترش پیدا کرد و بقا و انکشاف آن بصورت طبیعی رشد و 

اً از عربستان به مصر و بعد تصوّفمراحل زهد و معرفت و بقا بشکل منظم پیش رفت، و در حقیقت 

 .یافت که جنبۀ جغرافیایی را بخود گرفتبه خراسان و تورکستان راه 

پیشرفت نمود، دلیل آن بود که اولاً  تصوّفاز اینکه در سرزمین های خراسان و محلات دیگر        

مردم آن سرزمین پیش از اسلام ارتباط وپیوستگی خاص به آیین بودیزم داشتند و در قسمت 

آنها قرار داشتند، چنانچه اگر دربارۀ صوفیزم ی هندی ها، مردم زیر تأثیر تصوفّفلسفه های مذهبی و 

و عرفان مردم هند توجه شود و به تاریخ آن دقت گردد راه پیمایی های عرفا و صوفیان اگر چندیکه 

 .مختلف باشد، در مقام وحدت الوجودی با اسلام یکی می شود

گویند، می« قادری»بود،  شهزاده داراشکوه تیموری که بعضاً او را به نسبت اینکه پیرو قادریه       

فلسفۀ آیین هندوها را با اسلام مقایسه کرد و چون زبان هندی را بخوبی میدانست، با ارتباط 

وشت ن« مجمع البحرین»بزرگان و فلاسفۀ هند بعد از بحث ها و تبادل افکار، کتابی را به عنوان 

 :که دربارۀ آن چنین میفرماید

یق و تحقیق رموز دقایق مذهب حق صوفیه و فایز گشتن به این الحقا بعد از دریافت حقیقۀ»       

. عطیۀ عظمی، در صدد آن شد که درک کنه مشرب موحدان هند و محققان این قوم قدیم نماید

و  و خدا یابی تصوّفبا بعضی از کاملان ایشان که به نهایت ریاضت و ادراک و فهمیدگی و غایت 

ه و گفتگو نمود و جز اختلاف لفظی، دریافت و شناخت سنجیدگی رسیده بودند، مکرر صحبت داشت

از این جهت، سخنان فریقین را تطبیق داد و بعضی از سخنان، که طالب حق را . تفاوتی ندید

دانستن آن ناگزیر و سودمند است، فراهم آورده، رساله ای ترتیب داد و چون مجمع حقایق و 

 .«وم گردانیدهمجمع البحرین مرس. معارف دو طایفۀ حق شناس بود

ین متذکر باید شد که آی .داراشکوه یکی از بانیان مسلم عرفان تطبیقی شناخته شده است       

بودایی اگرچه ظاهراً جایش را به اسلام گذاشته است، ولی اثرات روانی آن تا کنون هم بر مردم 

 .خراسان و مناطق دیگر احساس میگردد

 یاران عافیــت جـو راۀ حـاجـات  خاصه بـند، کـعذا هبّحـ

 اهرکه شد مستطیع فضل و هنر  رفتن هند واجب است او ر
 «فیاض»                                                                                                                   
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امیر خسرو بلخی ثم دهلوی یکی از بزرگترین ریاضت کشان در هند می باشد، که با مرشد        

ر هند د تصوّفخود نظام الدین اولیأ، در سرزمین سحرآمیز هند کارستانی را انجام دادند که تاریخ 

 .را بدون ذکر نام ایشان نمیتوان تکمیل کرد

عرفان مسلمانان و هندوان در کتابهای اوپنی  داراشکوه همانندی و همگونی هاییرا در میان       

 .شادهه دریافته است

اگرچه گفته آمد که مردم خراسان و تورکستان زمین با مردم هند ارتباطات زیاد از طریق        

همزیستیها، تأثیرات مذهبی و روانی داشتند، ولی در قرن شانزدهم میلادی دورۀ جلال الدین اکبر 

تورکستان و خراسان دانسته اند که در پنجاه سال  -رۀ طلایی فرهنگ هندنواسۀ بابر شاه را دو

و اکبر در اتحاد آیین ها سخت کوشید و با   حکومتش بسی رویداد های عرفانی و فلسفی رُخ داد

گذاشت که مردم هند در نهایت درجه آنرا « دین الهی»مشورۀ علمای بزرگ دورۀ خود نام آنرا 

 .تقدیر و ستوده اند

تیموری، در مورد عرفان اسلامی و هندی پیشرفت های  در دوران حکومت جهانگیر امپراتور       

خوبی صورت گرفت، پیر سلیم چشتی یکی از آن بزرگان عرفان بود که جهانگیر به وی ارادت 

 .داشت

دوران تیموریان هند بود که هر صاحبدلی در هر گوشه ای که بود رُخ به هند کرد  در همین       

و امتزاج آیین ها به میان آمد و افکار عرفان هندی و اسلامی بسی مسایل را از حالت تعصب به 

در آن وقت صایب تبریزی که از تورکان پارسی گوی و قهرمان سبک . حالت حُسن تفاهم در آورد

 «روبه هند آوردن صاحبدلان از بهر چیست؟: »هند است، میگفت

م یتیموری شخصاً همراه با فرزندانش داراشکوه و جهان آرا بیگ نا گفته نماند که شاه جهان       

داراشکوه چون بمانند اجدادش نبوغ فکری داشت و در عرفان  .از مریدان ملا شاه بدخشی بودند

اسلامی و هندی و مقایسه و تحلیل هر دو کارستانی را بمیان آورد که تاریخ عرفان و فلسفه را یک 

 .باره زنده ساخت و نامش تا کنون ورد زبان قاطبۀ عرفا و صوفیان می باشد

یر تیمور صاحبقران در افغانستان در پایتخت هرات اتفاق بسیار عالی و نیکوست که اولادۀ ام       

باستان رنسانس شرق را بنیادگزاری کردند و اولادۀ دیگر تیمور صاحبقران و جهانکشا در نیم قارۀ 

 -هند یا آن سرزمین پر نفوس دنیا را از نگاه عرفان در تحلیل گذاشتند که مایۀ افتخار تورکستان

 .افغانستان و ایران می باشد

زیب عالمگیر از میان برداشت، ولی اگرچه شهزاده داراشکوه را برادرش محی الدین اورنگ       

این عمل ناجایز او به نسبت جاه طلبی و رسیدن به مقامات امپراتوری نبود، بلکه تضاد فلسفی و 

زیرا داراشکوه مردی خردمند، عارف بزرگ، فیلسوف بلند پایه و عالم متبحر و صاحب . دینی بود
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وی در راه یافتن آمیزش های معنوی بنی بشر، مخصوصاً هندی و اسلامی تلاش  .وغ فکری بودنب

میکرد و آرزو داشت که در آن سرزمین پرنفوس مسلمانان و هندوان و پیروان آیین های دیگر 

 .صلح آمیز داشته باشند همه حیات مشترک 

مسلمانان جهان بود که در راه شریعت الدین اورنگ زیب، یکی از سرسخت ترین ولی محی       

اسلامی، پیشرفت دین اسلام و استحکام در نیم قارۀ هند میکوشید و صدها کتاب دینی بشمول 

اورنگ زیب عالمگیر را در عالم اسلام بنام امام . فتاوای عالمگیری را از طریق علما به تألیف گرفت

 .نهم اسلام می شناسند

داراشکوه که نام نامی اش دایم ورد زبان عرفا می باشد، دانشمندی به در قسمت شهزاده        

داراشکوه بفراست در یافت که تفکر پیچیدۀ هند به رغم : »اسم داریوش شایگان چنین آورده است

اساطیر آن و بت پرستی ظاهری اش تفکری است بغایت عرفانی و در نهایت توحیدی و چون اسلام 

رد، بنابرین در کنه میان این دو راه حقیقت اختلافی نیست، و اگر هم به وحدت الوجود اعتقاد دا

بالفرض افتراقی باشد، ناشی از الفاظ و برداشت ویژه ای است که هر یک از این دو دیانت از مبدأ 

 .« دارند
 (1، ایران نامه، سال هشتم، شمارۀ 487ص )                                 

داراشکوه به فراست میداند که دو آیین هندو و : »شایگان علاوه میدارد کهآقای داریوش        

 .« اسلام دارای ساختمانی همگونند
 (همان کتاب 147ص )                                                 

 جــز قــلاطـــون خــم نشین شـراب

 سر حکمــت بـمـا کـه گـویــد بـــاز

که اساسات دین اسلام از نگاه عقیدۀ اسلامی با اساسات هندی و بودایی  طبعاً واضح است       

فرق های اساسی دارد و منظور دانشمند ارجمند شایگان، همگونی های فلسفی، عرفانی و نهایت 

 .کار های بشری می باشد

 مـن ایـن حدیث نـوشتم چـنـانـکـه غـیـر ندانـست

 توانـی تو هـــم ز روی کــرامت چــنان بخـوان که
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 بخش سوم

 «و انسان تصوفّ»کتاب 

 م از مـا میکردـسالها دل طلب جــام جـ

 ه تمـنا میکردـــآنچه خود داشت ز بیگان

نوشته های استاد دانشمند پروفیسور دکتور شرعی جوزجانی در هر مورد و ساحات مختلف        

و ارتباط آن با انسان که از کار های بس دشوار بود، کمتر  تصوّفدیده می شد، اما در خصوص 

، انسان را بوجد می آورد و احساساتش را در «و انسان تصوّف»خواندن کتاب  .بمشاهده میرسید

 :قوی تر می سازد، که ناگزیر باید نوشته طولانی گردد تصوّف

 کـــــار مــن و تــو بــدیـــــن درازی

 نــیــست بــازی کــوتــاه کـــنـــم که

*** 

 کــــبس فـواید هست غیراز این و لی

 کـاز درازی خــایــفــم ای یـــار نی

 تصوّف»مقدمۀ طولانی که در باب صوفیان در آفاق و انفس تحریر یافت، البته در رابطۀ کتاب        

ف او و پُر کیتألیفی استاد دکتور شرعی جوزجانی بود تا در اطراف نوشتۀ نهایت عالی « و انسان

 .که بزبان شیوای تورکی اوزبیکی تحریر و بچاپ رسیده است، چند حرفی گفته شود

رح با ش تصوّفل دربارۀ این کتاب که در ذات خود در افغانستان کم نظیر می باشد، و بار اوّ       

 زو بسط خوب تنظیم و تصنیف گردیده و شاید هم در اوزبیکستان کتاب کمیابی باشد که بعد ا

طوری که مولف یادآورشده،  .هفتاد سال مردمان آن دیار مسلمان نشین بدان روبرو شده باشند

 .نسخه به طبع رسیده است 4444در تاشکند به خط کریل در  1444این اثر به سال 

، در ذات خود یک ابتکار و نو آوری و موضوعی است که ازعهدۀ تصوفّانسان و ارتباط او با        

پیرامون آن فقط محقق پرکاری چون استاد شرعی می تواند بدر آید، چونکه حافظ گفته نوشتن 

 :است

  وجــود مــا مـعـمـا یـی ست حـافـــظ

 ت و فـــسانهـــکه تحقـیقش فـسون اس

حقیقتاً نوشتن دربارۀ انسان کاری بس دشوار است و روانشناسان هم به این موضوع واقف        

می باشند که هر انسان خاصیت و افکار خاص و مشخص خود را دارد و چون در تولد و مردن همه 

انسانها در یک ردیف قرار میگیرند، سوالی وجود ندارد، مگر از تولد تا واپسین روز حیات در زندگی 

مشقت های بزرگ، شادی ها، زجر ها، خوشی ها، درس خوانی ها، کار های شاقه، ازدواج کردن،  ها،
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صاحب اولاد گردیدن، به سیاست داخل شدن، تشویش ها برای دوام زندگی همه و همه تفاوت 

 فقط ارتباط خاص به روانشناسی« و انسان تصوّف»عنوان  .هایی میباشد که باید در آن تعمق گردد

زیرا بشر بگفتۀ استاد خلیلی از روز تولد تا مرگ محتاج به همه چیز است و از آن است که دارد، 

 .انسان ها طوریکه در صفحات پیشتر ذکر گردید مرگ را به خوشی استقبال مینمایند

 کار دنیـــــا بسکه مشکل بود عقبی ریختند 

 وعـدۀ امـروز خـون شـد رنـگ فـردا ریختند

به صورت   ین و عرفا و هر یک از طریقت  هاراتصوفّوزجانی در متن کتاب، مکتر شرعی جاد       

 .علیحده شرح داده است و تا جاییکه در آن نوشته تعمق گردید، هر عارف و صوفی راه خود را دارد

گذاشته اند « اختلافات فردی»چونکه در میان انسان ها تیوری هایی وجود دارد که عنوانش را، 

از آن سبب باید بگوییم که هر . ایم در تلاش کشفیات آن معما ها می باشندکه روانشناسان د

 .صوفی و هر عارف با آنکه به طریقه ای ارتباط داشته باشد، در راه خود روان می باشد

دکتور شرعی جوزجانی میخوانیم که دربارۀ خواجه احمد « و انسان تصوّف»در متن کتاب        

تورکستان و دو پیر دیگر نقشبندی و احرار را نیز بدان لقب یاد مینمایند یسّوی که گاهی او را پیر 

گان که خاستگاه آن همثلاً دربارۀ طریقۀ شریفۀ خواج. تبصره ها داشته و به معرفی میگیرد

حضرت عمر فاروق است،  تورکستان میانه میباشد، میگوید که امام ربانی مجدد الف ثانی از اهل

را پذیرفته با وجود آنکه طریقۀ شریفۀ چشتیه را در هند بخوبی مطالعه  روش و طریقۀ نقشبندیه

بالاخره خود آن بزرگ مرد، راهی . کرده و ضمناً با حضرت محمد باقی بالله محشور گردیده است

و این موضوع معنی آنرا . را بخود گرفت و طریقه ای را ایجاد نمود که آنرا طریقۀ مجددیه گویند

و عارفی براه خود روان می باشد که راه عمومی شان یکی و در فروعات میدهد که هر صوفی 

 .مستقل می باشند

خ عبدالاحد سرهندی فرزند شیخ حضرت مجدد الف ثانی احمد سرهندی فرزند شی       

 :میباشد (رض)فرزند امیرالمومنین عمر فاروق (رض)فرزند حضرت عبدالله... العابدین و زین

 الـهــی ز سیـنـۀ خــاوردمــیــد نــور 

 ض فارانیــرهند فیــعـیان شد از دل س

 ز پـرتـو خـلـف الـصـدق عـمـر فــاروق

 ورانیـدوبـــاره گشت شبستان هنــد نـ

طریقۀ نقشبندیۀ »جناب آقای دکتور شعیب مجددی، طریقۀ شریفۀ مجددیه را بنام        

این سلسله اول بنام حضرت خواجه عبدالخالق غجدوانی بنام : »آورده و او می آورد که« مجددیه
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الدین ؤبه حضرت خواجه محمد بها این طریقۀ عالیه را سید امیر کلال... مشهور شد« خواجگان»

 ..«تلقین کردند و بنام نقشبندیه شهرت حاصل نمود نقشبند
 ..(امام ربانی 70ص)                                                                                                

مبنای طریقۀ نقشبندیه بر عمل به یازده کلمه : »جناب آقای دکتور شعیب علاوه میدارد که       

و قاعدۀ صوفیه میباشد، هشت کلمه از شیخ عبدالخالق غجدوانی و سه کلمه از محمد بهاءالدین 

خلوت  -1سفر در وطن،  -6نظر بر قدَم،  -1هوش در دَم،  -4: نقشبند نقل شده و چنین میباشد

الوقوف  -44الوقوف الزمانی،  -8یاد داشت،  -6نگاه داشت،  -7 بازگشت، -2یاد کرد،  -0در انجمن، 

  .«الوقوف القلبی -44العددی، 
 (امام ربانی 81ص)                                                                                      

 وّفتصاز همین فعالیت های حضرات باقی بالله و شیخ احمد سرهندی می باشد که عرفان و        

استاد خلیلی دربارۀ حضرت امام . تورکستان در خاک پهناور هندوستان سرایت بسیار سریع کرد

 :ربانی قصیده ای دارد که دو بیت آنرا می آوریم

 که الف ثانی راسپــهــر مـرتـبـه ذاتـی 

 دد است و خودش در زمانه لا ثانـیــمج

 دمــید نــور الــهــی ز سیــنــۀ خـاور

 عـیان شد از دل سرهند فـیـض فـارانـی

اسلام : »با انسان ها چنین میفرماید تصوّفدکتر شرعی جوزجانی، در قسمت ارتباطات        

هند  هم، افلاطون و نیوپلوتینیزیم، شونینگدیکدن سر چینه آلگن بولسه  ی اساساً قرآنکریمتصوفّ

ماتی شگن، شونینگدیک عیسویت عرفانی تعلیده اوچره لری بیلن هم کینگ کولم لیشعرفانی یونه

 .«بیلن هم علاقه ده بولگن
 (، تصوّف و انسان401ص)                                   

های مختلف سیاسی و  مختلف جغرافیایی، نظامدر همه ادیان، زبان ها، فرهنگ ها، مناطق        

غیره بحث بر سر انسان هاست، و چون یک انسان با انسان دیگر تفاوت دارد، بدان مطلب یکی از 

علمای امریکایی گفته بود، در نظام ها، نظام سوسیالیستی سعی میدارد تا مشابهت ها را در میان 

یاده تر اختلافات مطالعه میگردد و از آن است که انسانها پیدا کند، ولی در نظامهای دموکراسی ز

و چنانچه بعد از مطالعۀ کتاب استاد شرعی چنین پیداست که « اختلافات فردی: »میگویند

 .اختلافات فردی کاملاً در هر حال بر صوفیان و طریقه های شان رول داشته است

خواسته است تا تمام مسایل اساسی و « و انسان تصوّف»جناب آقای استاد شرعی در کتاب        

 .و عرفان را بصورت خلاصه و به طرز قلیل اللفظ کثیرالمعنی بنویسد تصوّفعمدۀ 
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و عرفان و معنی های آنها، شرح مختصر داده شده است و  تصوّفدر عناوین اولیه، دربارۀ        

ز ت می باشد، بسی اچون نویسندۀ محترم در زبان و ادبیات عربی تسلط داشته و صاحب صلاحی

اصطلاحات را از عربی به زبان شیوای تورکی اوزبیکی بصورت ساده و عام فهم ترجمه و بیان داشته 

 .است

در فصل بعدی، طریقه های شریفۀ کبرویه، قادریه، سهروردیه، چشتیه، مولویه، یسّویه،        

 .خوب داده است نقشبندیه، مجددیه و فلسفۀ وحدت الوجودیۀ ابن عربی را شرح و بسط

استاد شرعی درآن است که اولاً مثل اکثر نویسندگان، طریقه های نقشبندیه،  باریک اندیشی       

یسّویه و مجددیه را که دارای سرچشمۀ مشترک می باشند، در یک ردیف  قرار میدهد و بعداً 

 .تفکیک قایل میشود

طریقۀ یسّویۀ و درین راه صوفی چونکه خواجه احمد یسّوی در تورکستان زمین مؤسس        

الدین یا پیر بلاگردان و یا پیر نقشبند با خواجه عبیدالله احرار و عارف ؤپیشقدم بود، و خواجه بها

ی در ول. شوندگان و پیشقدم گفته میهگان طریقۀ خواجهربانی شیخ احمد سرهندی احیاء کنند

نسبت میدهند و میگویند، نقشبندیه و  الدینؤهمه حال جمله را طریقۀ نقشبندیه بنام خواجه بها

 .نیز استاد شرعی خواجۀ نقشبند را مؤسس این طریقت قلمداد کرده است

این طریقۀ شریفه را بزرگانی چون خواجه احرار ولی، خواجه پارسای ولی، مخدوم اعظم،        

و اینک . مولانا عبدالرحمن جامی، حضرت باقی بالله و احمد سرهندی جهان شمول ساخته اند

دکتر شرعی جوزجانی با توانایی که داشته هر یک از بزرگان متذکرۀ بالا را که طریقه ای ساختند، 

 .ی شان را توضیح کرده استتصوفّعلیحده تفکیک و صورت و روش 

خوانده بودم، ولی مشخصات « گانهطریقۀ خواج»سالها پیش در کابل کتابی را به عنوان        

ساده تر و عام فهم تر بنظر میخورد، و یقیناً بهترینِ نوشته ها، همانست که نوشتۀ استاد شرعی 

 :گان چنین فرمودههالغیب حافظ دربارۀ وطن خواجحضرت لسان. عام فهم باشد

 حافظ چو ترک غمزۀ تورکان نمی کـنـی

 دــدانی کجاست جای تو خوارزم یا خُجن

ریقۀ باز هم باید گفت که ط. بخوبی ادا کرده استالبته وجه تسمیۀ نقشبندیه را استاد شرعی       

مذکور را بخاطری طریقۀ خواجگان هم میگویند که اتفاقاً اکثر بزرگان این طریقه در آغاز نام خود 

کلمۀ خواجه را داشته اند، در کشور ما و همسایه های آن، کلمات ایشان، سید، میر، آغا و خواجه 

ی از طریق بی ب (ص)ان عموماً به اولادۀ حضرت سیدالمرسلینسید و ایش. صورت استعمال زیاد دارد

از جانب عوام به همۀ آنها اطلاق « آغا»الزهراو دیگران از اولادۀ چهار یار کبار و کلمۀ  فاطمۀ
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قابل تذکر است که حضرات عبدالرحمن جامی و امیر علیشیر نوایی، اگرچه نقشبندی می . میگردد

 .آیند و پیروان خواجه گان گفته می شوندباشند، در جملۀ خواجگان نمی 

ی م          ی، فصل دیگری را تصوفّر شرعی جوزجانی، بعد از شرح و معرفی روش های ودکت       

ابو زید دبوسی و نجم الدین : را بمانند تصوّفآغازد که در آن نه تنها بعضی اشخاص عمده و مهم 

ا ی، ارتباطات انسان هتصوفّکبرا به معرفی میگیرد، دیدگاه های آنها را در راه عرفان و تحلیل های 

: را با خداوند وغیره در منصۀ قضاوت و ارزیابی قرار میدهد، و عارف را به این شکل می شناسد

دی، ارهلرنی کیزیب اوتیب، مصرگه بنجم الدین کبرا یاشلیگی دن سفرگه قیزیقیب، کوپ اولکه »

دی رهنیشیب، اونگه ارادت قولینی بیاو ییر ده مشهور صوفی شیخ روز بیهان الوزان المصری بیلن ته

  .«دیلرینی باسیب اوته قیچسو اونینگ نظری آستیده آغیر ریاضت با
 (، تصوّف و انسان416ص)      

علاوتاً از شیخ مصری که به او ارادت کرده چیزهاییرا گویا نجم الدین آنچه با خود داشته،        

مکرراً گفته میشود که از اینجاست که عارف با صوفی از محدودیت . می اندوزد و با خود می آورد

طریقۀ یک شخص بر آمده، بعد از مقایسه و مقابله، افکارش وسعت یافته و بمانند مجدد الف ثانی، 

 .ری از باقی بالله روش خاص خود را ابلاغ میداردبعد از اتفاقات دیدار و بهر بردا

جناب دکتر شرعی دربارۀ شخصیت های فقیر، چون « و انسان تصوّف»در قسمت سوم کتاب        

شاه مشرب ولی وغیره ذکر ها دارد و خواص و نشانه های زندگی فقیر گونۀ آنها را به شناسایی 

فقیر ها هر کدام داستان هایی دارند، و روش . استاین بحث واقعاً بسیار جالب  و جذاب . میگیرد

     .از آن ها آگاه باشند تصوّفهایی دارند مختص بخود شان که باید علاقمندان 

در تاریخ حیات امیر حسینی سادات و ابراهیم ادهم میخوانیم که باعث جذبه و کشش شان        

 .در فقر، آهوان می باشند

ارف بزرگ حضرت سنایی پیر لایخور و به حضرت ابوالمعانی بیدل روش حیاتی ع در تعمیر       

شاه کابلی اثر انداخته و در خصوص حضرت مولای روم رول شمس تبریزی بحدی است که مولانا 

 :همه چیرش را از او میداند، چنانکه

 هیچ حلـوا گـر نـشـد استاد کار

 تا که شاگرد شکـر بـیـزی نشد

 رومهیـچ مـلایـی نشد مـولای 

 تا مــرید شمس تبــریزی نشد

شمس تبریزی که اصلش از تورکان آذری می باشد، در مسافرت ها وقتیکه اتاق های سرای        

در وقت بیرون برآمدن به دروازه قفل بزرگی را میزد، تا مردم فکر  مسافرین را به اجاره میگرفت،
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. یک بوریای کهنه چیزی دیگری نبود در حالیکه بداخل اتاقش بجز. کنند که وی تاجر بزرگی است

 .و این است راه یک فقیر آزاده

یک زمانی حضرت خاتم الشعرا نورالدین عبدالرحمن جامی که از پیروان طریقۀ نقشبندیه        

 .بود از هرات آهنگ سفر تورکستان مینماید، تا مرشد خود حضرت خواجۀ احرار را زیارت نماید

ار شخص متمول و صاحب ثروت زیاد بود، به در خانه او مردمان چون حضرت خواجۀ احر       

 .بعداً بخانه های خود و یا سرکار خود برمیگشتند. زیاد می آمدند و غذا های خوب میخوردند

اتفاقاً حضرت جامی وقتی به خانۀ احرار میرسد که وقت خوردن غذا می باشد، حضرت خواجۀ        

بعداً هر دو صحبت . امی میگوید که بنشیند و با مردم غذا بخورداحرار از خانه می برآید و به ج

جامی میگوید که غذا نمی خورد و اگر امکان داشته باشد با شخص خواجۀ احرار غذا  .خواهند کرد

ه خواج .خواجه میگوید بسیار خوب بیا با من، هردو میروند در کلبۀ فقیرانۀ خواجه احرار .میخورد

از بدن دور می سازد، جامی می بیند، خواجه لباس ژولیده و محقر را در  احرار فوراً جامه اش را

بعداً خواجه میفرماید که بفرمایید غذا بخوریم، غذایش . بدن داشته و جامی به حیرت فرو می رود

عبارت از چند توته نان خشکی بوده که به سختی خورده میشد و آنرا به آب نرم ساخته و بعداً 

 .بدهان می بردند

میداند که واقعاً روش فقر و مقام مرشدی . جامی که خود صاحبدل بزرگ و عارف نامدار است       

تر  حضرت احرار، چیز دیگری بوده، و همانطوریکه بر خواجۀ احرار اخلاص داشت، اخلاصمند

 :خود را به نام او مسمی کرد و در آن گفت «الاحرارتحفة»چنانچه بعدأ کتاب  .گردید

 سکۀ شاهـنشهیزد به جهـان 

 ر  عبید اللهیــکــوکبۀ  فـــق

 آنکه ز حـریت فقر آگه اســت

 دالله استــخـواجـۀ احـرار عبی

 :و دیگران گفته اند       

 خرقه پوشان دگر مست گذشتند و گـــذشت

 ــر سـر بـازار بـمــانـدـقصۀ ماست کـه در ه

*** 

 سر خــدا کــه عــارف سالـک بـه کـس نگفت

 حـیـرتـم که بـاده فـروش از کـجـا شنیـــددر 

وقتیکه  .در میان مردم تورکستان داستان های عامیانۀ زیادی از شاه مشرب ولی وجود دارد       

او را اعدام کردند و سرش را بریدند، مردم دیدند که وی بدون سر براه افتیده و راه میرود، گویا 
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و اولیاء الله زیادتر از راه دل کشف مینمایند نظر به اینکه . اینکه وی توسط دل راه خود را می یافت

 .به راهنمایی دماغ رفتار نمایند

استاد جوزجانی اولین محققی است که ااندیشه های وحدۀ الوجودی بابا رحیم مشرب را که        

ی اشعار عرب گی خود را در ازای آن از دست داد،  در پرتو اشعار تورکی و فارسی او با مقایسه باهزند

داستان شاه مشرب ولی، مشابهت . منصورحلاج مورد ارزیابی و تحلیل همه جانبه قرارداده است

الرحمه ن او را بنام شاه دو شمشیره علیهکلی به داستان حضرت لیث بن قیس دارد که در افغانستا

شتن وی بدون دایاد مینمایند، میگویند وقتیکه سر او را کابلیان از تنش جدا کردند، دیدند که 

سر با دو دست جانب مقابل شمشیر میزند، و ناگفته نماند که مسجد شاۀ دو شمشیره اولین مسجد 

 .و پل خشتی دومین مسجد در کابل می باشد

در کابل زمین مجاذیب از زمان های زیادی به این طرف موجود اند که یک تعداد از آنها      

یگر که مردم به ایشان ارادت دارند میگویند که آنها مبتلایان مرض اعصاب هستند و یک عدۀ د

در جملۀ فقیر هایی می باشند که مردم بعضی کار های خارق العاده را که توسط آنها انجام یافته، 

 .دیده اند

مرحوم محمّد عبدالحمید اسیر مشهور به قندی آغا، بیدل شناس معروف معاصر کتابی را        

تحریر درآورده است و بیتی از مجاذیب کابل به یاد می آید که  برشتۀ« مجاذیب کابل»بنام 

 : میگفتند

 این مردم دنیارا بنگر همــه مدهــوشند

 خندیده به هم می گفت دیوانه به دیوانه

استاد شرعی جوزجانی کار های بنیادی خواجه « و انسان تصوّف»در بخش دیگر کتاب        

احرار و مخدوم اعظم را در طریقۀ نقشبندیه یادآوری مینماید عبدالخالق غجدوانی، خواجه عبیدالله 

و ترانه های بابا طاهر و غیره دارد، که ( شاه مشرب ولی)و تبصره هایی بر اشعار بابا رحیم مشرب 

 .بسیار زیبا و دلکش نوشته شده است

و روان اوزبیکی  ترانه را از فارسی به شعر سلیس 46استاد شرعی از رباعیات بابا طاهر عریان        

ترجمه کرده و در تبصره های خود، پیرامون بابا طاهر عریان و سوز گفتار او از قلم علی راهجیری 

ده  اللیگی عین حلیگی، نازک و نفیسنینگ سوزلری نینگ روانلیگی، سادهاو: »چنین می آورد

لیگی فوذ و تأثیرچنهیجان کلام نینگ ن گی کوپینیش وگی فصاحت و بلاغت مهم راغی اوندهاونده

 ردیگن، اونگه اوخشیدیگن اثده اونگه تینگ کیله چه هم فارس تیلیشو قدر کوچلی که حاضرگ

 (611ص )  .«گنتیلمهیره
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حکیم شرعی که زیبایی های کلام و متن عالی کتابش عبدالبه تأیید دانشمند فرزانه استاد        

این نگارنده را به گفتار آورده است، بابا طاهر واقعاً با گفته های پُر سوزش بمانند حضرت خواجۀ 

، جهانی را در هنگامه انداخته و غوغا ها را با سوزناکترین سروده (خواجه عبدالله انصاری)انصار 

 هایش بلند 

 ارمـــع به خموکو چون اشترم قان

 خوراکـم خـار و خـرواری بـبـارم

 ازین خـرج قلیل و بار سنـگـیـن

 ارمـهـنوز از روی مـالک شـرمس

 :و یا       

 مـکـن کـاری کـه بـرپا سنگت آیو

 جهان بـا ایـن فـراخـی تنگـت آیو

 وانندــچو فردا نامه خوانان نامه خ

 تــرا از نـامـه خـوانـدن ننگت آیو

ین و عرفای معاصر تصوفّاز نگاه م تصوّفدر مباحث پایان کتاب عنوان جالبی، دربارۀ        

 .اوزبیکستان دیده می شود

در سابق که همه ممالک آسیای مرکزی بنام تورکستان یاد میگردید، در حقیقت یکی از        

 .و عرفان بشمار میرفت تصوّفمراکز عمدۀ 

 آن بــخـارا مـنــبــع دانــش بود

 ودــرکانش بـــپس بخارا ایست ه

*** 

 ن استـسمرقند صیقـل روی زمی

 بـخـارا قـوّت اسـلام و دیـن است

تورکستان ده شورالر توزومی، : »در تورکستان می آورد تصوّفجناب شرعی در خصوص        

تعلیماتیگه قرشی و سلبی مناسبت ده بولگنی اوچون برچه خلق، اینیقسه ایجادکارلرنی  تصوّف

  .«اوندن اوزاقله شتیریب اولرنی اوشبو تعلیمات فیضی دن محروم قیلیب کیلگن ایدی
 (، تصوّف و انسان604ص )

در تاریکی های » و اینک چون مردم تورکستان که بگفتۀ خلیل احمد حامدی مؤلف کتاب        

ت و عرفان دس تصوّفاسلام است، دوباره به نشر افکار طریقه و تاریخ « تورک»یک معنی « سرخ

اط و عرفان را با ارتب تصوّفیازیدند و آقای استاد شرعی از علمَ برداران آن گروه می باشد که پرچم 
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خود در حقیقت دروازۀ دخول « و انسان تصوّف»آن به انسان دوباره بلند کرد و با کتاب پُر محتوای 

 .از کرده استرا در عالم روحانیت و اسالیب زندگی مردم با عقاید و آیین شان ب

 چون تصوّفگان دیگر در مورد هاستاد شرعی، هم چنان با احترام و محبت خاص به نویسند       

الدین کاملوف و دیگران یاد مینماید که با ایشان صدای دین اسلام و خصوصاً مقامات استاد نجم

 ارواح امامان بزرگ چونروحانی و عرفانی را از طریق تألیفات شان بلند ساخته اند، و یکبار دیگر 

 .امام بخاری، امام ابو منصور ماتریدی و غیره را شاد کرده اند

و  وّفتص»شرعی جوزجانی یا شخصیت فرزانۀ افغانستان شیره و جوهر کتاب بسیار نفیس        

با شعر پُر کیفیت و جذبه آور « عرفان و فلسفه ده کامل انسان سیماسی»را زیر عنوان « انسان

 :شهید آذربایجانی عماد الدین نسیمی می آغازدشاعر 

 مـرحــبا انـسان کــامــل، جـانـیمـیـن جـانـانه سی

 عالمی جـسمی صـدف دیر، سن میـسن دُردانه ســـی

یق بولگن کامل انسان مسئله سی، وحدت فلسفه سیگه باغل: »بعداً چنین می نگارد       

 یتعلیماتی مرکزیده انسان ماهیتی نی توشونیب آلیش، اون تصوّفدی، موضوعلردن بیری حسابلنه

رجه سیگه ن دگی معنوی تامانلرنی یوکسلتیریش و کامل انساتوبنلیکلردن قوتقـزیب، روحی ده

 .«دیکوتریش غایه سی یاته
 (، تصوّف و انسان677ص )

از امهات کتابهایی می باشد که درین « و انسان تصوّف»بالاخره باید متذکر شد که کتاب        

اواخر در خصوص عرفان و فلسفه تحریر یافته است و این موفقیت جناب دکتر سید عبدالحکیم 

 .شرعی جوزجانی را به خدمت خودش و دوستداران عرفان قلباً تبریکات عرض مینمایم

زبان بزرگان که عشق را برتر از همه  چند بیت از« و انسان تصوّف»در ختم این مقاله دربارۀ        

 :میدانند و موضوع ارتباط مستقیم با کتاب استاد شرعی دارد آورده میشود

 هرگز نمیرد آنکه زنده دلش زنده شد به عشق

 ـت در جــریــدۀ عــالم دوام مــاــثــبت اس
 «حافظ»

 ما یوداـعشق خوش س یا اـــمرحب

 ما یها علت جـمـلـه ــبیطـبـ یا
 «        مولانا»

 عـشـق یپــادشـاهـ امیا در عقل ثیحد

 شده است که فرمان حاکم معـزولچنان 
 «یسعد»
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 وجود آدمی از عشق میرسد به کمــــال

 گر این کمال نداری کمال نقـصـان است
 «بیدل»

 عشق برتـر ز عـقـل و از جـان است

 ردان استـــــــلی مـع الله وقـت م
 «سنایی»

 عـقـل کجا پی بـرد شیـــوۀ سـودای عشق

 بـاز نـیـابـی بـعـقـل حل مـعـمای عـشـق
 «عطار» 

 عطــار و درد عـشق جـویای خـیز 

    ان عشــقــزانکه درد عشق شد درم
                                                                                                                    «عطار»

 وج عـشـق دانـدور گـردون را ز مـ

 ردی جـهـــانـگر نبودی عشق بفـس
»....« 

 پروفیسور عنایت الله شهرانی، 

 . مسیحی، بلومینگتن اندیانا، امریکا 1446صبح چهاردهم ماه می سال 

 

 :این مبحث منابع

 .خورشیدی 4612افکار شاعر، علامه صلاح الدین سلجوقی، کابل ـ        

  1444امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرهندی، دکتور محمد شعیب مجددی، ـ        

 .میلادی          

 .خورشیدی 4628ایران نامه، مقالۀ داریوش شایگان، امریکا ـ        

 .خورشیدی 4661پیر خرابات، استاد قاسم افغان، عنایت الله شهرانی، پشاور ـ        

 .خورشیدی 4626کتر سرور مولایی، تهران اتجلی اسطوره در شعر حافظ، دـ        

 .«بنبیادغضنفر»و انسان، تألیف عبدالحکیم شرعی جـوزجانی، نشر تصوّف -

 جغرافیای تاریخی افغانستان، تالیف ع. حبیبی. -

 .میلادی 4887جنون عشق، عبدالغفور رجا، لندن  -

 .میلادی 1441چـاپ دوم، انتشارات سعـید، کابل، ـ        

  4664حجاب هستی، محی الدین بن عربی، ترجمۀ دکتر گل بابا سعیدی، تهران ـ        

 .خورشیدی          
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 .میلادی 4886حکیم سنایی غزنویی، عبدالغفور رجا، جلد اول و دوم، لندن ـ        

 .، عنایت الله شهرانی(مقاله)خواجه لر طریقه سی ـ        

 .دارالعلم شیراز، خیرالدین محلاتی شیرازی، چاپ ایرانـ        

 .دیوان حافظـ        

  1441دیوان غزلیات، حضرت عبدالباقی مجددی، به اهتمام محمد نعیم مجددی، کابل ـ        

 .میلادی          

 .میلادی 1444ساز و آواز در افغانستان، عنایت الله شهرانی، چاپ کابل ـ        

 .خورشیدی 4677سرود نیایش، ترجمۀ دکتر روان فرهادی، دهلی ـ        

 .شاعر شیرین کلام حافظ، عبدالغفور رجا، لندنـ        

 حبیبی.لیف منهاج سراج جوزجانی، تعلیق و تحشیه أطبقات ناصری تـ        

 .میلادی 4887عرفان جامی، عبدالغفور رجا، لندن ـ        

 .خورشیدی 4676عرفان عشق، هیله من غزنوی، پشاور ـ        

 .غیاث اللغات، چاپ ایرانـ        

 .خورشیدی 4607فرهنگ معارف اسلامی، دکتر سید جعفر سجادی، ایران ـ        

 سین حسین بلخی ترجمه فارسی،   تعلیق و تحشیه فضائل بلخ، تألیف واعظ بلخی حـ        

 حبیبی.          

 ،قانون طرب، تعلیق و تحشیۀ عنایت الله شهرانی برنوشتۀ استاد سرآهنگ، سویدنـ        

 .میلادی1444          

  4662کی کیست در فرهنگ برون مرزی، پوهاند رسول رهین، جلد دوم، سویدن ـ        

 .خورشیدی          

 .خورشیدی 4677مبانی عرفان و احوال عارفان، دکتر علی اصغر حلبی، چاپ ایران ـ        

 .میلادی 1444ملا شاه بدخشی، ترجمۀ فضل الرحمن فاضل، دهلی ـ        

 .خورشیدی 4671نظری به عرفان بیدل، عبدالغفور رجا، لندن ـ        

 .خورشیدی 4600ن نگاهی به صائب، علی دشتی، ایراـ        

 .پرسش های تیلفونی از استاد سمندر غوریانیـ        
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 دوم اپن چازین آغسخ

نت یوق شناسی دانشگاه اسلامی تاشکـبه حـمایت انستیتوت حـقـ« و انسان تصوّف»کتاب        

ام اهـتم بهاوزبیکستان  وق بشرزبیکستان و مرکز ملی حـقشورای وزیران جـمهـوری او در جنب

به چـاپ « عـدالـت»د از طرف انتشارات جـل 4444یم بای بابایـف به تیراژ لیسور حدکتور پروف

 رسیـد. 

ته، در ساحۀ خـودش به رار گـرفالوصف حـلقـات عـلمی و ادبی قکتاب مورد استقـبال زاید       

کتاب، نسبت اینکه برای اولیـن  بار  ول شـد. بعـضی موضوعـاتبث یک رویـداد جـدید قحـی

 عـلمی را به خـود تصوّفمنـدان  بود، توجـه و دقـت عـلاقـه تحـت تحـلیل عـلمی قـرار گـرفـته

جـلب نمـوده در رابطـه به مـوضوعـات یک تعـداد تقـریظ هـا در مطبوعـات به نشرات  آغـاز 

 کـرد. 

ر دسبب ایـن مسئله درین بود که، در دوره حـاکـمیت شـوروی آیدیولوژی رسمـی دولـت        

ه ی شمـرده شـداعاسلامی به صفـت جـهـان بینی ارتج تصوّفمات دینی از جـمله مجـمـوع تعـلی

قـرار  ـقیب و تضییت تعـقهـا هـمیشه تحنآ گانهـدنبیـح گـردیده بود، مخـلصیـن و نمایو تق

دی شـدید بود که بزرگـترین و مشهـور ترین دانشمنـدان به تناق به حداشتنـد. درین ساحـه اخ

ل موضوعـات عـلمی بعـد از اخـذ اجـازه از مقـامات لیع به خـاطر تحمقـصد استفـاده از منـاب

)مادی مجـبور بودنـد که تحـلیـل هـای عـلمی را مطابق به پرنسیپ هـای اته ایزم ذیصـلاح 

د. این مسئله موجـبات تحـریف واقـعـیت و تخـریب حـقـیقـت را ببـار می گرایی( عـیار سـازن

نماینـده هـای مطـرح ادبیات  آورد. طور مثال: در نخـستیـن مـراحـل انقـلاب اکـتوبر نشر آثار

ـسین لطان حاوزبیک چـون: امیر عـلیشیر نوایی، ظهـیرالدین محـمّـد بابر، سو شاعـران کلاسیک 

منـع شـده بود. بعـد هـا اجـازه نشر بعـضی  بابا رحـیـم مشـرب، و خـواجـه احـمـد یسّویبایقـرا، 

 منقـبت پیشوایان متبرّک و )ص(نعـت پیغـمبر  )ج(د الله آثار شان داده شـده بود، درین آثار حـم

یـم. وانتو شاعـران دیگـر دیـده میگـردیـد. چـنین حـالات را در اشعـار نوایی میذف حـ لاًدین کام

قی یشـدید بود که در اشعـاری که با مـوساهـداف و مقـاصـد اته ایستیک )الحـادی( به انـدازه یی 

: در غـزل  ذیـل به کلمۀ دیگـر تبدیل و خـوانـده می شـد. مثلاً« خـدا»خـوانـده می شـد کلمه 

 می خـوانیـم: میبیگ مشهـور زیب نسا

 ـر میـدهـــی بـــرای خــداحـســـن اگـات ـزک

 دا اینجـاستـــبیا که زیب نســا هـمجـو مـن گـ

 به شکل ذیـل خـوانـده می شـد:و تبـدیل « ثـواب»به کلمۀ « خـدا»کلمۀ        
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 زکات حـسـن اگــر میـدهـی بـــرای ثــــواب

 دا اینجـاسـتــبیا که زیب نسا هـمچـو مـن گـ

  چـون:  تصوّفت هـای ذاران طریقگتهـداب آمیز لوژی تعـصّبواساس هـمین آیدیبه        

هـا سلیمان الدین نقـشبنـد و نماینـده هـای معـروف آنءخـواجـه احـمـد یسّوی، بهـا       

ومخـدوم اعـظـم با تهـمـت هـا و بهـتان هـای  احـرارعـبیدالله یم آتا(، خـواجـه باقـرغـانی )حـک

ان دیو»خـواجـه احـمـد یسّوی که با اثر  تصوّفگوناگون کـم بهـا داده شـده، حـتی شاعـر بزرگ 

م مـورد خـش بیشترنسبت به دیگـران رکی داشت، واه خـاصی در ادبیات تجـایگ خـود« مـتکح

تاریـخ ادبیات »ل کتاب اسـت. بطور مثال: در جـلد اوّو غـضب دشمنان معـنویت قـرار گـرفـته 

« اوقـیتوچی»از طریق انتشارات  نتدر تاشکـ 4820یف  در سال لـّهاز طرف نتـن مکه « اوزبیک

ولته ـاکف غـرض استفـادۀ م و تربیه( ای پیداگـوژی )تعـلیبرای فـاکـولته هـای ادبیات، انستیتوت ه

، در مورد خـواجـه احـمـد یسّوی صفـت مـواد درسی چـاپ گـردیده بودهـای زبان و ادبیات به 

آیدیولوژی دولـت در تقـبیـح او و طریقـت  به اساستمام نوشته هـا   482تا ص466از صـفـحـۀ 

 یسّوی و آثار او بههـا برعـلاوۀ کـم بهـا دادن  صفـحـه یی  41در فـصل او نوشته شـده است. 

آورده، کتاب مثالی را  466ما از صفـحـۀ  خـورد.هـم به چـشم نمی هـیـچ نوع سخـنان مثبت

 م.یتوضـیح می ده رابعـضی کلمـات آن

دال ویی گـروه کلیریکل فدۀ جـهـان بینافـاده کـننطریقـۀ نهـایت ارتجـاعی، یسّویه، »       

عـوت دبه بدبینی و ترک دنیا کـردن ،  دین اسلامیب ترغ ودالی(،ی)روحـانی ارتجـاعی ف ارتجـاعی

ه ب وق، و تابـع بودنقناعـت کردن به محـتاج بودن و عـدم دسترسی به حمـردم عـامه به قکردن 

و آثار پیروان او « مـتکح»بنام ـوده است. اشعـار احـمـد یسّوی بد بـَرده استثمار گـران مانن

 «.فـقـط به هـمیـن مقـصد خـدمـت کـرده بود

ت بار آورده خـصیت هـای روحـانی به حـالت رقّـیـن مـزارات ذوات بزرگـوار و شعـلاوه بر       

یک لرکستانوت»نستان بعـد ازاشتراک در با گـروهی از مهـمانان افـغـا 4884من در سال شـده بود. 

ر الدین نقـشبنـد را دءاقـبر به ،در شهـر تاشکـنـد با نماینده هـای دولـت مستقـل« لر فـورومی

 بخـارا به حـالـت نهـایت بـد و تحـقـیر شـده دیدیـم. 

در  بول آنشیـده، نقش و نگار هـای مقدیوار هـای بنا هـای تاریخی مربوط مقـبره نـم کـ       

 ده بود.    دّل شبمیراتی مواد تعدام  مبول به گحـال فـنا و نابودی بـود. مسجـد بزرگ و مق

ف بعـد از استقـلال زمانی که وبای احـمـدبوری  وم تاریـخاکادمیسین دکـتور عـلوم مـرح       

رفـته بود برایـم چـنین  رمـذهـای تاریخی به شهـر تِ س هـیأتی به منظـور نظارت از یادگاردر رأ

 معـلومات داده بود:
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بعـد از کتاب هـای امام که  ذیعـیسی الترمامام ابو « ـحالصحعالجـام»ؤلف کتاب مقـبرۀ م      

یر قـابل گـوار و غدر وضعـیت نا استح وعـۀ حـدیث صحـیـبخـاری و امام مسلـم سـومین مجـم

به خـاطر خـراب  کـردن اعـتقـاد زایرین، یک طرف زیارت به مـرکـز شـد. ل نگهـداری میمتح

وک هـا که دیگـر زیارت به محـل تربیۀ خ طرف وندۀ جـرایم، تربیۀ سگ هـای جـستجـو کـن

با مقـامات مسؤل صحـبت  اًهـا شرعـأ حـرام است تبدیل شده بود. ما فـورخـوردن گـوشت آن

 ودیـم.نمـوده، هـر دو طـرف زیارت را پاک نم

 71ردن شعـایر دینی که طی بعـد از سر گذاشتن حـقـارت هـای ملی و کـم شم درین اثنا       

به جـهـان  4884رکستان تحـمیـل گردیده بود، در سال ومردم ت رب کـمیت شورویاحسال 

 لرکـستان اوزبیکـستان در ردیف اوّوجـوان مستقـل تهـای م نهـاد. در بین دولـت استقـلال گا

رفـته به ترتیب و تنظیم افـتخـارات ملی و دینی آغـاز نمـود. در گام نخـست به نواقـص قـرار گ

یادگاری هـای تاریخـی به طور اساسی  سایرو ی مـذکـورشـده تـوجـه نمـود. آبـده هـاذکـر 

انات ثانیأ، امکه با باغ هـای قـشنگ و سایر ساخـتمان هـای ضروری تأمین گـردید. ترمیـم گـردید

ت. ـر ساخ، این کشتزار پنهـانی را میستصوّف گام نهـادن به تمام ساحـات عـلم و هـنـر از جـمله

ـد. به نشر رسی تصوّفتعـداد رساله هـا و مقـالات به ارتباط تعـلیمات ن فـضای آزاد یکدر چـنی

ز با استفـاده ا« تصوّفریشه هـای تعـلیمات »وان به هـمین سلسله مقـالۀ اینجـانب تحـت عـن

 4،1،6،1،0شماره هـای  رکی نگاشته شـده و بهومنابـع اساسی به زبان هـای عـربی، فـارسی و ت

چـاپ شـد. این رساله که قـسمـت نخـست کتاب را تشکیـل « عـدالـت»مجـلـۀ  م4880سال  2و 

ن بار اصطلاحـات عـرفـان زیرا که برای اولیدیدی بـود. ج میـداد درین ساحـه یک رویـداد کامـلاً 

اسلامی، طریقـه هـای  تصوّف، منـابـع الوجـودوحـدةلسفـۀ و تفـاوت هـای میان آنان، ف تصوّفو 

ویک فتصوّدیه ومجـددیه به حـیث روش هـای اساسی قـادریه، کبرویه، چـشتیه، نقـشبنـیسّویه، 

 تعـداد اصطـلاحـات تـوضـیـح گـردیده است.

، 4، شماره با سر لوحـۀ مجـلۀ تفـکـر« )رسالۀ بابریه»افـزون بریـن مقـالۀ مـن در مورد        

آنـچـه با چـشم »، ترجـمـۀ رسالۀ «(خـواهـشات قـلب هـای وابسته با درد»، مقـالۀ 4880سال 

 4880سال  2و  1،0نجـم الدین کـبرا از زبان عـربی به  اوزبیکی )شماره هـای « قـلبـم دیده ام

د(، تاشکـن 4886سال « طب  دهـرق»لات اوعـۀ مقـمد(، مجون تاشکـنانمجـلۀ حـیات و ق

(، 4882نیش سال مخـدوم اعـظـم )روزنامـۀ ملی تیکله« طـالب صـادق»اوزبیکی رسالۀ  ۀترجـمـ

خـواجـه احـرار و طریقـۀ »(، 4886جـون، سال  2نیش، )ملی تیکله« ویقـدرت معـن -تصوّف»

)مجـموعـۀ « وطنـدوستیز رمـــ  براالدین کمنج»(، 4886ات، قملا ،6)شماره « دیهنقـشبن

« تصوّف»تقـریظ نوشته شـده به کـتاب  «تصوّفـرار ساَ»(، 4886د، سال مقـالات، تاشکـن
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مشـرب غـوّاص عـمّـان »(، 4886ملاقـات،  2الدین کاملـوف )شماره مـرحـوم پروفـیسو نجـم

افـزونی  تصوّف(، تعـداد مقـالات تحـقـیقی ام درساحـۀ 4888ات، سال ملاق 1)شماره « وحـدت

یافـت. تعـدادی از دوستان نشر مقـالات چـاپ شـده را به حـیث یک مجـمـوعـه مشوره دادند. 

 شناس مـرحـوم پروفـیسور تصوّفبه خـصوص پروفـیسور اکـمـل سعـیدوف، دانشمنـد 

یگـران و د وفپروفـیسور حـلیم بای بابایف، مـرحـوم پروفـیسور عـارف عـثمانالدین کاملوف، نجـم

ویق و ترغـیب خـالصانه برایـم روحـیه داد. به اساس تش اینمرا به این کار تشویق کـردند. 

هـا مقـالات چـاپ شـده ام در مطبوعـات اوزبیکـستان را جـمـع آوری نمـوده، به پیشنهـادات آن

 رتیب  و به شکل کتاب در آوردم.طور منظـم ت

برای چـاپ به کـمک دوستان کـتاب آمـادۀ چـاپ گـردید. پروفـیسور اکـمل سعـیدوف        

وف تقـریظ نوشتنـد. کتاب  به تیراژ یک هـزار م منانرحـییسـور عـبدالنخـست سرآغـاز و پروف

و به  دوقی تاشکـنانستیتـوت دولتی حـقیسور حـلیم بای بابایف رئیس لد به اهـتمام پروفج

مربوط وزارت « عـدالـت»وقی ذکـر شـده از طریق انتشارات حـق -حـمایت سه مـؤسسۀ عـلمی

 وّفتصکتاب مـورد استقـبال گـرم حـلقـات عـلمی و عـلاقـمنـدان تعـلیمات عـدلیـه چـاپ شـد. 

 گـردید.قـرار گـرفـته و دست به دست می

به  یقدقق و تیمـؤلف را به تحـقتقـریظ هـای نشر شـده در مطبوعـات و رادیو تلویزیون،        

 ارتباط توضیـح گـوشه هـای مبهـم مـوضـوعـات وادار سـاخـت.

  ه اظهـار می نمایـم که: دگان گرامی را به یک مسئله جـلب نمـوهدمـن توجـه خـوانن       

 به سبب اینکه منحـیث تصوّفورد مسایل مخـتلف دارد در م اربدسترس شما قـرکتابی که        

وعـۀ مقـالاتی که به وقـت هـای مخـتلف نوشته شـده و در مکان هـای مخـتلف نشر شـده مجـم

به مقـصـد توضیـح بعـضی مباحـث آن که پرابلـم هـایی در مـورد فـلسفـۀ وحـدت،  است

تعـداد اصطلاحـات دیگـر ، گـفـتار شریعـت و طریقـت و یکتصوّفاصطلاحـات عـرفـان و 

کـرر به چـشم می خـورد. و توضیحـات به شکل م اشعـار، معـلومات مـوجـود است تعـدادی از

ـوده تا حـد امکان ی نمبود، اما مـواد کتاب را باز نگـرنشر مقـالات مستقـل یک ضرورت  البته

 حـذف نمـودیـم. و یا کامـلاً مخـتصر نمـوده

به زبان مادری ما در رابطه به این  تصوّفبا در نظرداشـت اینکه در افـغـانستان در مورد        

به حـروف  یـریلچـاپ دوم کتاب را از حـروف س ،دام کتاب عـلمی به نشر نرسیـدهموضوع ک

 لازم دیده شـد.گردان نموده و نشر آن  به زبان اوزبیکی عـربی بر

ده، شـ یمـؤلف با دقـت نظـر انـداز به خـاطر چـاپ دوم کتاب تمام موضوعـات ازطرف       

لهامق هیدشبننق ۀقیل طرد. به هـدف روشن ساخـتن کامیود اصـلاح گـردص مـوجاز نواق یبرخ

 د.  شکرده شامـل  قـهیطر نیذار اگاساس یه عـبدالخـالق غـجـدوانورد خـواجدر م یی
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 گـذارعـلم حـقـوق شناسیابو زیـد دبوسی منحـیث نخـستین اساسمعـرفی مخـتصر عـلامه        

 هک تصوّفیه بزرگ نویسندۀ دو کتاب مهـم در مورد قـیاسی حـقـوق اسلامی و به صفـت فـق

اصول الفـقـه نموده و مقـالۀ مربوط به  سلوب خـاص شامل عـلـمادیدگاه هـای عـرفـانی را با 

 ـردیـد.  گ مـؤلف با اخـتصار شامـل کتاب« رایییه بزرگ بخـاابو زید دبوسی فـق»موضوع را از کتاب 

پی بردن به مقـام انسان و تکامل روحی و اخـلاقی او در روشنایی  -توقـعـات منتظره از کتاب       

و نیل به یک نتیجـه در مورد دیدگاه هـای  ویعـروج معـن، شناخت پروسۀ تصوّفتعـلیمات 

اساسی عـرفـانی و فـلسفی بود. به اساس دلایل ذکـر شـدۀ فـوق اگـر چـه این مسئله به شکل 

سیستماتیک تحـت بحـث وتحـقـیـق قـرار گـرفـته، به صفـت هـدف اساسی تمام مباحـث را با 

نشریۀ  1446، سال 1به شماره را که « انسان کامـلسیمای »هـم یکجـا می سـازد. ما مقـالۀ 

اده د به نشر رسیـده، وسعـت ددانشگاه اسلامی تاشکـن «عـلمی تحـلیلی اخـبارات نامه سی»

شامل کتاب ساخـتیـم. اطمینان « و فـلسفـه تصوّفسیمای انسان کامـل در »وان تحـت عـن

تویات کتاب به داریـم که این مقـاله زمینۀ رسیدن به هـدف کامـل خـواننـدگان گـرامی را از مح

 د.نکیث یک نتیجـه کمک میح

 پسرش سلطان می ووربلخی  الدینکه توسط مولانا جـلال «طریقـه مـولویه»هـمینگـونه        

رکیه و تعـدادی از کشور هـای ویاس جـهـان  به خـصوص در تگـذاری شـده، به مقد اساس ول

 طریقـۀ»هـات خـاص آن شهـرت یافـتـه تحـت عـنـوان و با جشده عـربی به طور وسیـع منتشر 

 طار سایر طریقـت هـا جـا داده شـد.صل در قبه شکل نسبتأ مـف« ولویهم

ستان در مورد دیویی اوزبیکرادیو تلویزیون و نشرات را -اتـطی چـنـدین سال در مطبوع       

 ۀ معـلوماتهـا را مخـتصرنمـوده و با ارائآن نشر شـد. ما تعـدادی ازکتاب یک تعـداد تقـریظ هـا 

ـد از بع ن تقـریظ هـا متیص تلخهـا آنضی از رسانیـم. بعـشـان به نشر می گاندر مورد نویسنـده

ریظ نوشته اند از صمیم ؤلف از تمام دانشمندانی که تقاده گـردید. مباز نگـری برای چـاپ دوم آم

 د.    قـلب ابراز تشکـر و امتنان می نمـای

ه ک دستیارور فبدالغعالحاج آقـای از دوست عـزیز ما شیـدای عـلـم و معـرفـت هـمینگـونه        

ر گردان، با کمال دقـت کمپیوتبای عـربی بربه الف یریلبای سرا از الف« و انسان تصوّف» کتاب

صمیمانه ابراز امتنان نمـوده به کار هـای عـلمی انـد، را به عـهـده داشته  نمـوده و اهـتـمام چـاپ

 بخـت ووده برای شـان ازبارگاه ایزد متعـال سلامتی و قـیت هـای بزرگ آرزو نموفمادبی شان  و

 سعـادت آرزو می نماییـم.

 یعـبدالحـکـیم شرعی جـوزجـان سیداکادمیسین 
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  *دوفیل سعماک اکادمیسین

 رقش یخ تفکر فلسفتاری شی ازبخ تصوّفم عل

 اپ نخـست(چ )به جـای مقـدمـۀ

وع است. خـریطۀ دنیا از بنیاد در حـال وق یایـع تاریخی بزرگوق 14آستانۀ قـرن  در       

دگـرگـون شـد. اوزبیکـستان از اسارت سیاسی نجـات یافـته، به حـیث دولـت مستقـل در 

 جـهـان شناخـته شـد.

وی ما برردیدند. غـرور ملی عـزت و آاحـب سرزمین، زبان و دین خـویش گمـردم ما صـ       

 ارات و میراث هـای معـنوی خـود بهـره منـد می شـویـم.بجـا آورده شـد و از افـتخ

 رئیس جـمهـور فـرموده بودنـد:   

سهـم بزرگ اجـداد ما در تاریـخ بشریت و  افـتخـار به روح بابا کلان های بزرگ ما و»       

 ا وهـمیراث هـای بزرگ و ماندگار آنگی نگی، آرزوی داشتن لیاقـت و شایستهـای فرهگنجینه 

ترویج وسیـع این افـتـخـارات در بیـن جـامعـه، جـاگـزین شـدن مستحـکـم در فـکـر و اندیشۀ 

 «هـر هـموطن ما، این است خـصوصیت مهـم زمانۀ جـدید
 (14و 48 صفـحـات، 4881 سال تاشکـنـد، ت،یمعـنو)استقـلال و             

رکـستان و خـراسان که ثبت صفـحـات والنهـر باستانی، تءآثار نوشته شـدۀ فـرزندان ماورا       

مّـد اسماعـیل بخـاری، محهـان امام خ عـلمی جـهـان است کم نیست. افکار عـامۀ جزرین تاریـ

وارزمی، ابو رغـانی، محـمّـد موسی خـبن سینا، احـمد ف رونی، ابوعـلیامام ترمذی، ابوریحـان بی

وات ـا ذلوغ بیگ، نوایی، بابر و صـد هوا میرزا  ور،الدین مرغینانی، امیر تیمنصر فـارابی، برهـان

داننـد. به سلسلۀ هـمین دانشمنـدان بزرگ بخـش مهـم ترکـیب قـسمی بزرگـوار را به خـوبی می

سّوی، خـواجـه خـواجـه احـمـد ی تصوّففـلسفـۀ شـرق نماینده هـای مشهـور تعـلیمات 

ناسب ایگاه مدیگـران ج د، شیـخ نجـم الدین کـبرا، خـواجـه عـبیدالله احـرار وبهـاءالدین نقـشبن

 شان را دارا انـد.    

ذشته هـای دُور و طولانی ریقـت هـای آن، مربوط به گ، تعـلیمات وسیـع طتصوّفعـلـم        

ر عـرفـانی محـصول تفـکـر دیمی ارتباط دارد. تصوّای آن به دوره هـای نهـایت قبوده، ریشه ه

 انسان بوده، نشو و نما نمـوده و رواج یافـته است.

ت، رار داشه آزادی بیان در بنـد و زنجـیر قج( ک دیکتاتور،در زمان رژیم توتالیتر )مستبد،        

ی یودالفجـهـان بینی به صفت ، آن بدون در نظرداشت اهـداف عـالی انسانی تصوّفتعـلیمات 

ه انداخـته مبارزۀ بیرحـمانه بر ضد آن برا مردم از آموزش آن،قـرون وسطی به مقـصد باز داشتن 



 تصوّف و انسان   شرعی جوزجانی
 

56 

 

چـون احـمـد یسّوی و خـواجـه احرار به نظر  تصوّفلیمات ای بزرگ تعـشـده بود. نماینـده ه

 گردید.  نگ هـای تهمـت و بهـتان پرتاب میقـارت دیده شـده بر ضد آن هـا سح

ز اانسانی که آگاهی از نسل و نسب خـود نداشته باشـد، »بر کشور مـا، ودۀ رهنظر به فـرم       

تا ما را از تاریخ، دین و میراث هـای معـنـوی ندین سال کوشیدند شـود، چهویت خود بیگانه می

ئله که درجـه سیاست دولت را به در دوران رژیـم شوروی درک این مس« ما غـافـل نگهـدارنـد

آزادی بیان دعـوت به آزاد بودن و  راانسان هـا تصوّفود گـرفـت مشکل نیست. زیرا که مکاتب خ

قـط ایمان داشتن به ذات اقدس ر و فریدگافاز هـر قـدرت به جـز از آ کـند. منصرف شـدنمی

از ملیت، زبان و دیـن تمام مـردم و ملـت هـا را قـطـع نظر  تصوّفکنـد. اهـداف الهی دعـوت می

. رژیـم دشان با هـمدیگـر برابر دانسته، افکار و مقـاصدی که بر ضـد آفریدگار توانا باشـد رد میکـن

د را منحـیث حـمایت کننـدۀ مقـاصـد  جـدید انسانی ج( که خـو .توتالیتر)مستبد، دیکتاتور

نین تعـلیمات عـالی را که باعـث وحـدت انسان هـا میگـردد د میکـند، تحـمّـل ترویـج چقـلمـدا

را تشکـیل داده و با  تصوّفندارد. چـونکه ضـدیت با مفـکـورۀ کیش شخـصیت هـدف عـالی 

ریه از هـمین سبب نط سوسیالستی ضـدیت داشت.پرنسیپ هـای ماتریالستیک )الحـادی( رژیـم 

تعـلیمات و پردازان عـلـم شوروی با استفـاده از هـمـه امکانات بر ضـد اندیشه هـای عـرفـانی 

ودند،  حـتی در مورد را حـقـارت نمده هـای پیشتاز آندنـد، و نماینبیرحـمانه مبارزه نمـو تصوّف

با شتاب و عـجـله اقـدام  هـا از اندیشۀ مـردممحـو آن هـا از صفـحـات تاریـخ ونابودی آثار آن

  د. نمـودن

لیکـن این تعـلیمات به حـیث اندیشۀ ماندگار و جـدا نا پذیر در روح و روان مـردم        

به خـاطر پیشبرد مبارزۀ قـاطـع بر عـلیه  تصوّفرکـستان جـا گرفـته بود، اندیشه هـای وت

سالیان که  یزورمـندان به مـردم کشور توانایی و شجـاعـت می بخـشید. جـنگ هـای خـونیـن

  شاهـد این مـدعـای ماست.  ،رکستان ادامه داشتودراز به خـاطر حـصول استقـلال ت

ینی و عـقـیدوی، آزادی وجـدان آن استقـلال، افـتخـارات د که با آنانی  میشهمـردم ما هـ       

ـوم مفهآشتی نا پذیر بودنـد. و به  اند، هـا را سلب، غـرور ملی و عـزت نفس شان را زیر پا نمـوده

یقی یافـتن زبان مشترک با آن هـا غـیر ممکـن بود. در برابر آنهـا سیمای صوفی شیـخ  نجـم حق

 رار دارد.ق شهـید گـردیدالدین کبرا خـوارزمی که در راه دفـاع از میهـن 

. دبه تمام افـتخـارات ملی و معـنوی ما میسر گـردی گشتبـرکت استقـلال زمینۀ بازاز        

و میراث هـای غـنی  تصوّفامکانات معـرفـت و تجـلیـل از خـاطره هـای نماینـده هـای مشهـور 

یخ نجـم الدین کبرا، خـواجـه و معـنوی خـواجـه احـمـد یسّوی، خـواجـه بهـاءالدین نقشبنـد، ش

 عـبیدالله احـرار، مخـدوم اعـظم و بابا رحـیـم مشرب را یافـتیـم. 
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 برای ما از اهـمیت بزرگ برخـوردار است، چـونکه: تصوّفتعـلیمات        

انقـراض روحی  ارت وت، حـقاز ذلّ آنها رال، او باعـث تقـویت غـرور انسانی مردم ما شـده، اوّ       

 دارد.نگـهم

دوم، بـاعـث تأمین وحـدت و هـمـبستگی بین ملیّت هـای مخـتلف ساکـن کشور ما        

 کنـد.  مـدنیـت و سیـع و فـراگیر کمک میگـردیده، و به خـاطر تعـمیمـم 

گـرایی و ضـدیت با تمام جـریان هـای بنیادای انسان دوستی درسوم: با انـدیشـه ه       

 دارد. رارمیزم قیایکستر

بر ضـد هـر نوع جـنگ و  دوستانهدۀ اندیشه هـای صلـحچهارم، به صفـت پخـش کنن       

 د. اقدامات مسلحـانه عـمل میکـن

ان و ارتقـای مقـام آن، برای ترقی معنوی آن زمینه را مساعـد پنجـم، با ارج گذاشتن به انس       

 سازد.می

وقـع عی جـوزجـانی جـواب عـملی و به میم شرعـبدالحکسید ین سبب این اثر از هـم       

 به راوای اثر توجـه شمات. قـبل از مـرور مخـتصر به محـتمطابق مقـتضیات زمان کـنونی اس

 معـرفی مـؤلف جـلب می داریـم.

ولایت سرپل تولد  شهر سرپل مرکزدر 4861عـبدالحـکیم شرعی چـوزجـانی در سال سید        

در  دانشگاه کابل« فـاکولتۀ شرعـیات»و « علوم شرعیهمـدرسۀ »یافـته است. او بعـد از تکـمیل 

ـای روزنامه ه تدقیقبه حـیث مـدیر  4877بخـش هـای مطبوعـات آغـاز به کار نموده، و تا سال 

 کرده است.کار « ارفعالمرةیداآریانا »و عـضو عـلمی « ولکلورف»و مجـلۀ « اصـلاح»، «انیس»

 ده است. الیف را به اتمام رسانیریکایی جسور امیاو کورس عالی ژورنالیزم پروف       

دانشگاه « وق اسلامیحق»ـانی به حـیث مدیر دیپارتمنـت وزجهمین اکـنون شرعی ج       

عـنوان اله یی تحـت با نوشتن رس 4887ه می نماید. او در سال د ایفـای وظیفاسلامی تاشکـن

در اکادمی وزارت امور داخـلۀ جـمهـوری « غـانستانحـقوقی اف نظاموق اسلام در جـایگاه حـق»

( PHDوقی  )عـلوم حقنامزدی دوکترای ۀ عـلمی اش دفـاع نمـوده حـایز درجاوزبیکستان از کار 

 گردید.

عـلمی و عـملی، گان سیمینار هـای هالین و اشتراک کنندشرعی جـوزجـانی از جـملۀ فـع       

شاعـر، ادیب، حـقـوق شناس و به صفـت متفـکـر فـلسفی به خـاطر ترویـج زبان مادری اش، 

ت عـملی نمـوده و به موفـقـیت زبان اوزبیکی به منظور کسب حـقـوق نشرات به این زبان اقـداما

 ی بزرگی نایل گـردیده است.اه
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ستان و افـغـانستان به چـاپ رسیـده است. او اشعـار و مقـالات او در مطبوعـات اوزبیک       

« نوایی»اثر عـلمی و ادبی است. رومان  14برعـلاوۀ مقـالات متعـدد، مـؤلف و مترجـم بیش تر از 

)ش. شاه محـمّـد اف( و یک « ویامیر خـسرو دهل»)ش. رشیدوف(،  «داستان دو دل»)آی بیک(، 

کی به دری ترجـمـه نمـوده است. آثار یوسف السباعی تعـداد مقـالات و رساله هـا را از زبان اوزبی

ور عـرب وسایرین را از زبان عـربی گان مشههویسنـدین، سلامه موسی، لطفی منفـلوطی نطه. حـس

 ترجـمه و منتشر نمـوده است. 

ت، ر نوایی گـردیده اسغـانستان در عـرصۀ شعـر اوزبیکی برنـده جـایزۀ امیر عـلیشیر افاو د       

دانـد. به زبان هـای رکی را به خـوبی میوانی زبان هـای عـربی، دری، پشتو و تعی جـوزجشر

 اوزبیکی و دری آثار می آفـرینـد. او دوست مـردم و دولت اوزبیکستان اسـت.

وان ار با نشر مقـاله بزرگی تحـت عـناو بعـد ازاستقـلال اوزبیکستان برای اولیـن ب       

است قـانیت سیبه مـردم افـغـانستان معـرفی و حسرزمین مارا «  انکشافاوزبیکـستان آزاد در راه »

 دولت مارا روشن ساخـته است.

ی و ای فلسفانگـر اندیشه هانی بییم شرعی جوزجالحکعـبدسید « و انسان تصوّف»کتاب       

مه شـده از اوست. اثر شامـل ده مقـاله و اختتامیه دو رساله و یک مقـالۀ ترج ۀ مشاهـداتنتیج

 شـود.  خـن رانده میزبان هـای عـربی و فـارسی بوده، در بـاره اندیشه هـای ذکـر شـده س

در سه شمارۀ مجـلۀ  4880ال که در س« تصوّفریشه هـای تعـلیمات »در رسالۀ           

ؤلف در مورد اساس و ماهـیت این تعـلیمات، ریشه به نشر رسیـده، م به شکل مختصر« ملاقات»

هـای تاریخی، مـراحـل ترقی و روش هـای اساسی آن سخـن رانـده، اندیشۀ هـای عـلم حـال 

 ل( و در موردمتـّکی به عـلم اصو تصوّفبنا یافـته به جـذبه و حـسیّات( و عـلم قـال ) تصوّف)

« الشهـودوحـدة»و « الوجـودوحـدة»روشنی می انـدازد. نظریات دام آن خـصوصیت هـای هـر ک

می به اسلوب عـل را د و آن هـاکـنتحـلیـل می تصوّفرا به حـیث مسئلۀ نهـایت اساسی جـریانات 

 توضیـح می نماید.

در  4880با اتکا به منابـع اساسی تا سال  تصوّفرساله مـذکور را که در مورد تعـلیمات        

 یم مبالغـه نکـرده ایـم.    ر رسیـده نخـستین اثر عـلمی بنامکشور ما به نش

ؤلف طریقـت هـای کبرویه، یسّویه، سهـروردیه، قـادریه، چـشتیه، مولویه، و مجـددیه را م       

ق و دلچـسپ معـرفی نمـوده و یـمخـتصر اما به شیوه عـم تصوّفمنحـیث مهـمترین جـریانات 

گـذراند. در اخـیر رساله به توضیـح بـع مطمئن اساس یافـته از نظر میکه به مناآنهـا را در حـالی

 یکتعـداد اصطلاحـات می پردازد.



 یجوزجان یشرع   انسان و تصوّف

59 

 

ته جـریان یاف الدین کبرا اخـتصاصبه آثار و دیدگاه هـای شیـخ نجـمدر مبحـثی که         

  او و هـمینگونه دیدگاه هـای فـلسفی او توضیـح شـده است.  ۀآفـرید آثار گی دانشمنـد،هزنـد

آنچه با چـشم قـلبم دیده » اًوشته شـده به زبان عـربی و مجـازرسالۀ نادر خـطی  ن ۀترجـم       

رفـانی الدین کبرا، ما را با دیدگاه هـای فـلسفی و عـسوب به قـلـم نجـمنام نهـاده شده  من« ام

 سـازد.متفـکّـر آشنا میآن صوفی 

، «بابریه ۀرسال»احـرار و در مجـمـوعـه دو مقالۀ اخـتصاص یافـته به خـواجـه عـبیدالله        

خـواننـده را را با دیدگاه هـای عـرفـانی و نظریات خـواجـه احـرار و « شـرح رباعـیات»رسالۀ 

  سـازد. نقشبنـدیه آشنا میمعـروف طریقـه ده هـای یث نماینمخـدوم اعـظم منحـ

مناسبات دوستانه میان نماینـدۀ مشهـور دولت تیموری شاعـر شناخـته شده و ارکان دولتی        

ظهـیرالدین محـمّـد بابر و پادشاه معـرفـت پرور و شاعـر دولت شیبانی هـا عـبیدالله خـان 

از مقـام عـالی سلطنت به  عـبیدی و مخـدوم اعـظـم، هـمینگـونه اخـلاص و صمیمیت پادشاه

دهـد. در مبحـث را به آنان را توضیـح می تصوّف، هـمچـنان احـترام و اعـتماد اهـل تصوّفاهـل 

ه، اد نمـودایجقـر و سلطنت را ت و عـرفـان، جـهـات مشترک بین فمذکور در ساحـۀ دنیای معـنوی

 م.    بینیویت را بطور دایـم آشکار می امکان روشن بودن چـراغ معـن

برای اولین بار دیدگاه هـای « غـوّاص عُـمّـان وحـدت»در مبحـثی که تحـت عـنـوان        

عـرفـانی شاعـر بابا رحـیـم مشرب، به خـصوص مناسبت او به فـلسفـۀ وحـدت با اسلوب عـلمی 

 توضیـح شده است.

زار او و بعـضی  مورد مدر « بابا رحـیم مشرب در اشکـمشآرامگاه ابدی »در مقـالۀ        

 ود.شاو معـلومات داده میخـصوصیات  

گی و ترجـمـۀ هبا زند« بابا طاهـر و ترانه هـای عـرفـانی او»وان در مقـاله یی تحـت عـن       

 م.ویر سال قبل در گذشته آشنا میشهـزاانگیز درویش و شاعـر صوفی که یک رباعـیات سحـر

 ناهیزید دبوسی که در بین فـقابو« تصوّفیه وارسته و دانشمند مفق»در مقـالۀ تحـت عـنوان        

به حـیث اولین کس در مورد نظریۀ معـرفـت از نقـطۀ نظر عـرفـان ملاحـظات عـلمی خـویشرا 

گی هکتاب نوشته، در باره زند تصوّفهی در عـلم قشامل عـلم اصول نموده و در قـطار سایر آثار فـ

 و دیدگاه هـآی او سخـن رانده شده است.

یش ابو عـلی سینا لین بار در مورد این ذات بزرگـوار که مورد ستاجـوزجـانی در کشور ما اوّ        

 و او را به اهـل عـلم معـرفی نمـود. ته بود کتاب نوشت رار گـرفلدون قو ابن خ
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« در مورد حـالات قـلب انسان قـبل از عـلم و بعـد از آن»وان مؤلف در مبحـثی تحـت عـن       

« هلّ الاد»م عـرفـت است، از اثر مهکه نمایانگـر ملاحـظات عـلمی دبوسی در مورد دیدگاه و تیوری م

 ته است.مناسب ترجمه و شامل کتاب ساخ ی به شیوهاز زبان عربی بزبان اوزبیک

که باعـث نامگـذاری « و فـلسفه تصوّفسیمای کامل انسان در »وان یی تحـت عـنمقـاله        

د. می دهـهـدف اساسی مـؤلف را تشکـیل  تصوّفکتاب گـردیده، بیانگـر مقـام انسان در عـلم 

و بغـرنـج توضیـح شده که نتیجـۀ یقـات گسترده این مسئلۀ مهـم درین مورد از طریق تحـق

مضمون و ماهـیت کتاب است که به طور گسترده بیان  حاوی دلچـسپ بدست می آید. این مقـاله

 شـده گـفته می توانیـم.  

 با نوشتن ،در اوزبیکستان تصوّفم در مورد ترویـج عـل ؤلف در مقـالۀ اخـتصاص داده اشم       

 موفقیت هـایالدین کاملوف، در مورد استاد نجـم« تصوّف»کتاب ل و انتقـاد از تقـریظ، تحـلی

و هـمینگونه آموزش آثار عـلمی امیر عـلیشیر  تصوّفکند و کتاب را در ه میؤلف اشاربدست آمـده م

 اثر مهـم می شمارد. تصوّفنوایی در روشنی تعـلیمات 

یقـاتی کار هـای تحـق« نویقدرت مع - تصوّفم عـل»مؤلف در اختتامیه تحـت عـنـوان        

در اوزبیکستان یاد آوری نمـوده و کار  تصوّفانجـام شده توسط دانشمنـدان را در مورد عـلم 

 هـای انجـام شده را در مورد ترویـج این عـلـم نا کافی می دانـد.

و  تصوّفانتقـال کنونی اوزبیکستان با توجـه به اهـمیت آموزش درست تعـلیمات  ۀدردور       

پیشنهـادات نهـایت سودمنـد عملی و سازنده ارائه  تصوّفگسترش آن به خـاطر ترویـج عـلـم 

 کند. ای دانشمندان این ساحـه تأکید مییت هـو به نوبۀ خـودش در مورد مکلف می نماید.

دد است، در بین آن هـا روحـیۀ اگـر چـه مجـموعـه متشکل از مقـالات و رساله هـای متـعـ       

داری عـلمی و ارتباط منطقی موجـود بوده هـمۀ آن هـا به یک هـدف معـین یعـنی جـایگاه بی

 در نظر گـرفـته شده است. تصوّفانسان و مقـام معـنـوی آن در تعـلیمات 

مطابق خـواست زمان کنونی می توانیم تکـرارأ تأکـید نماییم که نشر این مجـموعـه از اهـمیت   

 .خـاص  بـرخـوردار است

تعـلیمات بیان شده، دیدگاه هـای عـرفـانی، اهـداف عـالی اخـلاقی خـواننـده را به مهـر و        

یوی د و به امور تربن، دوستی میان ملیت هـا تشویق میکـنشفـقـت، دوستی و برادری بین مردما

 برضـد بنیاد گـرایی دینی کمک می نمایـد.            

 ه اند:رهـبر کشور ما فـرمود      

یق عـلم فـلسفه، به خـصوص فـلسفۀ شرق منحیث میراث مقدس دین مبین آموزش دق»      

نیت بزرگ ما، یعـنی رهـایی از اسلام، به هـمین اساس رشد و نموی ریشه هـای افـتخـارات و مد
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 ار ما کهکـوره هـای گذشته هـای نزدیک، تقـویت تفـکر و مفـکـوره هـای ملی اجـداد بزرگومف

ا را سپری نموده، غـنی سازی او با روحـیۀ عـصری و عـمـوم بشری از وفـقـانه آزمون قـرن هم

 .«جـملۀ وظایف تأخـیر ناپذیزماست

ک یعـبدالحـکـیم شرعی جـوزجـانی به منظور انجـام این وظیفه سید جـز ؤاثر مخـتصر و م     

 شود.میگام عـملی شمرده 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـلوم   ـ*     ـق ۀرشت دردکتورع ـح ـ اکمل سوریوق، پروف ـر در 4806 اکتوبر 44 ـخیبتار ـدوفیسع  تیولا یآتا یزنگ یۀق

ـام ـند در ف ـ لیتاشک ـوم سع ـد تولد  دیمرح ـمّ ـال مح ـته،یاف خ ـاکولت اف ـت از ف ـراغ ـد از ف ـوق شناس ۀاو بع ـق   یح

  4861را خـوانـد. در سال  یعـلـوم اتحـاد شورو یدولت و حـقـوق اکادم توتیانست یتاشکـنـد اسپرنتور یدولت یتیورسیونی

ـلوم یدایکاند ۀرسال ـود و در سال   PHD  ع ـاع نم ـ 4884را دف ـلم ۀبدرج ـال یدکتورا یع ـلوم  یع ـوقع ـق ـوف یح ـق م

 .  دیگـرد

 .  است کـرده فـهیانجـام وظ ـلیذ یتا کـنون در پست هـا 4860از سال  دوفیسعـ سوریپروفـ           

 یعـــلم یمنش اًبعـــد توت،یانست آمر و سکتور ریمد یفـــلسفه و حـــقـــوق، پست هـــا توتیانست ۀرتب یکارمند عـــال        

ـوق شناس پارتمنتید ـتصاد و حـق ـلسفه، اق ـلوم اوزب یاکادم سیرئ یف  سیرئ ان،کستیسازمان جـوانان اوزب سیرئ کستان،یع

 کستانیحـقـوق اوزب یدولت توتیانست سیرئ ثیو متعـاقـب آن به حـ کستانیاوزب یجـهـان جـمهـور یپرابلم هـا توتیانست

 .دینما یخـدمـت م

ـ ا.          ـت به دوفیسع ـوماتید نیاول صف ـوق العف ندهینما ثیبه ح 4882 -4881از سال  پل در  کستانیاوزب ریاده و سف

ال نمـود. او از س فهیوظ یفـای( اسیدر فـرانسه )پار کستانیاوزب یمیدا نـدهینما ثیحـال به حـ نیفـرانسه کار نمود، در عـ

 د.کـنیکار م« بشردر مورد حـقـوق  کستانیاوزب یمرکز مل» سیرئ ثیبه حـ نسویبد 4882

ـلاوه از           ـ نیع ـ سوریپروف ـتماع  سیرئ دوفیسع ـتماعکف»مرکز اج ـنب وظا «یر اج اش از سال  یاساس فیبوده در ج

ـاکولت نطرفیبد 4860 ـوق دانشگاه دولت ۀدر ف ـق  یولتله، دانشگاه دوزارت داخ یوق، اکادمحق یدولت توتیتاشکند، انست یح

 نیب یوسیامقحــــقــــوق  یش هــــاتاشکند از بخ یاسلام توتیتاشکند، در انست یشناسشرق توتیتاشکند، انست اتیتصاداق

ـهـان ج یپلوماسیدانشگاه اقـتصاد و د پارتمنتیآمر د ثینموده است. به حـ سیحـقـوق انسان در نظـر و عـمـل تدر ،یالملل

ـایا ـا پارتمنتینموده، د فهیوظ یف ـوق ب یه ـق ـوق  یالملل نیح ـق ـو،ی بشرو ح ـت نظر رانتیتال ،یدموکراس ونسک ( )وسع

حـقـوق  یسوریپروفـ یعـلم ۀرتب افـتیموفـق بدر 4886نموده است. در سال  لیبار تشک نیاول یرا برا یالملل نیتفـاهـم ب

 است.        دهیگرد یالملل نیب یسویمقـا

  تیجــــمعــــ یارجعضو خ ثیح بهاست. او  دهیاب گــــردانتخ کستانیپارلمان اوزب لیوک ثیبه ح نسویاز سه دوره بد         

از  یاریو بس هیحـقـوق روس یالملل نیل و عـضو انجـمن بو بحرالکاه ایرانسه، عـضو انجـمن حـقـوق آسف یسویمقـا وقحـق

 نموده است. یآنهـا هـمکار با یالملل نیب یمؤسسات عـلم

 ۀمقـــال 64از  شتریو ب یو ممـــد درس یکتب درس 14از  شتریؤلف بحقوق م ۀد وارستدانشمن ثیبه ح دوفیا.سعـــ         

تمـدن شرق؛ »فـحـه( و ص 144« )شرق و حـقـوق انسان» یکتاب دوکتاب را هـم بنام هـا نیؤلف ااست. از جمله با م یلمع

سان و ح ست. آثار عــــلمصفح 174« )وققان شته ا شور هــــآ یه( ........ نو ستان، اتر کا،یامر یاو در ک سه،  ش،یانگل فــــران

ـ ـاپان، آلمان، پولند، بلج ـدوستان، ج ـن ـاپ رس ریو سا هیروس م،یه ـا به چ ـرانس  24از  شتریاست. و به ب دهیکشور ه کنف

دال و م« محـــنت شهـــرت»مدال  کستان،یاوزب ینشان دولت افـــتیاشتراک نموده است. او مفتخـــر به در یالملل نیب یهـــا

 پسر است.    کیدخـتر و  کی یاست. استاد متأهـل بوده دارا دهیگـرد« یدوست»



 تصوّف و انسان   شرعی جوزجانی
 

62 

 

 آن یاساس یاو روش ه ات تصوّفمیتعل یها شهیر رامونیپد چن یسخن

، به پی بردن به اسرار طبیعـت آغاز نموده یـّل و تفکّـربه تخ همینکهلین بار انسان برای اوّ       

رز یافته تباوره او به شکل میفـولوژی یعـنی اسطر است. درین مورد اولین تخـیّل و تصـوّکوشیده 

تماعی را به شکل ساده و ابتدایی توضیـح تمام حـوادث طبیعی و اجمیکوشد ولوژی . میفاست

 نماید. 

 حـر یعـنی پی بردنولوژی عـلوم سِدانشمندان جـامعـه شناسی از میف اتیقبر مبنای تحـق       

ای غـیر مرئی، وارد نمودن تأثیرات مثبت و منفی ارتباط با نیرو همین هـان، از طریق تأبه اسـرار ج

 به زندگی بدست می آید. 

 گذاریگـیرد و ازین طریق عـلم تأثیرسرچـشمه می داف ابتدایی عـرفـان نیز از اسطورهاه       

 د.     گی به میان می آیهزند رمثبت و منفی ب

 بین خـودات شبیه تصور داشتنوده انـد، به خـاطر ع ظهـور نمهـر دو عـلم که از یک منب       

از  یک تعدادقـات احـسان طبری تحـقیبر اساس : وارد نموده اند. مثلاًمتقابل تأثیر  بر همدیگر

که ا( جـاسوس قلب ه«)القـلوبجـواسیس» ،ای غـایب(، )انسانه«الغـیبرجال»اصطلاحات نظیر

« تیزمیرمیه»، ازی استفـاده شـده استتصوفّع در بسیاری از مناب و اسلامی گـردیده تصوّفشامل 

 اقتباس گردیده است. پیوند دارد، «هیرمس»گر مشهـور مصری جادوکه با نام 

ات یقـود است. ما درین تحـقو غـرب موجی در شرق تصوّفانی و تعـلیمات نواع مکاتب عـرفا       

اسلامی، ریشه هـای قـدیمی و روش هـای مخـتلف آن، سخـن خـواهـیم  تصوّفدر مورد ظهـور 

 تصوّفراند. به خـاطر آشنایی بهـتر این مسئله در مورد دو اصطلاح یعـنی مفـاهـیم عـرفـان و 

 ارائۀ توضیحـات را لازم می بینیـم.   
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 تصوّفان و رفم عیاهمف

ه همیدن بف و بارهت، شناخـت دوگـرفـتن، شناخرا کلمۀ عـرفـان به معـنی هـای دانستن، ف      

ده ایبی( را افرّی( و )غکلمۀ  یونانی میستیکوس معـنی )سِ، شود. معـادل این کلمهار برده میک

 د. نکمی

بوده، مفـهـوم آگاهی هـمه جـانبه و  ان به معـنی عـمومی برضـد عـلـم ظاهـریکلمۀ عـرف      

فـلان شخـص شاعـر »گوییم که : وقـتی میکـنـد. مثلاًدقـیق از حـالت هـمه اشیا را افـاده می

بلکه ، نداردمعـلومات ظاهـری  تنها او درین ساحـهاین معنی را افاده میکند که « عـارف است

ن ونفـلسفـه، تاریـخ، ادبیات، شعـر و سایر ف، تصوّف یدر بخـش هـا ۀگستردمعـلومات  دارای

 . باشدمی نیز ادبی

حـق ذات و صفـات  ااسم عـلم مربوط به شناخـت ،عـرفـان به صفـت یکی از عـلوم الهی       

به حـساب می آید. به گونۀ دیگر گفـته می توانیم تعـالی از طریق اشراق، یعـنی  روشنایی قـلب 

گان آفـریدگار( به خـاطر شناخـت ذات اقـدس الهی انتخـاب کرده )جـویندهراهی که اهـل الله 

    شود.عـرفـان گفـته می اند،

کـنـد: عـرفـان، یکجـا با تزکیۀ نفـس انسان، ف میطبری عـرفـان را چـنین تعـری احـسان       

ط با تأمین ارتبا ،ر از مرحـلۀ سیر وسلوکاگذ ،، خـلوت نشینی و جـذبهنیایشل به ریاضت، توّس

ـیر قـلب او به منبـع الهـام و یبعـد از تغ عین زمانالطبیعـه و در ؤهـای ماوراپروردگار و نیرو

      .میباشدرسیدن به حـقیقـت قـطعی و بدون شبهـه  ،اشراق

« قـاموس اصطلاحات عارفان»در کتاب  با اتکا به معـومات ارائه شـدهخـدا، ده عـلی اکـبر       

ان رفع در بارۀ« نامهلغـت» خوددر اثر مشهـور« شرح گلشن راز» در ارائه شـده  معـومات اساسبر 

 :ن استممکالی از دو راه ق تعت حان و شناخرفد. عنکلومات ذیل را ارائه میمع

ـردن ک ل به صـفـت و از طریق صفـات استدلالده(، از فـعر)تأثیر کننؤثازاثـر به م ،نخـست       

 این راه خـاص برای دانشمنـدان است. به وجـود ذات حـق تعـالی. 

از هـمه چـیز هـا سَـر)مغـز، فـکـر( و هـمینگـونه روح  کـیۀ قـلب، تخـلیۀم، از طریق تزدو       

از . این راه خـاص برای پیغـمبران، انبیا، اولیا و عـارفـان است. این راه او )حـق تعـالی( به جـز

 و (ج .ـیقـت دنیای درونی برای سالکانیعـنی )معـلوم شدن عـالم معـنوی و حـقطریق کشف 

شهـود )دیدارحـق تعـالی( فـقـط برای مجـذوب مطلق )برای کسی که از جـانب حـق تعـالی 

 اص( نصیب شده می تواند. سایر اشخج .بیخـود شدهجـذب، و از طریق فـنا شـدن به عـشق او 

  ن است. رفـت ممکانی رسیدن شان به این معلبی و روحی پنهبادت هـای قاز طریق ع
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  د.می آی  سابالی( به ححق تعت ت شهودی )شناخرفمین معرینش  جهان هدف از آفه       

 .(460اکـبر دهخـدا، لغـتنامه، جـزء  ی)عـل          
عـارف در مورد عـظمت و بزرگی پروردگارش غـرق تفـکـر و فـنا »به تعـبیر ابن سینا:        

 «. دنکنور معـرفـت از او التجـا می بامال شدن قـلبش  را گردیده، مالا

  لافدر بین دانشمنـدان اخـت ،یستدر مورد این سوال که ریشۀ کلمۀ صوفی عـبارت از چ       

نی مع )به« صفـا»کلمۀ  زکلمۀ صوفی مشتق شده اتقـد اند که معین قـقوجـود دارد. بعـضی از مح

است، بعـضی از ایشان این کلمه را نسبت داده شـده  پاکیزه، روشن، شفـاف، بدون غـل و غـش(

« یاسوف»ته شده از  کلمۀ داننـد. بعـضی از شرقـشناسان کلمۀ صوفی را بر گرفمی« هاهـل صفُ»ه ب

   د.ننکل میمت را میدهـد تحـلینی  حککه بزبان یونانی مع

ـم یعـنی پش« صُوف»لیکـن نظر اکثریت در این است که کلمۀ صوفی منسوب به کلمۀ        

ه هـدف جـلوگیری وا، و بخـاطر نگهـداری خـود شان از کبر و هـاست. چـون که صوفی هـا به 

 می پوشیـدنـد.شن خس هـای پشمی انفـسانی لب اتشاز خـواهـ

صوفی شدن و در راه  پشمی، سلبایعـنی « صُـوف» ، به معنی پوشیدن«تصوّف»کلمۀ        

  است.بول شده حـق گشتن و هـمینگونه به معـنی طریقـۀ درویشان ق

به صفـت اصطلاح عـبارت از یک طریقـت معـنوی بوده، به عـقـیده پیروان « تصوّف»کلمۀ        

ه بگی دنیای درونی روشنی حـقـیقـت به قـلب انسان آن تزکیۀ نفس یعـنی در نتیجـۀ پاکـیزه

  د.درخـشیدن آغـاز میکن

« وّفتص تاریـخ»دانشگاه ارض روم ترکیه، در کتابش بنام  تصوّفم عـثمان تورر استاد عـل       

، عـالیت حـق یبه رضا که در مورد دستیابیاست عـلمی  تصوّفرا چـنین تعـریف می کند:  تصوّف

، تنویر ظاهـر و باطـن، یاخـلاق وجـاهـتتربیۀ نفـس به منظـور نایل شدن به سعـادت ابدی، 

مضمـون او شامل انسان و خـصـوصأ روح  سیرت معـلومات ارائه نمـوده، پاکیزه کردن  صورت و

 انسان و صحـت خُـلق و روح انسان است.

 نماید. ری عـرض وجـود میاسلامی در قـرون دوم و سـوم هـجلوم ماننـد سایر ع تصوّف       

انان ملدنیا پرستی در بین مسنظر به تأکـید ابن خـلدون از آغـاز قـرن دوم هـجـری تمایل        

ناخـته ش تصوّفتقـویت یافـته بود. در آن زمان گروه وابسته به طاعـت و عـبادت، بنام صوفی و م

ر آن هـا دقـرار داشتنـد.  پشمی پوشیـده بر ضد دنیا پرستانس هـای الب انشـدند... صوفیمی

وجـد )شور  حـالت خـاص به خـود شانجـریان وابستگی به زُهـد، عُـزلت، طاعـت و عـبادت به 

 را داشتنـد. و هـیجـان( و دیگـر حـالت هـا

ه یک تعـریف مکمل و ع آوری نمـوده، اما بتعـریف را جـم 144تصوّفنیکلسـون در مورد        

 فـق نشده است.ع مـوامج
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به سخـنان مشایـخ  با اتکا« یانبهـشت صـوف»دکـتور جـواد نوربخـش در کـتابش بنام        

ات کلم آنرا توسط( است که نمیتوان یصفـت )حـالـت تصوّفکنـد که نین افـاده میبزرگ، چ

 «.نیست تصوّفکلمات افـاده شود،  توسطآنچـه »دارد و اظهـار میا تعـریف نمـود.

از طرف بعـضی بزرگان تعـریف  تصوّفای داده شـده در مورد یدۀ او تعـریف هبه عـق       

ر ت را به طور مکملرا افـاده نمـوده اند. اگـر آنتصوفّوصیات عـمـومی نبوده، بلکه بعـضی خـص

و  جـهـتاز طریق نگـرش به یک  آذوقـۀ عـشـق است و فـقـط تصوّف»تعـریف کرده بتوانیـم، 

 نظر برطبقیقـت دریافـت حـق تصوّفهـدف یقـت است. به حـق عـبارت از طریقـۀ رسیـدن

شم با چـاز طریق کشف و شهـود میتوان به آن یلسوفـان از طریق منطق و استدلال نه، بلکه ف

      .دست یافتوجـدان و قـلب 

م، توانیی است که از طریق کوشش و جـستجـو دیده میعـبارت از راه تصوّفن سبب از هـمی       

 بشنـویم.   حـالت سکـون و عـطالـت ـیزی نیست درچ

  (44 ۀصفحـ ان،ی)دکتور جـواد نور بخـش، بهـشت صـوفـ    
معـلومات جـامـع ارائه نموده، در مورد  تصوّف در باره« احـیاءالعـلوم»در کتابش غـزالی        

تفـاوت هـای شان در این است که،  :ـر دو یکی  انـد تأکـید می نمایداینکه شریعـت و طریقـت ه

 به دنیای درونی و قـلب تصوّفشریعـت به جـهـات ظاهـری امـور توجـه بیشتر داشته، تعـلیمات 

 انسان مربوط است.

فـقـط از طریق آمـوخـتن و خـواندن نه، بلکه از طریق ذوق  تصوّفئله ملاحـظۀ این مسبه        

   ر روح انسان قـابل شناخـت است.  یو شوق و تغـی

نظر ذیل را ارائه « و طریقـت هـا تصوّف»کتاب  14آیدین در صفـحـۀ  اِر دکتور سلجـوق       

     می نماید:

ری انسان، تقـویت خـصوصیت ابلیت هـای فـطشیدن قکآب  یهـدف دین مبین اسلام به رو       

 هـای انسانی، و ارتقـا از مقـام پائین و پست به مقـام عـالی است.

لب است. اولی قیت قنگ موفرهیت هـا است. تاریـخ کلتور و فقوفنگ هـا پُر از متاریـخ ج       

 ان و دایمی است.دوگـذرا و دومی جـا

 اًانسان ظاهـر امکانات دسترسی به آن را ندارند.ذیروح و غـیر ذیروح  انسان موجوداتغیر از        

ر(  که جـهـان یقـت با قـلب وسیـع به نیروی خـیال )تصوّدر حـق اما ک،هـان کـوچمالک یک ج

 دسترسی  دارد. را احـتوا می نماید

بعـد  تصوّفته در مورد اخـتصاص یاف( فـصل هـای 417-78ات وق در )صفـحدکتور سلج       

 و ه خـصوصیت تقـسیمهـا را به نُ اف روانشناسی اجـتماعی این شاخـصاز بحـث مفـصل در اطر

 :کـندتحـلیل می اً هـر کدام را وسیعـ
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. 8 خـلوت. 6 رابطه. 7 صحـبت. 2 ذکر. 0. کرامت 1 )مرشد( ـخیش. 6  دیمر. 1 تیولا .4

   .سمَاع

ه اینک و فـلسفـه هـر دو به جـهـت تصوّفدی شبنالدین نقـءمطابق تحـلیـل امین عـلا       

 محـصول تفـکـر انسان بوده، آرزومنـد رسیدن به درجـۀ نزدیک تر به معـرفـت است.

سیم تقـدانشمنـدان رسیدن به یقـیـن )معـرفـت بدون شک و شبهـه( را به سه مرحـلۀ زیرین    

 می نماینـد:

 امـلک نانیو اطم یقـطع ۀکه به درجـ ییمسئله قیو تصـد دیتأئ یعـنی :نیقیاللم ع .4

 یشهـر ناشناس شـده در جـستجـو کی گـرسنه وارد یشخـص: مثال بطور. باشـد دهینرس

 که دارد احـتمال حـال. دافـت یم رستوران کی ۀچـشمش به لوحـ اًورف رستوران است.

 دهیرا که او د یی لوحـه ای باشد، شـده لیتبد یـرگید زیچـ کی به قـبلأ رستوران نیا

  باشد.  کهـنه و سابقـه نوشتـه کی دیشا

رستوران است در  یشخـص گـرسنه که در جـستجـومرحـله  نیدر :نیقیالنیع .1

حـال  نی. در هـمنـدیب یم ـدنیاز افـراد را در حـال خـوردن و نوش یهـمانجـا تعـداد

 که یزیچـ تیبه ماهـ نانی)حـصول اطم نیقـیال نیعـ ۀاو کامل شـده به درجـ نانیاطم

 رینمـوده و سنهـنـوز در آنجـا طعـام را تناول  کـنیرسـد. ل ی( مندیب یبا چـشم خـود م

 .است نشـده

 ۀمـز دنیچـش از بعـد نمـوده، تناول طعـام رستوران از گـرسنه شخـص  :نیقیالقح .6

 .رسـدیم نیقـیال حـق ۀدرج به شـدن ریوس طعـام

بدرجـۀ حـق الیقـین نسان را در مـورد الهـیات انظر به تأکید او فـلسفه عـقـل و تفـکـر        

 رسانیده نمیتواند. چـون که تفـکـر انسان حـد معـیـن دارد.

وی بوده، مربوط به ضمیر و وجـدان است. درین الطبیعـه، عـبارت از در ک معـنءدرک ماورا       

  ین ممکـن است.الیقو اِشـراق رسیدن به حـق تصوّفساحـه فـقـط از طریق 

ریدگار است. چـون که تمام انسان هـا را بنـدۀ یک آف صدر ٔ  سعهآزادی وجـدان و  تصوّف       

د. نکن میییک حـقـیقـت یعـنی الله تعـالی تلقگان هدانـد. طـرفـداران ادیان مخـتلف را جـویندمی

از هـمین سبب حـضرت نوایی تلاش هـایی را در مـورد رسیدن به حـق تعـالی در مسجـد، 

  خـانقـاه، دَیر و صُومعـه می بیند.

 ره هـیا هـوـدیماک کا ذکـرینگ اوچـون، خـانقاه ایچـ

 لا لاایچـره عه اهــــل دَیـر ایلـصــلای عـشـقـینـگ 
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به یک معـنی  اًدیگـر نزدیک انـد بعـضو عـرفـان نسبت اینکه با هـم تصوّفمفـاهـیم        

ن هـای آ دیک بخـش عـرفـان بوده و یکی از نما تصوّفی شونـد. به نظـر بعـضی هـا استعـمال 

به صفـت یک راه، روش و طـریقه از عـرفـان سرچـشمه می گـیرد. عـرفـان  تصوّفاست، یعـنی 

مـوده راه هـا، روش هـا و مـذاهـب را نیز احـتوا  تصوّفتر بوده، بر عـلاوه  ـوم عـمومییک مفـه

و از نظر او یک شخـص صوفی شرط نیست که  عـارف هـم باشـد. یا ممکـن است که یک شخـص 

ت کلمۀ عـارف نسب اًبعـض طریقـت بوده ولی از عـرفـان هـیـچ بهـره یی نبرده باشد.ظاهـرأ پیرو 

به کلمۀ درویش و صوفی به معـنی عـالی تر استعـمال شـده است. بعـضی هـا عـرفـان را جـهـت 

 د.را جـهـت عـملی عـرفـان دانسته ان تصوّفو  تصوّفعـلمی و ذهـنی 

« یک»جـستجـوی « یک»به اساس گـفـتن باشد. « یک»یـده صوفی عـقزم است اساس لا       

 جـز از ذات مطلـق به چـیز دیگـر نیندیشـد. « یک»در پی 

و عـرفـان صوفی و عـارف حـقـیقی باید در جـایگاه انسان کامـل  تصوّفبه اساس قـواعـد        

یعـنی انسان حـقـیقی قـرار داشته باشـد. عـشق به انسان هـا، در خـدمت انسان بودن، در عـین 

 حـال فـراموش نکـردن وجـود پروردگار، عـقـاید اساسی صوفی هـا است. 

 بوالحـسن خـرقـانی چـنین گـفـته بود:به روایت شیـخ فـریدالدین عـطار شیـخ ا       

بود، کاش تمام یق مرگ نمیکاش به جـای تمام خـلایق من می بودم، در آن حـال برای خـلا      

کتاب مـردم را از مـن می شـد، در آن حـال در روز قـیامـت سوال و جـواب نمی بود،  حـساب و

 د.     حـال آن هـا را به دوزخ نمی بردن، در آن ندردکازات میرا مجردم مای مکاش به ج

     عـلیشیر نوایی ذیلأ به طور مخـتصر افـاده کـرده است:این مطلب را میر       

 اوز وجـودیـن ده محـو ـودیجق ویلیب حق

 وفّـتصونی بیـــل طــریــق ـنـــــوایی مـ

 ـه بود:تشیـخ سعـدی در کتاب گلستان چـنین گـف       

 ت به جـز خـدمـت خـلـق نیسـتطـریق

 به تسبیــح و سجـــاده ودَلـــق نیسـت
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 انوندوستان و یندر هانی رفعاندیشه های 

عـلیمات تدوستان و یونان در مورد روح انسان از انتشار دین اسلام، در فـلسفـۀ هـنقبل        

و وحـدت  التاص نوعریدگار یک در بین روح انسان و آف هـااساس آن رگـوناگـون وجـود داشت. ب

  خـودش در تلاش است.اصل موجـود بوده، روح هـمیشه به خـاطـر بازگشت به 

، بودنن ل ممکذار از طبقۀ پایان به طبقۀ بالا در عـمدوستان نسبت اینکه گدر جـامعـۀ هـن       

کـر قـرار بدبخـتی از راه تخـیـل و تصور فاصناف محـروم به منظور رهـایی از محـرومیت و 

 گـرفـتن در قـطار طبقـۀ بالایی را به میان آوردند.

بودا نسبت اینکه خـودش به طبقـۀ متوسط منسوب بود بر عـلیه طبقـۀ اول یعـنی برهـمـن        

خـیرات  از طریق نـذر و می گـفـت که ارتقـای مقـام انسان تعـلیماتش  درهـا قـرار گـرفـت و 

وی ازلذات دنینفس بیه نفـس و محـروم کـردن نت ،برهـمـن هـا نه، بلکه از طریق ریاضت دادن به

 تواند.میسر شده می

ب له بود از صمیم قردین کتلقاو  از هـمین سبب صنف فـقـرا از پی او رفـته مـذهـبی را که       

 تنـد.پذیرف

به اساس این  د.به میان آم« ختناسُ»دۀ دوستان عـقـیندر نتیجـۀ دلایل ذکـر شده در ه       

 ن است. رگ انتقـال روح از یک بدن به بدن دیگـر ممکم ده بعـد از یعـق

را که از جـملۀ طایفـۀ بالا، اصل زاده و گـروه نهـایت عـالی  در هـندوستان برهـمـن هـا       

که آن هـا از منبـع الهی ظهـور نموده اند. از هـمین  کـردندتند، بعـضی هـا فـکـر میبشمار میرف

ذهـب ایکاه نخـست قـرار داشتنـد. نظر به تعـلیمات مهـا در نظام طبقـۀ دینی در جسبب آن

پروردگار به بدن هـا ممکـن است. اما در دین بودا پروردگار نه، « داخـل شـدن»حـلول « برهـما»

 بدن دیگـر امکان پذیر اسـت. بلکه داخـل شدن روح از یک بدن به 

ـا هنۀ انسایافد و دین برهـما، خـدایان هـمیشه به قاسطوره هـای هـناساس افـسانه هـای  هب       

 ، کِـرشنا که از جـملۀ خـدایان مشهـور هـندو هـا است، ثلاًشـوند. موانات ظاهـر میو حـی

ـبان هحـاکـم و نگ -هـا خـدای دومیده آنعـقبه که )است  «ویشنو»هـشتمین مرتبۀ شکل گـیری 

 کرده،گی هدهـان زناو به شکل انسان هـا درج« مهـابارات». در داستان حـماسی میباشدکاینات( 

 د.دهـیبی از خـود نشان میرمانی هـای عـهانواده نموده قتشکیل خ

بنا یافـته، از جـمله یکی  تصوّفدر هـنـدوستان ده هـا مکتب وجـود دارد که به اساسات        

که انسان فـقـط به مبدأ )نقـطۀ  است، آن هـا عـقیده دارند «ترک کـردن»هـم طرفـداران طریقـۀ 

 رسیـده می توانـد.  آزادی آغـاز( نزدیک شـده در حـال یکجـا شدن با او به
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 تعـلیمات درتوان مکتب عـرفـان نامیـد. پیروان او را در هـندوستان می« وَنداتیون»ذهـب م       

ق از عـلایق و عـوای عـارفچـون »شان فکـر فـلسفی را به کار برده، به این نتیجـه می رسنـد که 

رسد. مرتبۀ نهـایی وصول بدرجـۀ مطلقیت می  ٔ  به درجهوارهـد   و قـیود جـهـانی و امکانی 

    .«کلی گردداطلاق هـم آنست که نفس سالک عـین نفس 
 (427 صفحـه ـخ،یتار ری)م. غـبار، افـغـانستان در مس                                                                               

گی در بین فـیلسوفـانی که مشغـول کار هـای عـلمی بودند مکتب دوران بردهیونان در در        

 117 -617لیزم عـینی )سالهـای اآیدیپدر « پلاتون»عـرفـان بوجـود آمـد. ازجـمله افـلاطون 

نیای حقیقی ۀ دو سای محـصول، د.  از نظر او تمام جـهـان وجـودقـبل از میلاد( جـایگاه خـاص دار

ر نا یین و تغـمربوط فـضا و زمان نبوده، ابدی، سـاک ایده ها دنیای»است.  «هایده آدنیای » یعنی

 ص تفـکـر ممکـن است.لبه کـمک صاف و خـا« ایده هادنیای »به نظر او پی بردن به«. پذیر است
  .باشد قتیحق تواندینم یحسّ ادراک موضوع دانش است و« ها دهیا یایدن»لاطون اف ماتیمطابق تعـل

 (  18غـفـوروف، فـلسفـه، صفحـه  نوف،یتول )ژ.
به جـذبه )جـذب شدن حـالت  ونهـمینگونه زینون و خـروسیپوس نماینده هـای رواقی       

 ـد.را برای ادراک  نور خـدا ضروری و لازمی می دانستندا( طرف خ

لوطی از مخذاشته، را اساس گ« اشراق»( در مصر مکتب 178-141)لوتین )پلوتینوس( ف       

اد. د انکشافانی( اسکندریه را فـلسفۀ افـلاطون و ارسطو را بوجـود آورده فـلسفۀ اشراق )عـرف

حـقـیقـت را یک و وحـدت را اساس و منبـع «ودالوجدةوح»لوتین با اتکا به نظریۀ فـلسفۀ ف

نقطه(  -به نظر او تمام مـوجـودات از هـمان مبدأ نخـست )محـل آغـازوجـود کامل می پنـدارد. 

 ظهـور نموده و در نهـایت به او برمی گـردد.

  ری ظهـور کـرد. ورۀ اشراق در قـرن ششم هـجکمف الدین نقشبندیءبه نوشتۀ امین عـلا       

راق در دهـد. یا که اِشتشکیل می توانیم که اساس این مفـکـوره را فـلسفۀ افـلاطونگفـته می      

 اسـمبا فـلسفۀ افـلاطون بوجـود آمـده است. نظر به  اظهـار ابوالق تصوّفنتیجـۀ مَـزج شدن 

ـلم لسفۀ ارسطو بود ملقـب به معدۀ فارابی به خـاطری که مجـدّد و تنظیم کننکازرونی،  ابـونصر ف

که جـزئی از فـلسفۀ است لسفۀ اِشراق م مجـدّد فشیـخ شهـاب الدین سُـهـروردی هـ، استثانی 

        افـلاطون میباشد.

ـد. در دین عـیسویت هـم بوجـود آم تصوّفزم تعـلیمات نیلوتیهـمینگـونه تحـت تأثیر نیوف       

ور دَ در قـرن هـشتم )« جـانی اِسکـیت ایرچـین»غـبار  یر غـلام محمّـدبه اساس معـلومات م

اسلامی( تعـلیمات کلیسا و روش هـای فـلوتین را با هـم یکجـا نمـوده  تصوّفبوجـود آمـدن 

بدأ نخـست )نقـطۀ آغـاز( از نظر او تمام مـوجـودات از م ذاشت.مخـتلط را گ تصوّفاساس یک 

ظهـور نموده و در نهـایت به هـمـان مبدأ یکجـا می شونـد. از هـمین سبب مُلک الهـی برای 
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از اسـت. ب هبرای هـمیش ،نـدهستتحـمل پذیر و ضـد حـیات دنیـوی  تمام صوفـیانی که

و واصل شـدن مشاور پاپ سـوم در مورد ارتقـای روح بدرجـۀ عـالی « رناردبسینت »هـمینگـونه 

دنیای مسیحـیت به اسپانیه انتقـال نمـوده  تصوّفمرکـز  42او به خـدا سخـن می رانـد. در قـرن 

 اسلامی در آمـد. تصوّفتحـت تأثیر 

ی ذکـر شده در ساحـاتی که دین اسلام انتشار تصوّفکار عـرفـانی و تعـلیمات قـسمتی از اف       

 یافـته بود پخـش شـده بود. 

، در خـراسان قـدیم بر عـلاوۀ دین بودا و شیـوا، در قـرن سوم قـبل از میلاد مـذهـب مثلاً       

در قـرون بعـد  می نگارد:غـبار میر غـلام محـمّـدعـرفـانی منسوب به دین میترا موجـود بود. 

موجـود بودند که بدن « سونا»ازمیلاد و قـبل از اسلام در افـغـانستان روحـانیون پیرو رب النـوع 

رفـتند، و از خـود گو تسبیـح از استخـوان جـمجـمه دردست می هـای شانرا خـاکستر مالیـده

    د. ابدی داشتنمع

یوی ات دنخـصوص تنبیه نفس، صرف نظر کردن از لذّذشت زمان تعـلیمات مـذکـور به با گ       

 اسلامی گـذاشت.  تصوّفو ترک دنیا کـردن از نظر عـملی و نظری تأثیرات خـود را بر 

ـمّـد با تعـلیمات اسلامی ضـدیت داشت. در حـدیث حـضرت مح اً ترک دنیا کـردن اساس       

  (. لیکـن)ترک دنیا کـردن در دین اسلام نیست« امسـلَ ی الاِفِ ةِینهـباَرَالَ »)ص( آمـده است که 

این موضوع را برای خـود شان منحـیث  تصوّفجـریانات  بعـضیحـدیث این بدون در نظرداشت 

 ترک« عـمت اللهین»یقـه هـا مثلأ طریقـۀ شیوه و طریقۀ خـاص قـبول کـردند. اما بعـضی طر

گی با هـمی در اجـتماع را ریاضت هزنـد د.کـنتقـبیـح میدنیا کـردن و بریدن از جـامعـه را 

 دانـد.نهـایت عـالی و  رسیدن انسان به درجـۀ کمال می

پیـدا شـدند. درین « بصـره»و « هوفک»نخـستین صوفی هـا در دنیای اسلام در شهـر هـای        

ا( با عـقـاید هـا )آتش پرست همانان یهـودی هـا، مسیحی هـا  و مجـوسی لا با مسشهـر هـا یکج

أثیر تلف بر یکـدیگـر تکار مخذشت زمان نظریات و افگی می کـردند. البته با گهگـوناگـون زند

 ذاشتنـد.گ

ترک مشغـول  د و عـارف یاد می شـدند. زاهـدنخـستین صوفی هـا بنام هـای زاهـد، عـابـ       

. عـابد مشغـول طاعـت و عـبادت گرفـت می کناره گیهکـردن  بوده از ناز و نعـمـت زند دنیا

بوده، عـابد هـمیشه با یاد خـدا زیستـه به خـاطر شناخـت او به ازدیاد عـلم و معـرفـت خـود می 

 پرداخـت. 

 عـلم»مـبـدل شـده، در بیـن صوفی هـا و طرفـداران  تصوّفرکـز در قـرن نهـم بغـداد به م       

 . د)عـلمای شریعـت( برضـد صوفی هـا قـرار گـرفـتن هاا و مناظـره آغـاز شـد. فُـقبحـث هـ« کلام
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و به تمام کـشور ه گـسترش یافـت اًو عـرفـان اسلامی وسیع تصوّفازآغـاز قـرن هـشتم        

  هـای اسلامی راه یافـته بود.

تعـلیمات مـذکـور بعـد از گـسترش در هـنـدوستان به شاخـه هـای مخـتلف تقـسیم        

 د.تند برای خـود شکل خـاصی گـرفگـردیده هـر کـدام در محـیط هـن

حـمـد، نعـت و ذکـر را از طریق ده، به موسیقی گـرائی« چـشتیه»پیروان طریقـت  مثلاً       

وستان دکـنند. این مسئله مثال روشن تأثیر مستقـیم محـیط هـنی اجـرا میمنقـبت با موسیق

ین غـرب صوفی هـا به خـاطر حـساب د. حـتی به نظـر بعـضی محـقـقباشمی  تصوّفبالای 

 کـردن ذکـر شان تسبیـح را از صوفی هـای کشور هـای مـذکور تقـلیـد کـرده انـد.

اسلامی به طریقـه هـای مخـتلف تقـسیم شـد. طریقـت هـای یَسّویه، کُبرویه،  تصوّف       

ـملۀ ه و مجـدّدیه از جقـادریه، چـشتیه، مولـویه، سُـهـروردیه، بهـاویه )ملتانی(، شاذلیـنقشبندیه، 

 د.نمشهـور ترین طریقـت هـا بشمار می رو

« وحـدت و جـود»اسلامی از فـلسفـه یونان، به خـصوص نظریۀ  تصوّفبدین ترتیب        

نیوفـلوتیزم و هـمینگـونه از تعـلیمات ترک دنیا کـردن مسیحـیت در ساحـات مخـتلف استفاده 

شامـل شـد. در تعـلیمات  در آن فـلسفۀ هـنـد و بودااز « فـنـا»نمـود. در عـین حـال مفـکـورۀ 

 تصوّفگی به معـنی نا درست باشد، در هرهـایی ازدرد تلـخ زند اگـر «فـنا»هـنـد مقـصد از 

                                                                                     لله( میرساند. صوفی را به درجـۀ بقـا )باقی با اسلامی این عـقـیده
 (ـخیتار ری)م. غـبار، افـغـانستان در مس                                                                                                 

بحـث در آثار، افـکار و احـوال حـافـظ( تحـت »لد دوم کتاب اسـم غـنی در جدکتور ق       

ۀ فـلسفۀ الهـیات از فـلسف ،گـوید کهمی بعـد از بحـث در زمینه «تصوّفع اساسی منـاب»عـنـوان 

ید اان اسکـنـدریه در یونان بوجـود آمـده است. عـقیلسوفالطبیعـه و تحـت تأثیر مقـالات فءماورا

گـوناگـون متکلـمّین )نماینده هـای عـلم کلام(  به نوبۀ خـودش تأثیرات خـود را نیز وارد نمـوده 

 است.
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 تصوّفلامی ای اسه هریش

از  اًاسـلامی اساس تصوّفمسیحـیت،  طع نظـر از فـلسفۀ هـنـد و یونان و تعـلیماتق       

 رد.یگکـریم سرچـشمه میقـرآن

ق ـۀ روح و اخـلاق از طرییبه تصف ن اسـلام، بسیاری از صحـابه هـاانتشار دین مبییکجـا با        

کـریم و سُنـّت پیامبر اکـرم )ص( آیات و احـادیث زیادی به ارتباط کـردنـد. در قـرآنریاضت تلاش 

ریشه هـای تعـلیمات عـرفـانی را  تصوّفمناسبات انسان و پروردگار موجـود است. نظریه پردازان 

 از آیات و احـادیث جـستجـو می کـردند.

کـریم انسان هـا را هـمیشـه به تأمـل و تفـکـر در مورد ذات حـق تعـالی، صفـات و قـرآن       

 مثلاً قـدرت عـظیـم او دعـوت می کـند. به ده هـا آیت قـرآن کـریم درین مورد بر می خـوریم. 

 ترجـمـۀ آیت سوم سورۀ سیزدهـم چـنین است:
 (.دارد وجـود «هـا عـبرت» اتیکـنند آ یفـکـر م« طالـبم» نیکه در مـورد ا یقـوم یالبته برا)       

 ریم می خـوانیم:کرآنق ، آیت سـوم64سـوره در         

 (؟دننک یر نمکان فش نشیرورد آفدر ما آنه ای)آ        

 

کسی که خـود را شناخـت »کـنـد. تفـکـر در تعـلیمات عـرفـانی اهـمیت زیاد کسب می       

یقی، بدون تفـکـر در مورد محـبوب حـق«. شودوفـق میش )صاحـبش( مبّالبته به شناخـت رَ

وۀ او و  واصـل شـدن به او دیدار جـلبیرون کـردن تمام چـیز هـا به جـز از او از آیینۀ قـلب، 

 ممکـن نیست.

   . دکـنتقـسیم می تفـکـر صوفی هـا و عـارف هـا - جـواد نور بخـش تفـکـر را به دوقـسم       

ّـل )بکار بردن عـقـل( باشد، تفـکـر         او می گـوید: اگـر تفـکـر عـارف هـا بیشتر از راه تعـق

صوفی هـا از طریق عـشق و محـبت می باشـد. در یکی از احـادیث مقـدس گـفته شده است: 

و عـرفـان به عـشق  تصوّفاهـل د «.یک ساعـت تفـکّـر از هـزار سال عـبادت بهـتر است»

صوفی البته پروردگار را دوست می دارد، اما پروردگار هـم  -محـبوب حـقـیقی مبتـلا انـد. انسان

 ـد:کننمی به آیت ذیـل رجـوعتصوفّهـل اانسان را دوست می دارد؟ درین باره دلیـل موجـود است؟ 

 همشما را آنگاه ،پیروی کنید ، پس از من دوست میـدارید خدا رااگـر »محـمّـد(  )ایبگـو        

    «.دوست میدارد خـدا
 (64 تی، آ6)سوره 
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رسیدن به محـبت حـقـیقی یعـنی محـبت الله  آیت مـذکـور برای صوفی هـا به خـاطر       

شاعـران به وجـد آمـده اشعـار عـجـیبی سـروده تعـالی به حـیث منبـع الهـام شمـرده شـده، 

پس از خلق آدم از روح خود »فـرمـاید:  رآنکـریـم بعـد از آفـرینش انسان پروردگار میانـد. در ق

 «بر او دمیدم
 (71 تی، آ66)سوره  

 

 این آیت به خـاطـر فـلسفـۀ وحـدت منبـع مهـم به حـساب می آیـد.       

 چـنین آمـده است: 68سوره  16و  17در آیات        

راضی باش، در حـال رضائیت نشان دادن از تو  باز گـرد بسوی آرمیـده،  ای روح»       

 «.پروردگارت

 تصوّفبه خـاطر اثبات قـواعـد، اصول و آداب مربوط به تصوفّاهـل عـرفـان و مین اثنا در ه       

و عـرفـان به قـرآن کـریم، احـادیث پیغـمـبر اسلام و گـفـتار اصحـاب کـرام و حـیات عـملی 

شناس  فتصوّد. نظر به اظهـار دانشمنـد ننکشان به حـیث منابـع اساسی دین مبین اسلام اتکا می

اسلامی چـنان ابواب و مـواد را در خـود نهـفـته دارد که به معـنی  تصوّف فـرانسوی روژی ارنولدز،

 شناس فـرانسوی روژی ارنولدز، تصوّفوسیـع با تعـلیمات و اساسات اسلام مَـزج شـده است.

اسلامی چـنان ابواب و مـواد را در خـود نهـفـته دارد که به معـنی وسیـع با تعـلیمات و  تصوّف

 زج شـده است.اساسات اسلام مَـ
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 فتصوّات لیماسی تعای اسروش ه

بیشتر  و تصر و سادهاسلامی عـبارت بود از تعـلیمات مخـ تصوّفن در زمان هـای آغـازی       

جـهـت عـملی به خـود گـرفـته بود. صوفی هـا بیشتر مشغـول طاعـت  و عـبادت بوده و به 

اده  شـده، بر ضـد افبا اشاره  تصوّفکـردند. در آن زمان تعـلیمات ریاضت کشیدن کـوشش می

دفاتر بود. اما با گـذشت زمان تعـلیمات مربوط به آن  دراساس عـلمی و نوشتن  رآموزش آن ب

آغـاز به ثبت دفـاتر نمـود. درین باره کتاب هـا نوشته شـد، خـانقـاه هـا اعـمـار و دستور هـایی 

برای آداب و رسوم خـاص صوفی هـا، گـشت و گـذار، خـوردن و آشامیدن، ملاقـات هـا و سفـر 

 هـای شان وضع گـردیـد. 

ـده، ع شال هـر دو تحـت تأثیر واقدر عـین حبالا تر از از دین و فـلسفه قـرار داشـت.  تصوّف       

س کـرده بود. دایرۀ تأثیر آن وسیـع تر به خـصوص تعـلیمات پلوتین را وسیعـأ به خـود منعـک

یلسوفـان بزرگ هـم به او توجـه و ساحـۀ سایر عـلوم بود. حـتی فازحـکـمت، ریاضیات، طب 

                ابو عـلی سینا درین مورد چـنین ابراز نظر مینماید:  فـیلسوف مشهـور میکـردند. مثلأ، 

یقی صوفـیه، به شناخـت صاحـبش یعـنی ذات پروردگار میرسانـد. لیکـن طـریقـت حـق       

 بلکه نفس از طـریق نوری که به آیینۀ ،بنا یافـته به قـیاس عـقـلی نیستاین طریقـۀ عـقلی 

به طریقـه  تصوّفذشت زمان تعـلیمات با گ ده می تواند.بدست آمـ)روح( انعـکاس می کـنـد 

ترین  مکتب هـای این مد. مهود آموناگـون  بوجا روش هـای گههـای مخـتلف تقسیم شده، در آن

ابن العـربی « ودالوجدةوح»لسفـۀ وده فود را بالای سایر طریقـت هـا وارد نمساحـه که تأثیرات خ

معـرفی می  اً( را مخـتصر)طریقـت هـا تصوّفرین مکاتب د از آن مهـمتما این مکتب و بع است.

 نماییم. 
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 «ودوجالدةوح» ۀلسفو ف یربالعناب

رسیه ری درشهـر مُجه 024در سال اتمی الطائی الدین ابوبکـر محـمّـد بن عـلی الخیمح      

    ات یافـته است. م( در سوریه وف4114هـ   266و در سال )هـسپانیه( متولد شـده،  -دلس)ان

اسلامی بوده، تعـلیمات عـرفـانی اش  تصوّف« وحـدت»لسـفۀ ذار و حـامی مشهـور فگاساس       

د آورد. را در مطابقـت به قـرآن کـریم و تحـت تأثیر افـلاطونی هـا، ارسطو  و دیگـران بوجـو

نشان   144و الاعـلام  اللغـةیفو مـؤلف المنجـد  644غـبار  ومآثار او نظر به اظهـار مـرحتعداد 

 داده شـده است.

تاج »، «هالمکیاتتوحالف»مت(، ک)نگین هـای ح« کَـمصوص الحِفـُ»مشهـور ترین آن هـا        

 ود.شو دیگـران حـساب می« رسایلال

یۀ رکوپادشاه ت اًن بعـدد. لیکبر او را ویران کـردنالعـربی افـراد متعـصّب قاز وفـات ابن بعـد      

خـدا، بعـضی فـقـها و عـلمای اعـمار کـرد. مطابق معـلومات ده سلطان سلیـم عـثمانی دو باره

مورد انتقـال روح )اعـتقـاد در « حـُلول»م به اتش متهظاهـری او را در زمان حـیات و بعـد از وف

 دوالوجدةوحمینگـونه عـقـیدۀ اد )بی دینی( کـرده انـد. هیک شخـص به شخـص دیگـر( و الح
، هـمیشه اهـل شـریعـت را بر ضـد او قـرار یبدر مورد کشـف چـیز هـای عـج  شادعـایو  ،او

 میـداد.
 (664ه اول، صفـحه، جـزء )لغـتنـام

 

ذار گاساسبزرگ اسلام ابن العـربی را در تاریـخ اسلام به صفـت بزرگـترین  ارفالمعرةیدا      

ده و معـرفی نمـو« ت عـرفـانی الهیکـح»یا که « انیرفلسفۀ عف»یا که « ان فـلسفیعـرف نظام»

ان اسـلام تا هشمارد. امروز در جاو را در تمام دوره هـا در ساحـۀعـرفـان متفـکـر بزرگ می 

یافـت د ته باشرفکـر او قـرار نگکـنون هـیـچ عـارف متفـکـر فـیلسوف مـزاج که تحـت تأثیر تف

 نمیشود. 
       (166 صفـحـه، 1 جـلد اسلام، بزرگ ارفالمعرةی)دا          

  

یاد کـرده  هـا یودالوجدةوحعـلمبردار « الانساتنفـح»رحـمـن جـامی او را در عـبدالمولانا      

صفـا، اسلوب تفـکـر او با صوفی هـای دیگـر متفـاوت بود. او نسبت  است. نظر به اظهـار ذبیح الله

عـلوم  ددانشمن العـربیکل عـلمی بخـشیـد. شیـخ ابنبیشتر ش تصوّفبه تمام صوفی هـا به 

لسفی یکجـا نمـوده، عـرفـان و کلمات عـرفـانی را با تعـبیرات فن سبب لف بود. از هـمیمخـت
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را با قـواعـد  «ودالوجوحـدة»مسئلۀ  کـمت الهی( را با هـم یکجـا نمـوده وشراقی )ححـکـمت اِ

   عـقلی، اصول عـلمی و استدلال توضیـح نمـود.

حـق وارد قـلب  جانباز که وجـد )خـورسندی بی حـدبا  تصوّفدرین حـال تا آن زمان       

( به شکل سـاده، حـال )درک مستقـیم ج .، حـالت دگـرگـون سازی دنیای درونی اومیشودمرید 

ـر با شع (ج .تصوّفۀ دیدار حـق تعـالی در ذوق، )نخـستین درج (ج .ع غـیبیبوی از مننمطلب مع

و عـمـل یکجـا شـده، با اسلوب نظـری، تعـلیم آن به شکل عـلمی امکان پـذیـر شـد. یعـنی 

ن ود گـرفـت. بعـد ازیفـلسفی نامیده می توانیم به خ تصوّفیهی یا را که توج« عـرفـان»یافۀ ق

 د.گـردیتدریس میطار سایر عـلوم شـده، در ق« الق» واردیک مقـدار « الح»از تصوّف
     (428، کتاب اول، صفـحـه 6جـلد ران،یدر ا اتیادب خیصفـا، تار الله حیب)ذ                

 

لسفه کـدام یست، در فعـبارت از چ وددةالوجوحدرینجـا سوالاتی وجـود دارد که نظریۀ       

 جـایگاه را دارا است،

ما با مراجـعـه به منـابـع  درین مورد تعـلیمات ابن العـربی به کـدام اساس اتکا دارد؟       

 مخـتلف به خـصوص آثار او به توضیـح جـهـات مخـتلف این نظـریه تلاش می نماییم.

دو هـا و هـم یونانی هـا به دیم از زمان هـای قـدیم بدینطرف هـم هـنکه گـفـته آمطوری      

موجـودیت یک نوع اصلیت میان انسان و پروردگار اعـتقـاد داشتنـد.  از نظر آن هـا روح انسان 

کشـد، به خـاطر رجـوع به وده درین دنیا در قـفس وجـود عـذاب میع الهـی ظهـور نمکه از منب

 اصلیت خـود به رفـتن به سوی او می شتابد. 

ه پیر تن به رارفهـان دیگـر، عـلاقـه گـرفـتن روح با ج یلسوفـانان و بعـضی فبه نظـرعـارف      

شرایط عـملی و اخـلاقی میسر  ـایت یک سلسله مراسم معـیّن بهتزکـیۀ روح، رع ل،و مـرشد کام

   ذکـور برای هـر کس امکان پذیر است. شـده می توانـد. رسیدن به درجـۀ م

    نه( نتیجـۀ تکامـل تدریجی است.  رسالتارابی نُبوّت )البته به نظر ف مثلاً       
 ران(ته 4664، سال0تم، شماره ، سال هـف«ان نوهج» ۀمجـل نژاد، ترک و مسلمان لسوفیف اوغـلو، شهسـوار. ن. ـعی)دکتور بد       

   

حـساب به ت( یانیت )الوهروح بدون سرحـد از بحـرمـوج کـوچـکی ان، روح انسان ارفاز نظر ع    

ان و شاعـران شرق و غـرب مضامین و اشعـار ارفگان عهدریدگار و بندت آفد. در مورد وحمی آی

گـوناگـون نوشته اند. درین باره نمـونه یی از شعـر شاعـر عـرفـانی آلمان انگلوس سیلازیوس را 

 م:  می آوری
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ک است، بودن او بالا تر و بودن من ن کوچریدگار مانند مریدگار بزرگ و آفمـن مانند آف»      

م ـپایان تر ممکـن نیست، میـدانـم، او لحـظه یی هـم بی من بوده نمیتواند، اگـر نابود شـوم، او ه

 د.شـوبه جـان دادن مجـبور می
                                                      (14.صفحـه ..هـا ینیب جـهـان باره در هـا یبررس یبرخ ،ی)احـسان طبر                                        

  

لکه بشود اده نمیدیگـر( افزوم بریکدت تلازم )لاسلامی در مورد مسئالۀ وح تصوّفلیکـن در      

 دأ، اصل و منبـع اساسی حـساب می شـود.ریدگار مبآف

 رار دارد.ق د کثرتبر ض شـدن را افـاده نمـوده، ایکی بودن و یکجنی مع« دتوح»کلمۀ       

 یبی معـنییث کلمۀ ترکبه ح «ودالوجدةوح»رسانـد. را می« ودیتوجم»معـنی « وجـود»      

 تواند.وحـدت وجـود تلقی شده می

قـطره ی، به معـنی، مـوج، حـبُاب، گـرداب، ژاله و تصوّفبه صفـت اصطلاح « ودالوجدةوح»   

ریدگار دانسته و سایر جـا با وجـود آفمـه را آب فـرض نمـوده، و تمام مـوجـودات را یکه

 مـوجـودات را فـقـط تصور و خـیال می شمارد.

   به نظـریۀ وحـدت به صفـت یکی از مسائل نهـایت مهـم فـلسفـه تـوجـه شـده است.       

 به اساسانی اتکا دارد. به عـباره دیگـر فـلسفی و هـم عـرفذکور هـم به اساسات نظریۀ م       

 لکـیاتتا آسمان هـا و فو حـیوانات  ، مایعـاتدات، نباتاتامدنیای مـوجـوات، جاز نظریۀ مـذکـور 

وی ترین  و شـدید ترین آنهـا اصل و ند ترین، قدر مرتبۀ بل وند.شه یک وجـود حـساب میمه

 یک قـرار گـرفـتن بهدوجـودات دیگـر از نقـطۀ نظـر دور و یا نزقـرار دارد. مـود اساس مبـدأ وج

 د. وان می شوندیگـر بوده، بعـضی از ایشان ضعـیف و نا تممتفـاوت از هطۀ آغـاز( دأ )نقنقـطۀ مب

کی به متّ ود مـوج، یعـنی «ودالوجةدوح»وحـدت دارای دو جـهـت است: یک جـهـت آن        

هـای دیگـر محـتاج نیست و جـهـت دومی  به خـاطر مـوجـودیت خـودش به چـیزبوده، خـود 

 به شمار میرود. نهـایت ضعـیفودات یعـنی ماده تشکل نیافـته و مـوج« ولایه»

م. سجـادی این  تالـیف  س.« لیـوم عـقـمـوس عـلاقـ»محـمّـد معـین به اتکا به کتاب        

      :دهـدوسیـع تر تـوضـیح میمسئله را 

ریدگار دارنـد به خـاطر افـاده این نظـر )مسئلۀ وحـدت( راه هـای آنانیکـه اعـتقـاد به آف      

مخـتلف را طی کـرده انـد. بعـضی هـا اگـر آفـریدگار را خـارج از عـالـم وجـود بداننـد، بعـضی 

داشتن او را در مرتبۀ نهـایت قـوی و شـدید تصدیق می م وجـود، اما قـرار الهـا او را جـزئی از ع

یصـری و صـدرالدین با در نظرداشت اینکه ازین  نظـریه ، قنماینـد. بعـضی دانشمنـدان مثلاً

، در مـورد وحـدت وجـود و کـثرت مـوجـودات اظهـار عـقـیده بعـضی پرابلـم هـا ایجـاد نشود
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یـض هـا از فلیکـن دارای مرتبه هـای زیاد بوده، هـمـۀ آن کـرده انـد. به نظـر آنان وجـود یک،

وجـودی که حـق و واجـب است ظهـور نموده انـد. فـقـط یک وجـود تمام کائنات را احـتـوا 

 نمـوده است. وجـود یک بحـر بیکـران بوده، تمام مـوجـودات امـواج او به حـساب می آینـد.

کـن در عـین حـال این امـواج بدون در نظرداشت اصـل شان خـود دریا انـد، لی اًامـواج عـین

مـوجـود اند و فـقـط  تصور و خـیال به حـساب نمی آینـد. در نتیجـه مـوج هـم خـود دریا، 

 وهـم جـدا از دریا اسـت. 
     (1868 صفـحـه، 1 جـلد ،یفـارس فـرهـنگ ن،ی)محـمّـد مُعـ

 

)عـلم اهـل کلام( هـمیشه ضـدیت هـا  مـوجـود  نمیمتکلّ ن صوفی هـا و بی تصوّفبا انتشار        

ور ی، اسما و صفـات او دبوده است، اگـر متکلـّمین به خـاطر اثبات مـوجـودیت الله تعـالی، یگانگ

هـا اظهـار میدارند که، د، عـارفـان و صوفی کوشش نماینلسفی از روایات از راه دلایـل منطقی و ف

لب و ضمـیر( ه از راه اِشـراق )روشنی قشناخـت حـق تعـالی و رسیـدن به او ازین راه نه، بلک

    شـود.  میسر می

ان نه تنهـا گـِره وجـود را باز کـرده یلسوفـان و عـارفان، مناظـرۀ ففربه عـقـیده عـا       

ین نشاعـر عـارف حـافـظ در یکی از اشعـارش چ د. مثلاًکـننمیتوانـد، بلکه او را پیچـیـده تر می

   د:ویگمی

 دیـث از مطـرب و می گـو و راز دهـــر کـمتـر جـوـحــ

 ود و نگـشایـد به حـکـمت این معـمـا راکه کـس نکـشـ
 (4664، تهـران، 0، صفحـه حـافـظ وانید)       

 

 باز کردن این گِـره )بغـرنـج بودن( فـقـط  از راه بصیرت )قـلب و ضمیر( ممکـن است.       

یدگار رق به دریـدن حـجـاب )پرده( بین انسان و آفوفم این بصیرت خـاص برای کسانی است که   

 :دنکاده مینین افکش چوری در یک شعـر کوچبال لاهلامه اقاین موضوع را عشده اند. 

 ه گــمدر غــــبــار نـاقـــبو عـلی انـ

 ـل گـرفـتـرده محـمــدست رومی پـ

 رسیـداین فـرو تـر رفـت و تـا گـوهـر 

 ردابی چـوخـس منـزل گـرفتبه گِآن 
 (    4674، تهـران، 110بخـش افـکار، صفحـه  ،یارسف اشعـار اتیکل ،یبال لاهـور)مولانا اق                               

 کـند:در کتاب مثـنـوی درین مـورد چـنین ابرازنظر میبلخی رومی  الدینجـلال       

 ودـان چـوبیــن بـاستــدلالیـای ـپ

 پای چـوبیـن سخـت بی تمکین بود
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گان(، این  ریدگار و بندوع )آفانـع و مصنعـارفـان طرفـدار وحـدت، با اعـتقـاد به وحـدت ص       

ریدگار یعـنی ذات او به تمام اشیا جـاری است، یعـنی نند که وجـود آفکین میعـقـیده را تلق

یقـت عـمـومی، یک وجـود حـقـیقی و هـا به یک حـقتمام اشیا مـوجـود است، آن درریدگار آف

مین با اعـتقـاد به وحـدت است اطمینان دارند. اما متکلّعی که به تمام کائنات خـلـق شـده واق

تمام مـوجـودات ذات او نه، بلکه فـعـل و  درذات پروردگار، یگانگی او، به این عـقـیده اند که، 

عـمـل او جـاری است، خـداوند متعـال به اراده اش تمام کائنات را احـاطه نمـوده و بـدون توقـف 

     دی است.  ل ازلی و ابعـمـل می نماید و این عـم

اسلامی نظریۀ  تصوّفالعـربی را که برای اولین بار در یلسوف ابنحـال تعـلیمات عـارف ف       

لسفی اش به اساس اسلوب عـلمی به طور گـسترده پخـش را با دیدگاه هـای ف« ودالوجدةوح»

 م.نمـوده نظر مخـتصری می انـدازی

ـته را گـرفعـلمی اندلس )هـسپانیه( زیسته، تمام علوم زمانه اش را فابن العـربی در محـیط        

شرح هـای زیادی نوشته ا در باره آنه مـه شـده،مخـتلف ترجمهـمـترین آثار او به زبان هـای بود. 

شـرح دارد، اما عـثمان یحـیی به اساس  60« مالحَکفُصوص»ظهار بُروکلمان ه اشـده، نظرب

     د.نکشرح اشاره می 414معـلومات دایرۀ المعـارف بزرگ اسلام به 
 (116 صفحـه، 1جـلـد اسلام، بزرگ المعـارف رۀی)دا                                                                                

ذکـور، ابن العـربی در زمان حـیاتش با ابن رشـد به اساس معـلومات ارائه شـدۀ منبـع م       

ات ملاقـ اًمخـتصر قـدیمی انـدلس یکی از شهـر هـای  « رطبهقُ»شهـردر فـیلسوف وارستۀ عـرب 

ـدیت نمـوده، با اوتبادل افـکار نمـوده است. ابن العـربی در یکی ازآثارش با اهـل حـکـمت ض

سبب آن موجـودیت نظر مشترک در بین د، نکویی یاد می( به نیکنشان می دهـد، از )ابن رشـد

خـوانـدن، یعـنی اعـتقـاد داشتن در  باره عـلمی که از شان در مورد بدست آوردن عـلـم بدون 

 بوده است. جـانب خـداوند متعـال داده می شود

د. آن هـا عـبارت اند از قـسم تقـسیم میکـندو ابن العـربی عـلوم را به صورت عـمـوم به        

که بدون  یعـنی عـلمی « وَهـبی»یعـنی آنچـه از طریق خـواندن بدست می آید و « کسبی»

با هـیـچ وسیله یی  گـوید: یک عـلمی است کهمی او درین باره چـنین خـواندن حـاصل می شود.

فـرا گـرفـتن آن ممکـن نیست. او را آفـریدگار به قـلب و روح ما در وجـود ما مـوجـود است که 

)داده شده،  می فـرستـد، و ما او را بدون کدام سبب خـارجی فـرا می گـیریم... وَهـبی عـلـم

شـود. بلکه از جـانب خـداوند متعـال عـطا شـده( از طـریق سبب حـاصل نمیشده،  بخـشیده

 شـود.داده می
 ( 101، صفحـه 4جـلـد  ـه،یـالفـتـوحـات المکّ ،ی)ابن العـرب
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دنیای )کشف: ظاهـر شدن حـقـایق  طریق کشف و شهـود چـیزهـا را از به نظـر او تمام       

. ج( ممکـن تصوّفحـق به تعـلیمات  یدرونی و عـالـم معـنوی به اهـل طریقـت. شهـود: رویا

 کان دارداست. مشغـول شـدن به تفـکـر حـجـابی )پرده( است در راه پی بردن به حـقـیقـت. ام

د. سبب کننـکنند. لیکـن آنانیکه راه حـق را انتخـاب کرده اند او را انکار نمی دیگـران این را انکار

 که به ماهـیت یم الهی افـلاطون کآن اینست که در بین طرفـداران استدلال و تفـکـر مانند ح

      پی ببرند کـم تر دیده می شونـد.« حـال»

شان  درست نسبت به گفـتاربه نظر ابن العـربی اشتباهـات اهـل تفـکـر در ساحـۀ الهـیات        

  بیشتر است.

اشتباهـات آنهـا در عـلم الهی در ضـدیت کنند که مین سبب انتقـاد میاز ه را افـیلسوف ه       

 با گـفـتار پیغـمبر )ص( قـرار دارد. 

گانش قـوتی بخـشیده است خـداونـد متعـال برای بعـضی از بنـدهداننـد که اهـل نظر نمی      

که گاهی در بعـضی کار هـا حـکـمی را مـوافـق به عـقـل و گاهی خـلاف عـقـل اجـرا نمایـنـد.  

 این مسئله نسبت اینکه خـارج از دایرۀ عـقـل است، عـقـل امکانیت پی بردن به آن را ندارد.  
 (426، صفـحـه 1جـلد ه،یلمک)الفـتوحـات ا       

ند. اما در آخـر کشف و کی منطقی استدلال میاالعـربی در تمام آثارش مطابق معـیار هابن      

لب او، محـک )معـیار( اساسی به حـیث عـلم درونی و چـون شعـلۀ حـقـیقـت در ق ، راشهـود

 معـرفـت می شمارد.  

مین خـداونـد متعـال است. از ه ی، منبـع تمام عـلوم و معـرفـت ربالعبه عـقـیدۀ ابننظر        

« اتوارد»به  از راه آمادگیسبب او، قـلبش را خـالی از تشویش )تفـکـر( نمـوده، به خـاطر حـصول 

 شود(  این عـلوم را بدست آورده است.)عـلومی که از غـیب حـاصل می

اشنا  بوده  کهطورییقـت آنچـیز واقـف شـده، با حـقگـونگی هـمه در هـمین اثنا او از چ       

 «.  م ما پروردگار استمعـل عـلم ما از هـمـانجـا می آید و» گـوید:می شـده است. او

که ه، بلدر اخـتیار او نبود« یهالمکـّالفـتوحـات»یدۀ مـذکـور، ترتیب کتاب به اساس عـق       

ؤلف بدون داخـل نمـودن رأی و عـقلش او با دستان او مـرتب ساخـته، م پروردگار  این کتاب را

اثری است که از جـانب پروردگار به قـلب « فـتـوحـات»کتاب  ذاشته است.را به حـال خـودش گ

   او امـلا شـده است.
 (426، صفحـه 1)الفـتوحـات، جـلد 

را به حـیث اسلوب خـاص خـودش توضیـح « ودالوجدةوح»نظـریۀ فـلسفی العـربی ابن       

هـان دانـد، و در جن میؤمدهـد. او پروردگار را خـانۀ تمام مـوجـودات، قـلب و خـانۀ بنـدۀ ممی

ند، ه چـیز را در او می بیمد. عـارف هیقـت و واقـعـیت چـیز دیگـری را نمی بینقبه جـز از ح
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اطه نمـوده است. چـرا چـنین نباشـد، او با نام خـودش که او ظرفی است که تمام اشیا را احچـون 

برای ما این نقـطه را واضـح ساخـته است. به جـز از خـداوند متعـال هـمـه چـیز در او  «دهـر»

 داخـل است. 

تواند. پروردگار او دیده میقـط در که هـمـه چـیز را دیده می تـوانـد، هـمان چـیز را فکسی      

است و قـلب بنـده هـم خـانۀ حـق تعـالی « وجـود»خـانۀ تمام مـوجـودات است، چـون که او 

که خـانۀ حـق قلبی است. زیرا که اور ا با خـود دارد، اما هـر قـلب نه، بلکه قـلب مـؤمـن. هـر 

ق تعـالی، عـینیت تمام تعـالی باشـد، حـق تعـالی هـم خـانۀ اوست، عـینیت وجـود حـ

 مـوجـودات است.
 ( 7، صفحـه 1)الفـتوحـات، جـلد

مـؤلف مقـالۀ بزرگ به اساس نوشتۀ بزرگ اسلام در مورد ابن العـربی  المعـارفرةیدادر        

لسفی و کـر فدر تاریـخ تف، «وددت وجوح»جـهـان بینی  ،الدین خـراسانی )شرف(عـلمی شرف

ه پانت»کـنونی چـنین جـهـان بینی  عـرفـانی دارای گـذشتۀ طولانی است. در فـلسفـۀ زمان

یگانگی شـود. اصطـلاح اول گـفـته می« همگان در خدایی»یا که  «خـداییهمه »یعـنی « زمـیا

در  -جـهـان در پروردگار د، اصطلاح دوم عـبارت ازاین است کهافـاده کـنرا  پروردگارجهان با 

 و خـداوند بالا تر و بزرگتر از جـهـان است. است قـلب او

( و 4711انگلیسی جـان تولنـد )و. یر دینخـدایی( را متفـک همهل یعـنی )اصطلاح اوّ       

 .ند( به کار برده ا4661اصطلاح دوم را فـیلسوف آلمانی کارل کریستین فـریدریش کراوازا )

دیدگاه وحـدت وجـود را قـبل از ابن العـربی با مشابهـت هـای زیاد در « اشـرف»نوشته به        

در دوران  ( می بینیـم.677تعـلیمات فـیلسوف آیرلنـدی یوهـانس سکـوتوس ایریوگینـه )ت. 

( به 4277یلسوف مشهـور هـالـندی باراک سپینوزا )ت.دۀ نامـدار این فـلسفـه فذشته نماینگ

گـویـد: هـر چـیز مـوجـود، در پروردگار است، بدون او نه مـوجـود د. او چـنین میآم حـساب می

 دتمی توانیم وحرا ربی ه درک شده می تواند. به اساس هر دو اصطلاح ابن عـبوده می توانـد، ن

 وجـودی بشماریم.
     (110، صفحـه 1اسلام، جـلـدبزرگ رف االمعرةی)دا                                             

بعـد از ابن عـربی ادامه دهـنـدۀ مکتب عـرفـانی فـلسفی او، شاگـرد مشهـور او صدرالدین        

( بود. به اساس معـلومات م. مُعـین ابن عـربی با مادر او 4176محـمّـد بن اسحـق قـونیوی )و.

ه صفـت شاگـرد شایسته به درجـۀ دانشمـنـد ازدواج نمـوده، صـدرالدین را تربیه نمـود، او را ب

 وارسته رسانیـد.  

اب ن کتبا نوشتیت هـای زیاد ادامه داده، قوفونیوی کار هـای استاد خـود را با مدین قصـدرال       

ت جـدید، اثر مشهـورش وزش روش طـریقد از آمبع« الهی اتنفـح»و « الغـیبمفـتاح»هـای 
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عـبدالرحـمن جـامی به نام  مولانااین اثر از جـانب  ا( را نوشت.)روشنی ه« لمعـات»کتاب 

 شـرح شـده است. « معـاتلالاشعـۀ»

 «ودالوجدةوح»ـۀ لسف، به خـصوص مناسبات میان دین و فتصوّفحـال در مورد تعـلیمات        

 :نـدازیـمکـمی روشنی می ا

ر دود الوجدةوح، به خـصوص نظـریۀ تصوّفبعـضی اهـل شـریعـت با تعـلیمات عـرفـان و        

و عـرفـان را متهـم به اعـتقـاد به اِلحـاد )بی دینی(  تصوّفآن هـا اهـل ضـدیت قـرار داشتنـد. 

بر ضـد دین هـا را ننمـوده، آ ولیت )داخـل شـدن روح از بدن یک انسان به بدن دیگـر(و حـل

 د. ن کـرده انیاسلام تلق

صوفی هـا و عـارفان هـم آنهـا را به قـِشـری گـری و نا فـهـمی متهـم کـرده انـد. در        

(، شهـاب 811ل صوفـی هـای مشهـور حـسین بن منصور حـلاج )و. سال تم قکنتیجـه فـقـهـا، ح

( و بابا رحـیـم مشرب 4147سال  نسیمی )و.(، عـمادالدین 4484-4410الدین سُـهـروردی )

در  بلخی جـلال الدین رومیمولانا شاعـر عـارف مشهـور  .( را صادر کـرده انـد4744-4206)

 شـری چـنین می گـویـد:  ِـمثنوی اش در مورد عـلمای ق

 ـمرداشتیــمــا زقــرآن مغــز را بــ

 ا دیگـران بگـذاشتیمــــب راپوسـت 

 دیت هـای مـذکـور عـبارت است از:ضـ علل       

یض و رۀ فهـان مالا مـال از گـوهـر)وجـود( آفـریدگار و ثمج»عـرفـان می گـویـد:  اولاً        

. اما از نقـطۀ نظـر دینی جـهـان از «مال از این گـوهـر الهی استتجـلی او بوده، و انسان مالا

تر از هـمـه مـوجـودات قـرار داشته، جـدا از مـوجـودات عـدم آفـریده شـده و آفـریدگار بالا 

 دیگـر و ذات خـالـق مستقـل است.

هات جیعـنی « انتی کاسمیک»بری، در بسیاری از ادیان ط ، به اساس نوشتۀ احـساناًثانی       

بلکه دین به خـاطـر ترتیب و تنظـیم  وجود ندارد،حـیات روزمـرۀ انسان و  نجـهـا یت باضـد

 بیشتر خـصوصیات تصوّفحـیات او قـوانین و قـواعـد را تنظیـم نمـوده است. لیکـن عـرفـان و 

و  یتیات این دنیا را بی اهـمد، حنکو بـدن را رد می را دارا است. یعـنی مـاده« انتی کـوسمیک»

            مـرگ را پُلی برای رسیـدن به معـشوق می شمارد. 

ذاهـب را د، تفـاوت هـا میـان ادیان و موجـوالوحـدة، عـرفـان در نتیجـۀ اعـتقـاد به اًثالثـ       

قـانون جـذبه و محـبت عـمـومی، را قـانون عـالـم و وظیفـۀ خـاص انسان شکلی می شـمارد، 

 د. اما از نقـطۀ نظـر دینی، ادیان بهو اونیویرسلیزم می رسن دوستیجـهـان نوعیبه  آندانسته، از

    مضمـونأ هـم مـوجـود است. بلکه خـصوص تفـاوت هـا میان دین اسلام و سایر ادیان نه شکلی،
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یدۀ عـقـاین ، و مینگردذاهـب مخـتلف به یک نظـر نظـریۀ وحـدت، به تمام پیروان ادیان و م       

 ی، و عـربدریی ، فـارسیدر اشعـار اوزبیک جـوینـدگان حـقـیقـت اندپیروان این ادیان که هـمۀ 

 مثـال از آن هـا می آوریـم:چند وسیعـأ انعـکاس یافـته است. در زیر 

 ه کجـاییـد کجـاییــدای قــوم به حـج رفـتـــ

 ـاست بیــاییـد، بیـاییـــدمعـشوقـه هـمینجــ

 ورت معـشـوق ببینیـــدـی صـگـر صـورت بــ

 شماییده و هـم خـانـه وهـم کعـبه واجهـم خ
 (یروم یبلخ نیالدجـلالمولانا )                                                                                          

 ـنبـاقـیب سجــود ارا قـاشینگـغـه گـبر، اگـر مـؤم

 دح ارا عـکـسینگـنی مست اگـر مخـمـورب قـتیلـه
 (یینـوا ـریشیعـلریما)                                                                                                      

 مقـصـود مـن از کـعـبـه و بتخـانـه تویی تـو

 انـه بهـانــهـمقـصـود تویی کـعـبـه و بتخـــ
 (یاربخ یالی)خ                                                                                                     

 ای آن کـه خــــدای را بجــویی هـر کـجــا

 داتـو عـیـن خـدایی، نه جــدایی ز خـــــــ

 ـدبـدان می مــانــ هـمـی ایـن جـستـن تـو

 ویــد دریـــــامیــان آب و جــــقـطـره به 
 هـان(     پسر شاه ج -یادر)دارا شکـوه ق                                                                                      
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 هرویبۀ کُریقط

الدین کـُبرا در قـی، مشهـور به شیـخ نجـماحـمـد بن محـمّـد خـیو اساسگذار این طریقت       

گان هیکی ازستارمیلادی  46-41 - هـفتم هـجـری ندر قـر د یافـته،یوۀ خـوارزم تولشهـر خـ

ون ند نبوده، تمام عـلوم و فیّمق تصوّفقـط به تعـلیمات خـاص بود. او فـ تصوّفدرخـشان آسمـان 

ان المصری مـراحـل مشقـت بار هـان الوزّـرفـت. او تحـت نظارت شیـخ زور بِاش را فـرا گ زمانه

با دخـتر  ی اعـتماد شیـخ را حـاصل نمـوده ، و بعـد از مـدت کـوتاهگـذرانیـدازسـر ریاضت را 

 ود. او ازدواج نم

اورا آرام هم یی درک حـق به معـنی تام، و درد جـستجـوی راه هـا و رسیـدن به او لحـظـه       

 اً عـلم کلام را عـمیقـوده از امام ابو نصـر حـفـده شـت. او به شهـر تبریز مسافـرت نمنمی گـذا

و السّنـه شـرح»لین اثرش را در مـورد عـلم کلام بنام آمـوخـت. هـمانجـا نجـم الدین جـوان اوّ

   ( نوشت.)شـرح سّنت و نیکـویی هـا« المصـالـح

ماهـیت مقـدمـه نوشته شـده است. در  ااین اثر ب المعـارف اسلامرةیامطابق معـلومات د       

رۀ این اثر او با شیـخ بابا فَـَرَج تبریزی آشنا می شـود. او تأثیر عـمیقی بر نجـم جـریان یک مناظ

 ر می دهـد.یگاه هـآی او را تغـیدگـذاشته دیالدین جـوان 

متوجـه مـراقـبۀ  یقـات خـویشرا در موضوعـات عـلم کلام توقـف داده کامـلاًبعـد از آن تحـق       

یقـت از طـریق اَشـراق رَج در رسیـدن سالک )مُـرید( به حـقچـون  که بابا فَگـردد. می تصوّف

که عـلم از طریق الهـام الهی  زیرا ست،ه عـلمی را ضروری نمی دانـگـونیچ)نور قـلب( آمـوزش ه

 شـود.حـاصل می
 (4804 سال استانبول، ،ی، بزبان ترک8اسلام، جـلد بزرگ  معارفالرةیدا)                                     

ازین طریق به هـدف اما بعـد از مـدتی متوجـه شـد که ت، الدین کـُبرا از هـمین راه رفنجـم       

رسیدن به حـقـیقـت نه از طـریق عـقـل و  تصوّفرسیـده نمیتـوانـد. چـرا که مطابق تعـلیمات 

  ممکـن است. الهی« عـنایت»منطـق، بلکه از طریق عـشق، محـبت و 

مانـده نزدیک به ده اثر نشان داده تعـداد آثاری که در مـوضوعـات مخـتلف از خـود بجـا        

هـم یاد شـده است. « زرینریقـۀ ط»برویه را که او اساس گـذاشته بنام شـده است. طریقـۀ کُ

اهـل عـشق( هـم  -)راه بی باکان« الشطـاّرریقط»او را « یقرالطسالةر»خـود او در اثرش بنام 

ی ارسعـبدالغـفـور لاری به فملا توسط « ذاکـرینالرسالۀ آداب »نامیـده است. این اثر او بنام 

شرقـشناسی بنام ابو انستیتوت نُسـخ خـطی  046ترجـمه شـده، با متن عـربی اثر به شمـاره 

 ود.  شریحـان بیرونی نگـهـداری می
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در رسالۀ مـذکـور ده اصـول این طـریقـت بصـورت مخـتصر تذکـر داده می شود، ما آن        

 م.طـور مخـتصر توضیـح می نمائیه ب هـا را

 ال.ای صادر شـده و روی آوردن به خـداوند متعن، خـطا هپشیمانی از گناهـا  :وبهت ـ

 تقـوا و پرهـیز گاری، دوری اخـتیار کردن از کار هـای منـع شـده از ترس الله  :دزُهـ 

 متعـال. کل به خـداونـدوسپردن تمام کار هـا به او و ت، تعـالی   

 راضی شـدن به چـیز کـم و نا چـیز، صرف نظر کردن از چـیز هـای زیاد،  :تناعقـ 

 ضـد حِـرص.   

 گـوشه گیری، جـدا از دیگـران به تنهـایی زیسـتن. :زلتعـ 

 هـیشه در ذکـر بودن، یاد کـردن خـداوند متعـال با قـلب و زبان.ـ  

 شـدن و پناه بردن به او.با تمام وجـود متـوجـه پروردگار ـ  

 ل بودن.مّنه نالیـدن از حـالت دشـوار وارد شـده، متح :رصبـ 

 ر بیکـران وجـود خـداونـد متعـال، نگاه به نگاه کـردن،غـرق شـدن در بح :بهراقمُـ 

 م الهی.عـال   

 ر.دضا و قَم قکد متعـال، و تن دادن به حُداوندادن به ارادۀ خضـدیت نشان ن :ارِضـ 

 مذکور( یخـط ۀن کُـبرا، قـسمت آخـر، نسخـیالدنجـم ـخیش نیآداب الذاکـر ۀ)رسال                                 
 

محـدّث، عـارف بزرگ و شاعـر است بعـضأ  الدین کُبرا متکلّـم،نجـمشیـخ نسبت اینکه        

مطابق معـلومات قـسم  خـاص متکلّمین زینت داده می شـود.افـکار عـرفـانی او با رنگ هـای 

منبـع روش  46)ده قـاعـدۀ اساسی( او در قـرن « ۀالعـشرالاصـول»دوم قـامـوس المُنجـد اثر 

ه اسلام، نجـم الدین کُـبرا با اولین نظری المعـارفرةیدا ینؤلفهـای فـلسفی بوده است. طبـق نظر م

( ابن عـربی و اخـلاف او )صـدرالدین 44-44رون قـدیم )مکتب نیشاپور در ق تصوّفپردازان 

ل یـی بعـدی یک دور انتقـال را تشکتصوفّاید ونه در بین عـقمینگو هونیوی و فخـرالدین عـراقی( ق

 دهـد.می

و   تصوّفالدین کُبـرا هـم ماننـد نظریه پردازان قـدیـم،  یکجـا با جـهـات عـملی نجـم       

     اشته است.دمـراحـل راه عـلم با مسایل میتا فـزیک مشغـولیت 

تشکیـل  46، سنگ تهـداب نظریات فـلسفی را در قـرن خـلاصه آثار او با آثار ابن عـربی       

 داده اسـت.

دین الآثار و دیدگاه هـای نجـم»کسب معـلومات وسیعـتر در مـورد کُـبرا به فـصل  به خـاطر       

    مـراجـعـه شـود. « کُـبرا
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 هادریۀ قریقط

 گیلانیدین ابو محـمّـد شیـخ عـبدالقـادر الیذار طریقـۀ قـادریه عـارف مشهـور محگاساس       

 د.رسر شِبلی میج واسطه به ابوبک( بوده، سلسلۀ نسب او به پن4422-4476) (لانییج)

طریقـه یی را که او  مشهـور بوده منسوب به مـذهـب حـنبلی بود. اناو از جـملۀ صوفی       

 وسیعـأ منتشر شـده است.اعـتبار زیاد کسب نمـوده  اساس گـذاشت

برای اولین بار عـلوم عـربی را از زکـریا تبریزی آمـوخـته، عـبدالقـادر جـیلانی یا گـیلانی       

، ول شـدهوعـظه و تدریس مشغت. بعـد از آن به مقـه و عـلم اصول را در بغـداد فـرا گـرفعـلوم  ف

  ود.نمرا از طریق کسبش تأمین می گی اشهوزش زندان آمبه اوج شهـرت رسیـد. در زم

« قالحریقط»ا(، وبی ه)بشارت خ« الخـیراتبشائر»آثار زیاد بوده، از جـمله جـیلانی مـؤلف        

و دیوان اشعـار زیاد تر ذکـر شـده « یبالغوحتف»، «الرّحـمانییالرّبانی و الفتـحالف»)راه حـق(، 

 نبلی و شافـعی بوده است. ذاهـب حق موافتاوای او مکام و فاح است.

د از آن د. بعدر زمان حـیات او یک گـروه طـرفـدارانش به انتشار طریقۀ قـادریه پرداخـتن       

برادرش عـبدالرزاق به مقـام اِرشـاد  اًپسرش معـاون او شـد. بعـد از آن پسرش عـبدالسـلام، بعـد

ـضی ر بعلیکـن به نظا یافـت. رج از عـراق بنااه قـادریه در خـودند. برای اولین بار خـانقارتقـا نم

 ه بود. تین اولین زاویۀ او در شهـر بغـداد بنا یافقـقار مح

راکش از طریق اولاد یکی از شهـرهـای مشهـور م« اسف»قـادریه برای اولین بار در  طریقـۀ       

 پس از سقـوطوده گی نمهـا به هـسپانیه زنـدهم و عـبدالعـزیز رواج داده شـد. آنابراهـیپسران او 

               ردنـد.راکش پناه بدان او به مـ( فـرزن4181)سال « غـرناطه»

طریقـۀ قـادریه به حـدود ترکـیه از طریق اسمـعـیل رومی مؤسس خـانقـاه توپخـانه        

در ساحـۀ  ( که به لقـب پیر ثانی شناخـته شـده4264)قـادری خـانه( به وجـود آمـد. این عـارف )

 خـانقـاه اعـمـار نمـوده بود.  14مـذکـور نزدیک به 
 (مـه)لغـتنا                                                                                       

یوسف حـسین طریقـۀ قـادریه در هـنـدوستان برای اولیـن بار از خانقـاهی نظر به معـلومات        

به نام محـمّـد غـوث اعـمار گـردیده بود انتشار یافـته، در دوران بابری هـا که توسـط شخـصی 

 ت. ده اسم گـردیکد گیلانی مستحمّ ود محممت الله و محریق شاه نعاز ط

د داراشکـوه که از طریق محـمّـد میر مرش تن طـریقـت بنام میان میر شهـرت یافـته اسای      

هـان( صاحـب اعـتبار بزرگی شده بود. میان میر به عـقـیدۀ شاه جدخـتر و جـهـان آرا )

 د بود. نمعـلاق اً عـربی عـمیق( ابن الوجـود)وحـدة
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رهـبران طریقـۀ قـادریۀ هـنـدوستان بیشتر به فـلسفۀ ابن عـربی تمایل نشان داده، با        

با افـراد غـیر مسلمان نسبت به م کلام مناظـره هـا انجـام داده انـد. آنهـا نماینـده هـای عـل

ـد چـنین معـاملـه سبب یکی از مسلمانان با وسعـت نظر برخـورد میکـردند. به نظـر عـزیز احـم

 به داراشکـوه گـردید.التقـاطی )اکلیکتویستیک( تفـکـرتشکل عـوامـل 

، محـمّـد ملـقـب به دارا شکـوه پسر بزرگ و «ینیاض العـارفر»خـدا نظر به معـلومات ده       

اورنگـزیب عـالمگـیر بالای او غـالـب ولیعـهـد پادشاه هـنـدوستان شاه جـهـان بود. برادرش 

به طرف تعـلیمات عـرفـانی روی اش شـد. داراشکـوه بدون در نظـرداشت مقـام شهـزاده گی 

با سیـدای سـرمـدی مناسبات دوستانه داشـت اخـلاص و ارادت آورده، با مـلا شاه بدخـشانی که 

او نسبت اینکه به سلسلۀ مـلا شاه و میانشاه طریقـۀ قـادریه منسوب بود تخـلص  نشان می دهـد.

که از طرف  شطحـیاتیادری در مـورد دارا شکـوه ق را برای خـود انتخـاب کـرد.« قـادری»

گفـته شـده رساله یی نوشته و او را  انبزرگ و صوفیعـارفـان یعنی  «ینالیقاهـل»

با شریعـت در ضدیت  اًظاهـر شطحیات عبارت از کلماتی است که نامیـد.« ارفـینالعحـسنات»

یعـنی « اناالحـق» ۀکلم وجـد و حـال گفـته می شود، مثلاً بوده از طرف عـارفـان کامـل در زمان

اردو ترجمه شده در این اثر به  گفته شد و موجب قتلش گردید.منصور که از طرف  خدایم(من )

 به نشر رسیده است.  4824سال 

ز ا دۀ مطـرح و نظریه پرداز طریقـۀ قـادریه آثار زیادی نوشته است.دارا شکـوه به مثابۀ نماین       

ا، هـشیـخ هـای آنی و تصوفّترین طریقـت هـای م، در مـورد معـرفی مه«الاولـیاسفـینۀ»جـمله 

 شیـخ عـبدالقـادر جـیلانی،نامـه، منقـبت هـا و کرامـت هـای گیدر مورد زنده، «الاولیاسکینۀ»و 

 در لاهـور به نشـر رسیـده اسـت. 4814نوشتـه شـده ترجـمه اردویش در سال 

از زبان « اَسـرار سِـر»، «رسِـر اکـب»رین آن هـا میرسـد. مهـمت 44تعـداد آثار او به        

به زبان فـارسی  « اوپانیشاد» 04ۀ مدی بوده ترجانی هـنـرت مـربوط به تعـلیمات عـرفسانسک

               است.           

 ا: هـچـند بیتی از آندیوان فـارسی دارد. دارا شکـوه اشعـار زیبایی سـروده است،    

سفـر  هو به یار رسیـدیـم، گـذشتن از خـود چـ از خـود گـذشتیـم مضمون یک بیت:       

         است.       یمبارک

 :قـادری« ع البحـرینمجـم»از        

 ـی نـــــداردبه نـام آنکـه او نــامـــ

 آردر برــــبه هـر نامی که خـوانی س

***                  
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 ـویـانو اسلام در رهـش پــــکفـر 

     ـانله گـــویـــریک وحــده لا شــ

*** 

 دای بجـویی هـمـه جـــاای انـکــه خـ

 ـداتـو، عـیـن خـدایی، نه جـدایی ز خـ

 ی مــانددان ماین جـستـن تو هـمی بـ

 ویــد دریـــاآب و جـ انقـطــره به میـ

 یمناسبات محـبت آمیز و مهـربان عـبدالقـادر جـیلانی با اشخـاص فـقـیر و بی بضاعـت       

. مسلمانان هـنـدوستان به عـبدالقـادر جـیلانی ه است، کمک به آنان را توصیه میکـردداشته

د. نمی شمار هـای مقـدس خـود داد یکی از شهـربغـ در . آرامگاه ابـدی او راقایلند داحـترام زیا

عـت در بسیاری از کشور هـا از جـمـله، طـریقـت او )قـادریه( به سبب ارتباط جـدی او با شری

یمـن،  سوریه، هـنـدوستان، ترکیه، مصر، عـراق، افـغـانستان، مراکش و کشور هـای اسلامی 

 انتشار یافــته، هـنـوز هـم طرفـداران زیاد دارد.

 بین لقمطب بزرگ داده شـده است. بیشتر با هیعـنی ق« الاعـظـم غـوث»لقـب برای او        

 ود. شمی یاد

  



 یجوزجان یشرع   انسان و تصوّف

89 

 

  هروردیهۀ سُریقط

الدین شهـابسُترگ ذار طـریقـۀ سُـهـروردیه صوفی بزرگ و الهـیات شناس گاساس        

 حِـفـص عـمـر بن محـمّـد سُـهـروردی بود.ابو

 دیـم جـبال تولد یافـت.ولایت ق« سُـهـرورد»م( در قـریۀ 4410هـجـری )068او در سال        

 اهـر بن عـبدالله وبدالقالدین عءعـارف مشهـور ابوالنجـیب ضیا یشعـمـو از را تصوّفتعـلیمات 

  وخـت.یلانی آمبدالقـادر جهـمینگـونه شیـخ مشهـور ع

 سلسلۀ تعـلیمات سُـهـروردی به امـام غـزالی میـرسـد.         

الناصر بالله یا  - لیفهخ مین61) ۀ عـباسیسُـهـروردی در بغـداد زیسـته، به دربار خـلیف        

سالگی به  68لله( پذیرفـته شـد و سر حـلقـۀ صوفی هـا تعـیین شـد. او در سن الدین االناصر

ین قـقهـان بست. طبق نوشتۀ دکتور م. مُعـین و محدر شهـر بغـداد چـشم از ج 4161سال 

مس الدین صفی، الدین کـرمانی، شیـخ شمُـرشـد شیـخ سعـدی، شیـخ اوحـد دیکـر او

ده خـود تـذکـر دا« بوستان»سعـدی درین مـورد در کتاب شیخ  الدین عـلی شیـرازی بود.نجـیب

 اسـت.

از طـرف خـلیفۀ بغـداد  4114سُهـروردی در دربار بغـداد با احـترام زیاد زیست. در سال        

  برای اجـرای وظیفـۀ مـهـم نزد سلطان سلجـوقی هـا عـلاءالدین کیقـباد فـرستاده شـده اسـت.   

مشرّف شـده، در جـریان این سفـر هـا در شهـر  روردی چـنـدین مرتبه به زیارت کعـبهسُهـ       

( مـلاقـات نمـود. 4160-4464لفـارض )اعـرب ابوصوفی مکـّه با متفـکّـر مشهـور و شاعـر 

صفـحـه بوده و  704افیۀ ت(  بیشتر از )با ق« ةـیّتائ»یدۀ صق د بزرگ است.صایؤلف قابوالفـارض م

شـرح هـای زیادی بر او نوشته شـده است. ابن الفـارض در دیوانش از جـمله با یک قـصیده بزرگ 

نوشته شـده، در « م»با قـافـیۀ حـرف در مـورد شـراب به شهـرت رسیـده اسـت. این قـصیـده 

جـا داده شـده اسـت.  یبای هـنـریدر مورد شـراب به صفـت رمز محـبت الهی، مضامین ز آن

  افـاده هـای ذیـل را دارد:  شاعـر از آن

وز تاک آفـریده نشـده مـه: به یاد محـبوب هـمیشه نوشیـده ایم، حـتی زمانی که هـنترج       

، برد نوشیده ایرا که به طرف گناه میگـویند تو آن چـیزین میبود، ما از او مسـت شـده ایـم، بم

 ن گـناه اسـت.دن او( از نظـر موشینه یزی را نوشیـده ام که، ترک او )نالانکه من چـنین چح

هـر دو عـارف را با هـم دیگـر نزدیک ساخـت و به هـر دو چـنین دیدگاه هـای صوفـیانه        

 پسر سُـهـروردی خـرقـه پوشانیـده شـد. 



 تصوّف و انسان   شرعی جوزجانی
 

91 

 

نسبت اینکه آرامش در ایران و عـراق رو به وخـامـت تعـداد طـرفـداران سُـهـروردیه یک       

این طـریقت را در  46الدین زکـریا در قـرن ؤگـرایید به هـنـدوستان رفـته، یکی ازآنهـا بهـا

 الدین تبریزی در بنگال انتشار دادند.ملتـان و شخـصی بنام جـلال

و سِند شمالی ارتقـا داده  ملتاناز طـرف سُـهـروردی هـا به پادشاهی  یشیـخ یوسف ملتان       

سُهـروردی هـای هـنـدوستان طـرفـداران جـدّی  دوام نکـرد. د. لیکـن حُـکـمـرانی او زیاشـد

     مـذهـب حـنفی بودنـد.    
 (هـنـدوستان در یاسلام تفـکـر ـخیتار احـمـد، زی)عـز                                 

. دگـردیذهـب تسنّن حـساب میدر م تصوّف ۀعـمـر سُـهـروردی نماینـدن به نظـر محـقـقـی       

 :ذکـر شـده است آثار او ذیلاً 

 .عـارفالمعـوارفـ        

 .النصایـحرشف ـ        

 .التقیاعـلام ـ        

 دی.الهُاعـلامـ        

وصیّۀ سُـهـروردی لنجـیب »خـوریـم. آنهـا عـبارت اند از ما درین جـریان به دو اثر او بر می        

اب )رساله در مورد آد« هفی آداب الطریق ۀرسال»)وصیّت سُـهـروردی به نجـیب ملتانی(، « الملتانی

شرقـشناسی اکادمی عـلوم اوزبیکستان بنام ابوریحـان بیرونی در طـریقــت( بوده در انستیتوت 

   هـا موجـود است.بخـش نسـح خـطی این نسخـه 

و « انیهالیونحضائالفالایمانیه و کشفالنصایحرشف»نی روردی دو اثر یعدۀ سُـهر شاز آثار ذک       

 ده است. دیم شلیفه تقدو به خرم  بوده و هایت مهنه« ارفالمعوارفع»

بوده، باعـث شهـرت وسیـع  تصوّفیکی از کـتب بسیار انتشار یافـتۀ « ارفالمععـوارف»       

ی م     به حـساب  یـّنسُ تصوّفع اصلی رر، این اثر منبمـؤلف شـده اسـت. به نوشتۀ عـثمان تو

د و تمام طـریقـت هـا او را با عـلاقـمنـدی می خـواننـد. کـتاب در قـاهـره با کـتاب آی

ردان گـرا به زبان انگلیسی برفـورس کلارک آنر شـده است. ویلبر غـزالی نش« العـلوماحـیاء»

 تصوّفدر لنـدن به نشر رسانیـده است. این اثر در مورد اخـلاق و آداب  4684نمـوده در سال

بوده، نسبت اینکه حـوادث تاریـخی بسیاری را در خـود دارد، به خـاطـر تعـریف اصطلاحـات 

این کتاب از جـانب شخـصی بنام الکاشانی مخـتصر د. تاریخی مأخـذ با ارزش به حـساب می آی

   .ـات به زبان فـارسی ترجـمـه شده استساخـته شـده با بعـضی اضاف
        .(44720. پ رقـم ،یخـط نسخ بخـش ،یرونیب حـانیابور یشرقـشناس توتیانست، کتابخـانه نتی)تاشک                    

ام ام« تهـافـت الفـلاسفه»است که هـماننـد کتاب « رشـف النصائـح...»دومین اثر مهـم او        

 غـزالی،  بر ضـد فـلسفـۀ یونان نوشته شـده است.   
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لسفی یونان با آیات و احـادیث وده به رد قـواعـد فاز احـادیث استفـاده نم آنؤلف در نگارش م       

دارد که او از را از جـانب  ابن سینا، اظهـار می« شفـا»نگارش کتاب تلاش می ورزد. سُـهـروردی 

 د میران مقـلّا را به حـیث کافیلسوف  هاست. فمبر )ص( در غـفـلت مـانده رفـتن به راه پیغ

   شناسـد.

قـرار داشته با لقـب  انیلسوفنـد مشهـور که بر ضـد فبر عـلاوه سُـهـروردی، دانشم       

سمت زیاد مسایل مربوط به فـلسفه د. به نظـر او قمحـمّـد غـزالی به حـساب می آی الاسلامحـجـة

جـمله  ات ازا در مورد الهـیه چـیز دیگـری بوده نمیتـواند. تعـلیمات تمام فـیلسوف تصوّفغـیر از 

سوف نظـر او فـیل سقـراط، فـارابی، ابن سینا اشتباه و بی اساس است.  از افکار افـلاطون، ارسطو،

 ـد:رونمی کـفـر راه ـا از سه نقـطـۀ نظـر بهه

 ـا ه زیتمام چـ یعـنی «اتیجـزئ» نکهیا از و دانندیم «اتیکل» عالمفـقـط  یالله تعـالـ        

 کنند.یداند انکار میآن م لاتیرا با تمام تفـص          

 به زنده شـدن دو باره اعـتقـاد ندارند.ـ        

 بودن عـالـم اعـتقـاد ندارند.   یمیو قـد یبه ازلـ        

َـم            ده است. ریین آفدت مُعمر دگار او را دریده، آفریده شآفنی یع« حـادث»حـالانکه عـال

 .ال دارند نوشته استلسفۀ ضد دین اشتغکسانیکه با ف ر ضدبروردی کتاب مذکور را سُـه       

 040که بزبان عـربی نوشته شـده و دربخـش نسـخ خـطی رقـم پ. « ریقـهالطآداب»رسالۀ        

ظۀ مـؤلف کـر و ملاحصفـحـه بوده، شامل ف 04شود دارای انستیتوت شرقـشناسی نگهـداری می

فـت صبملاحـظۀ این اثر از نظـر سُـهـروردی در دنیا تنهـا دیـدن است.  تصوّفدر مـورد تعـلیمات 

او ممکـن نیست. مـؤلف عـبادت هـا را برای  خود اما دیـدن هـای الله تعـالی ممکـن اسـت.

، روزه هـای شریعـت، طریقـت و حـقـیقـت، مثلأ خـودش به اسلوب خـاص تلقـین می کـنـد.

 نماز هـای شـریعـت و حـقـیقـت.

از زبان  اًمخـتصر ست، نظر او راما از صفـحـۀ ده مقـدمۀ رساله که مربوط مقـام انسان ا       

 نماییـم: عـربی ترجـمـه 

عـلوم داده شـده برای ما دو نوع است، عـلوم ظاهـری و باطنی، یعـنی عـبارت است از »       

ما پیرو معـرفـت  ر باطندت. ما در امـور ظاهـری به اطاعـت از شـریعـت، و شـریعـت و معـرف

فـقـط از طـریق عـلم  ود.شـم، عـلم حـقـیقـت حـاصـل میهـستیـم. از وحـدت این دو عـلـ

عـبادت کامـل با هـر دو ـت و رسیـدن به مقـصد ممکـن نیست ظاهـری دستیابی به حـقـیق

 شود. تنهـا با یک آن نـه.عـلم می
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 یمرکدر قرآنخداوند شـود. ب حـاصل میآیینۀ قـلمعـرفـت از طـریق برداشتن پردۀ نفـس از        

 چنین میفرماید:

 خودم، به خـاطر شناخـت کنبودم، خـواستم خـودم را معـرفی  نۀ پنهـانزیخـیک مـن »       

صـد شناخـت خـودش آفـریده است، ازین پروردگار انسان را به مقچون «. خـلایق را آفـریدم

داونـد متعـال و معـرفـت شـود: معـرفـت صفـت هـای ختقـسیم میسبب معـرفـت به دو نـوع 

 «. شـودمحـظـوظ )خـورسند( می« روح القـدس»ذات خـداونـد متعـال که با او در آخـرت 

 گـوید:نین میؤلف در مـورد عـلم ظاهـر و عـلم باطـن سخـن رانـده چبعـد از آن م       

نهـایت زیبا  که دس استو روح القُاصلی عـالـم معـرفـت، عـالـم لاهـوت یعـنی وطـن »       

  یقی اسـت.انسان حـق دسهـدف او از روح القُ  «.آفـریده شـده
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 هشتیۀ چریقط

از طـریقـت هـای دارای نفـوذ زیاد  و هـنـدوستان بسیار گـسترش یافـته این طـریقـت در       

 به حـساب می آیـد.

مـد در د عـزیز احهـرات بوده، دانشمند هـن« چـشت» کلمۀ چـشتیه منسوب به ولسوالی      

اسحـق خـواجـه ابو را ذار این طـریقـتگاساس« تاریـخ تفـکـر اسلامی در هـنـدوستان»کتاب 

ذار این گنمـوده است. اما نظـر به نوشتۀ دکتور مُعـین اساس گیدهدر آنجـا زنداند که میدمشقی 

  بود.شتی چدال د ابسلسله خـواجـه ابو احـم

د یافـته و از طـریق خـواجـه مُعـین در سیستان تولاصلأ هـنـدوستان،  طـریقـۀ چـشتیۀ       

نـواز انتشار یافـته ( ملقـّب به خـواجـۀ غـریب 4161 -441الدین حـسن چـشتی اجـمیری )

به  تصوّفاسلام از جـملۀ شخـصیت هـای بزرگ دنیای دنیای الدین در است. خـواجـه مُعـین

شرایط مناسب گـسترش دین مبین اسلام را در ده، از طـریق انتشار طـریقـۀ چـشتیه حـساب آم

ذاران طریقـه گگی با اساسش، او در دوران آوارهخـود ود آورد. نظر به اظهـاردوستـان بوجهـن

وده است. عـثمان هـروانی )هـارونی( مـرشـد او هـای قـادریه، کُـبرویه و سُـهـروردیه ملاقـات نم

 بوده است.

الیت خـود انتخـاب عرکز فنـدوستان اجـمـیر را به حـیث مالدین بعـد از رفـتن به ه مُعـی       

کی در دهـلی، و پرداخـت. مـریدان او بخـتیار کا طـریقـتنمـوده، به انتشار تعـلیمات 

مـرکـز اولی دو مـرکـز طریقـۀ چـشتیه را اساس گـذاشتنـد.  ردر ناگـوناگوری حـمیدالدین 

عـمـومأ نزدیک به مـدنیت اسلام بوده، مرکـز دومی روی آوردن مطابق شرایط زنده گی دهـاتی 

ـدّی دیگـری را که دارای انتظام جکی مرکز امـرید بخـتیار کود. فـریدالدین شیوه تغـذیه با گیاه ب

 اد. ه بود بنا نهتزُهـد و ریاضت اساس یاف و به

 گنـج»نوشته شـده به لقـب ها  ولیۀ بار( در کتاب هـایی که در 4120 -4470دین )ریدالف       

را اساس « صـابریه»سلسلۀ یکی از مـریدان او بن احـمـد ه است. عـلی تشهـرت یاف« شـکـر

 گـذاشته اســت.

در هـنـدوستان نماینـدۀ معـروف صوفی هـای طریقـۀ چـشتیه مـرید فـریدالدین، شیـخ        

 ( بود.4616-10نظام الدین اولیا )و.

 اشتباهـأ« فـرهـنـگ فـارسی»دانشمنـد مشهـور ایران دکتور محـمّـد مُعـین در اثرش بنام        

 نظام الدینریدالدین گـنـج شکـر را، عـارف و شاعـر مشهـور فـریدالدین عـطار تصور نمـوده، ف

 د.کـناولیا را به صفـت مـرید او ذیلأ معـرفی می
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الدین اولیا... به خـدمـت شیـخ فـریدالدین عـطار بوده، مرید او شـد و به درجـۀ کمال نظام»       

 «. اهـل ارادت مشغـول شـد آمـد و به تربیۀ طبقـۀه به دهـلی رسیـده، دو بار
 (1418 صفـحـه، 2جـلد ،ی)فـرهـنگ فـارس                                                                                        

ه کاست. چـوندر حـالیکه نظام الدین اولیا هـیچـگاهی با فـریدالدین عـطار ملاقـات نکـرده        

چـشم از جـهـان پوشیـده  4610الدین اولیا در سال وفـات نمـوده، نظام 4164عـطار در سال 

است.در بین تولد و وفـات شان قـریب یک قـرن فـاصله مـوجـود است. دکتور مُعـین در اثرش 

 د.نکریدالدین دیگـر را معـرفی نمیدام فریدالدین عـطار نیشاپوری کغـیر از ف

نظام الدین اولیا از لحـاظ تقـوا و پرهـیزگاری اش به احـترام و عـزت زیاد سزاوار گـردیده،        

تأثیرات عـمیقی را بر مسلمانان زمانش وارد آورده بود. امیر خـسرو دهـلـوی به صفـت مـرید او 

                     م: د بیت می آوریندر باره او قـصاید زیاد سروده است. از اشعـار او چ

 ـیق فــرخـنـده نـــامنظـام الـدین حـ

 ـامیـت از وی نظــحـق گـرفـ که دیـن

 ون خـبـر در امر و در نهـیحـدیثش چـ

 یبه یک پـایـه فــرود از پایــــۀ وحــــ

 ر آرای فـقـــر از صـف ابـــرارســــریــ

 عــمـــدۀ کارـر  مصـطفـی را ـریــســ

 رینــۀ عـشـــقضـمیــرش محــرم دیــ

 قـــازن گـنجـیـــنــۀ عـشـــاز خـنیــ

الدین عجیبی وجود داشت. روزی شیخ نظام نۀبین امیر خسرو و نظام الدین اولیا روابط صمیما       

آورده  که تو با خودبهترین چیزی»بپرسدگفته بود : اگر روز محشر آفریدگاردر قطار دیگران از من 
 !«.ام آورده ترک الله را نیا ٔ  نهیس پرسوز سخنان من» که دیرسان خواهم عرض به من «ست؟یچ یا

یخ را درین بیت خود یۀ شدهلوی این تسم امیر خسرو« تورک هندی لقب»به قول نوایی        

 انعکاس داده است: 

 رفت« الله ترک»ده ـبر زبانت چون خطاب بن

 بگیر و هم به الله اش سپار« ترک الله»دست 

امیر خسرودهلوی به صفت یک ارادتمند صادق نظام الدین اولیا همیشه به تورک بودن خود        

 و بار بار در اشعار خود بدان بالیده است. مثلا :افتخار داشته 

 ده مسوزــدوان را مرده سوزند، این چنین زنـــهن

 هندوی توستکه ترک است، آخراو ،رابنده خسرو 
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ـث د، باعنکیین میالدین اولیا زمانیکه به دهـلی آمـده و برای خـانقـاه خـود جـای تعـنظام       

یکی از خـلیفـه هـا  ،شـود. به اساس هـدایت اوایجـاد اخـتلاف بین او و سلطان توغـلوقی هـا می

حـکـومت به ارتباط رالدین ملقـّب به چـراغ دهـلی، به خـاطری که در مورد اعـتراض ینص

استقـامت چـشتی هـا در دهـلی ضـدیت نشان داده بود توسط محـمّـد بن توغـلوق تحـقـیر می 

سلطان بالای تعـدادی از چـشتی هـا حـمـله نمـوده، آنهـا به ولایات فـرستاد، هـدایت  شـود.

او در  و انتشار ترویـج تعـلیمات اسلامی در ساحـۀ سیاسیخـود را وقـف صادر نمـود تا آنهـا 

  د.نماین کـشور هـای خـارجی

با پراگـنده شـدن  4610سال عـالیت مـرکزی طریقۀ چـشتیه در درین اثنا مـرحـلۀ مهـم ف       

ده هـای این دی عـزیز احـمـد، نماینق هـنت. به نوشتـۀ محـقآنهـا به ولایات خـاتمه یاف

بنگال، دکـن و کـنگ طـریقــت، طریقـۀ چـشتیه را به ولایات مخـتلف هـنـدوستان از جـمـله، 

آثار مخـتلف  تصوّف( در مـورد 4111منتشر نمـوده، محـمّـد گیسو دراز منسوب به دکـن )و.

زیاد  از طـرف شیـخ سلـیم چـشتی و جـلال الدین اکـبر شاه به احـتـرام 42نوشــت. در قـرن 

ت به سعـی و ریقـک این طبه صفـت یک روش کـوچ« نظامیـه» 46سـزاوار شـد. در قـرن 

 حـرکـت شاه کلیـم الله ترتیب شـد.

ته ـذاشکه توسط ابن العـربی اساس گ« وحـدۀ الوجـود»جـهـان بینی چـشتی هـا با نظریۀ        

 بنا یافـتـه بود. شـده

به و راقآداب آنهـا چـون آداب طـریقـت هـای دیگـر عـبارت بود از ذکـر، ضبط نفـس، م       

ه وارونیک رسـم هـنـدی یعـنی چـِلله بود. شکل افـراطی رسم آخـری، معـکـوس یعـنی چـِللۀ 

 بوده، درین نوع چـِلله سالک خـود را برای مـدت چـهـل روز در بین چـاه از پا آویزان می کـرد.

ه بود. به نظـر هـمـان محـقـق، این رسـم بدون کـدام شـک از جـوگی هـا )یوگا( گـرفـته شـد

ای رنگی می پوشیـدند، کـمی بادام چـشتی هـا مجـالس مخـتصر سماع را برپا نمـوده، لباس ه

بیات عـلاقـمنـدی تناول نمـوده، افـراد غـیر مسلمان را هـم شامل حـلقـه هـای شان نمـوده به اد

 دادنـدنشان می
کـردند و یم اتیرار حـام آن حـاصل از نمـوده کشت را ریبا و بِکـر یهـا نیزم شانیاز ا یبعـض       

                کـردند. یم ییشتن سَبـد خـانه به خـانه گـداابا بردماننـد راهـبان هـنـدو و بودا  شانیاز ا یبعـض

دی داشتند. هـمه ساله به خـاطر منبسیار زیاد عـلاق« الاالله»چـشتی هـا به استعـمال کلمۀ        

نـد. تبر او می رفدو هـا به زیارت قالدین چـشتی تمام مسلمان هـا و هـنینتولد مُعتجـلیل از روز 

غـیاث »بر او در منطقۀ می نامیـدنـد. ق« وب اللهمحـب»و « الاولیاسلطان»الدین اولیا را نظام مریدان

 نزدیک دهـلی زیارتگاه مخـلصان اوست.      « پور
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     هویولۀ مریقط

ن د بالدین محـمّلاللسفی و عـرفـانی شاعـر بزرگ جر فاین طـریقـت بنام صاحـب تفـک       

 منسوب« لای رومم»به   و دربین مـردم عـادی مشهـور« ولانام»، «مولوی»ب به اءالدین ولد ملقّبه

 اسـت.

ور ـتشناس وارستۀ ترک، استاد فـاکـولتۀ الهـیات دانشگاه مـرمـره دک تصوّفدانشمنـد        

در مورد پدر او معـلومات ذیل را ارائه « و طـریقـت هـا تصوّف»بنام  سلجـوق اِیر آیدین در کتابش

 د:نکمی

ا آمـد. دنیب به سلطان العـلما در شهـر بلـخ به بن حـسین الکـبری ملقُءالدین د بهـامحـمّ»       

   «. الدوله خـوارزمشاه پادشاه خـراسان بودءومنه خـاتون دخـتر عـلامادرش م

هـای  رکونگاهی نوین به تاریـخ دیرین ت»در کتاب  هـمینگـونه محـمّـد رحـمانی فـَرّ       

می  خـوارزمشاهرک هـای ومولانا را از ت« رکوکتاب سـرخ ت»ق اُوزدک در یو پروفـیسو رف« ایران

نسبت اینکه عـالم جـامع در امور دینی بوده اهـالی حـدود دیگـر بلـخ و  الدین ولـدءبهـاد. گـوی

  رسیدند. توا می پخـراسان به خـاطـر حـل مشکل شـان به او مـراجـعـه نمـوده از او ف

او بعـد از نماز صبـح تا ظهـر مشغـول تدریس بوده، بعـد از آن برای هـم صحـبتانش تعـلیم        

  ( را می داد.تصوّفمعـرفـت و حـقـایق )از 

 در شهـر بلـخ تولد یافـت.  4147سپتمبر  64تاریخ د به ا جـلال الدین محـمّ مولان       

 اسلطان خـوارزم به سردی گـرایید، با خـانواده اش بلـخ ربا ولد الدین ءوقـتی مناسبات بهـا       

 عـبدالـرحـمـن جـامی درمولانا براه می افـتد. به نوشتۀ  ترک نمـوده، به مقـصد زیارت بیت الله 

به شهـر نیشاپور می آید، با صوفی مشهـور ش ه ازمانی که او با خـانواد« نفـحـات الانس»کتاب 

اش را به پسر او جـلال الدین « اسـرار نامه»د. عطار کتاب کـنقـات میشیـخ فـریدالدین عـطار ملا

هـدیه می کـنـد. خـانواده  از حـجـاز وارد دیار شـام شـده بعـد از اقـامـت یک مـدت به انادولو 

 سالگی میرسـد در 46وقـتی به سن ـد. جـلال الدین نسال زنده گی می کـن 7رفـته مـدت 

او دی ازدواج نمـوده، از سمـرقـن یهـمینجـا با گـوهـر خـاتون دخـتر خـواجـه شرف الدین لالا

ـد وللی  به لقّب سلطان الدین محـمّـد میگـردد. اوّءالدین و عـلاءصاحـب دو پسر بنام هـای بهـا

 طریقـۀ مـولویه به حـساب می آید.گذار س در اسامعـروف شـده بعـد از پ

بعـد از  اگـر چـه سنگ تهـداب طـریقـۀ مولویه را جـلال الدین محـمّـد بلخی گـذاشته،       

وفـات او پسرش سلطان ولـد با اتکا به فـلسفۀ زنده گی و جـهـان بینی مولوی اساسات این 

ا وحـدت کائنات ببه طـریقـت را ترتیب و تنظیم و عـملی ساخـته است. جـهـان بینی مـذکـور 

یقی )وجـود( الله تعـالی است، هـمـه چـیز را او اساس یافـته است. اما مـوجـود حـقآفـریدگار 
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انسان است.  هادر بین مـوجـودات افـضل آنگـردند. آفـریده است، هـمـه دو باره به او باز بر می

 :ددهچـنین توضیـح میرا پروفـیسور اوزدک این مسئله 

ابلیت نهـایت عـالی آفـریده یت و قخـصوصیات الهی، با کـیفخـداوند متعـال انسان را با        

عـبارت از پی بردن به این درجـۀ عـالی بوده، از طـریق عـشق و محـبت رسیدن « عـرفـان»است. 

به او ممکـن است. شخـصی که در قـلب او آتش عـشق و در روحـش محـبت الهی جـا نگـرفـته 

ان ذرا از یک انسولوی، عـشق، محـبت گده نمیتواند. به نظـر منی عـالی را درک کـرباشـد این مع

     ران نسبت به پروردگار است.   ق بیـکوده، بلکه عـشق عـمیبه انسان دیگـر نب

گسترش یافـته در جـهـان اسلام از  اً طریقـۀ مولویه به صفـت یکی  از طریقـت هـای وسیع       

لحـاظ ساحـۀ نفـوذ و تأثیر تفـاوت آن از طریقـت هـای دیگـر در این است که، بیشتر در بین 

رواج یافـته است. به نظـر  اً وسیع  کی به خـود، صنعـت کاران و طبقۀ موسیقی دانمتّمردمان 

 وسیقیزیبا و عـلایق نزدیک م درین مورد هـنـر هـای تصوّفاب تاریـخ عـثمان اوتر مـؤلف کت

این  رکیوو صنعـت موسیقی ت تصوّفبه خـصوص در پیدایش  تأثیرا ت خـود را گـذاشته است.

م داده است. عـلاوه برین، تفـاوت طریقـۀ مولویه از طریقـت هـای اطریقـت خـدمت مهـمی انج

 وده است.ولکلوریک کسب نممیت فرکیه اهودیگـر در اینست که این طریقـت در ت

 دهـد:نشان می واعـد اساسی طریقـت مولویه را ذیلاًق اوزدک قییسور رفپروف       

 خـدمـت به انسانیت.ـ        

 با گـذشت و مناسبت نیک بودن. ،میشه با دیگـرانهـ        

 واندن مثنوی و صوفی بودن.خـ        

 ت.مکتصاحـب حهـت ل و ذکاوت، و کوشش در جدن به اساس عـقدر هـر کار عـیار شـ        

 دینـدار بودن. ـ       

 هـمیشه حـفـظ پاکی و صفـای قـلب.ـ        

 .و مرشـد پذیرفـتن مولانا به حـیث پیرـ        

 مـولانا. هرفـتن به راـ        

 متعـال و محـمّـد )ص( وابسته بودن به مولانا.بعـد از خـداوند ـ        

 آمـوخـتن عـلم. -با عـلم بودنـ        

 متـواضـع، پیشانی گشاده و مهـربان بودن.ـ        

 وی.پاکیزه بودن از جـهـت مادی و معـنـ        

از حـرکـت عـبارت یکی از خـصوصیت هـای دلچـسپ طریقـۀ مولویه سمـاع اسـت. سمـاع       

موافـق با ریتـم موسیقی پا زده و با قـواعـد و آداب خـاص  بوده،صوفی هـا  خـاص رقـص مانند
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عـملی می شـود. پیروان طریقـۀ چـشتیه هـم مجـالس مخـتصر سماع را برپا نمـوده، لباس هـای 

. قـوال هـا رنگی می پوشیـدند، افـراد غـیر مسلمان را هـم در حـلقـه هـای شان می پذیرفـتند

بر پیر شان جـمـع شـده با موسیقی حـمـد، نعـت و منقـبت می خـواندند و مخـلصان در اطـراف ق

هـر را به وجـد و شـوق آورده ذکـر و عـبادت می کـردند. اما از طـرف مخـلصان طریقۀ مولویه 

درویش هـا با هـم دوره  ولانا را تجـلیل می کـنند. در آنمی شب مالدین روسال در موزیم جـلال

ح رو صعودنمـوده با پای کـوبی رقـص می نماینـد. از نظـر آن هـا سر پا ذکـر کـردن به معـنی 

 .به طرف خـداوند متعـال اســت

د. به اساس معـلومات ننکران کشور هـای مخـتلف اشتراک میدرین مـراسـم روشنفـک       

مخـلوط شـده انـد. این به آن عـثمان اوتـر، بعـضی عـناصر شیعـه، ملامتیه و قـلندری هـم 

طـریقـت که به عـشق و جـذبه توجـه زیاد دارد، از طـرف غـیر مسلمانان به خـاطر قـبول دین 

  اسلام سهـم بزرگ ادا نمـوده است.

ـات یقرکیه تحـقوالدین رومی و موضوع مولویه در تللامورد جدر  نیقنظر به تأکـید محـق       

اده ی انجـام دلیقـات وسیـع  را عـبدالباقی گلپینارته است. از جـمله تحـقوسیـع صورت گـرف

 «الدینمکتوبات مولانا جـلال»، «ارکان و آداب مولویه»، «مولویه بعـد از رومی»است. آثار مهـم او 

رکی برگـردان و شـرح وراهـم به ت« مثنوی»دانشمنـد برعـلاوه ترجـمـۀ مکتوبات او، . میباشد

 نمـوده است.

انی فـقـط از یک مرکز رهـبری می هرکیه طریقـۀ مولویه در مقـیاس جوین تقبه نظر محـق       

 رتکـیه به شهطریقـت و توقف در شهـر قـونیه بود، بعـدأ با  4810تا سال   تشـود. درگاه مرکزی

 ت. ته اسذبه، سماع و صـفا بنا یافشق، جولویه با عۀ مد. طریقنکال میوریه انتقب سلَحَ

بعـد از وفـات او از سید  هـ4114ولوی نخـستین درس را از پدرش آمـوخـت. در سال م       

ذی تعـلیم گـرفـته، عـلوم معـقـول و منقـول را فـرا گـرفـت طی مـدت ق ترمالدین محـقانبره

 کـوتاهی مورد توجـه مردم قـرار گـرفـته و اعـتبار بزرگ کسب نمود. 

ولوی بود. چـون که بعـد از ملاقـات با گی مدهآشنایی با شمس تبریزی نقـطۀ عـطف در زن       

دوری اخـتیار نمـوده ر نمـود. از عـلوم ظاهـری یتغـی ـلاًاو جـهـان بینی او در مـورد حـیات کام

     ذاسـت.ت. با عـشق و جـذبه به حـیات مالامـال قـدم گدر انزوا قـرار گـرفـ

د واهـات شـد. بعـاف ر ناگهـانی او در بیـن مـردم سبب پخـشیبه نوشتۀ عـثمان اوتر، تغـی       

لیکـن چـنین  ونیه آورد.و دو باره به قکرد دا نمـود. اما رومی او را پی کونیه را ترق ازین شمس

 گی غـایب شـد. ونیه را ترک و به یکـبارهه یی رخ داد که تبریزی قواقـع
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لوی از فـراق شمس آرامش و قـرار را ازدست داده در آتش فـراق سوخـت و پخـته شـد. مو       

جـۀ گـوید که، در نتینوشته می شمس دیوان غـزلیات برمقـدمۀ زیبایی که الدین هـمایی در جـلال

 سوخـت او این ترانه در دل هـا جـاری شـد:

 خـام بُــدم پخـتـه شـدم سـوخـتـم

 از نفساوست که غـزل هـای سوزان شامل به تأکـید استاد قـسمت بیشتر دیوان، نظـر         

سوخــتۀ او که با وجـد و حـال و قـول و سـماع یکجـا شـده، یادگار هـای هـمان مـراحـل دوران 

 وصال و فـراق است.    
 (61، مقـدمه، صفحـه ریکب وانید اتی)غـزل

تصور و احـساس او را بسوی ملاقـات با شمس تبریزی در قـلب مولوی آتش افـروخـت.        

ش بخـشیـد. او را به صفـت شاعـر محـبوب حـقـیقی متوجـه ساخـت. حـرارت و حـلاوت به کلام

 ل ساخـت.دمب« الوجـودوحـدة»به سراینـدۀ  یتصوّفرستۀ ادبیات او

 مولوی بعـد از جـدایی از شمس تبریزی هـفـت سال با بی قـراری یعـنی با استغـراق،       

گی نمـود. در هـمین اثنا او دیوانه وار از قـونیه به دیار جـذبه، هـیجـان و جـوش خـروش زنده

 یـچ اثری از مقـصدش بدست نیاورده با نا امیـدی دو باره بازگشت نمـود.ن هلیکشـام سفـر کـرد، 

زرکـوب مـدت الدین مولوی با شیـخ صـلاح 201هـمایی، از سال  ـلالجاستاد به نوشتۀ        

سال در مصاحـبت بوده، از هـیجـانات دَور قـبلی گـذشته بود. بعـد از وفـات او شیـخ حـسام  44

بوده،  لاناوخـر عـمـرش در خـدمـت و ملازمـت مالدین چـلبی به تنهـایی او خـاتمه داد. تا آ

 مـوده هـم زبان و راز دار اوبود.نشاط و حـیات او را تنظیم ن

 وی بوده و به ثمـر رسیده بودند. و شیـخ هـم تربیه یافـتـۀ دست مولهـر د       

هـمایی در مقـدمه اش در مورد مولوی و آثارش تحـقـیقـات و سیـع انجـام داده، و جـلال        

این مـدت مرحـلۀ پخـتگی مرتبۀ می نویسد که مثنوی محـصول ده سال اخـیر شاعـر است. 

سال زنده گی  28بلنـد آسمانی قـوام یافـتـۀ او بود. از هـمین سبب عـالی کمال انسانی  افـکار 

 درین کتاب افـاده شـده است.پر بار  مولوی تمام افـکار و دیدگاه هـای او 

  گـوید که: میین ایرانی لیکـن با تأسف که استاد هـمایی هـم ماننـد سایر محـقـق       

هـمه را فـارسی دانسته به زبان فـارسی صحـبت نمـوده و  و اطرافـیانشولوی خـانوادۀ او م       

به هـمین زبان ایجـاد کـرده اند. مولوی به صفـت اولاده خـوارزمشاهـیان، با وجـودی که در بلـخ 

رانی در خـانوادۀ فـارسی ای»د، و می نویسـدکه کـنتولد یافـته او را فـارسی تبار ایرانی معـرفی می

، به پیشانۀ عـلمی و رک هـاوکـم شمـردن ت که  این تعـجـب آور نیست، «.پرورش یافـته بود

تصاحـب به تمام افـتخـارات  یرا زده دعـوای )فـارسی( نشخـصیت هـای ادبی آنهـا مُهـر ایرا
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بول شـده تاریخی و معـنوی از طرف شـاه آغـاز شـده و به صفـت سیاست اساسی دولت ایران ق

ت غـانستان تمام آریایی پرسبه حـساب می آیـد. از ایران تا افـ« ایرانیزم پان»قـسمت جـدا نا پذیر 

ین هـدف ابراز نظـر نند، و در مـورد مـولوی با اتکا به هـمکی میهـمین مفـکـوره زنده  اهـا ب

 می نماینـد.

تصور و احـساس  ت.یزی درقـلـب مـولوی  آتش افـروخـبه هـر حـال ملاقـات با شمس تبر       

او را بسوی محـبوب حـقـیقی کشانید، حـرارت و حـلاوت به کلامش بخـشیـد، او را به صفـت 

او اشتیاق یکجـا مبـدل سـاخـت. « وحـدۀ الوجـود»به سراینـدۀ  یتصوفّشاعـر وارستۀ ادبیات 

ـتلف با عـبارات به اصلش را از طریق سمبول هـای مخ شـدن روح جـدا شـده از منبـع ازلی اش را

ـده استفـاده ش« نی»کـنـد. مثلأ به آغـاز مثنوی توجـه کنید، درین جـا از سمبول زیبا افـاده می

 است:

 دــــکایت می کـنـون شــبشنـو از نـی چـ

 دـــــــت مـی کـنکایــاز جـدایی هــا حـ

 ـده انــدـــــا مــــرا ببــریاز نیستــان تـ

 ـرد و زن نـالیـــده انـــــدــمــ از نفـیـرم

 ه از فراقـــرحـه شـرحـــسینه خـواهم ش                              

 م شـــــرح درد اشتیـــاقــــا بگــــویـتــ                             

 و دور ماند از اصل خویشـــی کـــهـر کس                              

 ویش  ـــل خـــــد روزگار وصــــــباز جـوی                             
 (یمعـنـو ی)مثنو                                                                     

 به زبانهای مختلف ترجمه و نشر شده است. از جمله به زیان اوزبیکی دو« مثنوی معنوی»      

 ات بالا را ذکر میکنیم: یوزبیکی ابۀ امنظوم شادروان جمال ترجم مۀترج ما از  گردیده وترجمه  بار

 گیون حکایت ایلهـــدن، چ تینگله نیَ

 گیت ایلهـــردن شکایـــــل قــایریلی

 مین قمیش ایردیم کیسیب کیلتیردیلر

 ه آه اوردیلرـــم، ایل همـــناله چیکدی

 راقــتوله درد و فرمین ــــسینه ایست

 و اشتیاق رح دردــــویلی شـــتاکه س

 ه ، یوقاتسه اصلینیــکیم اوزاق توشس

 نی لیــر روزگار وصـــزلـــاز ایـــــب
 (نتیتاشک ل،یی 1440 جلد، 4 ،یس ترجمه «یمعنو یمثنو» گهیلیت کیاوزب کمال، جمال یشاعر خلق کستانی)اوزب   
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پنـج  یتصوفّمولانا به صفـت اعـجـوبۀ تاریـخ ادبیات ، به خـصوص دنیای شعـر عـرفـانی و        

در آسمان شعـر « دیوان کبیر»یا که « دیوان شمس»و « مثنوی»با  اً اثر به جـا مـانده اش خـاصت

دیت و و نام خـود را به دفـتر اباوار گشت.  اعـزاز و حـرمـت هـمه سزبه و ادب بلـند شـده و 

جـاودانه هـا ثبت نمـوده مرتبه و اعـتمادی که به حـیث شاعـر بزرگ عـرفـانی او تصاحـب نمـوده 

 ـنـد:کن مـدح مینوی او را چـنیملی او و مثبهـاءالدین آنصیب شاعـران دیگـر نشـده است. شیـخ 

 

 مـن نمیگـویـم کـه آن عـالـی جـنــاب

 ابـولی دارد کـتــ ،پیغـمـبـــــر هست

 ویـوی معــنـــوی مـــولــــمثـنـــــ

 ـی بــه لفــظ پهــلـویـهـســت قــرآن

 و قـــــــرآن مُــــدِلمثـنــوی او چـــ

                           ـلی و بعـضی را مُـضــــــهـادی بعـض

تاریـخ الفـکـر »ؤلف کـتاب خ، مدانشمنـد مشهـور عـرب دکـتور عـلوم فـلسفـه عـمـر فـر       

وارسته ابن عـربی سخـن رانـده،  تصوّفدر مورد مقـام م «الی ایام ابن خـلـدون العـربی

 گـوید: الدین رومی را بالا تر از او دانسته چـنین میجـلال

 الدیناز جـلال رفـت. او بعـدی قـرار گـتصوفّله هـای تفـکـر ابن خـلدون با نثرش در قُ        

  د.به حـساب می آی تصوّفاسلامی بزرگـترین م تصوّفی، در بلخ

 ( 4871سال  روتی، ب016)هـمان کتاب، صفحـه                                                              
د حـسین شهـریار در فـارسی زمان حـاضر داکـتر محـمّـ زبان هـای ترکی و شاعـر بزرگ       

مـولوی فـقـط شاعـر گـفته نمیشود، من او را متفـکـّر بزرگ می شمارم، »باره او گـفـته بود: 

مثنوی برعـلاوه اخـلاق و آداب، صـد هـا «. مولوی را نبی هـم می دانـم مـن حـافـظ، سعـدی و

بحـث در مـورد افـکار عـرفـانی و با مسایل مربوط به حـیات انسان را نیز در میان می گـذارد. 

ابلـم هـای مـربوط به حـیات آدمی، انسان را به حـیرت می انـدازد. فـلسفی زیاد، به خـصوص  پر

       ذیـل توجـه کـنیـد: تابیامثـلأ به 

 از جـمــادی مُـردم و نــامـی شـــدم

 وان سر زدمـــو ز نمـــا مُــردم ز حـی

 ـدمــمُــــردم از حـیـوانـی و آدم شــ

 دمـد چون ز مُردن کم شــپس کـه دان

 ون مَـلک پـران شـدمـــبار دیگــر چـ

 د آن شــدمــو آنچـه کانـدر وَهــم نای
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مـولانا در مثنوی یک تعـداد مسایل پیچـیـده و مهـم فـلسفی تضاد و وحـدت دیالتیکـی        

 یق بیانسوف آلمانی با چـنان اسلوب دقگل فـیلیبل از فـریدریک هِـآن هـا را صـد هـا سال ق

 ا:در مـورد وحـدت تضاد ه لاً کـنـد که خـواننـده را به حـیرت می انـدازد. مثمی

 چـنــــان بــا روز انــدر اعـتنــاقشــب 

 ـلـف در صــــورت امــا اتفــــاقـمخـتــ

 ب ایـن هـر دو ضـد و دشمنندــــروز و ش

 لیـک هــر یـک، یک حـقـیقـت می تننـد

 ان دگِررا هـمچـو خویشـــهر یکی خـواه

                               ی تکـمیـــل فـعــــل و کار خـویشاز پـ

مـولانا از مبارزه ضـدیت هـا، مفـهـوم نسبی بودن قـدریت هـا را به نظـر احـسان طِبـری،        

 کـنـد:چـنین خـلاصه می

 د نیسـتدر زمــانــه هـیــچ زهـَـر و قـنـ

 ـر را بنــــد نیـستکـه یکـی را یـــا دگِـ

 د حــیـــاتبـاشــ زهـَـر مــاران مــار را

 اشــد مـمــــاتی بــنسبتــش بـــا آدم

 اغخــلــق آبــیِ را بــــود دریــا چــو بـ

 رگ وداعخــلـق خـاکـی رابـود آن مـــــ

 ـدر حــق آن شیــطان بــــودـد انـزَیـــ

 ر سلـطان بـــودـق شـخـــص دگِــدر ح

 دیــق سَـنی اســـتص ویــد زَیــدآن بگ

 تنــی استر کُشد گـَبــوان بگــویــد زَیـ

اساس یافـته با ذوق و شـوق و احـساس بـود. اگـر چـه او  تصوّفالبته مـولـوی نمایـنده        

 ت را ازیققدارد که حـق و حیک تعـداد نظریات فـلسفی را در آثار خـود انعـکاس داده، اظهـار می

 طـریق عـقـل و منطـق نه، بلکه پی بردن از راه مکاشفـه و اِشـراق ممکـن است.  

 ان چــوبیــن بــودـپــای اســتدلالیــ

 پــای چـوبیـن سخـت بی تمکـیـن بود

 د:شکن به تصـویر میوری چـنیبال لاهور اقمت و فـلسفه شاعـر مشهکمناسبت او را به ح       
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 ـار نـاقــه گـــمـلی انــدر غـبـبــو عـ

 محـمــل گـرفـت ی پــردۀدسـت رومـ

 ـر رسیـدـــاین فـرو تـر رفـت و تا گوه

 رفتزل گــن به گِـردابی چـو خـس منآ
 ،ییاز انتشارات کتابخـانه سنا 110واهـتمام احـمـد سروش، ص. ـحیبه تصحـ ،یمولانا اقـبال لاهـور یاشعار فارس اتی)کل 

 (4674تهـران سال 
شان در پی  ۀمـولوی معـتقـد است بر اینکه تمام انسان از یک اصـل ظهـور نموده اند، هـم       

یک حـقـیقـت انـد، ماهـیت انسان بالا تر از جـنس، قـبیله، مـذهـب و اعـتقـادات است. او کتاب 

تمام انسان هـا نوشته اســت. بعـضی اوقـات نظر به مثنـوی و تمام آثارش را برای انسانیت و 

ا یت هعخـاطر بیان واقضرورت نام بعـضی از اقـوام و قـبیله هـا را بزبان آورده است، این کار به 

    س:کلیات شم 4467به طور مثال رباعی   د.کـنهـان بینی او نمیبوده، دلالت به ج

 مبیـگانه مگـوییــد مــرا زیــن کــوی

 مود می جـویـدر شهـر شما خـانۀ خـ

 د که دشمـن رویـمنم ار چدشمـن نیـ

 ر چه هـندی گویمرک است اگولم تُاص

 :فَـر درین مورد چـنین می نـویسد محـمّـد رحـمانی       

نظـر به اظهـار سید کمال قـارا اوغـلو، مولوی این رباعـی را به جـواب کسانی که او را        

و مغـول نامیده انـد نوشته است. عـلاوه بریـن طوریکه از رباعی معـلوم می شود، این « بیگانه»

ن زبانی را که بکار برده ازطرف اهـالی شهـر به صفـت خـارجی رک فـارسی گـوی در نوشتوتُ

 سیاه )سیاه چُـرده( تاجـک ماننـد داشته، چـهـرههـمینگـونه نسبت اینکه  شناخـته شـده است،

ایت از ما در حجبوده است. درین به وجود آمده ،رک نیستوُاو از قـبیلۀ ت که حـدس و گـمان این

 د.  نکمـه را راحـت مییال هخ« ک استوراصـلم تُ »تن ودش با گـفام خمق

ودانه او را چـنین ارج مثنوی اثر جـا« فـرهـنـگ فـارسی»داکـتـر محـمّـد مُعـین در کتاب        

 گـذاردمی

دینی  لسل بوده، مولوی از آن هـا نتایـج متن مثنـوی عـبارت از حـکایت هـای منظوم مس       

ی از رکـنـد و بسیاوی را به زبان ساده تمثیل و بیان میبیرون آورده، حـقـایق معـنو عـرفـانی را 

ماننـد سنایی و عـطار  کـنـد. اگـر چـه قـبلاً نبوی را توضیـح می آیات قـرآن کـریم و احـادیث

رد وتعـدادی از عـارفـان به منظور ترویـج عـقـاید صوفـیانه مثنوی هـا نوشته انـد، مـولوی در م

ق مطالب یی بیرقی را بلنـد نمـوده چـنین قـصری اعـمار نمـود که، در افـادۀ دقتصوفّشعـر 
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، دارای دفـتر 2ه عـقـب گـذاشت. مثنوی در عـرفـانی با افـکار نازک و معـانی لطیف هـمـه را ب

 سروده شـده است.« رَمـل»هـزار بیت بوده و در بحـر  12

. است به زبان هـای بسیاری از جـمله تُرکی و اوزبیکی ترجـمه شـده مولوی« مثنوی»اثر        

جـلد ترجـمه  2جـمال کـمال شاعـر خـلق اوزبیکستان در طوری که یادآور شدیم این اثر را 

در تاشکـنـد به نشر رسانیده است. نخـستین نشر آن در ایران صورت  1440نمـوده و درسال 

مولوی آثارش را به زبان فـارسی نوشته است، به نظـر رحـمانی فـَر، در گـرفـته است. اگـر چـه 

رکی به طور واضـح و روشن ورکی، استعـاره هـا، کلمات و مفـاهـیم توُاشعـار فـارسی او ترکیبات ت

  مشاهـده می شـود. طور مثال به به بیت ذیل دقـت کنیـد:

 مـدلیکـن به مــن در می دَ مــن کـجـا شعـر ازکجـا؟

 دم: هــی کـیـم سـن؟د گـویــه آیـرکی کوـآن یکـی تُ

 رک هـا چـنین می گـویـد:ودر جـای دیگـر در مـورد رشـادت و جـوانمـردی تُـ       

 راج ایمـن شـوده از خِـرک آن بـود کـز بیـم او، دِوُت

 سـوز خوردنک آن نباشد کـز طمع سیلی هـر قـوروتُ

 ـب تـاریکـیحـمـلـه، کامــد شیک حـمـلـه و یک 

 ـاجـیکـیرکی کـن و چُـستـی کـن، نه نـرمی و توتُ

رکی هـیچـگـونه شک و شبهه وجـود ندارد. او حـتی در وط مولوی بزبان تدر مـورد تسلّ      

رک هـای فـارسی گـوی دارای اسلوب وُاشعـار فـارسی اش، ماننـد حـکـیم نظامی، خـاقـانی و... ت

رکی را به فـارسی ترجـمه نمـوده است. به وُبیان تُرکی بوده بسیاری تعـبیرات و اصطلاحـات ت

               ت:مثلأ مصـرع اول این بیـرکی به فارسی شعـر گـفـته است. وبیان دیگـر او گاهـی با اندیشۀ تُ 

 ر، چـه گــردد کـه صبـح تـورک مــاه چـهـوـای تُ

 گــویی کـه: گل بــــرو!و  مـــن ۀآیـــی بــه کلبـ

نه بولور( عـبارت از ترجـمـۀ فـارسی افـادۀ  -)نه اولار« چـه گـردد»درین بیت تعـبیـر        

 رکی بوده، ساخـتار بیت نمایانگـر تفـکّـر تُـرکانه است.وتُ
 (4661 اخـتر، نشر، 408-406 ص فَـر، یرحـمان محـمّـد ران،یا یرکهـاوت نیرید ـخیتار به نینو ی)نگاه             

، فـقـط با آثار جـاودانه اش نه، بلکه با بلخی رومی الدینه، مولانا جـلالخـلاصۀ کلام اینکـ       

 در راه تکاملد. نکگی میدهفـلسفی و با طـریقـت مـولویه جـاودانه زن -دیدگاه هـای عـرفـانی

                رسانـد.یاری میاو ی معـنوی انسان و عـروج روح
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 هویسّۀ یقریط

اساس  «پیر تورکستان» رک خـواجـه احـمـد یسُویوُطریقـۀ یسّویه که توسط صوفی بزرگ ت       

 ۀوسیل رکستان وسیعـأ گسترش یافـته، طی قـرن هـا به حـیثوُنهاده شـده، در تمام ساحـۀ ت

 یض و برکـت مـردم بوده است.اطمینان خـاطر و سرچـشمۀ ف

محـقـق و ادبیات شناس بزرگ تُرکیه محـمّـد فـواد کوپرولو در اثر گـرانبهـایش بنام        

درین باره معـلومات وسیـع ارائه نمـوده راجـع به تأثیرات « رکونخـستین در ادبیات ت انتصوفّم»

رکستان توضیحـات می دهـد. به اسا س نظر او در طریقۀ وروحی مـردم تُاین مکتب در تربیۀ 

یسّویه صوفی حـقـیقی به ریاضت و محـاهـده کشیده شـده، از ناز و  نعـمت هـای حـیات، 

در طریقۀ یسّویه مُـرید به رعـایت د. کـنمیحـلاوت، شهـوت و عـشرت پرستی دوری اخـتیار 

 ود:آداب ذیل مجـبور ساخـته می شـ

 از شیـخ خـود نـدانـد. برتررا هـیـچ کسی ـ        

 مُرید با ذکاوت و با ادراک بوده، رمـوز و اشارات شیـخ را بدانـد.ـ        

 شود از به تمام گـفـتار شیـخ اعـتماد نمـوده، هـر چیزی را که از طرف او صادر میـ        

 خـود رضائیت نشان بدهـد.          

 انجـام بدهـد. را به تنبلی نه، بلکه با عـجـله تمام خـدمـت هـای شیـخـ        

 ای جبه آن شک و شبهـه  وقـتیچم زیسته هلب سالصادق باشد، با قدر کلام خـود ـ        

 د.نده          

 خـود ثابت باشد. ٔ  وعدهوفـادار بوده، به به عـهـد خـود ـ        

 شیـخ باشـد. ای گـذشتن ازمال و مُلک خـود برایبرهـمیشـه آماده ـ        

 اسـرار شیـخ را حـفـظ و از افـشای آن خـود داری  کـنـد.ـ        

 تمام پنـد هـا و نصایـح شیـخ را در نظر گـرفـته هـیچـگاهی اورا فـراموش نکنـد.ـ        

 اده باشـد.برای دادن سَـر آمـ، و به خـاطر وصال الهـی در راه شیـخ گذشتن از جـان ـ       

 کام مُلک طریقـت شش است: معـرفـت حـق، سخـاوت مطلق، صِـدق محـقق، اح ـ        

 ق.دقر مکق، تفرق، رزق معـلّن مستغیقی          

  ن است: عـلم دین و یقـین، عـلم مُبیارکان شیـخی و مقـتدایی )رهـبری( هـم شش  ـ       

 رب جـزیل.لاص خـلیـل، قُمتین، صبر جـمیـل، رضای جـلیـل، اخ          

« خـواجـه» ۀاسلام در مورد کلم المعـارفرةیدال مطابق معـلومات ارائه شـده در جـلد اوّ       

وی ویه بوجـود آمـده، مانند سلالۀ خـواجـه احـمـد یسّ طریقۀ نقـشبندیه هـم از طریقۀ یسّ
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ان وگذار طریقـت نقـشبندیه بهـاءالدین نقـشبند و مُرشدان منسوب به این طریقـت به عـناساس

 ه شهـرت یافـته انـد.خـواج

از نقـطۀ نظر سلسلۀ سلـوک، طریقـت هـای منسوب به خـواجـه  به نظر فـواد کـوپرولوزاده       

 د.شـابتدایی به دو بخـش تقـسیم می وی در مراحـلاحـمـد یسُّ

ن طریقـه هـا اینهـا عـبارت از طریقـه هـای  نقـشبندیه و بکـتاشیه بودند. عـلاوه ازی       

یتوانیـم طریقـت هـای منرا هـا ویه ظهـور نمودند که آناز طریقۀ یسّ تعـداد روش هـای فـرعییک

باط تمستقـل بنامیـم. به نظر او طریقـه نقـشبندیه از طریق دو شخـص به طریقۀ یسُویه ار

 شیـخ و شیـخ خـلیل آتا اند. ـثمگـیرد، آن هـا قَمی

به گـفـتار کـوپرولوزاده اضافـه کـرده میتوانیـم که، اساس گـذار طریقۀ نقـشبندیه،        

ویه در ارتباط و خـدمـت هـمیشـه با مُرشـدان طریقۀ یسّ اً و غـیاب اًبهـاءالدین نقـشبنـد حـضور

شان بوده از آن هـا کسب فـیض نمـوده اند. ابوالمحـسن محـمّـد باقـر بن محـمّـد عـلی مـؤلف 

الدین عـطار از زبان ءبه نقـل قـول از خـواجـه عـلا« مقـامات حـضرت خـواجـۀ نقـشبنـد»کتاب 

توصیۀ سید امیر کلال او، از اولاده  خـواجـه نقـشبنـد، بعـد از مـولانا عـارف دیکـکـرانی به اساس

رک به نزد شیـخ قـثم مراجـعـه نمـوده ووی و یکی از شیـخ هـای بزرگ تُخـواجـه احـمـد یسُّ

من نُه »گـیرد. بعـد از آن قـثم شیـخ به خـواجـه می گـوید: در سه ماه در خـدمـت او قـرار می

از هـمین سبب خـواجـه نقـشبند هـمیشه «. تر هـستیارم، تو دهـمین و از هـمـه نزدیکپسر د
 .«ودش معـترض و شود دینوم قـتیطر از نهییرک نباشد، هـر آوت ـخیهـر که از مشا»که،  کـردیم دیتأکـ

الانس، هـمینگـونه کـوپرولوزاده به اساس روایت از اثر صلاح کتاب مذکور از روایات نفـحـات      

حـضرت بهـاءالدین چـنین « الدین نقـشبنـدؤمقـآمات بهـا»الدین بن میارک البخـاری بنام 

دّس سِـرّه( مـرا یم آتا )قکرک حوُم یکی از مشایـخ بزرگ تـفـرمـوده بودند: چـند شـب در خـواب

د، هـنگامیکه بیدار شـدم صورت درویش در ذهـنـم بود، خـوابـم را به مادر به درویشی سپردن

سـد، بعـد ررک بتـو نصیبه میوم، مادر کلانـم گـفـتند که، از مشایـخ تبی گـفـتکلانم صالحـه بی

آهـنگـران با  ۀاز آن در آرزوی ملاقـات درویش بودم، در یکی از روز هـا هـنگام خـروج از درواز

کلاه هـزار  ـه، بر سرشتدر هـا شیـدا و آشفـهـمـان درویش مقـابل شـدم، موهـایش ماننـد قـلن

م، او به کـوچـه بود. به طرف مـن هـیـچ نگاهی نکـرد از عـقـب او رفـت بخـیه و بدستش عـصا

 مگـشتم. فـردا یکی از دوستانمن به خـانه بر رفـت و به خـانه یی داخـل شـد.« رغ کشیم»

م. خـوشحـالی از جـایم بر خـاستد. من با کـنات میملاق رکی بنام خـلیـل با تووت: شیـخ زاده تگـف

خـانه نشسته بود و یک  ۀفـصل خـزان بود. یک مقـدار از ناز و نعـمت بخـارا را بردم. او در گوش

ردد وابم تـتن خاطر گـفکـرده نشستم. به خعـرض سلام  جـمعـیت در مقـابل او نشسته بودند.

که در قـلب تو است، به ما  چیزی»فـت: به طرف من دیده گـ اًبرایم پیدا شـد. لیکـن او فـور
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گـون شد، اخـلاصم به او زیاد شـد، در حـالم دگـر«. ـفـتن چـه حـاجـت استگبه عـیان است، 

مـلازمـت )خـدمـت( او بودم از او حـالـت هـای عـجـیبی صادر شـد. بعـد از شش سال اوپادشاه 
 شـد.یصادر م یت بزرگالااز او ح در آن زمان هـمتند. گـف یل میا سـلطان خـلرماوراءالنهـر شـد، او 

در زمان پادشاهی اش مـدت شش سال در خـدمـت او بودم. آداب خـدمـت کردن به        

بت خـاص و محـرم او در و آداب او را بجـا آوردم. هـم صحـوخـتم. حـرمـت پادشاهـان را آم

اولیا هـا بودم. او گاهی با مـن با ملایمت و خـلوت بودم. بعـد از آن به هـمان طرز در خـدمـت 

در مقـابل کـرد، محـبت و شفـقـت بی حـد نشان می داد. بعـدأ گاهی با خـشونت رفـتار می

ه شـد. از تمام امور دنیا دنا سپرف ددر یک لحـظه امـور سلطنت به با دشمنانش مغـلوب شده

 ـزیدم.دلسرد شـدم به بخـارا آمـده وبه ریورتون اقـامت گ

رین د« ای آسیای میانهرکـهوُتاریـخ ت»دانشمند روسی در کتابش بنام عـالم روس بارتولد        

بر تخـت  ملقـب به سلطان شـد اًرک که بعـدوُشیـخ ت یک 4614مورد می نویسد: درسال 

   ( بود. 4668-4646الدین نقشبنـد )ءدتی رهـبر روحـانی بهـاست. او محـاکمیت نش

ـیم رک حـکونظر به زندگینامۀ بهـاءالدین نقـشبنـد در یکی از شب هـا یکی از مشایـخ ت       

آتا رابه خـواب می بینـد. نظر به تعـبیر این خـواب، مـراد و یا رهـبر روحـانی او یک درویش می 

ماد گـرفـت. با اعـترک، شـدیدأ تحـت تأثیر او قـرار والدین بعـد از ملاقـات با خـلیل تؤشـود. بهـا

به  مبه تعـبیر خـوابش تا رسیدن به سلطنـت در پهـلوی او باقی مـانـد و بعـد از سلطنت هـ

 حـیث مـرید او باقی مـانـد. 
 کـتاب( 164)صفـحـه 

 

    چـنین می نویسـد:  لمربوط به سلطان خـلید بعـد از ذکـر روایت هـای مخـتلف بارتول       

ه هـای ضرب شـده در بخـارا طی سالهـای سانوی بودن این روایت سکّبدون در نظرداشت اف       

( ج. وجـودیت خـلیـل )در تاریـخ، مم( بنام سلطان خـلـیل الله 11-4611هـجـری( )711-716)

 د.کـنرا ثابت می

سال در خـدمت خـلیـل آتا  41الدین نقـشبنـد مدت طولانی یعـنی ءبهـاآشکار است که،        

و کـرامت هـای ت غـریب الایض یاب شـده است. ح)سلطان خـلیل( بوده، از نفس و صحـبت او ف

 ذاشته و او را تربیه نمـوده است.عـجـیب، تأثیرات عـمیـق بر او گ

الدین خـواجـه ءهـم مربی خـواجـه بهـا تاًحـقـیقلیکـن به نوشتـۀ فـواد کـوپرولو زاده،        

 گان درست است. هواجۀ سلسلۀ خملمین سبب شمار او از جق غـجـدوانی بود. از هعـبدالخـال
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ه تحـت تأثیر یسّوی که از طریق قـثم شیـخ و خـلیل آتاطریقۀ نقـشبنـدیه از یک طرف        

از نقـطۀ نظر عـبدالخـالق غـجـدوانی  که بعـد از احـمـد یسّـوی   قـرار داشته، از جـانب دیگـر

 ات زیاد به طریقۀ یسّویه مشابهـت دارد.هلیفۀ او بوده طبیعی است که از جدانی خیوسف هـم

هـریه بود. ای دیگـر جدانی و خـواجـه ه، ذکـر یوسـف هـمالحـیاتعـین اتبه نوشتـۀ رشح       

غـجـدوانی از طرف خِـضر مامور به ذکـر خُـفـیه  ط  خـواجـه عـبدالخـالقکه فـق ودشگـفـته می

 ه بود.شـد

ـاطر بت هـا خـواجـه احـمـد یسّوی به اساس توصیه و رهـنمایی خِـضر به خنظر به منق       

 به ذکـر جـهـریه آغـاز نمـود. بلگشایش انقـباض قـ

الدین مشهـور به لقـب مخـدوم اعـظـم یکی از خـلیفـه حـضرت سید احـمـد بن جـلال       

ـه را هـم تصوّفبعـضی قـواعـد مربوط به طـریقۀ « رسالۀ بابریه»هـای طریقۀ نقـشبنـدیه در 

 گـیرد. تماس می« ذکـر جـهـر»هـمچـنان « ذکـر خُـفیه»وده، به مسایل جـانبه توضیـح نم

پیغـمبر)ص( را به صورت خـفی انتخـاب نمـوده، می نویسـد که اگـر چـه مـؤلف ذکـر        

با ایشان  اًدیدار نمـوده و بعـد (ص))ذواتی که با صحـابۀ کـرام پیغـمبر« تابعـین و تبـع تابعـین»

ملاقـات کـرده انـد( مطابق خـواست زمان به ذکـر جـهـر )با آواز بلنـد ذکر کردن( اجـازه داده، 

راه شـریعـت  کـر جـهـر کـرده انـد. او ذکـر خـفـیه را  عـزیمـت یعـنی قـصـدخـود شان هـم ذ

 توضیـح می دهـد. و ذکـر جـهـر را راه اجـازه 

به نوشتۀ مخـدوم اعـظـم، اگـر چـه خـواجـه هـا از راه عـزیمـت رفـته انـد، بعـضی ازایشان        

 د. ر کـرده انوام شان ذکـر جـهاقبا در نظرداشت تقـاضای زمان و خـصوصیت هـای 

رکستان ذکـر جـهـر را اخـتیار وبه طور مثال او، اینکه حـضرت خـواجـه احـمـد یسّوی در ت       

باعـث رهـنمایی بسیاری از انسان هـا شده، و از  «ذکـر ارّه»حـتیّ از طریق نمـوده بودند، 

 د.کـنرهـنمایی آن هـا به سعـادت بزرگ یاد آوری می

ذکر خـاص طریقـت یسّویه بوده،  هـنگام « هارّ»بل یاد آوری است که ذکـر اا قـدرینجـ       

کشی با صـدای هـوم شان صوتی را هـماننـد صوت ارّاز حـلق  اجـرای آن گـروه جـهـر چی هـا

بول مـورد قکـردند. ذکـر جـهـر اگـر چـه مـوزون، متناسب و آرامش بخـش بیرون آورده ذکـر می

هـا بعـد از شنیدن آن گان طریقۀ نقـشبنـدیه قـرار نگـرفـته، تعـدادی از آنهتعـدادی از نمایند

ه گروهی کاز جـانب هـم  تاً حـقـیق را تأئید نمـوده اند.تسلیم شـده تأثیر و به جـذبه آوردن آن

شود، در موسیقی عـملی می ـنگا دارند، چـنین ذکـری که با آهجـهـر و جـذبۀ صوفـیانه رمهـارت 

 ت دارد.  شود شباهرا میاج« سکوره»روه نگی که توسط گضر به آهازمان ح

          دهـد:مخـدوم اعـظـم در باره ذکـر سخـن رانـده ادامه می       
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           .«هـیـچ عـیب نیست، بغـایت خـوب است، طـریق انبیای مـقـدم نیز هـمین بوده است»       

 ۀشیـو هـریکی ازپیغـمبران با: »دکـناظهـار نظـر میداده ادامه مـؤلف به سخـنان خـود        

خـاص خـود شان اقـوام شان را رهـنمایی کـرده انـد، تفـاوت کلام از تفـاوت حـالت هـای انسان 

و شکل هـا غـیر  در اصل مقـصـد هـمه یکی است، تفـاوت صورت هـاگـیرد، هـا سر چـشمه می

 «.از شیوه هـا و اسلوب هـا نیست

د. کـنکه با جـهـر ذکـر میکـردند یاد آوری میرا بعـد از آن مخـدوم اعـظـم خـواجـه هـایی        

ها خـواجـه نوی، از خـلیفـه هـای آنغارف ریوگـری، خـواجـه محـمـود فُـاز جـمله خـواجـه عـ

ـد بابای سماسی، از خـلیفه هـای آنهـا سید امیر کلال به هـمین تانی، خـواجـه محـمّیعـلی رام

ر مـرید سیـد امیبزرگ نقشبنـد الدین ءگـوید که خـواجـه بهاؤلف میشیـوه عـمـل نمـوده انـد. م

   کلال بود.

ه یسّویتلاف نظر میان یه و ذکـر جـهـر، و نسبت ورود به اخذکـر خـف اًمخـدوم اعـظـم بعـض       

ه حـق سبحـان»د: کـناسـتـدلال می هـا و نقـشبندیه هـا به هـدف اثبات درستی ذکـر جـهـر ذیلاً

البته صوت یعـنی آواز، ذکـر جـهـر «. را دوست دارم استغـفـار تعـالی گـفـته است، مـن صـوت

 در نظـر است.

احـرار یکی از مرشـدان برجـستـۀ عـبیدالله خـواجـه نظر به روایت رشحـات، اگـر چـه        

نقـشبنـدیه بعـضأ با این شیوه ضـدیت نشان داده، یکـبار از کمال شیـخ یکی از خـلیفه هـای 

 وده بود...ه را تقـاضا نمرکستانی اجـرای ذکـر ارّوُحـمـود تشیـخ م

است،  کافی»و به روایت دیگـر « کافی است، به قـلب ما درد سرایت کـرد»گفـته بود:  اًبعـد       

گـونه ذکـر است، دانستم که به او رش سـوخـت، اگـر یک منکـر بپرسـد که این چاز عـرش تا ف

      انـده است:      وو این بیت را خـ«. گـونه جـواب بدهـمچ
 

 ن به هـر صبـاحـیـمـرغـان چـمـ

  را به اصطــلاحـــیخـــواننــد تـ

ری رکستان اثورک هـای تودرویشی بنام حـزینی یکـی از تواد کـوپرولو زاده، به نوشتـۀ ف       

 611نوشته، به سلطان مـراد سوم هـدیه نمـوده بود. از« واج البحـارالابرار من امجـواهـر»بنام 

رکی )اوزبیکی( و متباقی به فـارسی نوشته شـده بود. وصفحـۀ آن به تُ 114صفـحـۀ این کـتاب 

سالگی  41رسیده بود به سـن  تصوّفاو نسبت اینکه در آسیای میانه به درجـۀ عـالی جـریان 

 48یض کـرده است. به سن شامـل جـذبه شـده، بعـدأ از سید منصور قـاشـق تراش کسب ف

سالگی مـوفـق به اخـذ کـمـر و خـرقه شـده، به نوشتن مناقـب اولیا هـا آغـاز نمـوده است. به 

اسی و ع اسبه حـیث منـبنظر کوپرولوزاده این اثر به خـاطر توضیـح تعـلیمات مخـصوص یسّویه 
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بیت شعـر نوشته شـده  41ه ارّدر مورد ذکـر « الابرارـواهـرج»د. در کـندمـت مینخـستین خ

 است. 

 تـرجـمـه:       

 یانوس الهی است.د، ذکـر ارّه مـوج اوقدهیینۀ قـلب صیقـل میآاین ذکـر ما به        

 د.کـنذکـر ارّه با جـاذبه اش دروازه هـای عـالـم روح را باز می       

و گاهی  «هـو»اهی گ« یح»ذکـر ارّه با فـریاد، آه و ناله هـم صـدا شـده، گاهـی کلمات        

 شـود.طنین افـکـن می« الله»

      ت بوده، چـیـدن دُر هـای وصـال از او ممکـن است.ذکـر ارّه مـوج هـای دریای ازلی       

انی(، زنگی آتا، اوزون حـسن آتا، رغباق یم آتا )سلیمانکهـای طریقۀ یسّویه چـون ح مـرشد       

رکستانی و دیگـر وُسید احـمـد آتا )سید آتا(، صدرالدین محـمّـد )صدر آتا(، شیـخ محـمـود ت

خـلیفه هـای مشهـور این طریقـت مـورد توجـه شاهـان و  کارمندان عـالیرتبۀ دولتی قـرار 

طور مثال: بُغـرا خـان  سزاوار گشته انـد. به هـا به حـرمت هـا و اعـتماد هـاداشته، از طرف آن

یکی از مرشدان بزرگ این یم آتا کبه عـقـد نکاح حرا « نبر آناع»خـانی هـا دخـترش  سلطان قـرا

ی ون او حـضرت زنگی آتا به اساس دلالت معـنیم آتا، جـانشیکح طریقـت در آورد. بعـد از وفـات

د. اگـر چـه عـنبر آنا مـوافـق نبوده اما در نتیجـۀ کـرامتی که از کـنشیـخ تقـاضای ازدواج را می

  دهـد.زنگی آتا می بینـد به تقـدیر تن در می

این ملکه بدون در نظرداشت اینکه منسوب به طبقۀ عـالی و خـانواده شاه بود، با هـر دو        

قـطار  روز درخـودش تا امگی صمیمانه را سپری نمـوده، و با انسانیت هرهـبر روحـانی زند

هـای بزرگ جـا داشته، و به احـترام وحـرمت سزاوار بوده است. قـبر او در اطراف آرامگاه انسان

 ده است.ش رماور اعتیمران امیربقرۀ زیبای زنگی آتا توسط صاحرار دارد. مقبزنگی آتا ق

عـالی روحـانیت، مـربی مـریدان زنگی آتا یک انسان عـادی صاحـب کمال، صوفی درجـۀ        

زیادی که به مـرتبۀ عـالی رسیده اند، و به صفـت مرشـدی که اعـتماد خـواص و عـوام را کسب 

 نمـوده، در اشعـار شاعـران آسیای میانه جـایگاه خـاص داشته است.

ت مکح به نوشتۀ کـوپرولوزاده، مثمـن شاعـری بنام شمسی خـطاب به زنگی آتا در دیوان       

 نشر شده که مطلـع آن چـنین است:  

 ول سیـد اکـرم حـقی، یا زنگی بابا هـمتی!اُ

 ول مفـخـر آدم حـقی، یا زنگی بابا هـمتی!اُ

 شعـر ذیل را سروده است:او هـمینگـونه شاعـر مشهـور کـمی تاشکنـدی در منقـبت        
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 آتـای ـانی، حـضـرت زنگـدر گه حــــق پـــاسبـ

 ی راز دانـــی، حـضرت زنگی آتــاسِــــرّ غـیبـــ

 ن باطنــار سیــــه فـام و لیکـــایردی لر ظــاهـ

 ی، حــــضرت زنگی آتانرنـــور و ضیـــاتاپتـی لـ

 وزوب دهـر اهلیغهـطرفه بیر کشف و کرامت کورگ

 ـرت زنـگی آتادی لــر عـنــبــر آنا نی، حــضآلـ

 ری ورِد زبــــاندن بیــــلـر تا ممـاتـیـ دیهایلـ

 آتـــــــا زنگـــی حـضــرت نـی «اربن الله –الله»
 دوفیسع آته یزنگ کتاب        

در مورد تاریـخ وفـات )سال وفـات( او شعـر ذیل آمـده است، « ایالاصفـنةیخـز»در کـتاب        

 او، گفـته می شود که او با چـشم پوشیـدن از دنیا روانه بهشـتدرین شعـر بر عـلاوه سال وفـات 

               گـردد: شـده و به وصال الله }ج{ مشرف

 تخُـلـد مُعـلّی از جـهــان رفــدر  چـو

 ود زنـــــگیجـناب خـــواجــۀ مسعــ

 رشـــد گــو وصــالشولــــی الله مـــ

 زنگــــیاشــق مسعــود دوبــــاره عــ

 

مخـلص صادق به طریقـه یسّویه ازسلالۀ شیبانی  وی که منسوب به طریقۀ نقـشبندیه شاعـر       

هـا که به تخـلص عـبیدی شهـرت یافـته، وشاعـر صوفی مشرب استاد سخـن عـبیدالله بهـادر 

دنیـوی اشعـار بیت، در قـطار سایر اشعـار  744ارا بـود. در کلیات او نزدیک به خـان پادشاه بخ

قـت در تلقـین طری عـرفـانی و صوفـیانۀ او را بزبان هـای اوزبیکی، فـارسی و عـربی می بینیـم.

 سزاوار هـر نوع ستایش است. یک هـای مذکـور اشعـار او دارای اهـمیت فـوق العـاده بوده،

ریحـان کـتابخـانۀ انستیتوت شرقـشناسی ابو 6864دستنویس کلیات عـبیـدی تحـت رقـم 

 شود. بیرونی تاشکـند نگـهـداری می

وارسته حـضرت سید احـمـد بن  تصوّفاست که، م ندی دریانی عـبیاهـمیت اشعـار عـرف       

کـوچـک خـود را در شرح یک غـزل و  م دو رسالۀشهـور به مخـدوم اعـظالدین کاسانی مجـلال

ده رباعی و یک غـزل او اخـتصاص داده است. را در شرح  شـتر، یک رسالۀ بزرگیک رباعی او

 د.ده می توانیواناین کـتاب خ« رح رباعـیاترسالۀ ش»ش مۀ این رساله را در بخترج

            م:ینمایلب میدح شـده جمبیدی د یسّوی در دیوان عمه احواجری که ختوجـه شما را در شع       
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 سلطان خـواجـه احـمـد یسّـویه مشایـخ سـروری، رچبـ

 رید لر رهـبری، سلطان خـواجـه احـمد یسّویـز مسانسی

 ی، آگاه لـــر نینـگ آگـهــیا نینـگ هـمـدمـخـضـر آت

 د یسّــــویواجــه احــمـوالهـی،سلطـان خـدایـم الهی 

 اعـظــمــیـه ولــی لــر ـرچـری هــمــدمـی، بالله ذک

 د یسّــویواجــه احـمـالهـی محــرمی، سلـطان خ سِــر

 یی وامقــم عـشـق اهـلـــی صـادقـی، عـشـاق خـیلهـ

 ـویه احـمـد یسّواجی، سلطـآن خـدیـدار گـنـجی شایق

 وانـاوغـلی شهـیـد اولغـان زمـان، بیـردی خـبـر بیـر نات

 د یسّویه احـمخـواج روان، سلطـانابلـق آتیـن بیـردی 

 اظـریــــنالـنـور کلریــن، منظـــــــــابـالص لا زال رأ

 ه احـمـد یسّـویین، سلـطـان خـواجارفـلعاسـلطـان کل

 ـوهـریزنی نیـنگ جان مخری، جتسعـادت اخو ت بخـ

 یسّویه احـمد واجوهـری، سلطان خت بحاریـن گکـمح

 ـرفــتر عـلـم و مم بحـای دوسـت کان مـرحـمـت، ه

 د یسّـویمواجه احان خت، سـلـطیسلـطـان مُـلک عـاف

 رمیمبی بولسه محیم، سیز کمیغ دور المسوم ده قونگلگ

 د یسّـویدم هـمدمیم، سلطان خـواجه احـمرر بولسه هگ

 سـَد، ایله ب هــــوا ایشینی رددا یولیـده ـویــبولغـان ه

 دد، سلـطان خـواجـه احـمـــد یسّویـز گـه مر باریمیایل

 اوری، هــم عـشـق مُلکـی داوریـا سی خــــت سمعـزّ

 لطان خـواجـه احـمـد یسّویاوری، سدی ین عـبیـمسک
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 هیدبنشۀ نقریقط
مشهـور بخـارا محـمّـد بن محـمـود نقـشبند ملقّـب به  ، صوفی41در دهـۀ دوم قـرن        
ذاشته، در روشنی تعـلیمات (، طریقـت نقشبندیه را اساس گ4668-4647ین )الحـق والدّءبهـا

 ود.عـالیت نمگی فهی با زندتصوّفخـودش در مورد ارتباط تعـلیمات 

، با مـردم خـت حـق تعـالیبه خـاطر شناگی کردن در جـامعـه هزند، (ج)او رسیـدن به الله        
هـمیشه قـلب سالک با خـدا بوده نفـعـت خـود، مبودن، ترجـیـح دادن منفـعـت مردم نسبت به 

و مصروف کار بودن را توصیه میکـرد. او هـمـراه با پدرش مصروف اطلس بافی بوده، بروی تکه 
 کرد. یهـا نقش هـای مقـبولی را ترسیـم م

الدین ءطبق معـلومات محـمّـد باقـر که در کتاب خـود منقـبت هـای او را نوشته، بهـا       

نقشبنـد هـر سال یک مقـدار ماش و جـو کاشته امرار حـیات می نمـود. هـمینگـونه مـؤلف 
   د. کـنمییبی را حـکایت از شاگـردان او ماجـرای عـج یکیالدین عـطار ءعـلامنقـبت در باره 

 دمـتنقـشبند درنتیجـۀ یک حـادثۀ عـجـیب شش سال در خالدین ءبهـانظر به اظهـار او        
لیل آتا )سلطان خـلیل( بعـد خ»گـوید: گـیرد. او میرک خـلیل آتا قـرار میویکی از مشایـخ ت

النهـر رسید، شش سال در ملازمت او قـرار داشته خـدمت او را کـردم. ءکه به پادشاهی ماوراازین

او بعضأ با آداب در خـدمـت شاهـان بودن را آموخـتم، در زمان فـراغـت محـرم خـاص او بودم. 
)ابوالمحـسن محـمّـد باقـر بن محـمّـد  «.مـن با خـشونت و گاهی با مهـربانی رفـتار می نمـود

به هـمین ترتیب او بر عـلاوۀ مناسبات  .(6-7حـضرت خـواجـۀ نقـشبنـد، صفحـات مات اعـلی، مق
 لی ووده، برای حـیات عـمدولت اشتراک نم ۀراادـلیل آتا، به امـور دنیـوی یعـنی ی با ختصوفّ

ـر در سف»عـملی طریقـۀ نقـشبنـدیه با شعـار هـای نظری و  د.فـلسفه اش نمونۀ خـوبی گـردی
اساس « دموش در دم، نظر بر قه»، «دست به کار -دل به یار»، «خـلوت در انجـمـن»، «وطـن

شاگـردان، خـلیفـه هـا و  مخـلصان او  ن این اصولیضاح و روشن ساخـتبه خـاطر ا. یافـته است
 هواجخـواجـه عـبیدالله احـرار، خمولانا یعـقـوب چـرحی، آثار متعـددی نوشته انـد. از جـمله آثار 

 د. نکامی اهـمیت بزرگی کسب مین جمرحعـبدالمولانا م و ظدوم اعد پارسا، مخمحـمّ
انستان در مسیر غاف»بار مؤرخ افـغـانستان در کتاب نظر به اظهـار میر غـلام محـمّـد غ       

یر نوایی به حـساب می ن جـامی و امیر عـلیشمرحعـبدالریقـت این طل ازپیروان کام« تاریـخ

 وده انـد، دومیدمـت نمر و تقـوا در راه ترویـج اخـلاق و مـدنیت خقیکی از آنهـا در لباس ف آینـد.
 الیت نمود. م و دانش فـعری( در راه ترقی عـلبری )رهدر مقـام امی
 ۀطریقـ  - طریقۀدو بین  د وسطتماعی، او در حزیر شرایط محـیط اجؤلف، در به نوشتۀ م

عـرفـای بعـدی « یالشهـوددةوح» ل از دوره مغـل و بین طریقۀبعـرفانی ق «یودالوجدةوح»

 (178.ص ـخ،یتار ری)م. غـبار، افـغـانستان در مس  معـهـذا جـنبۀ  عـملی آن بیشتر بود. قـرار داشت 47قـرن 
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حـوم غـبار به صورت رـمیت طریقۀ نقـشبنـدیه از نظر مـلیکـن به نظـر ما اگـر چـه اه       
نماینـده هـای او به خـصوص در آثار خـواجـه تعـدادی از اما در آثار عـمـومی درست است، 

مشهـور او  رسالۀ در نقـطۀ مـرکـزی قـرار دارد. مثلاً « ودالوجدةوح»عـبیدالله احـرار نظریۀ 

ریحـان بیرونی اکادمی عـلوم شعـبۀ نسـخ خـطی انستیتوت ابودر که  «راریهرات احقف»
  یم:شود دقـت کناوزبیکستان نگهـداری می

ق رویت ذوا جـذبه محـبتی است که از طریق ذوق بوجـود می آید. در نتیجـۀ تأثیر جـذبه ب       
د. ـنکیبی را احـساس میشود، و بعـد ازین شناخـت قـلب لذت عـجشناخـت حـق تعـالی میسر می

قـلب، حـیات میشـه در حـال درخـشش است. ق(، هر تجـلی )حانـواه احـرار به گـفـتۀ خـواج
ر لحـظه یی از انـوا این تشـود. اگـر درخـشش بی نهـایروح و بـدن با هـمـان نـور میسر می

             مانـد. یری از هـیـچ چـیز باقی نیماثن وقـت درآ، قطع شودکاینات 

 او، هـمینگـونه در رسالۀ مـذکـور می نگارد:  
خدا ، غـیر از حقیقی انسان، خدامحـبت  غیر ازهرچیز از قرشتۀ تعـلـقطع شدن بعـد از »        

   د.ری باقی نمی مانچ چیـز دیگیق هز از حج رای دیدن، بمسپاردوشی رامبه فهمه چیز را 
 و رازشـود. ونده( از بین برداشته میش دیدهده و صفـات شاهـدی و مشهـودی )بینن آنگاه       

 رحدیس. بعـد از الله گرددمیآشکار « دالله را غـیر از الله )کسی( شناخـته نمیتوان» این سخن که

  «.رسـدمی پروردگارتقـط به د فالبته آخـرین سـرح»ود ندارد. وج
      ( 11 تی، آ06سوره  م،یرکرآن)ق

 .شکستسـر ب قـلـم اینجـا رسید و          
 .(یخط نس، 11ورق  ه،یاحـرار، فـقـرات احـرار داللهی)عـب

ه در اهـست ـ  ت نقـشبنـدیه به خـاطر حـیاتی، ساده گی  و عـمـلی بودنش آهـستهاتعـلیم       
را تحـت  ساحـۀ هـنـدوستان47و 42انستان کنونی( و در قـرون غخـراسان قـدیم )اف، رکستانوُت

تا کـنون به خـصوص درساحـۀ ادبیات به طور 40 را از آغـاز قـرن تأثیر خـود در آورد. تأثیرات آن
 عـلیشیر نواییمیر ن جـامی و مرحبدالعمولانا ، در اشعـار واضـح مشاهـده کـرده می توانیـم. مثلاً

 و هـمینگـونه شاعـران افـغـانستان کنونی تعـلیمات او به اشکال گـوناگـون انعـکاس یافـته است.  
 رریدالدین عـطار را که بشیـخ ف« الطیرمنطق»کار، اف«الطیرلسان»امیر عـلیشیر نوایی در        

 دری و روششکل ایجـادی تلقـین نمـوده، روحـیۀ قـلنبه اسا س یافـته  الوجـودوحـدةفـلسفۀ 

د ننکل را که دعـوی ولایت میاهم و جوده، اشخـاص بی عـلهـای ترک دنیا کـردن را انتقـاد نم
      د.   نکشا میمانه افبیرح

  



 یجوزجان یشرع   انسان و تصوّف

115 

 

   هددیۀ مجریقط

شیـخ احـمـد  «امام ربانی»به  بو ملقّـ« مجـدد الف ثانی»شخـصی بنام  47در قـرن        

دی، به صفـت یک شاخـۀ طریقۀ نقشبنـدیه طریقۀ راری سـرهـنفـاروقی نقتشبنـدی اح

 را به میان آورد.« مجـددیه»

 4746دوستان تولد یافـته، و در سال نه« دسـرهـن»در منطقۀ  4204امام ربانی درسال        

انی د عـلوم مخـتلف و دانش هـای عـرفش شیـخ عـبدالواحد. او از نزد پدریهـان پوشـچـشم از ج

 ذار طریقۀ چـشتیه عـارفیگگـردید. اساس« چـشتیه»ن او در سلسلۀ ـازۀ او جـانشیته، به ارا آمـوخ

دوستان بسیار رواج یافـته، از طریق موسیقی ود. این طریقـت در هـنهـرات ب« چـشت»از قـریۀ 

 کـند. و آواز خـوانی ذکـر می

در دهـلی  اً را گـرفـت. بعـدسالگی تمام عـلوم ظاهـری و باطنی را ف 47امام ربانی در سـن        

  دۀ طریقـت خـواجـه هـا مشرف شـد. به حـضور خـواجـه محـمّـد باقی ادامه دهـن

بهـاءالدین شیـخ محـمّـد باقی از شش راه و از طریق شش واسطه یا سلسله به خـواجـه        

 ز هـا را از او آمـوخـته، و به صفـترسـد. امام ربانی طی مـدت دو ماه بسیار چـینقشبنـد می

 حـامی طریقۀ نقشبندیه به کار آغـاز نمـود. 

خـواجـه محـمّـد باقی به « توبات امام ربانیمک»مطابق معـلومات قـسمت آخـر کـتاب         

 د:یکی از مخـلصانش چـنین نوشته بو

یر نشسته بود. صدور ل با این فـقموی العشیـخی بنام شیـخ احـمـد عـالم بزرگ و ق»       

چـون آفـتاب درخـشان جـهـان را او ممکـن است. ممکـن است از او عـجـایبات زیاد روزگار 

 مکـتوباتش که نوشته، به حـیث حـامی 060وعۀ مدی با مجند سـرهشیـخ احـم«. روشن کـنـد

در ی ترویـج طریقۀ مـذکـور را ادۀ طریقۀ نقشبندیه خـدمت نمـود. زمینه هو توضیـح دهن

توبات امام مک»ا که بنام توب هت.  این مکدوستان، پاکستان و افـغـانستان مساعـد ساخـهـن

ل کته توسط یکی از مخـلصان او یارمحـمّـد بدخـشی تالقانی در سه جـلد به ششهـرت یاف «ربانی

تاشکـنـد « وفـپورس»هـ در مطبعۀ  4616یک کتاب تدوین شـده است. کـتاب مذکـور در سال 

چـاپ شده است. این اثر در  دراتبه با تیراژ زیاو هـمینگـونه در مطابـع هـنـدوستان چـنـدین م

        د.کـند کتابی دارای حـجـم بزرگ به حـساب می آیصفحـه را احـتوا می 220طریقۀ نقشبندیه که 

دار و کارمنـد عـالیرتبۀ مشهـور زمان خـودش، با خـلیفه ـامام ربانی به صفـت سیاستم       

ین در ارتباط بوده، و با ارسال مکاتیب از تصوفّونه با عـلمای بزرگ و مهـای خـودش هـمینگ

مسایل حـل  ورکستان برای آنان در مورد موضوعـات مخـتلف وغـانستان و تدوستان به افهـن

ه به خـواجـه محـمّـد ( ک126مشـوره میـداد. او طی مکتوبی )مکتوب ی تصوفّو  فـلسفی بغـرنـج 
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النهـر منحـیث گـهـوارۀ طریقۀ ءالنهـری نوشته در مورد بـدعـت هـایی که در ماوراءراقـاسـم ماو

ندن نـوافـل ص و سماع، خـواهـر، رقوده اظهـار تأسف می نماید. او در باره جور نمظهنقشبنـدیه 

یی برای تخـریب ه نشینی ضـدیت نشان داده، و این بدعـت هـا را وسیلهدر جـمـاعـت و چـِلّ

    ج(.  .داند )البته از نقطۀ نظر امام ربانیطریقۀ نقشبنـدیه می

ذهـب به م اته، اوررار گـرفدیت قی در ضـتصوفّتعـلیمات « الوجـوددةوحـ»او با نظریۀ        

رد نزدیکی تعـلیمات عـرفـانی به شریعـت اسلامی کوشش ودر مدانـد. سوفسطایی ماننـد می

 او مطالب آتی وجـود دارد: 46درین مورد در مکـتوب  د.کـنمی

عـال و صفـات ( افالوجـودوحـدة) تـوحـیدبلأ تکـرارأ ذکـر کردیـم، در مسئلۀ چـنانچـه ق       

ار شعـو صفـات خـداوند متعـال( را اصل می شمـردند. بعـد ازآشکار شـدن حـقـیقی کار، )فـعـل 

سنگـین تر قـرار دارد و کـمالات « هـمـه چـیز خـود اوست» از پـِلـّۀ« هـمـه چـیز از اوست» ۀپَـلّ

 دارد.رق نکـشفـیات مطابق شریعـت بوده، ذره ای از شـریعـت فدر او بیشتر نمایان است... تمام 

کـر سمُ  ت ظاهـری، با خـواهـشات نفـسانی و یاگـفـتار بعـضی صوفـیان در ضـدیت با شریعـ      

به میان می آیـد. درین میان چـنین تفـاوت است که، دانشمنـدان از طریق  )مستی(از باطنی 

 رنـد.راه کـشف و ذوق پی می ب ـواران )صوفی هـا( ازعـلـم و استدلال و این بزرگ

آن در مـدح طریقـت نـقـشبندیه، بزرگی و مشایـخ  44در بین مکاتیبی که امام ربانی نوشته        

 او« وحـدةالشهـود»ورد توضیـح نظریۀ ا در مهته است. بعـضی از آنتصاص یافاین طریقـت اخ

 است.

الیکه ادامه دهـنـدۀ طریقـۀ نقـشبنـدیه است، دی در حاحـمـد سـرهـنبدین ترتیب شیـخ        

دارد اساس گـذاشته، تفـکـر  مجـددیه را که تفـاوت هـایی با آنطریقـت در بعـضی مسایل 

)هـمـه چـیز خـود اوست( نه، بلکه به قـاعـدۀ « وحـدۀ الوجـود»عـرفـانی مربوط او را به قـاعـدۀ 

 تصوفّمه چـیز از اوست( اساس نهـاد. این نظـریه بعـد هـا در تاریـخ )هـ« الشهـودوحـدة»

 جـایگاه خـاص یافـت. 

 چـنین می نگارد: 184امام ربانی در اخـیر مکـتوب        

طریقۀ خـواجـۀ نقشبندیه را اخـتیار  این فـقـیر به خـاطر تربیۀ اولاد و طالبان این وقـت        

که ارکان شریعـت سُست گـردیده، عـلم و معـرفـت نقشبندیه با عـلوم  نمـوده است. در زمانی

   ظاهـری شـریعـت مناسبات بیشتر دارد.
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  :خلاصه

ی تخـیلات ابتدای ـرار طبیعـت و زندگی،پی بردن انسان به اَس با برای اولـین بار هـمـزمان       

دایی با میفـولوژی )اسطوره هـا( ازتباط ارگانیک تصورات عـرفـانی ابترفـانی هـم ظهـور کـرد. ـع

 داشته است.

تفـکـر انسان در جـریان طی مـراحـل ترقـیات آهـسته آهـسته این تخـیّـل و تصورات هـم        

افـکار مخـتلف عـرفـانی به خـصوص تشکل فـلسفی پیـدا کـرد. در فـلسفۀ هـنـد و یونان 

بوجـود آمـده، در نتیجـۀ تبادل مـدنیت هـای  )پانته ایزم(« ودوجالدةوح»تعـلیمات مـربوط به 

 اسلامی گـردیـد. تصوّفمخـتلف در تلاقی با 

افـلاطـون و اندیشه های گـیرد، کـریم سرچـشمه میاز قـرآن اًاسلامی اساس تصوّف       

ات با تعـلیمو ارتباط داشته  اًهـمینگـونه با روش هـای عـرفـانی هـنـد وسیعـوتینیزم، نیوپل

 عـرفـانی عـیسویت هـم در ارتباط بوده است. 

روش هـای فـلسفی و طریقـت هـای مخـتلف بوجـود آمـد. از جـمله  یاسلام تصوّفدر        

           رود.  العـربی اساس گـذاشته به حـساب مینکه اب«  الوجـودوحـدة»مهـمـترین آنهـا فـلسفۀ 

ن مشترکات بین روح انسا وحـدت و میناین تفـکـر فـلسفی ظاهـرأ به صفـت روش ضـد متکلّ    

قـطـع  باد. یعـنی هـر انسان عـقـیده منـد تحـت رهـبری پیر کامـل نکرا تلقیـن میو آفـریدگار 

 یک سلسله اخـلاق و آداب عـلاقه نمـودن از دنیای مادی، و از طریق تزکیۀ نفـس و رعـایت

  دانـد.رسیدن به نقـطۀ آغـاز و یکـجـا شـدن به او را ممکـن می

ریق کشف و شهـود ط از طقیقی فم حـقعـلمعـقـد انـد که،  الوجـودوحـدةطـرفـداران        

شـود. پی بردن به یقی حـاصل میو در صورت ارتباط با روح حـقیعـنی روشنی قـلب و روح، 

چگاهی از طریق فـلسفه و منطـق ممکـن نیست. اهـل شریعـت طـرفـداران حـقـیقـت هـی

ُـلولیت )عـق ودالوجدةوح یدۀ خـارج شـدن روح از یک بدن، و داخـل شـدن او را به بی دینی، ح

دین الادم، عـمنصور حـلّاجحـسین م قـتل ک، حُ به بـدن دیگـر( متهـم نمـوده، بعـضی از آنان مثلاً

را به آنان تصوّف د. اهـل عـرفـان وسُهـروردی و بابا رحـیم مشـرب را صادر نمـوده اننسیمی، 

 ( محـکـوم نمـوده انـد. پرستی)ظاهـرگـری ری قِش

، وّفتصالدین کـبرا، با نظـریات نخـستین تعـلیمات صوفی مشهـور خـوارزمی شیـخ نجـم       

عـقـاید بعـدی به میان آمـد.   در بینیک دَور انتقـال ، و هـمینگـونه العـربی و شاگـردان اوابن

تشکـیل می دهـد.  46آثار او یکـجـا با نظریات ابن العـربی بنیاد نظریات فـلسفی را در قـرن 
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توسط پسرانش  اً ذاشته شـد و بعـدطریقۀ قـادریه که توسط عـبـدالقـادر جـیلانی اساس گ

         گسترش یافـت در دایرۀ فـلسفۀ وحـدت حـرکت نمـود.

ـم کریعـت ارتباط مستحواعـد شادریه قـطع نظر ازین نظریات بیشتر به قن طریقۀ قلیک       

ون هـم ت و تا کـنداشت. از هـمیـن سبب به بسیاری از کـشور هـای اسـلامی گسترش یاف

 زیاد اسـت.  داران آنطرف

زیب خـانـوادۀ بابری به خـصوص پسر شاه جـهـان و برادر بزرگ سلطان بزرگ اورنگ       

( به خـاطر ترویـج این طریقـت آثار زیاد 4428-4411عـالمگیر محـمّـد داراشکـوه قـادری )

او در مـورد زندگینامۀ شیـخ عـبدالقـادر جـیلانی و « ایالاولنةیسکـ»نوشت. به خـصوص کـتاب 

 ه است. دشـخـلیفه هـای پیشتاز او نوشته 

 تصوفّخـود، به خـاطـر دریافـت جـهـات مشترک « البحـرینمـعمج»داراشکـوه در کـتاب        

با ابیات ذیـل د. این کـتاب کـناسلامی و دیدگاه هـای مـوجـود عـرفـانی هـنـدو هـا تلاش می

                گـردد:آغـاز می

 ـام آنکـــــه او نــامـی نــداردبه نـ

 به هـر نامـی کـه خـوانی سر بر آرد

*** 

 کـفـر و اســـــلام در رهـش پـویــان

 ده لا شــریک گـــویـــــانوحـــــــ

آورده و طـرفـدار طـریقۀ قـادریه  تصوّفخـواهـر او جـهـان آرا بیگـم، ماننـد برادرش رو به        

بیان کـرده « بیهصاح»در رساله اش بنام  تصوّفبود. او مـراتب سَیـر وسلـوک خـود را در مـورد 

  است. شعـر ذیـل که به روحـیۀ شطحـیات نوشته شـده منسوب به اوست:

 میسـر شـود آن روی چــو خـورشید مـراگـر 

 می خــدایی بکـناه دعــوپـادشـاهـی چـه ک

طـریقۀ سُهـروردی را دانشمنـد وارسـتۀ الهـیات شناس، صوفی و عـارف نامـدار عـمـر بن        

و اهـداف عرفـانی با ود. در تعـلیمات او دیدگاه هـای فـلسفی نم سمحـمّـد سُهـروردی تأسی

 د. ارتباط نا گـسستنی دارنیکدیگـر 

ته درین باره کتاب سُهـروردی ماننـد امام غـزالی با منطـق و فـلسفه در ضـدیت قـرار گـرف       

 ود.غ نمتبلی اً نی اِشـراق وسیعلب یعوشت و دریافـت حـقـیقـت را از طریق نور قا نه
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توت انستی ۀون اقـبال چـاپ نیافـته در کـتابخـانتعـدادی از آثار عـمـر سُهـروردی که تا کـن       

ورد انسان و تربیۀ او کار در مشرقـشناسی ابوریحـان بیرونی مـوجـود است. در تعـلیمات او اف

 نامیـده است. « روح القُـدس»شـده، انسان کامـل را  نهـایت مهـم تلقی

ا نفـود ته و بی خـیلی گـسترش یافتصوفّدوستان به صفـت مکتـب در هـن چـشتیه طریقۀ       

وکات این طـریقـت عـآرفـانی بنیان گـذاری شـده است. در چ 41محـسوب می شـود که در قـرن

 انه. جدده انعـالی صوفی و ولایت رسیالدین اولیا به درجۀ و مـرید او نظامشیخ چـون فـریدالدین 

    ده است.   ذاری شگن العـربی اساسبا ودوجالدةوح ۀلسفف رت بریقبینی این ط

از  الدین محـمّـد رومی گـذاشته شـده، بعـداگـر چـه اساس طـریقۀ مـولویه توسط جـلال       

اسات اسهـان بینی مـولوی بسیاری از ـسفۀ حـیات و جلا به فد به اتکات او پسرش سلطان ولوف

دگار و کائنات اساس ریاین طـریقـت را بازسازی و عـملی نمـود. دیدگاه مـذکـور با وحـدت آف

یقی )وجـود( خـداوند متعـال است. هـمـه چـیز را او آفـریده، مـوجـودیت حـقته است. اما یاف

 ت. د. در بین مـوجـودات افـضـل آنهـا انسان اسگـردنهـمـه به او بر می

ه تگـسترش یاف اً طـریقـۀ مـولویه در جـهـان اسـلام به صفـت یکی از طـریقـت هـای وسیع       

هـت نفـوذ و ساحـۀ تأثیر تفـاوت آن از طـریقـت هـای دیگـر در اینست که بیشتر دربیـن از ج

 ان ترویـج یافـته است. شـر موسیفی دانوّل و قـان مـتمصنعـتکار

ویه سَمـاع است. سماع برای صوفی هـا ولخـصوصیت هـای دلچـسپ طـریقـۀ میکی از        

مـوسیقی با قـواعـد و  اص رقـص مانند بوده، پای کـوبی با آهـنگت از حـرکـت هـای خعـبار

شـود. از طـرف مخـلصان طـریقۀ مـولـویه شـب مـولانا هـمـه ساله در آداب خـاص عـملی می

درین محـفـل درویشان شـود. ونیه تجـلیـل میالدین رومی واقـع شهـر قمـوزیـم مـولانا جـلال

قـص وده روبی نمشـود پایکدر دوره جـمـع شـده، با مـوسیقی که توسط آلات مخـتلف نواخـته می

می نمـاینـد. از نظـر آنان ذکِـر کردن بالای پای معـنی خـیزش روح به طـرف الله تعـالی را 

 میرسانـد. 

در دنیای شعـر عـرفـانی به مقـام  ولوی با آثار خـود به خـصوص مثنـوی و دیوان شمـسم       

  عـالی رسیـده است.

 رکـستانودن آن در تود آم، و بوجتأسیس طـریقـۀ یسّـویه توسط خـواجـه احـمـد یسّوی       

را مساعـد نمـوده، به خـاطر  کجـا و شرایط یتصوفّرا با اهـداف جـریان دینی که یک در حـالی

 ۀتعـلیمات او تزکـی ـمی را داشته. از نظـرمه رکی نقشوُین اسلام دربین مـردمان تگـسترش د

نفـس از طـریق ریاضت و رسیـدن به درجـۀ کمالات معـنـوی دارای آداب و اسلـوب خـاص است. 

أخـذ م هـای مخـتلف در منابـع و تأثیرات طریقۀ یسّویه به خـاطر ترویـج طریقۀ نقشبنـدیه از راه
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ی اه هکـیم آتا، زنگـی آتا، مرشـدان و خـلیفریقـت حگان این طهدید گردیده است. ادامه دهـنق

 د. مـت نمـوده اندهـا به روحـیۀ عالی بسیار خـهـت ترغـیب انساندیگـر، در ج

رکی و وُر ترویـج زبان و ادبیات تخـاطبه « متکدیـوان ح»د یسّـوی به خـصوص آثار احـم       

 ی تأثیر فـرامـوش نا شـدنی داشته است. تصوفّگسترش تعـلیمات 

، در ذاشته شـدـالدین نقشبنـد اساس گءتوسط بهـا 41قشبنـدیه که در قـرن طـریقۀ ن       

ه ر رسیـدن باطبکار برد، به خکه اییگی تلاش نمـود. او با شعـار ههدبا زن تصوّفهـت ارتباط ج

و شناخـت حـق تعـالی زیستن در جـامعـه، با مـردم بـودن و ترجـیـح دادن  خـداونـد متعـال

لب سالک هـمیشه با خـداوند متعـال و دست به کار منفـعـت مـردم به منفـعـت خـود، بودن ق

 کـند. بودن را توصیه می

 الشهـودوحـدةو  الوجـودوحـدةچـه تعـلیمات او از جـهـت فـلسفی در بین نظـریات اگـر       

نظـریۀ « ت احـراریهفـقرا»دالله احرار در ه عـبیقـرار دارد، یکی از نماینـده هـای مطـرح او خـواج

 کـنـد.وحـدت را بیشتر تلقـین می

توسط امام ربانی اساس گـذاشته شـد به صفـت شاخـۀ  47طـریقۀ مجـددیه که در قـرن        

   گـسترش یافـت. اًرشـد یافـتۀ طـریقۀ نقشبنـدیه در افـغـآنستان و هـنـدوستان وسیع

در ضـدّیت با خـواجـه احـرار قـرار گـرفـته، او  الـوجـودوحـدةامام ربانی در مـورد نظـریۀ        

را به « الی استهـمـه چـیز از او یعـنی از الله تع»یعـنی « ودالشهدةوح»در اثر خـود مفـکـورۀ 

 ذاشت.گاساس « هـمـه چـیز خـود اوست»جـای 

ق نمـوده و این وافریعـت اسـلام مرا با ش تصوّفرات خـویش تعـلیمات او از طـریق دستو       

 ۀ خـود محـسوب کـرد. موضوع وظیف

اسلامی با روش هـای فـلسفی و عـرفـانی اش در تمام کـشور هـای  تصوّفبدین ترتیب        

ه اکثر تعـلیمات او ب .گسترش یافـت اً وسیع مرکزیاسـلامی، به خـصوص در کشور هـای آسیای 

 ور گـردید.مـردم غـوطهای مقـدس در روح صفـت احـساس ه

سرزمین تورکستان سه طریقت عرفانی یعنی طریقتهای یسویه، کبرویه و نقشبندیه را به        

 جهان اسلام تقدیم داشته است.

 ، دور از جـمعـیتماننـد ترک دنیا کـردن تصوّفجـهـات منفی تعـلیمات  ر بعـضیاگـ       

ز ن اگـوشه نشینی اخـتیار کـردن، و هـمینگـونه اجـتناب از لـذات دنیـوی و صرف نظر کـرد

        بسیار زیاد تعـلیمات مثبت مـوجـود است.  آنگـیـریم، در م و معـرفـت را در نظر نعـل
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دگـماتیزم ذاهـب را ظاهـری پنـداشته، در مبارزۀ ضـدیت با تفـاوت میان ادیان و م تصوّف       

د. هـمـه را منحـیث نکرام میتع نظر از اعـتقـادات دینی شان احا را قـطهذهـبی، تمام انسانم

 دانـد. گان یگانه حـقـیقـت میهجـوینـد

ن یب ایمثال عـج  براالدین کون از روحـیۀ وطنـدوستی بوده، نجـمحـمش تصوّفتعـلیمات        

د شـد. گ شـده و شهـینبوبش خـوارزم وارد میـدان جاز وطن محدفـاع خـاطر به  راه بود. او

ـا انسان ه در ضـدیت با اخـتلافـات و نا آرامی هـا بین انسانهـا قـرار داشته، تصوّفهـمینگـونه 

   د. نکوم میکگ و شـورش را محند. جکـنرا در زیست با هـمی و وحـدت توصیه می

 د. نکترام به مقـام انسان را تلقـین میالی احیاس جـهـانی اهـداف عبه مق       

که سبب انقـراض مـدنی و « طالبان»ور دَذار از در جـریان گ تصوّفتعـلیمات عـرفـان و        

ر ـوی را در کشور تأمین، و به خـاطدرت معـنمـادی جـامعـه شد به مـرحـلۀ جـدید یعـنی ق

 ر شناخـت خـودیبه خـاطدهـد. و وی شان خـدمـت بزرگی را انجـام میتقـویت قـدرت معـن

 دوستینو تقـویت روحـیۀ وطصلـح و آرامش امنیت، ر تأمیـن به خـاط  کـند.کمک می ملـت هـا

 د.کـنرول مهـمی را بازی می

رام به اهـداف عـالی احـت ، مثـلاًتصوّفوقی در تعـلیمات قدیدگاه هـای تلقـین شـدۀ ح       

گی شان، حـتی ضرر نرسانیـدن هحـقـوق دیگـران، عـدم تجـاوز به انسان هـا، حـفـظ حـق زند

     د. نکبه حـیـوانات، و برای تربیۀ انسان هـا به حـیث عـامـل مهـم خـدمـت می

     

 این بحث ذأخع و مابمن

 .4887رالفـکـر العـربی، بیروت، سال ابن خـلـدون، المقـدمـه، دارـ        

   ابوالمحـسن محـمّـد باقـر بن عـلی، مقـامات حـضرت خـواجـۀ نقشبنـد، تاشکـند، ـ        

 تاش باسمه خـانه سی، بیرونی کتابخـانه سی.          

   یقات در مورد دیدگاه هـا و حـرکت هـای اجـتماعی در ایران، احـسان طبری، تدقـ        

 ییل. 4624کابل،           

 جـلد، تهـران.  -1، یارفالمعرةیدا اسلام بویوکـ        

 ،تاشکنـد، پورسـوف باسمه خـانه سی.«ربانیمکـتوبات امام »امام ربانی، ـ        

 ، قـاهـره دارالفـکـرالعـربی.«ذاهـب الاسلامیهتاریـخ الم»امام محـمّـد ابو زهـره، ـ        

      و ما هـی طـریۀ النقشبنـدیه، نشر  تصوّفامین عـلاء الدین نقـشبنـدی، ما هـو   ـ       

 عـراق...          

 .4881، سال «دانشگاه دولتی تاشکنـد»ت.تولینـوا، ذ. غـفـوروف، فـلسفه، ـ        
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 .4626جـلال الدین رومی بلخـی، غـزلیات شمس تبریزی، تهـران، سال ـ        

 .4640جـلال الدین رومی، مثنوی معـنـوی، تهـران، سال ـ        

 ییل. 4621جـواد نور بخـش، صوفی لر بهـشتی، لنـدن، ـ        

   ل، ون، استانبحـاجی خـلیفـه/کاتب چـلبی/ کشف الظنـون عـن اسامی الکـتب و الفـنــ        

 . 81-4866سال           

 .4664حـافـظ شیرازی، دیـوان، چـاپخـانۀ آبان، سال ـ        

 .4804، استانبول، سال 8اسلام، بزبان تُرکی، جـلـد  رفاالمعرةیدا ـ       

 .4671دکـتور احـمـد داری، عـرفـان و ادب در عـصر صفـوی، سال ـ        

   جـهـان»دکـتور بـدیـع، ن. شـهـسوار اوغـلـو، فـارابی تُرکی نسب مسلمان فـیلسوف، ـ        

 ییل. 4664سان، تهـران  0مجـله سی، « نو          

 .1441پ هـفـتم، استانبول، سالو طریقـت ها، چـا تصوّفدکتور سلجـوق اِر آیـدین، ـ        

  ، «فـرهـنـگ اصطلاحـات و تعـبیرات عـرفـانی»دکـتور سیـد جـعـفـر سجـادی، ـ        

 .4676تهـران،سال           

    ، تهـران، سال «گ عـلوم فـلسفی و کلامیفـرهـن»دکـتور سیـد جـعـفـر سجـادی، ـ        

         4670. 

 دکـتور عـزیزاحـمـد، تاریـخ تفـکـر اسلامی در هـنـد، ترجـمۀ نقی لطفی و م. ـ        

 .4627جـعـفـر. یاحـقی، تهـران، سال           

 .4871دکـتور عـمـر فـرُخ، تاریـخ الفـکـر العـربی الی ابن خـلـدون، بیروت، سال ـ        

 ده تیکـشیریش لر، یر لری اطـرافدکـتور قـاسـم غـنی، حـافـظ نینگ حـیاتی و اثـ        

        

 ییل.           4614، تهـران، 1جـلد          

 .4621دکـتور محـمّـد مُعـین، فـرهـنـگ فـارسی، تهـران، سال ـ        

 .4628، تهـران، سال 0ذبیـح الله صفـا، تاریـخ ادبیات در ایران، جـلـد ـ        

 ، به کـوشش خـلیـل خـطیب، تهـران، سال4دیوان غـزلیات، جـلدسعـدی شیرازی، ـ        

         4671. 

 سعـدی شیرازی، گلستان، دهـلی، هـنـدوستان.ـ        

 ش. 4642الدین سامی، قـامـوس الاعـلام، استانبول، سال شمسـ        

 .4647الدین سامی، قـامـوس تُرکی، استانبول، سال شمسـ        

 ییل. 4674سان،  41سی، لندن،   صوفیـ        
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 کتابی « اللمعـآت»عـبدالرحـمـن جـامی، اشعـۀ اللمعـات، فـخـرالدین عـراقی نینـگ ـ        

 گه یازیلگـن شـرح، انترنیت.         

 .4662عـبدالـرحـمـن جـامی، نفـحـات الانس، تهـران، سال ـ        

  سوزلوگو نامی  تصوّفعـبـدالرزاق کاشانی، لطائف الاعـلام فی اشارات اهـل الالهـام، ـ        

 . 1441بیلـن دکتور اِیرکـم ویمیرلی ترجـمه سی، استانبول، سال          

 «...الانسان الکامـل»عـبـدالکـریم جَـبَلی، ـ        

 .4614سال عـبدالله انصاری، طبقـات الصوفـیه، کابل، ـ        

 عـبیدالله احـرار، فـقـرات احـراریه، اوشه کتابخـانه، قـولیازمه نسخـه...ـ        

 .4888، ترجـمۀ نادره خـان حـسن ، تاشکـنـد، سال تصوّفعـثمان تورر، تاریخ ـ        

 .4621، تهـران، سال 460عـلی اکـبر دهخـدا، لغـتنامه، جـزء ـ        

 .4867نی، تاشکـنـد، سال ار نوایی، خـزائن المععـلیشیـ        

 .4686عـلیشیر نـوایی، خـمـسه، تاشکـنـد، مطبعـۀ پورسیف، سال ـ        

 .4884د، سال عـلیشیر نوایی، لسان الطیـر، تاشکـنـ        

 .4612، تهـران، سال ایولالاتذکـرةفـریدالدین عـطار، ـ        

 رک، استانبول...ونخـستین در ادبیات ت انتصوفّکـوپرولوزاده، مفـواد ـ        

 هـجـری قـمـری. 4141ره، سال کـریم، مدینۀ مـنوّ قـرآنـ        

 بزرگ اسلام. ارفالمعدایرة، تصوّفلمـذهـب الکلا بازی، التعـرف ـ        

 کلیات اشعـار فـارسی مولانا اقـبال لاهـوری، به تصحـیـح و اهـتمـام احـمـد سُروش. ـ        

 .4674تهـران سال           

 .4628کلیات دیوان شهـریار، تهـران، سال ـ        

 محـمّـد بن عـبدالله الخـطیب، مشکـوۀ المصابیـح/ مجـمـوعۀ احـادیث/ دهـلی، سال ـ        

         4826. 

 .4861محمّـد غـزالی، احـیاء عـلوم الدین، قـاهـره، سال ـ        

 .4844محـیی الدین بن العـربی، الفـتوحـات المگـیه، مصر، سال ـ        

 نمبر لی. 044مخـدوم اعـظـم، رسالۀ بابریه، اوشه کتابخـانه، قـولیازمه، ـ        

    المعـجـم المفـهـرس لالفـاظ القـرآن الکـریم، محـمّـد فـواد عـبدالباقی، استانبـول، ـ       

 .4861سال         

 .4861المُنجـد فی اللغۀ و الاعـلام، سال ـ        

 .4827میر غـلام محـمّـد غـبار، افـغـآنستان در مسیر تاریـخ، کابل، سال ـ        
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  گی اوشـه کتابخـانه ده ده عـرب تیلی« الدین کبرارسالۀ نجـم»کـبرا، الدین نجـمـ        

 لی قـولیازمه.نمبر 180         

 نمبر خـطی. 180، هـمان کتابخـانه «رسالۀ نجـم الدین کـبرا»نجـم الدین کـبرا، ـ        

    «الطرقرسالة»لاری بر رسالۀ   ورفبدالغرین، )شرح عاکالذّبرا، رسالۀ آدابالدین کمنجـ        

 ان ناسی ابوریحشوند انستیتوت شرق، ف 046طی ت نمبر خالدین کبرا، تحمشیخ نج          

 بیرونی.           

 .4672ـفـار حـسینی، تهـران، سال آسیای میانه، ترجـمۀ غ انرکود، تاریـخ تو. بارتولـ        
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   یوسد دبزیواب تصوّفم و هقیف

ر بن عـیسی القـاضی دبوسی، یکی از قـضات مشهـور عـالـم بزرگ فـقـه عـبدالله بن عـم         

ل اود. او در سبا صلاحـیت و رئیس مـذهـب حـنفی ب ۀنماینـده( بخـارا، عهـفتـگانه )قـضات سب

گی هسال زنـد 26و به کمال رسیـده بعـد از شده د بخـارا متـول دسیۀو( در قـریۀ دب627-876)

ان هـان پوشیـده، در نزدیکی مقـبرۀ امام ابوبکـر ترخ( چـشم از ج4468-164ر ثمـر در سال )پُ

   ده اسـت.ن گـردیدف

ی است که که و شهـرک کـوچنام قـلعسه، دبوسیه به اساس منـابـع مخـتلف دبوس، دبو       

دودالعـالـم( این منطقـه را وزجـانی کتاب )حلوم جمؤلف نا معد قـرار دارد. نن بخـارا و سمـرقبی

ـرفی می ــمعاد ــا و شهـر آبـای روان، درخـتان، و ناز و نعـمـت هنـد دارای آب هدر راه سمـرق

     ده است.ذکر ش« دبوسی»منابع مخـتلف به شکل  کـنـد. در

 د نوشته است. نرقیی بین بخـارا و سمریهق« دبوسه»را  آن« مراجالتّتاج»ؤلف کتاب م       

دین اولاده ابالعد. یکی از آنهـا امام زیناز دبوسیه تعـدادی عـلمای مشهـور ظهـور نمـوده ان       

 ابوالقـاسـم سیـد عـلی بن مظفـر عـلوی حـسینی است.

 دنت سمـرقن ولایابی« دبوسیه»ین اکنـون به اساس معـلومات ما از اشخـاص مطمئن هـم       

 رار دارد.و نوایی ق

دبوسی عـلـم فـقـه را از دو فـقـیه بزرگ ابوبکـر محـمّـد بن فـضل بخـاری و شاگـرد        

ر بن عـبدالله اوستروشنی )استروشنی( آمـوخـته، در باب عـلوم فـقـه، فجـصّاص ابوجـعابوبکـر 

لمی و به درجـۀ دانشمنـد مـقـتـدر رسیـد. صـلاحـیت عـ تصوّفاصول، خـلاف، جَـدل و 

دانشمنـدان اعـتراف کـرده انـد و نام او به ضرب المثـل هـا مبـدّل استعـداد سرشار او را تمام 

« هـیهوایدالبف»و « رالمضیهـواهالج»، «مراجالتّتاج»، «وفـیات الاعـیان»گشته بـود. نظر به تـذکـر 

نـد مناظـره هـا انجـام داده او هـمیشه با دانشمنـدان سرشناس در شهـر هـای بخـارا و سمـرق

   است.

مغـلوب می  ار ه اووده، اگـر چنمالفـانش را مسلسـل رد ل یکی از مخدر یکی از روز هـا دلی       

تبسـم می نمایـد. ابوزید به طرف او نگـریسته شعـر ذیل  د نگـریسته، او به طرف دانشمـننماید

 ۀ شعـر:مترج را می نویسـد:

یه دۀ کـسی به فقند، اگـر خنکبال میده استقبا خـن او م،ندلایل او را رد کاگـر چـه شـد که        

    شـد.یه حـساب مید، کفـتار صحـرا بزرگـترین فـقناو دلالـت ک بودن
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ذهـب حـنفی بوده، عـالمی است که ابو زید دبوسی مـؤلف آثار قـیمـت بهـا در مـورد م       

است. این عـلـم در قـرن بیستـم به نام « الخـلافعـلـم»گـذار عـلـم ل اساسبرن قهـشت ونیـم ق

 نامیـده شـده است.« مقـایسویوق حـق»

 را که او نوشته عـبارت از این هـاست: تاب هـاییکـ      

 )تنظـیم دیدگاه هـا(. «ظـرالنّ تأسیس»کتاب ـ        

 دلایـل(.یابی )ارز« هتقـویـم الادلّ»ـ        

 عـلـم فـقـه(. اصول و فروع در)کتاب اسـرار« ی الاصول و الفـروعکتاب الاسـرار ف»ـ        

 .)دور ترین مقـصـد(« الاقـصیدمالا»ـ        

 )خـزانۀ هـدایت(.« یالهـدخـزانة»ـ        

 «.ع الکـبیرامشـرح الج»ـ        

 قـه(.ف در اطراف اصول )روشنی هـا« هقاصول الفوار فی الان»ـ        

 تاوا(.واعـد ف)ق« اواالفـتم فیالنظ»ـ        

 .«تجـنیس الدبوسی»ـ        

 اشیـه(.)ح« هالتعـلیق»ـ        

 (.668حـه ، صفـ4د جـل ه،ینفـالح طبقـات ،یرشقَ : دی)بنگـر                          
( در کتابخـانه هـای 1-4هـار آن )ای دستنویس چلۀ ده اثر یاد شـده نسخـه هجـم از       

اگـر ل نشر شـده است. ل و دوم آن به طور مکـمّ، اوّاًسمهـا قبعـضی از آنود بوده، تلف مـوجمخ

 ما نرسیده است. ذکـر شـده ولی تا کـنون به ی در منابـع شش کتاب بعـداز چـه 

اد و دبوسی در ساحـۀ مـذهـب عـالـم دارای اندیشۀ مستقـل و صاحـب صـلاحـیت اجـته       
 .است افـتهیخـودش شهـرت  یاص عـلمخ اسلوب با انهیم یایآس یفـقـهـا نیب در او بود، ـجیرتخ
وم دیگـر سهـم بزرگی ذهـب حـنفی و عـلدبوسی در زمینۀ ترویـج عـلم فـقـه، تکامل م       

 ۀم وی را در ساحاودانه کسب نمـوده است. سهـنام ج عـلمیو با ارزش  رانبهـاگداشتـه و با آثار 

 م.توانیدیده می تصوّفۀ ه و در ساحقالفروعلاف، فلم خه، عقالفاصولون وی چ آثاروم در لع

 ، سُنّـه، اجـماعکریمرآن)ق آناز منابـع  شریعتاحکام  استنباطدرهـویدا است که عـلم اصول        

ی از وققعـلوم ح در ساحـۀدهـد. در دوران کـنونی ام میو قـیاس( وظیفـۀ میتودولوژی را انج

   شـود. استفـاده می« وقیقای حم هورد حـل پرابلوق در مقم حومی عـلمقـدمۀ عـم»

یت عیـده است، با پرابلـم هـا با اتکا به اسلوب اساسی واقم مشکل و پیچاگـر چـه این عـل       

 شـود. هـای عـملیات و جـریان محـاکـمه آشنا می
 (02. ص وق،قح ینولوژیترم ،یرودلنگ یرفجـع )م. 
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اگـر آثار ابوزید دبوسی را نقـطۀ چـرخـش در ترویـج عـلم اصول بگـوییم مبالغـه نکـرده        

   دانـد.م اصول میایـم. او با روش متفـاوت از مـؤلفـان دیگـر عـلم خـلاف را شعـبۀ مهـم عـل

مهـم و  یاس، اصـطلاحـاتامکانات میتود ق« هالادلّویمتق»در آثارش به خـصوص در کتاب        

نین دمات او را چدون خوانین را توضیـح نمـوده است. ابن خـلواعـد و قیدۀ مربوط به آن، قپیچ

   د:کـنتعـریف می

ددی آثار متع زید دبوسی از امامان حـنفی در مـورد عـلم قـیاس نسبت به دیگـرانابو»       

ن اثنا عـلم می. در هشیـدخـاتمه بخـره هـای مربوط به قـیاس نوشت. به بحـث هـا ومناظ

رتب د آن مواعت، قۀ کـمال رسیـده، مسایل مربوط به آن راه حـل خـود را یافه به درجقالفاصول

در مورد گان( هذشتامامان سَلـف )گ ابوزید دبوسی در بیندون، نظر به اعـتراف ابن خـل«. شـد
 بوده است. یـزدوالاسـلام بفیس (یراد بعـد)اف هـا خـَلف نیب در نوشته، اثر نیبهـتر یروش حـنف

         ( 616)ابن خـلـدون، المقـدمـه، ص
ـاص دارد. این اثر در سال جـایگاه خ« تقـویم الادله»در بین آثار فـقـهی ابوزید دبوسی        

العـلمیه تباز طرف مؤسسۀ دارالک یسمللالدین ایلـیل مححـیـح شیـخ ختدقـیـق و تص به 1444

 ه می باشـد.صفـح 171اپ گـردیده است که دارای بیروت به شکل زیبا چ

سخـه در حـاشیۀ یکی از نید الملیس دبوسی در زمانۀ ابو عـلی سینا زیسته است. نظر به تأک       

به مناسبت وفـات قـاضی دبوسی مرثیه ذیل منسوب به قـلـم « الادلهتقـویم»هـای خـطی کتاب 

  ابو عـلی سینا نوشته شـده است:  

 اتستقـیض دمـ اًلـو صُـورَ الکـون عـینـ                              

 دیوجـه بالاَیــب و لطـم البِشـَق الجـَی                              

 ـالـزمهیوف مِـن نفـسـه مـا کان لـم یـ                              

 اضی ابــی زیــــدعـلـی القـ ءن البُـکام                              

، ردهک گریبان خود را چاک،  که تمام کاینات به شکل چشم )انسانی(تصور شوداگـره: مترج       

 .ادا کند نمیتـوانـد را زیدقـاضی ابوای عـزحق ماتم وند، زمی خود ویربا دستانش بر

 عـلـم و بعـد حصولدر مـورد احـوال قـلب انسان قـبل از »با عنوان  که فـصل بعـدی کتاب       

بـل از کسب عـلـم یعـنی در حـالات ق ،لب انسانمربوط به قعـلوم ضمن آن ، یاد شـده« آناز

ر ـسخـن رانـده شـده، جـایگاه قـلب به خـاط حـسّیات عـلـم، جـهـل، معـرفـت، فـقـه، ۀبار

   حـصول معـرفـت نشان داده می شـود. 

و آثاری که توسط  تصوّفبا بحـث هـای مـربوط به « هالادلّتقـویم»در هـمیـن اثنا        

 .دانشمنـدان اصول نوشته شـده برازندگی خـود را دارد
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و «( مقـصددورترین « )»دالاقـصیالام»از کـتب « هالادلّتقـویم»دبوسی در مقـدمۀ        

مـن درین کـتاب هـایم »گـوید که یاد آوری نمـوده و می«( دایتخـزینۀ ه« )»یدالهُـزانةخِ»

م انی جـزئی و در مقرعی )یعل فنور روح اصلی )اساسی( و نور عـق که وده امنمطوریکه تأکید 

 .قرار دارددوم( 

بوده، شامل  تصوّف مربوط به تعـلیمات عـرفـان و عـلم سلوک یعـنی کتاب به هـر دو       

صل هـای بزرگ( تشکیل کتاب )ف 44از « صیالاقدالام»حـکـمت هـا و نصایـح مخـتلف است. 

 یافـته است. 

 یقی از طـریق نور قـلب معـتقـد است.ت حـقرفدبوسی ماننـد اهـل عـرفـان به حـصول مع       

یـچ رسیدن به هـ ،اساس یافـته است که بدون دلیـل بر این پایهدیدگاه دبوسی در مـورد آمـوزش 

  ت ممکـن نیسـت.معـرف نوع عـلـم و 

لسفی ابوزید دبوسی از کتاب وزش فبه منظور آگاهی از دیدگاه هـای عـرفـانی و آم       

 م.اریدتقـدیم میذیلا را مۀ فـصل آخـری آنجاو که بزبان عـربی نوشته شـده تر« هالادلّتقـویم»

استری م ۀ را من چند سال به محصلان دور« هالادلّتقویم»آور شوم که کتاب  میخواهم یاد       

 . اکادمی بین المللی اسلامی اوزبیکستان تدریس کرده ام

 

 د از آنم و بعلاز ع لبان قلب انسالات قد حرودر م

. درین شباهت داردمجـنـون )دیوانه(  بهعـقـل  نداشتند نسبت انسان در هـنگام تـول       

دیگـر جـدا هـمـیز)که اشیا را از یعـلـوم قـدرت تماین انسان به خـاطـر تصاحـب درحـالـت 

به خاطر گـردد وجـود نـدارد. سبب مخـاطـب شـدن او می وج(  -دهـد میساخـته و تشخـیص 

ت ضـد او العـلـم دعـوت شـده است. درین حآموزش انسان به است که ن قـابلیت میه داشتن

  ود.شل میاو صاحـب عـقـل، یعـنی عـاق اًل است. بعـدعـاقبلکه دانشمنـد نه، 

لب دلایل را از نظـر چـنان نوری است در قـلب انسان که، اگـر ق عقلعـقـل چـیست؟        

ود.  اگـر قـلب شمی اشیا دیدن( قـادر به شهاب ثاقبچـون دیدن شهـاب ) ذرانـد، از طـریق آنبگ

 ـواساز طـریق ح هاکه پی بردن به آناشیایی به درکل( د، با این نـور )نـور عـقبه دلایل دقـت کـن

که چـشم با روشنی هـوا قـادر به دیدن است، انسان  آن چنانود. شمی ، قادر غـیر ممکـن است

هـل د. جاهـل باقی می مانکس جبر ع ،ودشکارش روشـن میدد،  افببن هـم اگـر عـقـل را به کار

 لـم است.ت( ضـد عهـال)ج
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 ،شـود. ضـد شـکاگـر نظـر انسان ضعـیـف شـود، درین حـال شک )تـردیـد( پیـدا می       

آن چـنین است که، انسان برای اولین بار به چـیزی نظـر یقـین )اطمینان کامـل( است. مثال 

و  بودن یا نبودن ،دهر کـننشـود، نظ( معـلـوم میضعـیفناتوان )گـند، آن چـیز به نظـرش می اف

د. ردیگم شکدچار ورد چـیزی که دیده است ن سبب در م. از هـمیبداند وانـدنمیتآنرا  چیستییا 

 )نوعی  از شبهـه( است. «برَیـَ» آنیرد. مثال گصورت میدلیل  تمالاحالبته که شک با 

بارت عاد قـلب، اعـتق ر اساسمان، بود. گشننده میگـمان ک ند وگنظر می اف دقتاو با  اًبعـد       

. تؤید حقیقدلیل مجهت شک برطبق خواهش نفس بدون اتکا به  ترجیح دادن یکی از دواز است 

ن کنند. چـنیمثـلأ، کـفـار بت هـا را خـدا دانسته، و فـرشته هـا را دخـتران خـدا گمان می

      . استۀ مگفتدلایل اثبات  باورهااعـتقـادات و 

 لی چـنین فـرمـوده است:الله تعـا       

 .«حقیقت را بگیرد –آنها فقط گمان میکنند. گمان هیچگاه نمیتواند جای حق » :همرجت       
 (.16 تی، آ«سوره نجـم»م،یکـرقـرآن)                                                                           
)معـنی مجـازی( م به شکل استعـاره توانیرا میمین( تخ -ن )گمانن سبب کلمۀ ظمیاز ه       

نیـم. اگـر هـمینگـونه رؤیت قـلب )مشاهـده از طـریق قـلب( به م استعـمال کبه معـنی عـل

 د.سخـن خـواهـیـم ران اًشـود. درین مـورد بعـددلیـل اساس یافـته باشـد، عـلم حـساب می

 حـق است. الله تعـالی چـنین می فـرمـایـد: ضد تخـمین( -)گمانظـن       

  «. حـقـیقـت را گـرفـته نمیتـواند -جـای حـق گمان اصـلاً»       
 (.16 تیآ نجـم، ۀسور م،یکررآن)ق                                                                  

قـلب )قـلب انسان( اگـر صاحـب هـار حـالت ذکـر شـده عـبارت از حـالاتی است که، چ       

ر ادنبوده و دلایل را روبرو از نظر نگـذراندن است. اگـر شخـصی مشاهـده درست نمـوده،  ق عـلم

قـد به ل و معـتکه دلیل شـده نمیتواند باشد، به واسطۀ دلیاییبه تشخـیص دلایـل از آن چـیز ه

ن ـیبرتری یک جـهـت شک )شبهه( بر جـهـت دیگـر آن باشـد، و او را ترجـیـح بـدهـد، اگـر یق

هـم حـاصل شـود، اگـر قـلب او به هـمـان چـیز تمایل نشان بـدهـد، مـرحـله آغـازین عـلـم 

شـود، ومی )معـلومات هـا( که از طـریق انـدازه گـیری حـاصل می، عـلشـود. مثلاًحـساب می

 ه مجـوزه(.احـتمال خـطای آن مـوجـود است، اجـتهـاد هـا و خـبر واحـد و دلایلی ماننـد این )ادلّ

ر شـود. چـرا که، اگـر به خـاطمی ت به معـنی مجـازی عـلـم حـسابالبته چـنین حـال       

قـبول آن دلیـل هـم مـوجـود باشـد، صادر شـدن خـطا احـتمال نبودن شک مـوجـود است. به 

 یقـت نامیـد. چـون که با دلایـل عـلمی ثابـت شـده است. طور خـاص می تـوان او را حـق

ن )گـمان( ان چـیر بدون دلیـل باخـواهـشات نفس اثبات شـده باشـد، ضـد او ظاگـر هـم       

یقـت  بدرستی را دریابد به کـرده، حـق شـود. بعـد از آن اگـر کسی با دقـت مشاهـدهحـساب می
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یـچ نوع شک و شبهه باقی نماند، هـمانا بر هـم زننـدۀ  جـهـل ه خـاطـر ظاهـر شـدن حـق جـای

 شود.)جـهـالت(، عـلـم حـاصـل می

یقـت از دازد می بینـد، درک حـقه را که چـشم به آن نظـر می انچم آنبدین ترتیب عـل       

ت است، عـلم هـم صفـ چـشم )دیدن( صفـت خـاصرؤیت  کهنطـریق ادراک قـلب است. ازی

کلمۀ رؤیت که صفـت خـاص چـشم است به شکل استعـاره برای قـلب  اًبعـض خـاص قـلب است.

 کنـد.هـم بکار برده می شـود. چـون که عـلـم هـم هـمیـن معـنی را افـاده می

 عنیم،  به مجـرد نمایان شـدن در مقابل چـشم واقکرا که ما به او نگاه می رؤیت، آن چـیزی       

 شود.اصـل میلب حدن او در قیریم با ظاهـر شگر مییزی را که در نظم، آن چلشود. عمی

از نظـر ما، اعـتقـاد، بعـد از تقـویت عـلم حـاصـل شـده صفـت اضافی برای قـلب است.        

اعـتقاد کـردن انسان معـنی دلبستگی او به آنچـه می بیند است. هـر چـیز با ضـدش شناخـته 

 شود(.می شود )معـلـوم می

است. حـتی « حـل»یعـنی ضـد ارتباط « عـقـد»بدین ترتیب ضـد عـلم جـهـل )جـهـالت(،        

، ریسمان را بستم، او بسته شـد، با هـر چـیز نسبت داده شـده است. مثلاً« عـقـد»کلمۀ 

است. درینجـا قـابل یاد آوری نگـونه ضـد او ریسمان را باز کـردم، او باز شـد، گـفته شـده یهـم

گـر دیربوط قـلب مشابه هـمصـد صفـات م)دلبستگی(، عـزم )اراده کـردن( و ق« عـقـد»است که، 

م، لصول عد از حهـا بعهـا از بعـضی دیگـر در مقـام بالا تر قـرار دارنـد. هـمه ایناند، بعـضی از آن

 د.ود می آیودن بوجو قـصـد نمه ادردن و مشاهـدۀ اربعـد از اعـتقـاد ک

ریدگار عـالـم بود، مگـر به او اعـتقـاد نـداشـت. یعـنی به او ایمان نه ابلیس در شناخـت آف       

که اعـتقاد و تصدیق برای خـود عـمـل نکـرده بود. چـون رده و به عـلـمرا تصـدیق نکآورده، او 

 .قـلب، ماننـد طاعـت و عـبادت برای بدن است

ق دانـد تصدید، که آنچـه انسان مینکانسان بعـد از دانستن فـرضیت نماز به او عـمـل می       

نـد، با این عـمـل باعـث تکـذیب قـلـب لب است. مبادا اگـر دانسته نماز را ترک ککردن او با ق

ـین به شـود. یقته مییقـین گـفاص ته باشـد به معـنی ختقـاد اساس یافشـود. عـلمی که با اعمی

 ود. شمعـنی خـاص ضـد شک که  یکی از انواع جـهـالـت است حـساب می

وع تشویش و اضـطراب نمی باشـد. یکناز خـالی  گیـردر اول که در قـلب جـا میعـلـم، با       

آن خـانه را ندیده، ازینکه برای اولین مرتبه داخـل  بلاًشـود که قیی می، کسی که داخـل خـانهمثلاً

 د. نکتی میس نا راحشود اندک احـسصحـبت می

ناراحـتی از بین برداشته  بینـد، اگـر مشاهـده ادامه یافـتچـشم در نگاه اول چـیزی را می        

ود، ششـود، عـلـم حـاصل شـده به معـرفـت مبـدّل می شود. مثلأ، مسافـر نا آشنا وارد شهـری می
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با اهـالی آن شهـر ملاقـات و داخـل صحـبت شـود، اگـر در مورد این منزل عـلم حـاصل شود، 

کلمۀ استعـمال  مین روتبـدیل می شـود. از هـدر نتیجـۀ صحـبت این عـلـم به معـرفـت 

شود که او فـلان چـیز را می شناسـد، ـه میتبرای حـیوانات هـم ممکـن است. گف« رفـتمع»

شود. چـون که حـیـوان آن لیکـن می دانـد )یعـنی درین مورد صاحـب عـلم نیست( گفـته نمی

 ت. چـیزی که به طور روشن به چـشم می خـورد به شناخـت چـیز دیگـری قـادر نیس

عـلـم از طـریق استـدلالی که به درجـۀ پایان تر از نظـر قـلب و دید روشـن قـرار دارد        

یـچ نوع عـدم آگاهی نمانـد، میتوان او را جـایی به هحـاصل می شـود. اگـر در چـنیـن حـالتی 

 الـت( است. هره )فکـر(، ضـد عـلـم جـهـل )جکمعـرفـت نامیـد. ضـد معـرفـت ف

ول )چـیز نا معـلوم( نکَِـره )شخـص نا شناس( قـرار دارد. اگـر تو پایان تر از مجـه اًبعـد       

که کـره نه، بلبدون اشاره کـردن به کـسی بگـویی که برای زیـد یک درهـم )پول( بـده، برای نَ

ه صفـت اسم و ـوی کلمۀ زیـد )بدادن پول را داده ای. درین جـا معـنی لغ برای مجـهـول دستور

ت اشخـاص معـیّن( معـلوم شود، برای اینکه افـراد دارای نام زید زیاد است به خـاطـر تعـارض صفـ

کـره )شخـص )اخـتلاف( تو او را نمی شناسی. اگـر برای کسی یک درهـم پول بدهـی، برای ن

 دلالتبه اشخـاص زیاد تعـارض )یعـنی راطبه خ« کدام شخـص»رینجـا کلمۀ معـلوم( داده ای. دنا

م است.اما وول و نا معـلهکـنـد مجبه او دلالـت نمی «رفـهمع»نه، بلکه به سبب اینکه کلمۀ  کند(می

          ارض نا شناخـته بـود.است، به نسبت تع «معـرفه»اگـر چـه زید کلمۀ 

 د.نکاز طـریق شک معـنی نا شناسایی را افـاده می« نکَِـره»اگـر چـنین است،        

گـویی که فـلان کس خـدای خـود اگـر شخـصی دور از معـرفـت الله تعـالی باشـد، تو می       

 گـویی که فـلان کسبا تکـذیب و انکار باشـد، می هرا نمی شناسـد، اگـر به نا شناسی او هـمرا

ات و صحـبت صورت نگـرفـته باشد، مینگـونه در بین دو شخـص ملاقد. هکـنرا انکار میخـدا 

 شود که لیکـن او از جـمله کسانی نیست که من بشناسـم. لان  را شناخـتـم، گفـته میف

وی نیست، بلکه  به سبب صفـت اکـنون تو معـرفـت را به سبب اینکه درجـۀ اثبات آن ق       

حـاصل کـردن صورت  رهـا دم قـرار دارد دانستی، هـر دوی آنصحـبت که بالا تر از عـل ملاقـات و

 ین با هـم دیگـر مساوی انـد.به یقـ

 شـود:عـلـم بعـد از اینکه به معـرفـت مبـدل گشت به دو قـسـم تقـسیم می       

که در ماهـیت آن کـمت نباشـد، عـلم ظاهـر است. عـلمی عـلمی که در ضمیر آن ح       

شـود و به جـریان طبیعی در می ول واقـع میکـمت باشـد به قـلب لـذت می بخـشـد، معـقح

آفـریده شده است. نظـری که به اساس عـقـل اساس یافـته، از  ما که عـقـل در وجـودونآیـد. چ

ود و به او حـلاوت می بخـشـد. لیکـن زمانی که انسان به اساس دلالـت شول میبرف انسان قط
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ذت ببرد، لبی از او لاز حـصول اطمینان ق عـقـل با مشاهـده از معـنی درونی واقـف شـود و بعـد

  شـود. دّل میدر آن حـال معـرفـت به فـقـه مب

درینجـا سـرحـد عـلـم خـاتمه می یابـد. قـلب برای اولین بار بدون هـیـچ نوع عـدم        

 بعـد از دور شـدن شک ودهـد. اعـتماد، به اساس رأی مشاهـده نمـوده، به او تمایل نشان می

د، نکبه درجـۀ معـرفـت ارتقـا می اًدشـود. بعـهـم به عـلـم مبـدّل می اً تقیشبهه این مشاهـده حـق

گـردد. قـه مبـدّل میمت، بعـد از درنگی بر هـردوی آن به فکبعـد از آن با افـادۀ معـنی و ح

 .دـنکتعـریف میبه معنی فقه کـریم ذکـرشـده رآنرا که در ق« کـمتح»عـبدالله بن عـباس کلمۀ 

جـه( می داننـد، با وقـیاس را حـجـت )سنـد، دلایل من سبب عـلمایی که میتود از هـمی       

که قـیاس در حـال عـدم آشنایی با مضمـون و معـنی آن شوند. چـونقـیه( یاد میفهـمین نام )

 شـود. جـت حـساب نمیح

را که زی شـود.ط )کلمۀ( عـلـم نسبت داده میقـه نه، فـقبرای آفـریدگار کلمات معـرفـت و ف       

 شـود.م )عـالـم( ظاهـر مییقـت صاحـب عـلبا حـقوم می شود، آن چـیزی که از طـریق عـلـم معـل

 م است.ده نیست او عـالیـچ چـیزی از او پوشیالی نسبت اینکه هبرای الله تع

درجـه ایست که مربوط عـلم است. به سبب  ه، نام دوطوریکه تذکـردادیم، معـرفـت و فـق       

مخـتلف مـوجـود نیست، ذات او بالا تر ازین  یاینکه در اسما و صفـت هـای پروردگار حـالت هـا

 لمی ممکـن نیست. چ نوع عیل رسیدن ما به هرار دارد. بدیهی است که بدون دلیق

ل غیر قاب عـقـلی، یعـنی اًو بعـض )یعنی قابل درک توسط حواس ما(دلیـل بعـضأ حـسّی       

، معـجـزه هـای مربوط آفریدگار( وجـود یاآیات )نشانه ه .باشدمی یبدون دلالـت عـقـل قبول 

 .ماستۀ گفتپیغـمبران دلایل اثبات این 

حـیوانات هـم در حـسّیات، در مورد حـوادث در معـرفـت ماننـد انسان هـا انـد. آن هـا        

است، جـای زندگی و چـراگاه هـای شان را چـوچـه هـای شان، حـیواناتی که از جـنس آن هـا 

لی با دلایـل عـقبه کمک هـا دارای حـواس انـد.  انسان داننـد. چـون آنهـا هـم ماننـد انسانمی

شود و فـهـمیده می اًو دانش از مـوجـودات دیگـر متفـاوت است. دلیـل بعـضدرک خـصوصیت 

هـمیدن و بیاد آوردن در بین انسان و حـیوان مشترک است. زیرا که آن هـا . فمیماندبه یاد  اًبعـض

نند. کحـفـظ میرۀ خود اطخکه مشابه هـمـدیگـر انـد در  را چـیز هـایی و دلایل حـسّیهـم 

یر عـرب( د، عـجـم )غکـنکـریم را بدون دانستن معـنی آن حـفـظ میرآن، نوجـوان قمثلاً

 داننـد. یاد کـردن برای قـلب طبیعی و دانستنرا نمیکـریم را از یاد می دانند، لیکـن معـنی آنقـرآن

 )جـریان( عـقلی است. 
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هـم نیست. گـفته راموش کردن( است. اما این ضـد فـ)یاد کـردن( نسیان )ف ضـد حـفـظ       

این بدون دلالـت عـقـلی ممکـن نیست. د. کـنهـم و عـقـل یک معـنی را افـاده میشـده که ف

 ازی استعـمال شـده است.نی مجبه مع« هـمف»نسبت به  کلمۀ « قـلع»ا کلمۀ درینج

، از طـریق یاد کـردن نصوصی دلایلی که حـجـت  تصور شـده، مثلاًاز طـریق عـلـم،  اًبعـض       

می شـود. اما فـقـه بدون آگاهی  روایت شـده)نقـل شـده( حـاصلاساس گـذار شریعـت از که 

            ق از الله تعـالی است. یشود. توفکامـل از ماهـیت حـاصل نمی

 ذت برده نمیتوانـد. م خـود لد، از عـله انسان ماهـیت را افـاده نکـنبدین ترتیب تا زمانیک       

ول ببه پاکی پیغـمبر )ص( از دروغ، ق م، اطاعـت به شـریعـت و از طریق اطمینانکه عـلچـون       

شود. عـلـم خـلاف طبـع انسان بوده، ثمـرۀ اطاعـت هـا حـاصل میقـطعی نصوص و اطاعـت از آن

پی ببریم در حـالت ارتقـا به  اًریدگار و تسلیم به او است. زمانیکـه به ماهـیت عـمیقاز اوامـر آف

ای حـیوانات رد. چـرا که محـسوسات بکـنبری میابر درجـۀ فـقـه عـلم به طبـع انسان عـاقـل

 ول برای عـاقـلان طبیعی است.طبیعی بوده اشیای معـق

د. نکـب تواندبرابری نمی آنیـچ حـلاوت دنیا با ت عـمل کـردن به عـلـم است. هذّعـبادت ل       

لذات دنیوی به آخـر می  چـون هـیـچ عـبادتی خـالی از مـرتبۀ قُـرب و کـرامـت نیست. درینجـا

 رسـد. پیغـمبر )ص( می فـرماینـد:

 «. مـن بینایی )لـذت( چـشمانـم را در نمازیافـته ام»       

 است. خداق از یتـوف       

 

 

 برادین کالمانی نجرفای عه دگاهار و دیآث

 الدین کبرا(مات نجفیلتأگی و ه)صفحـاتی از زند

رکستان کـبیر بـوده، این وهـا مهـد مـدنیت ت سده ها،نوسرزمین خـوارزم در امتداد قـر       

ر و ادیب وارسته الخـوارزمی، مفـسّبن موسی د نـد بزرگ ریاضی محـمّ سرزمین تاریـخی دانشم

 دولتو ادبا  ،بوریحـان البیرونی بسیاری شعـراوسی اامری، دانشمنـد بزرگ قجـارالله زمخـش

رینـۀ تمـدن جـهـان سهـم ارزنـده داران نامـدار را در دامـان خـود پرورده، در خمـردان و سیاستم

یکی از سیما هـای جـاویدان، صوفی بزرگ و عـارف  تصوّفداشته است. در جـهـان عـرفـان و 

لسفی کار فاو با اف الدین کـبرا را به جـامعـه تقـدیم نمـوده، طـریقـۀ کبرویه را کهمتفـکّـر نجـم

 دید به جـهـان اسلام تقـدیـم نمـوده است. ج تصوّفبنا نهـاده به صفـت مکتب 
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در  تصوّفی یکی از ستاره هـای درخـشان آسمان د خـیوقاحـمـد بن عـمـر بن محـمّـ       

خـیـوه خـوارزم دی در شهـر میلا 4410 هـجـری مطابق 014بـود. او در سال  46 -41رون ق

 به کمال رسیـد.  متولد شده

الدین )ستارۀ دین( با کنیۀ ابوالجَـنّاب، با القـاب الطامۀ الکبری )آفـت بزرگ( و شیـخ نجـم       

ته وابس تصوّفکـر، صوفی و عـارف تنهـا با تعـلیمات ولیتـراش شهـرت یافـته است. این متف

ون زمانه اش سفـر هـای مشقّـت بار نمـوده، به خـاطر نعـلـوم و فگیری نبـوده، به خـاطـر فـرا

دای عـلـم ازصمـیم قـلب با اعـتقـاد به مضمـون یکسب عـلـم از شهـری به شهـری گشته، این شـ

تا « ز گـهـواره تا گـور دانش بجـوی»و « اگر در چـین هـم باشـد عـلم را بیامـوزید و»احـادیث 

 گی اش به این راه ادامه داد.هدقـایق آخـر زنـد

سفـر در  الدین کـبرا در جـوانی به مسافـرت دلچـسپی نشان داده، بعـد از سیر ونجـم       

ی وزّان المصـرهـان الا صوفی مشهـور شیـخ روز بِشـود، در آنجـا ببسیاری از کشور هـا وارد مصر می

راحـل مشقـت بار ریاضـت را سپـری ر او مدهـد و تحـت نظـآشنا شـده، به او دست ارادت می

 د. کـنمی

احـمـد بن عـمـر جـوان با اراده، استعـداد و قـاطـعـیت خـودش تــوجـه شیـخ را به خـود   

دت کـوتاهی با دخـتر او ازدواج رام او سزاوار می شـود و بعـد از مجـلب نمـوده به اعـتماد و احـت

 ود.شهـان صاحـب دو پسر میوده، از دخـتر روزبِگی نمهزندمصر د سال در ند. چکـنمی

 یی هـم او را آرام نمیجـستجـوی راه رسیـدن به او، لحـظه و در« قح»شناخـت کامـل        

 ذاشت. گ

 درسقۀ حل «سُنّـه»به ارتباط در ابو منصـور حَـفـده در شهـر تبریز  خبر میشود که روزی       

قـاه نبه خـا« سـرمیـدان»کـنـد و در محـلۀ به طـرف تبریز حـرکـت می اًرو، فـمیکنددایر  جالبی

کـنـد، عـلـم کلام را به طـور کامـل لـم کلام آغـاز میعـاین دانشمند به شنـیدن درس « زاهـده»

 وزد.از او می آم

 در« المصالـح شـرح السُنّـه و»بنام ن اثر خـود را به ارتباط عـلـم کلام عـالـم جـوان اولی       

این اثر به شکل مباحـثه، و  یاسـلام رفاالمعرةیداومات هـمانجـا می نـویسـد. مطابـق معـل

 -دؤلف با یک سیمای جـدیرۀ مربوط این اثر، مماهـیت مقـدمه نوشته شـده بود. در جـریان مناظ

 هق وارد نمـوده، دیدگام تأثیر عـمیشیـخ به عـالصحـبت هـای  ود.شبابا فـَرَج تبریزی آشنا می

 دشـود. دانشمنور آشکار احـساس میلی او به طدهـد. این تأثیر در حـیات عـمیر مییهـای او را تغ

 صوّفته مـراقـبۀ متـوج ود را در موضوع عـلـم کلام متوقـف ساخـته، کامـلاًیقـات خپیگـیر، تحـق

 شـود. می
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ه گـونریق اِشـراق ضرور نبودن هـرز طیقـت ارَج برای رسیـدن سالک به حـقونکه بابا فچ       

 شـود. ی حـاصـل میریق الهـام الهیقی از طم حـقکـرد. زیرا که عـلعـلمی را تأکـید می

ازین طـریق شـود ن راه می رود، اما بعـد از مـدت کوتاهی متوجـه میالدین از هـمینجـم       

 د به هـدف بـرسـد. نمیتـوان

ار یاسـر یکجـا شـده به اساس توصیۀ او به خـاطـر رسیـدن به درجـۀ متعـاقـب آن با عـمّ        

زد شیـخ شـود از دست او خـرقـه پوشیـده، نـسری میل قَصوفی کامـل شامـل مکتب اسماعـی

 گـردد. هـان المصری بر میاولی اش روزبِ

را به طور کامل  تصوّفالدین اساسات نظـری مهـان، بعـدا از مـلاحـظۀ اینکه نجـشیـخ روزبِ       

آمـوخـته، او را به سرزمین مادری اش خـوارزم فـرستاده، به فـعـالیـت کـردن در مـورد گسترش 

امیلش به سرزمین مادری کـنـد. نجـم الدین به اساس هـدایت او با فدعـوت می تصوّفتعـلیمات 

شـدن در آنجـا یک خـانقـاه تأسیس نمـوده، به اساس  اگـردد. بعـد از جـابجاش خـوارزم بر می

د و کـنگذاری میلایی( اساسیعـنی )طـریقت ط« هیبالذهةقیالطر»را بنام « کبرویه»منابـع طریقۀ 

 ریقـت می پـردازد. ن تعـلیمات عـرفـانی مربوط این طیبه تلق

دان بی شمار ر طـریقـت جـدید شاگـردان و مـریگـذاگـذرد که به اطـراف اساسدیری نمی       

داد صوفی هـا به کمال یکـتع  46-41ذاشتنـد. از آنهـا در قـرن دم گع شـده به این راه قجـم

 رشـد شناخـته شده اند.     رسیـده، به صـفـت ولی و م

لی و ذکاوت بلنـد بوده، به هـر به سبب اینکه دارای استعـداد عـا الدین کـبرامشیـخ نجـ       

شـد در مباحـثات موفـق می وده، به حـل هـر نوع مسایلائه نمناعـت بخـش ارنوع سوال جـواب ق

طامۀ » ار کـرد. از هـمین سبب اوره هـای مسایل عـلمی بر دیگـران غـلبه حـاصـل میو مناظ

( )آفـت« الطامه»الدین سامی، کلمۀ )آفـت بزرگ( نامیـده انـد. نظر به نوشتۀ شمس« الکبری

یعـنی کلمۀ بزرگ لقـب او « الکبرا -الکـبری»رفـته در جـریان صحـبت هـا ترک شـده، ـ رفـته 

 الدین کبرا باقی مانـد. یعـنی اسم جـدا ناپذیر نجـم

، او از ـاب که به او داده شـده به نظـر عـلی اکبر دهـخـداهـمینگونه کُـنیۀ ابوالجَـنّ       

خـواهـشات نفـس اجـتناب نمـوده، به خـاطـر صرف نظر کردن از لذات دنیـوی با هـمیـن کُـنیه 

 مسمی شـده است. 

وش خـوارزم را فـرام ی زادگاهـشگاهالدین کـبرا با حـس وطنـدوستی زیست. او هـیچنجـم       

نکـرد، با احـساس زیستن در بین مـردم و گسترش نور معـرفـت، باعـث بازگشت او به وطنش 

 گـردید.
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رکستان حـوادث غـیر منتظـره روی داد. هـجـوم مُغـل ودر آخـرین لحـظات حـیات او در ت      

عـۀ اورگـنـچ اشتراک دافبرا در مالدین کطـر قـرار داد. نجـمردم را تحـت خـوف و خگی مهدهـا زن

 ید گـردید.ل شهالاوّ ادیمم جمیلادی بروز ده 4114ری مطابق هـج 246نمـوده، در سال 

الدین کبرا شخـصی را فـرستاده، خـارج شـدن او را از خـوارزم تقـاضا مچـنگـیز خـان به نج       

گی ام لحـظات تلـخ و شیرین را هسال زنـد 72مـن طی گـوید که، د. شیـخ در جـواب میکـنمی

ی ردمگـوار اگـر آنهـا را ترک کـنـم نان حـالـت نابا خـوارزمی هـا گـذشتانـده ام، اکـنون در چـنی

رمانانه جـام شهـادت هالدین کـبرا در مبارزه با دشمـن در مـیدان جـنگ قمی شـود. شیـخ نجـم

 د.      می نوش

 یبه نوشتۀ لغـتنامـه، بعـد از آن در کتب تاریخی و تذکـره هـا این حـادثه با مطالب اضاف       

  تکرار شده است.

اگـر چـه از وقـوع واقـعـه خـیلی دور هـستیـم، اما با مطـالب زیاد افـسانوی در مـورد        

 شـویـم.مـرگ شیـخ روبرو می

خ بیان شهـادت شیـ»اسـلام، دستنویسی به نام  ارفالمعدایرةدر شده نظر به معـلومات ارائه        

رکی شـرقی در انستیتوت ونوشته شـده به ت« الدین کبرا و خـراب شـدن شهـر خـوارزمنجـم

 و ر تاریخی در مـورد روز هـای آخـرشرقـشناسی سَـنت پیتربورگ مـوجـود است. این اثر یک اث

الدین کبرا درین اثر به حـیث مـدافـع خـوارزم خـرابی خـوارزم نوشته شـده است. شیـخ نجـم

 کـند. ار میتخبرضـد هـجـوم مُـغـل هـا اف

به ملاحـظۀ اثر مذکور شیـخ در سایۀ قـدرت معـنـوی اش در برابر مُـغـل هـا ایستادگی        

می نمایـد، اما قـبل از اینکه دستور بدهـد تا به جـای دیگـری برونـد شهـر تحـت تصـّرف دشمن 

 در می آیـد. 

مـوجـود است، بعـضی هـا بـع ضـدیت هـا امنـ اًسالدین کـبرا به اسابر نجـمدر مـورد ق       

نامه  وطه در سفـروری نمایـد، ابن بطآ دزار او را یا، اگـر محـمّـد مُعـین عـدم مـوجـودیت ممثلاً

 د:کـنومات ذیل را ارائه میاش معـل

الدین مای بزرگ نجبر یکی از اولیا ها قجروج از خـوارزم یک زاویه است، در آننگام خه»       

شـود، یکی از شخـصیت هـای جـا برای زایرین غـذا تهـیه میالکـبری بنا نـهـاده شـده است. درین

 «.   الدین بن عُـصبه در زاویه شیـخ استآبرومنـد خـوارزم مـدرس سیف
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 «هرویبک»ورد افی در مات اضوملمع

ای بدست وفـقـیت هنتیجـۀ معـلومات حـاصلۀ سالهـای متمادی، م در  «کـبرویه»طریقۀ        

الدین کبرا به نجـمخ نـون، تجـارب گـسترده و وسیـع شیآمـده در ساحـۀ مخـتلف عـلوم و ف

 د.    میان آم

ار ذطلایی( شهـرت یافـته، توسط  اساسگریقـت )ط« ـهیبالذهةیالطر»طریقۀ کبرویه که بنام        

 نامیـده شـده است. نیز  یانیعـنی راه بی باکان و بی پـروا« الشّطارریقط»آن 

در رسالۀ او که بیانگـر دیدگاه هـای « کبرویه»معـلـومات مخـتلف را در مورد طریقـت        

عـرفـانی و فـلسفی خـاص اوسـت مشاهـده کـرده می توانیـم. در دستنویسی که بزبان عـربی 

لـومات ارائه کـرده است در بالا مع« الدین کـبرارسالۀ نجـم»یی که بنام  شـده در رسالهنوشته 

 او توضیـح شـده است. « رقالطُرسالة»در اثر « کبرویه»واعـد طریقۀ ایم. اما اصول اساسی و ق

 ه شـده است. مارسی ترجبزبان ف« رینالذاکآداب»ه تذکـر دادیم این رساله بنام نانچچ       

اعـدۀ اساسی طـریقـت را توضیـح نمـوده، به بزرگی الدین کـبرا در رسالۀ مذکـور ده قنجـم       

 ردد:گآغـاز می یقـت او نسبت به راه هـای دیگـر تأکـیـد می کـنـد. رساله ذیلاًو حـق

دیگـر مساوی انـد، راهی را که راه هـای رسیـدن به خـداوند )ج(، مـردم با هـم در یافتن »       

 «.ق ترین و درست ترین راه هـا استیم نزدیک ترین، دقما توضیـح میدهـی

م نـموده، هـریک آنهـا را با بعـد از آن راه هـای مخـتلف را به سه راه اساسی تقـس       

ـمۀ آنهـا با ـد، هنزیاد باشهم راه هـا هـر قـدر»دهـد: خـصوصیت هـای خـاص شان توضیـح می

گان(، راه اخـیار هصاحـبان معـاملـه )عـمـل کنندراه د. اول آنهـا نشـوسه راه محـدود می

دن، روزه گـرفـتن، تلاوت وانود. آنهـا با نماز خشای عـالی( حـساب میه)اشخـاص دارای فـضیلـت 

که ازین راه د. کسانیونشمیای ظاهـری مشغـول تن به حـج، جـهـاد و دیگـر کارهکـریم، رفرآنق

 به پروردگار رسیـده اند نهـایت کـم است.

 راه ازین بوده، ریاضت صاحـبان راه و( هـا کوشش –دومین راه، راه مجـاهـده هـا )سعی           

یر در اخـلاق، جـلای روح، صفـای قـلب، تزکیۀ نفـس و سعی و کوشش برای آبادی دنیای یتغـ

ع کلمۀ بِـرّ، به معـنی اشخـاص خـوب و با تقـوا( گـیرد. این راه اَبـرار )جـمدرونی صورت می 

 تر انـد.   بلی بیشکه از این راه به مقـصد رسیده انـد نادر بوده اما نسبت به گـروه ق یبوده، اشخـاص

ان، باککه رهـروان الله تعـالی بوده، راه حـقـیقی شطار هـا )بی است ، راه کسانیسومین راه       

که در اول این راه به )حـق( رسیـده اند نسبت به بی پروایان( عـاشقان جـذبه بوده، تعـداد کسانی

 . «که به آخـر راه هـا دیگـر رسیـده اند بیشتر استکسانی
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 را ذیلاً« کبرویه»ـنی مضمون و ماهـیـت طریقـت الدین کـبرا راه سـوم یعبعـد از آن نجـم       

 دهـد: توضیـح می

مبر )ص( ته است. پیغود( اساس یافتیار خردن به اخاعـدۀ )مده، به قاین راه انتخـاب ش»       

ـود، شنمی ا، مرگ طبیعی یعـنی تا زمانیکه روح از بدن جـد«قـبل از مـردن بمیرید!»وده اند، فـرم

د تا این دم از هـوا و هـوس، اُنس و الفـت صرف د، از روز تولاخـتیار خـود وجـود را ترک کـنی با

یـد.البته این لی را به جـای مقـصـد خـود قـرار بدهانظـر نمـوده، مـقـصـد خـواستن حـق تع

 .«یقی می کشانـدرگ بسوی حـیات حـقم

یه رالدین کـبرا، با نظـریات نخـستین نظی نجـمتصوفّنظـر به معـلومات محـقـقـین، مکتب        

( صـدرالدین انگهذشتگالعـربی و اسـلاف او )ابن ،(44-44رون ق)مکتب نیشاپوردر  تصوّفپردازان 

هـد. دی بعـدی یک دورۀ انتقـال را تشکـیل میتصوفّرالدین عـراقی در بین عـقـاید ونیوی و فـخق

راحـل و م تصوّفهـات عـملی الدین کـبرا هـم ماننـد نظریه پردازان قـدیـم بیشتر با جنجـم

 ود.ش( مشغـول میت)ماورای طبیعـ مربوط به میتافـزیکن حـال مسایل مُعـین و در عـی

که خـودش اساس نهـاده، در « رویهکب»الدین کـبرا با طریقۀ رتیب نجـمتن میبه ه       

ته، و صوفی هـا و عـارفـان مشهـور را به ریدان زیاد یافرکستان، خـراسان و ایران حـامیان و متو

 درجـۀ کمـال رسانیده است.

 وس از مـؤلف است.یاد آوری: توضیحـات داخـل ق   

 

 

 رابدین کالمردان نجاگش

ۀ عـالی الدین کبرا به درجتحـت تربیۀ نجـمدر طـریقـت کـبرویه ما شاگـردانی را که        

 کـنیم:به طـور مخـتصر معـرفی می ذیلاًرسیـده انـد 

 011ل و کُنیه اش ابوسعـید شـرف بن مـؤید بوده، در سال : نام مکـمّدادیدودی بغمجـ         

و به اساس بعـضی روایات در سال  247خـوارزم متولد شـده، در سال « بغـدادک»در محـلۀ 

بوده،  41هـجـری چـشم از جـهـان پوشیده است. او صوفی مشهـور، شاعـر و معـلم قـرن 247

از جـملۀ مـریدان نامـدار نجـم الدین کـبرا بود. به اساس معـلومات محـمّـد عـوفی در کتاب 

وقـف طبیب مشهـور در دربار شاهـان مول( بغـدادی منحـیث ق)خـلاصۀ مغـز عُ« الالبـابلباب»

الدین کبرا را تعـقـیب گی محـبت  الهی به او پیـدا شـده، نجـمبزرگی داشته است. لیکـن به یکباره

سال ریاضـت به حـیث شیـخ الشیـوخ )رهـبر شیـخ هـا( تعـیین شـد. از او  40نمـوده، بعـد از 
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، «ررسالۀ سفـ»ـلسفی باقـیمانـده است. بر عـلاوۀ آثار آثـار زیاد، اشعـار دارای محـتوی عـمیـق ف

 ن( یک تعـداد نوشته هـا و اشعـار به قـلـم او منسوب است.ا)تحـفـۀ نیک« هرَتحـفۀ البَر»

الدین کبرا بوده، : محـمّـد بن مـؤید، از مـریدان و خـلیفه هـای نجـمویمدالدین حَسعـ         

)آیینۀ ارواح( مشهـور « سجـنجـل الارواح»اقـامـت کـرده است. از آثار او در دمشق و خـراسان 

بوده، درین اثر و آثار دیگـر او کلمات مُرکب و رمـزی، کلام مُغـلـق و اشکال و ارقـام مخـتلف جـا 

 گـرفـته است.

 العـالـم در: ابوالمعـانی سعـید بن مظفـر مشهـور به لقـب شیـخ اریالدین بخسیفـ         

جـا دارد. او مطابق هـدایت شیـخ خـود  46-41قـطار صوفی هـا و شاعـران نامـدار قـرن 

ـرا رفـته، تا آخـر عـمـر در آنجـا زیست و با ترویـج طریقۀ کبرویه االدین کبرا به شهـر بخنجـم

ت دکتور هـجـری چـشـم از جـهـان پوشیـد. به اساس معـلوما 218مشغـول شـد. او در سال 

 تعـداد شعـر باقـیمانـده است.نی عـشق و یکعیی به معـین، از آثار او رسالهمحـمّـد مُ

الدین دایه شهـرت لقـب شیـخ نجـم ا: شیـخ عـبدالله بن محـمّـد  بالدین رازیمنجـ         

بود. او بعـد از وفـات الدین کبرا از مـریدان شناخـته شـدۀ نجـم 46-41ور قـرون ته، صوفی نامیاف

الدین پادشاه ءه( سفـر نمـوده، و به حـمـایت سلطان عـلارکیواستادش به خـراسان و روم )ت

گان( را به نام او نوشـت. تا آخـر ه)محـل تَرصّـد بند« العـبادمِـرصاد»سلجـوقی زیست و اثرش 

 210. شیـخ رازی در سال ونیوی بودین رومی و صـدرالدین قالدلالج هـم صحـبتعـمـر 

 هـجـری دنیای فـانی را وداع گـفـت.     

: اسم مکمـل آن عـلی بن سعـیـد عـبدالجـلیـل لالا بوده در شهـر لی لالاالدین عرضیـ         

 نفـحـات»غـزنه تولد یافـته است. او در خـدمـت مـرشـدان مخـتلـف بوده است. نظر به نوشتۀ 

خـرقـه پوشیـده است. عـلی لالا از مـریدان مشهـور نجـم الدین کـبرا  شیـخ 411از « الانس

 هـجـری وفـات نمـوده است. 211حـساب می شـود. او در سال 

د رکستان متولوجَـند تخاز شاگـردان با استعـداد کبرا بوده، در شهـر  ندی:ال جَمبابا کـ         

 شـده است. ویرانشـده است. این شهـر در زمان هـجـوم مُـغـل 

: او و بابا کـمال از طـریق نشر آثار  و تشکیل حـلقه هـای یلیالدین گمالزمان جالینعـ         

کستان، ایران و روم )تُرکیۀ کنونی( گسترش داده، تورتعـلیمات نجـم الدین کبرا را به طـریقـت 

 سهـم بزرگی داشته انـد. تصوّفدر ترویـج عـلـم 

گـفتار حـکیمانۀ  زیرین نجـم الدین کبرا هـیچـگاهی ارزش خـود را از دست نمی دهـد.       

به طور « رسالۀ نجـم الدین کبرا»عـربی نجـم الدین کبرا بنام  خطی ٔ  نسخهاز  این سخنان او

 :آزاد ترجـمـه گردید
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پیره زن باکـره است. او مکاّر، غـدّار و گـریزان  دنیاای اهـل عـقـل و تفکـر، بدانید که، »       

   د.  کـنرگ دعـوت مینـد و هـر آن تعـدادی را به مکبوده، هـر لحـظه دوستی را انتخـاب می

شـود، کسی که او را دوست ، کسی که در آن بحـر داخـل شد غـرق میاست بحـر او عـمـیق       

 رسـد.دارد گـمراه می شـود، دوست او به هـلاکـت می

  آنچـه زود گـذر و رو به زوال است عـمـر و دنیا اسـت. چـیز بسیار نزدیک مـرگ و ـ        

 خـواهـش، بهـترین چـیز وقـار )سنگینی( است.  -چـیز بسیار دور امـید         

 در بیـن صـفـت هـایی که خـوبی هـا را در خـود دارد زیبا ترین آن حُـسن اخـلاق، ـ        

 در بین صفـت هـایی که بدی هـا را در خـود دارد، بد ترین آن حَـسد است.          

 زینت، بخـیلی بد تریـن چـیز است.تواضـع بهـترین  ـ       

 ت مـن مـرگ را در گـدایی، حـیات جـاودان را در تقـوا و پنهـان ساخـتن حـالاـ        

 م.ه اخـود، موفـقـیت را در سعی و کوشش و خـواری را در تنبلی دید         

 

 

 برادین کالمنج ؤلفات م

خـلیفه در  ید شـده است. حـاجیمنابـع به طور مخـتلف قالدین کبرا به اساس آثار نجـم       

  را می شمارد. آنهـا بزبان عـربی نوشته شـده انـد.  اثرهـا هـشت از آن« نونالظّ کشف»

د. هـمینگـونه در جـلد سوم کتابش کـناشاره می او اینهـا به سه اثر ۀوصفـا برعـلا بیح اللهذ       

د. ـنکیاد آوری می« لوکالسّآداب»و « یهلاح الصوفاصط»، «السالکـینمنهـاج»از آثار او به نام هـای 

 وم آثار کبرا به اساس منـابـع عـبارت انـد از:به طور عـم

 )شـرح سُنت و خـوبی هـا(.« شـرح السُنّـه و المصـالـح»ـ        

 )ده قـاعـده اساسی(.« العـشرهالاصـول»ـ        

 .()رساله در مورد سلوک« لوکالسّیفۀ رسال»ـ        

 (.خدا رسیدن به راههای )رساله در مورد« رقالطُرسالة»ـ       

 گان درخـشان، منـابـع روشنی(.هرا)ست« ع التنـویرطـوال»ـ        

 آغـاز زیبایی هـا(.سر« ) واتـح الجـمالف»ـ        

 (.هاز ملامـتی ملامـت کـنند ترسنده)عـاشـق « اللائـمةلوم الخـائف الهـائـم عـن»ـ        

 (.طالبان)رهـنمـایی « الطالبیـنهـدایت»ـ        

 )در مورد آداب مـریدان(.« المـریدینآداب»ـ        
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 )وقـار و آرامش اشخـاص صالـح(.« نیالصالحـةنیسک»ـ        

 الله(.)رسیـدن به « الوصول الی الله»ـ        

 (.ان)راه و روش سالک« السالکینمنهـاج»ـ        

 (تصوّف)اصـطلاحـات « اصطـلاح الصوفـیه»ـ        

    )در مورد آداب سلوک(.« لوکالسّآدابـ        

 .«ذاری شـدهگیی که طـور مجـازی نامرساله»دیده ام(  خود لب)آنچـه با چـشمان قـ        

 دی(. لج 41تفـسیر )ـ        

 ،ـودشنگـهـداری می که در مـوزیم پیتربورگ« الحـیاتعـین»ل تفـسیر بزرگ بنام جـلد اوّ       

 .منسوب استاو  به تخمیناً اسلام المعـارف رةیداطبق معـلومات 

در کتابخـانۀ نسـخ خـطی انستیتوت شرقـشناسی ابوریحـان بیرونی سه نسخـۀ خـطی        

« ریناکالذّرسالۀ آداب»الدین کبرا میباشـد. نخـستین آن بنام موجـود است که منسوب به نجـم

مجـمـوعۀ نسـخ قـلمی نگهـداری می شـود و توسط عـبدالغـفـورلاری  046که تحـت رقـم پ.

ردیده، رساله یی است که بزبان عـربی نوشته ن جـامی بزبان فـارسی شـرح گملرحشاگـرد عـبدا

 شـده است. 

 4802کتابخـانۀ مـذکـور و نسخـۀ دیگـر آن تحـت رقـم پ.  180رسالۀ دوم تحـت رقـم پ.       

ک بوده، نسخـۀ اول عـبارت از شش ورق است. حـجـم رسالۀ مـذکور کوچ نگـهـداری می شـود.

داده شـده است. ما در منـابـع مخـتلف « الدین کبرارسالۀ نجـم»نسخـۀ دوم هـم به او نام   در

الدین کبرا دور از احـتمال در مورد او کـدام معـلومات را ندیدیـم. بودن این رساله اثر جـدیـد نجـم

 نیست.

ای نجـم الدین کبرا اثر بزبان عـرب نوشته شـده، از جـهـت اسلـوب ادبی و هـنـری  بر       

هـان بینی شیـخ بنامیـم به خـطا خـاص بوده در مقـام بلـنـد قـراردارد. اگـر رساله را آیینۀ ج

عـر اش را با شؤلف رسالهنوشته است. م اًنمی رویـم. شیـخ رساله را بنا بر در خـواست کسی جـواب

 ت:نین اس)بیت آخـر آن(  چتتام می بخـشـد. مقـطـع این شعـر ربی اخرعی عمص 41

 «.   تعـوذوا مـن شـرّ ابلیسی -نفـسی ابلیس جَـرّبتهـا»       

اه پنمن  از شـرّ ابلیس وده ام.مـه: نفـس مـن ابلیس )شیطان( است، من او را بسیار آزمترج      

 . جوییدب

م، عـارف خـاطری که متکلّ عـالـم عـلم حـدیث است. او به  -دّثالدین کبرا محمشیـخ نج       

در آثار او اهـداف عـرفـانی با رنگ هـای فـلسفی که خـاصۀ  اًبزرگ و شاعـر مقـتدر است، بعـض
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ود. او در آثار خـود سالک را صاحـب شری افـاده میمین است زینت داده شـده، با اسلـوب هـنمتکلّ

 کـند. عـاقـل بودنش را تأیید میی، از جـمله با سخـاوت و کـرم، بیـدار و صفـات عـال

بعـضی آثار او توسط بعـضی اشخـاص تشریح گـردیده است. طبـق معـلومات کاتب چـلبی،        

نامیده « الاصولعـرائس»او، توسـط بعـضی شیـخ هـای تُرکیه شرح گـردیده « العـشرهالاصول»اثر 

 شده است. 

با آثار « العـشرهالاصـول»وص از محـقـقـین، آثار او، به خـص برخیخـلاصۀ  بر طبق       

وزش فـلسفی و نظریات فـلسفی العـربی و یکجـا با منابـع دیگـر اساس و تهـداب دیدگاه آمناب

 دهـد.را تشکیـل می 46قـرن 

 

 

 

 (ده امدی خود بلشمان قه با چآنچ)

 عـربیالدین کبرا از زبان ۀ رسالۀ نجـممترج

 هدممق

خـۀ وزبیکستان سه نسدر کتابخـانۀ انستیتـوت شرقـشناسی ابوریحـان بیرونی اکادمی ا       

 046تحـت رقـم پ. « اکـرینالذّرسالۀ آداب»ل آن نجـم الدین کبرا مـوجـود است. اوّ خـطی

فـور لاری بدالغعنگـهـداری شـده در قـسمت مابینی مجـمـوعـۀ رساله هـا قـرار داشته و توسط 

 ن جـامی بزبان فـارسی ترجـمـه و شـرح گـردیده است. مرحشاگـرد مشهـور عـبدال

)رساله در مورد راه هـای « رقالطُةالرس»این رساله را حـاجی خـلیفـه )کاتب چـَلبی( بنام        

رسالۀ آداب »( شناسایی کـرده است. اما ترجـمـه و شـرح رسالۀ مذکـور خدارسیـدن به 

ور لاری شرح خـود را چـنین نامیـده نامیـده شـده است. احـتمال دارد که عـبدالغـف« الذاکـرین

مـوجـودیت سه راه اساسی و سوم آن،  ،باشـد. در رسالۀ مـذکـور در مورد رسیـدن به الله تعـالی

 شـود.یراه نهـایت مهـم، بسیار نزدیک و مثمـر بودن آن بحـث م

)راه دلیران( « ارطّالشطـریق»کـبرا راه سـوم یعـنی راهی را که خـودش انتخـاب نمـوده        

 دهـد.را نشان می آنده اساسی کـند و ده قـاعتوصیف می

پ.  و دومی با شماره 180ولی با رقـم پ.ل و دوم دونسخـۀ یک رساله بوده، ادستنویس اوّ       

ماه صـفـر  11نگـهـداری می شـود. نسخـۀ اولی با خـط پخـتـۀ زیبای نستعـلـیق، بروز   1802

هـجـری نقـل شـده است. نسخـۀ دوم با خـط عـادی نستعـلیق نقـل شـده است.  4447سال  
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فـصل هـای هـر دو نسخـه با رنگ سرخ نوشته شـده است. برای رساله نام مُعـیّـن داده عـناوین 

 خود لبآنجـه با چـشمان ق»ازی او را است. ما با استفـاده از کلمات مـؤلف به روش مجـنشده 

 م. نامیـدی« دیده ام

 (الدین کبراالرّساله الشیـخ نجـمهـذه)« میالرّحنمرّحالاللهبسم»ل بعـد از در نسخـۀ اوّ       

ه من سالهـذه الرّ» «الله...بسم»ل از بنسخـۀ دوم قبرا( و در کالدین م)یعـنی این رسالۀ شیـخ نج

ین الکـبری قـدس سـره است( الدّو الملة)این رساله اثر شیـخ نجـم  «ینالدّو ةالمل شیـخ نجـم

 نوشته شـده است. 

نوشتـه است. در بخـش آغـازین  اًیی بنا بر خـواست شخـصی جـوابشیـخ رساله را به گـونه       

گی اش هۀ رساله، مـؤلف بعـد از حـمـد و ثنـا با اتکا به تجـارب دوران زندآن در یک سوم حـصّ

   تلف افـکار و مـلاحـظات خـود را می نویسـد. تخـارات مخدر مـورد حـوادث و اف

ش هـای بعـدی رسالـه د. بخـکـناشخـاص دارای خـصلـت هـای مخـتلف را توصیف می       

 ذیل است: عناویندارای 

 داخـل شـده انـد. تصوّفکه ر راه در مورد فـقـیر هـاییـ        

 .خود راگان هعـلامـات دوست داشتن خـداوند بنـدـ        

 یر و آداب او.قوت نشینی فدر مـورد خـلـ        

 یچـگاهی فـهـمیده چ کسی و هماهـیت او را هـیی او، اورد نـفس و خـواسته هدر مـ        

 نمیتواند.          

 ایی او.یر و رهـنمبه فـق اندرزورد در مـ        

 بدانیـم. برترا ر را از دیگـر چـیز هدر مورد اینکه فـقـ        

 ورد دنیا و ماهـیت آن.در مـ        

       .ریدگار بزرگدر مـورد راه آفـ        

مـؤلف رساله اش را با شعـر زیبای عـربی هـفـت بیتی اخـتتام می بخـشـد. رساله با اسلوب        

جـز، یعـنی وم به شکل نـوشتـنآن ازاصول ایجاز)روان بزبان عـربی نوشته شـده، مـؤلف در 

استفـاده هـمـه جـانبه ، میباشدبلاغـت  وسیلۀکه  ج( -یک مطلب به شکل مخـتصـر ٔ  افـاده

 نمـوده است. به گـونۀ مثال به جـمـلات ذیـل توجـه کـنیـد:

 «. صال استفول، انتقـال، اتصال و انزّه از حـلپروردگار من»       

ون عـمیقـأ بغـرنـج مربوط به فـلسفه و عـلـم کلام گانه عـبارت فـوق، مضـمهـاردر افـاده چ       

عـبارت از داخـل شـدن روح از یک بدن به بـدن  حـلـول« کلمه»به طور مثال نهـفـته است. 

 دهـد. دوی گـروه حـلـولیه را تشکیـل مییدیگـر بوده، اساس عـق
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ع بودن یعـنی آخـر عـبارات مخـتلـف از جـهـت وزن با مسـجّ ،دومیـن خـصوصیت رساله       

 افیه بودن آن است.هـمـدیگـر هـم ق

 ، کلمه را قـوت و زیبایی بخـشیده نبودنصنعی البته سـجـع بـدون تکلـف بوده، در صورت        

   عـبارات را رنگ دلپـذیر و طنین می بخـشـد.  

، رسالۀ مـذکـور شیـخ صیت هـای دیگـرخـصو برخیو  ویژه گیهای مذکوراساس  رب       

شـود، اما سهـل و آسان معـلـوم می اًظاهـریعـنی نوشتـن آن « سهـل ممتنـع»الدین کـبرا نجـم

شـود. نظـر به سبب هـای لۀ آثاری که نوشتن آن غـیر ممکـن است حـساب میدر عـمـل از جـم

نکـه نسبت ای ن نبـود.از زبان عـربی بزبان اوزبیکی آسـاذکـر شـده ترجـمۀ این رسالۀ کـوچـک 

ن دود، ما در بعـضی جـا هـا به شکستانممکـن نبه رعـایت ترتیب سجـع بزبان اوزبیکی در ترجـم

 اونه در بعـضی جمینگم. هدیسمتی از آن با یک جـملـه مجـبور شجـمـلات، یا که به افـاده ق

 هـا معـنی بعـضی کلمات را به داخـل قـوس توضیـح دادیـم.

معـلومات را بدست آورده نتوانستیم. ونه گچ منبعـی هـیچیۀ این رساله از هدر مـورد ترجـم       

رود و یک اثر اهـمیـت او باز هـم بلـند میالدین کبرا باشـد، مجدۀ ناگـر او اثر جـدید پیـدا ش

 ود. شدیگـر به آثار او اضافـه می

نی، عـرفـاکـر دۀ تف، اثر گـرانبهـای توضـیح دهـنآنتصر بودن ع نظـر از مخقـط این رساله       

هـای  با رنگ اً را بعـضظریات عـرفـانی اشؤلف نم ،اثر ینلسفی شیـخ بزرگ است. درای فدیدگاه ه

قـلب و عـقـل  یرا به سخـاوت و کـرم، بیـدار تصوّف هرهـروان را عـرفـانی زینت می بخـشد.

قـرار می دهـد. از بر ضـد نفـس  ارزش بلند داده،د. هـمینگـونه عـقـل را کـنسالـم دعـوت می

     د: ـویگنین میغـلبۀ شیطان است. او در رساله چنفـس، ۀ ایمان و غلبعـقـل غـلبۀ ۀ نظـر او غـلب

ه چـیز بـد تر آفـرید... او دوست شیطان، منبـع تمـام بـدان که الله تعـالی نفـس را از هـم       

 د.کـنق میته با هـوا هـوس توافرار گـرفق دی هـا است...، بر ضد شریعـتب

 ابراز می نمایـد: ؤلف در جـای دیگـر در مـورد تربیۀ نفـس نظریه اش را ذیلاًم       

. عـقـل را زولانۀ او، غفلت نکندریاضت مجبور ساختن او به از  ،سالک او را تربیه نمـوده»       

نفـس را حـقـارت »از طـریق عـباره هـای ماننـد یا که « شریعـت را به زنـدان او مبـدل نمـوده...

داخـل شـدن به طاعـت عـبادت و راه سلـوک را به قـرار  «نمـوده و عـقـل را حـرمـت نمـودن

اده فا ر باره این مسئله ذیلاً نگـرفـتن با تقـاضا هـای عـقـل تأکید می کنـد و اطمینانش را د

 د:کـنمی

مـن دانستم که نفـس به عـار )پستی(، خـواهـشات و هـوس به نار )آتش( می کشانـد و        

 د.کـنعـقـل به زیبایی دعـوت می
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در رساله هـدف از رهـنمایی هـا و نصایـح شیـخ در مـورد ریاضت مشقـت بار دست شستن        

ترک دنیا کـردن نبوده، بلکه از طـریق تزکیۀ نفـس او را از خـواهـشات حـیوانی و گی، و هاز زند

خـلاصی از وده، ارتقـای روح به مـدارج عـالی، بیـداری وجـدان در انسان هـا، شهـوانی آزاد نم

 کسالت روحی، رسانیدن او به مقـام عـالی انسانی است. 

الدین کبرا را از نقـطۀ نظر ما ادعـا نداریم که رسالۀ عـالـم بزرگ، صوفی وارسته شیـخ نجـم       

کـم اخـلاص و ارادت را انجـام ط حُن عـربی ترجـمه نموده ایم، ما فـقفـصاحـت و بلاغـت از مت

مترجـم خـود  دادیم و بس. اگر این ترجـمـه سزاوار دقـت و توجـه خـوانندگان عـزیز قـرار گیرد،

   را بخـتیار احـساس می نمایـد.

 

 

الدین کبرامتن رسالۀ نجم  

 میرّحن المحرّبسـم الله ال

ندۀ ابر هـای سنگـین، تدبیر دانـد، سَیر دهآنکه انـدازۀ ابحـار و سنگینی کـوه هـا را می       

دۀ زیبایی و بزرگی ـیر دهـنـیو وقـت مـرگ، تغکننده امـور، معـلوم کننده احـوال، رزق و روزی 

شـده با صفـات عـالی، ستوده دور از تـداخـل، یکجـا  شـدن و جـدا شـدن،  و صاحـب بزرگی

 .ست از کلمات کفّـار و گـمـراهـانه از فـنـا شـدن، ثنا و صفـت به خـدایی که کامـلأ بزرگ امنـزّ

نیست. او بی شریک و بی  یاو چـنان ذات زنـده، بزرگ و قـوی است که، جـز از او هیـچ خـدای

ر بی که به قازنـده جـان هـا، )هـمینگـونه( به صفـت بنده  منند است. زنده کنندۀ دو باره تماما

دهـم که، محـمّـد )ص( بنـدۀ او، فـرستاده میگیرد( اعـتقـاد دارم گواهی صورت می آن)آنچـه در 

ور و صاحـب خـصلت هـای راضی ام در به حـرف هـای خـود صـادق، سزاوار ستایش ،بر اوو پیغـم

 بـاد.  خدادرود  او و اصحـابعـالی  خـانوادهکننده بود. به 

ـاص مت فـقـر به طور خاما بعـد، الله تعـالی به تو توفـیق نصیب کـنـد، بعـضی جـهـات نعـ       

به تمام فـقـرا بیان احـسان و زیبایی هـا آنچـه با چـشمان قـلبم دیده ام را  ابرای من و عـمـوم

من با عـجـله به ارائۀ جـواب تو کوشش نمـوده، از دفـتر قـلبم و صـحـیفۀ  از من پرسیده ای.

خـاطـرم آنچـه را الله تعـالی بمـن عـنایت فـرمـوده و برای تصاحـب و جـمـع آوری آن بمـن 

 گـویـم:لی  چـنین مییق از الله تعـاحـال تقـاضای توفالهـام بخـشیـده، در 

 مشغـولذرانـدم، با اعـمال مخـتلف گ شیآزما از را هـا کار نمـوده، ـریسَ  را ایاز دن یقـسمت ـ       

ات بودم. کار هـای بزرگی را انجـام داده، تلخی هـا و شیرینی هـای شـده، با افـراد مُعـیّن در ملاق
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دنیا عـمـرم  در فـکـرکتاب هـا را دیـده، در خـدمـت عـلما بودم، هـمه چـیز هـا را چـشیـدم، 

     را عـبث گـذرانیـدم، چـیز هـای عـجـیبی را از نظـر گذرانیـدم.  

ت، آخـرتر از مـرگ و  کیرا نزد یزیچ چـیگذر و رو به زوال است. هـزود  ایعـمـر و دنـ        

 )متانت و سنگینی( چ چـیزی را بهـتر از تأنیو خـواهـش هـی منییزی را دور تر از یـچ چه

 نیافـتـم.

انسان  را در حِـرص یافـتـم. در بیـن هـان را در قـناعـت، بدی آنخـوبی هـای هـر دو جـ        

د،  ذراننگدر شک و گـمـان می« ممکـن»و  «لازم است»، «کاشکی»هـا کسانی که وقـت شان را با 

 م. تن عـمـر کـوتاه یافهـا را صاحـباآن

 نکردم که تـواضـع زینـت نهـایت عـالی و بُخـل نهـایت بد است. در بیاطمینان حـاصـل ـ        

بدی   امکه تماییتی هق نیکـو و در بین صفود دارد خُـلبهـترین صفـت که تمام خـوبی هـا در خ

 ود دارد حَـسـد است.ا را در خه

ساخـتن احـوال خـود،  ر پنهـانمـن مـرگ خـونین را در گـدایی، حـیات جـاودان را دـ        

مصیبت را در گـفتار، وقـار را در  -فـقـیت را در سعـی و حـرکت، خـواری را در تنبلـی، بلامـو

هـر فـامیلـدار غَـریق و هـر  سکـوت دیدم. هر حـریص محـروم هـر دنیا طلـب محـزون است.

ـت و چـیز نهـایت صاحـب مـال را مسکین یافـتم. چـیز نهـایت اندک صاحـبان بزرگی و صداق

     زیاد اقـارب نفاق انـد. 

ن آن شخـصی را که از جـانب الله تعـالی از غـلامی دنیا آزاده کـرده شـده کس دیگـری مـ        

را در خـدمـت مـردم، عـزت و شـرافـت را در خـدمـت  واری و حـقـارت خـرا آزاد تر او نیافـتـم. 

تر از قـلب پادشاهـان نیست و برای فـقـیران زیبا تر م. چـیزی سخـت تر و شـدید ریدگار یافـتآف

 مـنـدرس شان یافـت نمیشـود.  ۀاز خـرق

کتاب، محـاسبه  کـردن با نفـس خـود است، هـر شخـص عـاقـل رو  -بهـترین حـسابـ        

سر  کسانیکه با خـواهـشات نفس)سپی با دنیا دارد. راغـب ـبه آخـرت آورده و هـر جـاهـل دلچ

تیار کرده و کار دارند( هـمیشه مشغـول انـد و زاهـد )کسانی که از خـواهـشات نفس دوری اخ

ده اند( وعالی را انتخـاب نممُـرید )کسانیکه راه الله ت د.اند( هـمیشه در فـراغـت زنـدگی می نماین

  د( دروغـکـو می باشد.    کـنبزرگی را میکـرامـت و  -و جـوینـده )کسی که دعـوای کشفمـدعی 

 تـم.مـن هـیـچ نقشی را زیبا تر از سخـن راست نیافـ        

مـن الله تعـالی را به هـمـه چـیز هـایی که آفـریـده خـود او را دیـدم. مـن دانستـم که ـ        

د و عـقـل به نیکـویی کشانت(، خـواهـشات و هـوس به نار )آتش( مینفـس به عـار)خـواری و ذلّ

 د.کـندعـوت می
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د. شـوطـع را هـای خـواهـشات قـادر میقـوی ترین انسان نفـس خـود را تربیه نمـوده، به ق ـ       

رکـت می افـزاید، از الله تعـالی به پیغـمبـر ر، رزق و روزی باطاعـت از خـداوند بزرگ، به عـم

 سلام هـا باد. شان  اعـضای خـانواده و)ص( 

پیگیری و تعـقـیب، در دنیا و آخـرت بسوی خـوبی می برد ابراز شکـران به ولی نعـمـت، ـ        

ق است. تمام یشود. عـلـم بهـترین هـم صحـبت، حِـرص و آز بد ترین رفباعـث ازدیاد او می

 اِسـراف می کنند ایشان  را ازگاران و آنانیکه غـرق گناهـان کبیره انـد، و آنانیکه عـاصیان و گـنه

نظـر گذرانیـده در بین آنهـا خـودم را بد ترین یافـتـم. داخـل شـدن به جـنت را در روزی حـلال 

نظـر کردن از کار هـای غـیر ممکـن، داخـل شـدن به دوزخ را تسلیم شـدن به  و صرف

 خـواهـشات نفـس یافـتم. 

اکمیت شیطان دل بستن به دنیا بوده است. کسانی که مـن یقـین حـاصـل کـردم که حــ        

ل ترین از مال جـایی که از خـود بجـا گذاشته انـد عـبرت نمی گیرند، جـاه گاناز حـال مـرده

ردم. بد بخـت ترین انسان کسی است که از حـدود تعـیین کرده الله تعـالی تجـاوز انسان شُم

 کنـد. می

مصیبت هـا، پایداری و اطمینان ستون هـای دین و شریعـت بوده، افـضل  زبان منبـع تمامـ        

ترین عـبادت هـا ادای فـرض هـا، بهـترین و زیبا ترین عـادت هـا دوری از گناهـان، بهـترین 

ه بوده است. بعـد از ذکـر پروردگار بهـترین ذکـر داادن به دیگـران، بهـترین ثروت ارثواب آزار ند

 رگ افـسوس و نـدامـت به چـیز هـای از دست رفـته است. سخـت تر از مرگ، بیاد آوردن م

ط خـاص  پیغـمبران و قـلب زنـده به اولیا است اطمینان قگی نفـس را که فمن پاکیزهـ        

به چـیز دیگـر آرامش و راحـت را در صرف نظـر کردن از دنیا و ترک کردن آن حـاصـل کـردم. 

در دوری اخـتیار کـردن از انسان هـا و  با خـداوند بزرگ را فـقـطندیدم. آرزوی اُنس و الفـت 

قـیت را فـقـط در قـرار گـوشه گیری یافـتـم. بر ضد شیطان مبارزه کـردم، رسیدن به این موف

عـالی را که سرچـشمۀ تـم. بودن در فـکـر الله تداشته بر ضـد نفـس خـودم و دشمنی با او یاف

   که نه کارد نمی درود. شنیـدم که آنامیـد است اطمینان حـاصل کردم. 

شـود، کشتی شب و روز، کسانی سـوار بر او انـد بسوی کسی ترحـم نکند رحـم کرده نمیـ        

 دوزخ یا جـنـت می بـرد.

پادشاهـان، صاحـبان قـدرت و حـشمـت، که ه هـا، د، گواه خـلیفزینهـار کِبر را راه ندهـیـ        

مغـرور شوکت و دبدبه شان بوده غـافـل از خـود هـا بودند دیـدم، ازین راه آنان هـیـچ سـودی 

 شـود، انسان هـاع( دمیـده میل )یالسلام تا آن دمی که سـور اِسـرافنبردند. از خِـلقـت آدم عـلیه

 ستنـد.به حـال اصلی اش نهـایت عـاجـز هیک مـورچـه شکستۀ گـردانیدن پای  از
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برای صـاحـبان فـضیلت و فـصاحـت، منجـمین مخـتلف و دانشمنـدان عـلـوم گـوناگون ـ        

هـا قـادر نبودن به این کار را توضیـح آنآفـریدن حـتی بال یک پشه غـیر ممکـن بوده است. 

 گی به عُـجـز خـود اعـتراف کـرده انـد. نمـوده، با نهـایت حـیرت و درمانده

ده، امـر کننـده، صاحـب قـدرت و عـلـم بوده از تمام عـیب هـآ و نقـصان پروردگار آفـرینن ـ       

ر د هـآ پاک است. پروردگار نهـایت زیبا، خـداوند متعـال صاحـب فـیض و برکـت و بزرگ است.

ان، به جـز از او بودن خـدای دیگـری ممکـن نیست. تصاحـب او شریک ندارد. او ذات زندۀ جـاود

او بوجـود آورندۀ تمام اشیا، آفـریننـدۀ زمیـن و آسمـان است. او خـالـق عـرش و کـرسی، ذات 

 وسطو جـاهـای  همواریروزی رسان اِنس و جِـن )انسان و جـنیات( بوده، از قـرار داشتـن در 

نماید، استخـوان هـای کنـد، خـواست خـود را عـملی میم میکپاک است. او خـواست خـود را حُ

 کنـد.پوسیـده را بدون وسیله جـابجـا می

داننـدۀ او میراندۀ زنده هـا، زنده کنندۀ مـرده هـا، تعـییـن کنندۀ اجـل هـا، رزق و روزی،  ـ       

دات نهـایت ضعـیف احـساس هـا و حـرکت هـا، ذات داننـدۀ رفـتار مـورچـه و شنوای آواز مـوجـو

جـازۀ او به دور نمی مانـد. او هـمـه اسـرار است، در روی زمیـن و آسمـان هـیـچ چـیزی بدون ا

ـدن بعـد از مـردن، شفـاعـت، گان او، زنـده شرشتهبرای او، تمام ف دانـد.ی پنهـان را میاو چـیز ه

و دوزخ، سـوال قـبر، هـمینگـونه حـوض کـوثر، ترازو، صـراط، ابدی بودن آتش برای  تجـن

کـفـار، جـاودان بون جـنت برای مؤمنین ایمان آورده اطمینان می دهـم که الله تعـآلی در روز 

قـیامـت با عـدالت بر بنده گان حُـکـم رانده، بعـد از عـدالت به طور قـطعی، در روی زمین 

کـنـد. هـمینگـونه، بودن عـذاب هـای دردناک ظلـم کرده انـد حـق شان را اعـاده می کسانیکه

در دوزخ، به بر حـق وعـدۀ الله تعـالی برای دوستانش در جـنت، در آن حـال بروی با کـرامتش 

که با کرم تر از هـمـه روی هـا است اطمینان داریم. اعـتقاد داریم، اطمینان داریـم که، تمام 

کـریم(، مکافـات کـتب ارسال شـده از طرف پروردگار، وعـده هـا و وعـید هـای داده شده در )قـرآن

بخـتان، امـر  و نهـی، اختبار، قـصه هـا، مَثـل هـا، و حـکـمت و مجـازات برای نیک بخـتان و بد

ـمـه چـیز هـا ریح ههـمینگـونه برای ما توضیـح و تشـ هـا، حـلال و حـرام، مُحـکـم و متشابه،

دانیـم که، بر رسول پروردگار و خـانوادۀ او سلام هـا باد. حـق است، حـق است. هـمینگونه می

     عـیسی بنـده و پیغـمبر او بود.      

و او شـد. « شَـو»امـر کرد که  اًالله تعـالی او را ماننـد حـضرت آدم از خـاک آفـریده، بعـدـ        

 مادر عـیسی صادق و زن پاک بود. هـر دو غـذا می خـوردن )یعـنی انسان بودند، خـدا نبودند(. 
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 اً عـمـر، بعـد اًما اعـتقـاد داریـم که، بعـد از پیغـمبر )ص( بهـترین انسان ابوبکـر، بعـدـ        

ن شان از جـانب خـداوند پاک اعـلی بود. خـداونـد از آنان راضی باشـد، گناه اً عـثمان و بعـد

 شـده، خـانواده پیغـمبر پاک را دوست داریـم. 

خـلایق  به تیاجیونه احگکنیم که، پروردگار از هـمـه حـوادث دور بوده، هـیچاقـرار میـ        

ود آفـرید. از نبودن به بودن و به اظهـار کردن ندارد. او تمام مخـلوقـات به اراده و حـکـمت خـ

دام سبب نه، بلکه با  اظهـار ا را از طریق کد. او تمام کار هکـنگونه احـتیاج احـساس نمیهـیچ

کـند. این هـا هـمـه گی قـدرت خـود و به اساس تدبیر و ارادۀ اش عـملی میهکـمت، اراده و یگانح

 د.    دلیـل وحـدانیت او ان

او از هـمـه کمبودات پاک است، او ذات متّکـی به خـود است. تمام مـوجـودات و اشیای ـ        

تحـت حـاکمیت او بوده، به  اًآسمـان تا طبقـات زمین متّـکی به او است. تمام خـلایق مجـبور

تقـدیر مُعـیّـن کرده اسرار  -او مجـبور انـد. به پی بردن به مـاهـیت، احـکام صادرهاجـرای اوامـر 

 او قـادر نیستنـد. آن هـا قـادر به رسانـدن نفـع و ضرر، امکانات زنـده گی بخـشیـدن و میرانـدن

 نیستنـد. 

ورات خـداونـد بزرگ در خـاطـرۀ ما جـا داشته، تصوراتی که در قـلب و خـانۀ مـا و از تصـ        

 خـودش بخـواهـد است.و توانا به آنچـه قـلبی ما خـالی بوده، قـادر

برای او ماننـد، آغـاز، زوال، حـلـول )داخـل شـدن از یک بدن به بدن دیگـر(، ارتحـال ) ـ        

بت، آینـده( نیست. پروردگار صاحـب انتقـال از یک جـای به جـای دیگـر(،مکان و مـآل )عـاق

راهـان. اهـل ظلـم، کفـار و گـماحـسان، عـظمـت و بزرگی است. او بزرگ است از فـهـم و ادراک 

گیرد. کاری را که حُـکـم ن به جـنـت و داخـل شـدن به آتش به اساس عـدالـت او صـورت میرفـت

    شـود. گـوید. در هـمان حـال کار اجـرا میمی« شَـو»کنـد، فـقـط 

ر او سرپیچی کرده نمیتـوانـد. او داننـده و صاحـب قـدرت بوده، هـیـچ کـم و امکسی از حُـ        

نـده و بیننـده است.  او ذات قـدر دهـنـده و کمک کننـده است. واو شنـچـیزی ماننـد او نیست. 

کنیم. با او می میریـم. اگـر خـداونـد بزرگ بخـواهـد، با هـمیـن گی میمیـن )اعـتقـاد( زندهبا هـ

رانی که اوامـر قـطعی و احـسان شـویم. من بر ضـد منـکیده( دو باره زنـده میهـمین عـق)با 

 کننـد قـرار داشته، برای خـودم شعـر ذیـل را نوشتـم:آشکار را رد می

عـصیان  ای منکـری که در خـواب غـفـلت از راه راست برآمـده ای، تو به صاحـب خـود ـ        

 کـردی.

که غـلام خـواهـشات نفـسانی شـده، و چـشمانت کـور شـده، افـسوس بر تو باد، کسیای ـ        

 ردی.د( راه انکار را انتخـاب کنسبت به او )خـداون
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 دقـیـق و روشـن، حـاضر و شاهـد است.اد ما، تنتمـام دلایـل و اسـ        

   د که، او ذات یکـه و یگانه است. کـنآنچـه او آفـریـده دلالـت به این می ـ        

     

 

 دده انل شداخ تصوّفراه به  یرانی کهقورد فدر م

د، از مـن در مـورد صـفـت هـای صادق و فـقـیر یق اعـطا کـنتوفتو خـداونـد بزرگ برای        

 سالک پرسیـده ای.

سفـرت، نفـس  -کساد را سـرمایه کـن. آخـرت ای برادرم! برای خـودت تقـوا را بستر، ـ       

 -هـم صحـبت تو، عـاجـزی -یقـینـت، اعـتماد -منزلـت، صبر -جـای توقـف گاه تو، قـبـر -هـا

 -عـاقـبت تو، اشک چـشم -منزلـت، گـرسنگی -کوشش تو، خـلوت -چـاره و تدبیر تو، سکـونت

ـای ج -بالشت تو، مسجـد -زانویتابت، خـو -پوشاک تو، حـساب کتاب عـمـر -نوشابۀ تو، فـقـر

 -قـناعـت تو، صفـت -عـالی اخـلاق تو، رفـیـق -توفـیـق تو، درس –بود و باش تو، حـکمـت 

غـم و اندوهـت، )یاد(  -روزه گـرفـتن تو، اندیشۀ دوزخ -نماز تو، سکـوت -، پرهـیزگاریآموزگار تو

، تو آوریاد -مـریضی تو، قـبـور -حِـرص(سلامتی تو، طمـع ) -خـوشنودی تو، لا عـلاجی -جـنت

تو، چـشم پوشی از دنیا و سماع  -آواز تو، یاد مـرگ -نصیحـت دهـنـدۀ تو، محـزونی -روز هـا

 -دنیا، زندان تودشمـن تو،   -شیطان مرکـوب تو، -سـلاح تو، تقـوا -رقتص تو، طهـارت آناهـل 

 نگـهبان تو باد.  -آرزو و هـوس

حـاصـل  -با اشک چـشم، روزت با در خـواست مغـفـرت و آگاهـی بگـذرد. وقـت یتشبهـا ـ       

شعـار تو، کتاب الله تعـالی سخـنگـوی تو، برای الله تعـالی به  -قـلعـه ات، شریعـت -تو، دین

سرمایۀ تو، )از الله تعـالی بر پیغـمبر و اهـل بیت او سلام هـا باد(، دعـا کـردن  -گمـان نیک بودن

گفـتن( کسب تو باشـد. دعـا کـردن به تمام مسلمین عـادت تو باشـد. انجـام کار هـای ة صلو)

بول نشـدن کار هـای انجـام شـده )طاعـت و عـبادت هـا( و بد بودن نیک نیـت تو، احـتمال ق

 ترینکیرهـا کوچقت فان صفو نایل شـدن به ایمقصد عالی تو ترس تو، رسیـدن به الله  -عـاقـبت

 باشـد.نمی غـرور و آرزوز جچیزی هـا، ازینغیر .آرزوی تو باشـد

گی نمـوده، با خـاطـر آرام دنیا هآزادی زند یشه باهـا مـوفـق شـوی، هـمم اینااگـر به انجــ        

د شـده با بخـتیاری به جـنت ر بلنبکنی. اگـر خـداونـد بزرگ بخـواهـد، با حـمـد او از قرا ترک می

 ذاری.  گدم میق
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 ش راگانهدبنآفریدگار دوست داشتنورد در م

پی و بنـده به مـولای خـود  همچنان رسیدن، گانهمحـبت خـداوند نسبت به بنـد علایم       

 : تندعـبار شت بزرگ و مقـدسصفـاه باو بردن 

آورده و به حـضـور او روان است بداند که، دهـنـده و گـیرنده، آفریدگارکسی که رو به       

فـقـط خـاص او بوده،  جاودانینفـع و ضرر، رهـنمـا و باز دارنـده، فـقـط ذات اوست.  رساننده به

، رگ هـای او ذکـر نمـوده یکسان)شخـص( با قـلب و زبان  چنینفـانی انـد. همه دیگـران 

مالامـال از محـبت پروردگار می باشـد. کـدام قـدر و قـیمـت برای خـود قـایـل نشـده، به دنیا 

به  نظـر نفـرت می بینـد. مـرگ و دیـدار با آفـریدگار را دوسـت دارد. در خـلـوت  پرستانو دنیا 

و ندادن،  ادن، دِو بد گـویی، خـوبی و بـدی ستایشد. گزینمی  یدور ، از دیگرانزیسته 

  د.گـریمیخـود شب و روز تقـصیر  وده، به خـاطـرهـمینگـونه طلا و خـاک در نظـر او برابر ب

یافۀ خـود زیسته، قـلب او با آخـرت می )سالکی که راه خـدا را انتخـاب کـرده( در دنیا با ق       

ذکـر حـق و یاد مـرگ به زبان او، غـیر از ترس با آفـریدگار بوده، لًا اعـتقـاد او کام -باشـد. ایمان

 گـردد.یامـت، صفـات جـنـت یا دوزخ چـیز دیگـری نمی)روز( ق

 زو خـواهـش می باشـد. از خـلایـقدور ترین چـیز آر و رگبرای او نزدیک ترین چـیز م       

 د.کـنمایوس شـده به خـاطر عـمـری که بیهـوده سپری نمـوده گـریه می

 و و احـسان خـداونـد بزرگفـضـل  یانگـرام چـیز هـایی که گـفـته آمـدیم( نم)تما هااین       

فـات تمام صواجد ولایی که ۀ مبه آستانبنـده  رسیدنبه  بوده، ناتوانـاجـز و ندۀ عالتفـات او بر ب

     د. کـنت میدلال ی است،بزرگ

 

 

   آداب آنرح و شر یقوت نشینی فلخ

کـر( دنیا و آخـرت ذاشته، از )فمقـصد این است که، بنـده مریدی که به این راه قـدم گ       

فـارغ بوده، رضای خـداونـد بزرگ را خـواسته به نیت اصـلاح  قـلب و حـال از طـریق توبه )از 

از ستـم کـردن به انسان هـا توبه  ،انستـن و یا رد کـردناهـان( پاک شـود، از روی حـلال دگن

کـنـد، از دنیا و اهـل آن دوری اخـتیار نمـوده و به آخـرت رو بیاورد. با اسباب او )طاعـت و 

ه هـا و خـواسـت هـا خـالی نمـوده، دان خـود را از هـمـه ارهـر و باطعـبادت( مشغـول شـود. ظا

با شـریعـت جـز و حـیا اظهـار کـنـد. یه، ع، با ترس و التجـا، با گـربی صـدا، بدون حـرکـت

ی از تمام احـکام، به پیامبر او )از دول از حـدود خـداوند، با اگاهپیـوست شـده، بدون عُ  کامـلاً
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لـب و تمام با ق الله به او و اهـل بیت او سـلام هـا باد!( در حـال پیروی از سُـنـت هـای او، کامـلاً

 خـداوند رو بیـاورد.وجـودش به حـضـور 

د. کـنر میبوت خـود را مـرده و خـلوت را گمـان قیر بعـد از نشستـن در خـلقشخـص ف       

اخـتیار و اراده باقی نمی مانـد. به خـاطـری که قـلبش به جـز از الله تعـالی  نوعبرای مـرده هـیچ 

خـلـوت تمام کار هـای خـود را انجـام داده، ل از نشستـن به ببه چـیز دیگـری مایـل نیست، ق

 د.کـنای خـود را تأمیـن میضرورت ه

ه ضرور ع، یا در جـاییکه رفـتن در نماز جـمع(مسجـد )جـام ردم جـایی که نزدیکاز مدور        

گ، در آن جـا نور آفـتاب و روشنی کـنـد. محـلی باشـد که جـای تننباشـد محـلی را انتخـاب می

 روز نرسـد. 

( )قـابل خـواندن که در خـلـوت نشسته( در پهـلویش طعـام، اشیایی که معـلومات)شخـصی       

شب و روز، به صورت پنهـانی بدون تنبلی، بدون بهـانه با ذکـر  -بدست بیاید نمی باشد.  هـمیشه

ش گیرد )قـلبش با زبانلبش الهـام میاز زبان، زبانش از قلبش مشغـول می شـود. )هـنگام ذکـر( ق

 شود(.یکی می

که نسبت به او دارای نیت نیک بوده، خـوراک و مـزاج او را بداند،  اجـرای این کار کسیدر        

ی حـاذق که از تأثیرات دوا واقـف باشـد خـوبی یببا آگاهـی از سبب هـای مریض او، ماننـد طب

هـا و بدی هـا، عـقـل و فـکـر، مقـاومـت و عـجـله، اراده و قـوت و تمایل نفـس او را بدانـد، به 

رفـیـق با صلاحـیت و یا دوسـت صـادق  -یک شیـخ نصیحـت گـوی و یا برادر مهـربانصفت 

    کمک نماید.   

ـور او ، به حـضطلـب کار نیک( زیاد به اوبعـد از استخـارۀ ) تعـالی پناه بردهک( به الله )سال       

 شودکه بی ارداه میده، قـلب و روحـش را به حـضـرت او بسپارد. زمانیاک مالیبه خ صـورتش را

 زیدام چـیکنـد، بکود خـواب نمیکـنـد، با اخـتیار خالات دیگـر، با صـدای بلـند ذکـر نمیدر ح

نماز هـای کـنـد، غـیر از نماز هـای فـرض و سنّت دام چـیزی را بهـانه نمیکـنـد، کتکـیه نمی

نفـل را نمی خـواند. آن هـا دو رکـعـت نماز سنّت صبـح بعـد از وضـوی تازه دو رکـعـت نماز 

  است.

طرف خـداونـد لازم است تا در خـاطـر او کـرامـت هـا و مـوهـبت هـا )امتیازی که از        

کـنـد. او به خـاطـر خـلـوت نشینی اش هـیچـگـونه اهـمیت ور نشـود( خُـطتعـال اعـطا میم

مه دادن بیاد خـدا، در او هـیچـگـونه ادعـا و خـود بینی نمی مانـد. از نفـس اشـود، با ادایـل نمیق

  لب خـود خـواهـشات پست و فـاسـد را دور کـنـد. وضعـیت بد روحی  و از قخـود 
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ردن غـذا را کـم میکـنـد. مطابق قـدرت، استقـامت، طاقـت، ضعـیفی و سلامتی خـود خـو       

خـورد. با یاد خـدا د. چـیز روغـنی نمیکـنه از خـوشبویی هـای دل انگـیز استفـاده میهـمیشـ

کـنـد که در مقـابـل کاری احـساس میتخـود را ماننـد جـنایکـنـد. هـمیشـه آداب را حـفـظ می

کـنـد. به نمایش اشیا التفـات رار دارد. بر خـلاف شـریعـت و سنّت هـیچ کاری نمیسلطان جـبّار ق

 کـنـد.نمی

د. در حـال شرم )حـیا( از خـداونـد کـننفـس خـود را )از وسوسه هـا( با ذکـر حـمایت می       

عـبادت خـود هـم عـفـو  -چـنانکه ازگناهـان خـود عـفـو می خـواهـد، از طاعـتبزرگ، 

ار ترس آور است، برای خـودش هـم هـمانگـونه ترس آور می آنچـنانیکه برای کـفّخـواهـد. می

 دارد.پن

وت نشینی اطمینان )سالک( کامـل، عـقـیده اش نیز کامـل بوده، ایمان به در هـنگام خـل       

خـدا، فـرشته گان او، کـتاب هـای او، و پیغـمبران او، اعـتقـاد به زنـده شـدن بعـد از مـردن، به 

لی بر او و اهـل بیت او اد هـای خـداونـد، به پیغـمبر او )از الله تعجـنّت و آتش، وعـده و وعـی

ان هـا نسبت به تمام انسسـلام هـا باد!( اصحـاب او دوست داشته، بعـد از پیغـمبر، بر افـضلیت آن

که بر عـکـس آن هـا باشـد، در خـلـوت ماننـد هـا اعـتراف کـنـد. آنچـه گـفـته آمـدیـم در حـالی

 باشـد.دیقی بیش نمیچی و زندعـتبِفـاسـد و منافـق نشسته، 

دهـد. آنچـه را  ادۀ خـود قـرار میدۀ الله تعـالی را بالا تر از ارا)سالک در خـلـوت نشسته( ار       

ـجـز نشان وت از خـود عـد بر آمـدن از خـلروا می دارد بر دیگـران نیز روا می بینـد. بع خودبر

کـنـد. قـلب و زبان خـود را حـفـاظت می کـنـد.داده به پنهـان کـردن )اسـرار خـود( کـوشش می

 هه دنیا و صاحـبان دنیا هـیچـگـونود، هـمیشه با وضـو می باشـد. در آن حـال بوت بود یا نبدر خـل

مهـر و محـبتی باقی نمی مانـد. از الله تعـالی از شـر نفـس خـود که به بـدی هـا او را رهـنمایی 

ور( با نیت پاک توفـیق عـبادت و عـاقـبت )ام -د.  برای اجـرای طاعـتکـنـد پناه می طلـبمی

ق از الله تعـالی یشـود. توفتمـه اش بهـا داده می)کمک( می طلبـد. چـون که تمام کار هـا با خـا

 است.
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 روان آنس و پیت نفورد شناخر مد

 ددانـی نمیگاهو هـیچ یچـکسه راآناهـیت م

بـدان که، الله تعـالی نفـس را از هـمـه چـیز هـای مـوجـود بـد ترین آفـریـده است. او        

هـمیشه با تو بـوده، مـرکـوب تـو است. تو محـتاج او هـستی. او بالا تـر از اشیـای خـانه ات قـرار 

ا چـشم دوخـته است. او دوسـت شیطان، جـایگاه تمام داشته، او ماننـد دزدی است که به آنه

بـدی هـا را خـوب دیـده، خـوبی هـا را بـد می بـدی هـا است. او بـد ترین صفـت هـا را دارد: 

کـنـد. تو او را به هـوس هـا توافـق مییعـت و عـقـل بوده، با خـواهـشات ود، بر ضـد شـربیـن

رود. او در هـنگام سیری به یکـن او به طـرف گناهـان میکـنی، لطاعـت و عـبادت دعـوت می

گان، در گـرسنگـی به طفـل معـصـوم، در حـال غـضب به پادشاهـان ظالـم، در شهـوت به درنده

د. یکی از عـادت هـای می مان ببربه شیر و  هنگام احساس ناامنیدر ، گربهحـیوانات، در ترس به 

رسـد، لیکـن از خـداونـد یری و از کـم بودن رزق و روزی می تقکه، از فد آن عـبارت از این اسـت ب

، هـوس و آندنیا و نقـش نگار او ازشیطـان اسـت. بزرگ و عـذاب او نمی ترسـد. او بازیچـۀ 

، هـر  ان زیاد داشتهشـود هـمکارچـیز هـایی که مربوط به آنهـا می از شیطـان، هـمینگـونه

ر خـوری، وی لشکـر، سـواران و خـدمتگاران دارد. به طـور مثال: پُو نگار دنیهـمکار او از نقـش 

دیدن، گـوش دادن به قـصه عـاشقـانه، دلبستگی به دنیا، انتخـاب بسیار خـوابیـدن، بسیار خـن

 شابه هـا دست زدن بهوبا نوشیـدن نثروتمنـدی، تکـبّـر، حـسـد، غـیبت، اشتغـال به بدی هـا، 

ع آوری مـال و مُـلک ده، جـمبه کا هـای بی فـای اشتغالبه انـواع بازی هـا، روی آوردن گـناهـان، 

وبی هـا، دلبستگی خـدی هـا، دوری کـردن از ـوت به با و خـواهـشات، دعگی به آرزو هتو دلبس

ار دیگـران، خـارج شای گـفـتافعـمارت و تجـارت، توصیف بـدی،  ،ر سُـرو س وبه هـوا و هـو

رام به شـدن از حـدود )حـدود آداب و اخـلاق(، کمک خـواستن از باطـل و انکار از حـق، احـت

 ت.هـا اسدنیا پرستان، تحـقـیر اهـل آخـرت، از جـملۀ این

که به بـدی هـا تشویق  شـوداز صفـات نفـس )نفـس امّـاره( حـساب میهـا، هـمـۀ این       

 د.ندهام میمکاران او وظیفـۀ خـدمتگار را انجاد با هدر اتحکـنـد. تمام رگ هـای اولاد آدم می

که قـادر به دیدن عـیب هـای خـود است و به کمک او ریدگار شخـصییق آففـقـط به توف       

اومـوفـق شـده، لگام تقـوا و پرهـیزگاری را به مکـر و فـریب نفـس خـود پی برده، و به سرکوب 

یـد و بنـد نگاهـداشته، در ق راجـز و اوامـر شـریعـت اونـداخـته، با زولانۀ خـواری و عبه دهـن او ا

از آن گـرسنگـی، تشنگـی، بی خـوابی را  بعـد شـود.ق میبه کشتن او با شمشـیر مجـاهـده مـوف

    گـیرد.  لی به سایر امـور بر ضـد او قـرار میاـت الله تعتشـدید بخـشیده، به جـز از اطاع



 یجوزجان یشرع   انسان و تصوّف

155 

 

عـملکـرد هـای عـبادت کـردن هـم از او )نفـس خـود( ترسیـده تمام  - ت)سالک( در طاعـ       

او را تقـبیـح نمـوده، تا زمان چـشم از دنیا پوشیـدن لحـظه یی هـم از تربیه، ریاضت کشیـدن 

 مـرگ یاد او، نگـهـبان عـبادت –غـافـل نباشـد. عـقـل زنجـیر او، شـریعـت زنـدان او، طاعـت 

 نهـما او، به نسبت احـتیاط نهـایت رعـایت از بعـد نمـوده، مبـدل او ونوشیـدنی خـوردنی به را

ع نمـوده، از مکـر و حـیلۀ او، از عـادات بـد و غـلبه تضر نفـس آفـریننـدۀ به بیچـاره، بنـدۀ

استدعـا  راحـاصـل نمـودن بر عـقـل پناه خـواسته، از خـداونـد بزرگ در امان ماندن از شـر او

 می کـنـد. 

هـر دوی آنهـا  شمشیر هـای برهـنه هـستنـد.  عـقـل و نفـس ماننـد دو دشمـن قـدیمی       

دیگـر غـافـل نیستنـد. یک آمـاده انـد. لحـظه یی هـم از همدیگررا در دست داشته، برای کشتن 

نـد، هـمان وقـت دچـار مغـلوبیت می شـود. کسیکه ظالـم بر نفـس اهـر یک که در غـفـلت بم

و مکـر او به دور می مـانـد. خـداونـد بزرگ چـنین ـیله حست از شـر او نجـات یافــته، از خـود ا

 مـرحـمـت نمـوده است:

                   )بعـضی از ایشـان بر نفـس هـای خـود ظلـم کننـده اند(. « وَ مِنهُـم ظـاَلِـم لِنفَـسِه»       
 ( 61 تی، آ60سوره  ۀترجـمـ م،یکـررآن)ق                                                                        

ات فـانی، امیـد هـای باطـل، آرزو هـای ذّنـفس، خـواهـشات فـاسـد او، لجـبر کـردن به        

بی اساس، غـرور دنیا، تقـاضا هـای نفـس، شهـرت و اعـتبار، صرف نظـر کـردن از دلبستگی به 

 خـواستن پروردگار، عـبادت –ن به راه طاعـت تمال و دولـت، اطاعـت از شـریعـت و سنّـت، رف

ست. ا ترسیـدن ه از مکـر و حـیله و خـود بینی آنونتشویق به دنیا پرستی نمـوده هـمینگ ـرگ،م

 یانجـر در چـون. اسـت بیشتر عـبادت –، نسبت گـناه به طاعـت گی و اغـوا گـری آنفـریبنـده

 –، نمایش زیبای طاعـت مثلاًه کـردن بیشتر احـساس لـذت می شـود. گـنا به نسبت طاعـت

 بوسانیـدن مـردم، اخـلاص بـولق منافـقـت، و ریا را، خـود هـای کار بزرگ دادن بهـا عـبادت،

 از که رغـبتی مـردم، امتنان تقـاضـای زیاد، شهـرت به رسیـدن زیارتمنـدی، و رّکتب دست،

می شـود، ابراز خـورسنـدی از رفـت و آمـد انسان هـا، به مجـالس  داده نشان پادشاهـان طرف

تـن تصنعی روزه گـرف العـاده(،عـادت )حـوادث فـوقخرق سماع حـاضر شـده و کوشش به نمایش 

ع به ضرب و چـشم، تخـوردن غـذای کـم،گـریستن دروغی، اشاره با ل ،(تظاهر به روزه گرفتن)

درس، خـواب دیدن و در مـورد حـال و ای مُـنقـلبی، پوشیـدن لباس هپروردگار بدون حـضور 

با دیدن اشخـاص عـاجـز مبالغـه کـردن در عـبادت، اما در خـلـوت کـم نمـودن، آینـده ح

 –)تنهـایی( تنبلی کـردن، در مجـالس به اشتراک جـوانان رضائیت نشان دادن، دیـدن به زنان 

     هـا اسـت. از جـملۀ این – خـواهـیـممی پناه شیطان ازشـر
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تر از گـناه یقـت هـم، ایـن هـا )خـصلـت هـای ذکـر شـده(، شـراب نوشی، بـددر حـق       

. دم نگاه کـندهـیر نفـس ما از کار هـاییکه به ریا انجـام میکـردن است. خـداونـد بزرگ ما را از ش

هـا باد!( فـرمـوده انـد: اگـر  درودبزرگ به او و اهـل بیت اوبر پیغـمبر )ص( )از جـانب خـداوند 

او را قـادر به دیـدن کمبودی هـای او خـداونـد متعـال برای بنـده یی ارادۀ نیکـویی کـنـد، 

 د. کـنمی

مارا الهـی! ما را قـوت ونیرو ببخـش تا کمبودی هـا و اعـمال بـد خـود را دیده بتـوانیـم،        

ـانی ما، به اعـمال بـد ما تابـع س، ما را بر نفـس ما، خـواهـشات نفتظاهر به کارهای مان نگهداراز 

مساز! ما را کمک کـن تا بر دشمنان خـود غـالـب شـویم، ما را در قـطار آنانی قـرار بـده که با 

هـم  اًقـتیاز!  حـقایمان و اعـتقـاد از جـهـان رفـته انـد، ما را در بیـن بنـده گان شـرمنـده مسـ

 باز نمیگـردی. خود تواز وعـده هـای

 

 

 

 اوایی نمو ره یرقت دادن به فورد نصیحدر م

راتب م بگذرداز بحـر بلا هـای دنیا سالـم میخواهد یری که به راه آخـرت داخـل شـده قف       

هـا را عـملی نمایـد. نفـس خـود آنا با دی حـاصـل نمـوده، لازم است یکجذیـل را به صـورت جِ

 د.نشـومی محـسوب عـبات –گی، مـرکـز طاعـت هـا اساس بنـدهچـرا که آن

 –اد، صـداقـت در سعـی تقحـلال خـوردن، ترک محـال )کار نا ممکـن(، کامـل بودن اعـ       

 ر اعـمـالبداخـل شـدن به قل از بقبیره کـردن از دسـت رفـتـه، رگ، جآماده بودن به م حـرکـت،

ر گـذرانـدن، به انسان هـا و غـیر انسان ضرر نرسانیـدن، چـشم پوشی از عـیوب خـود را از نظ

ل از نصیحـت دادن به برادران نصیحـت کـردن به بدیگـران و از نظر گذرانـدن عـیب خـود، ق

ذاشتن آن چـیز نفـرت داشتن از دنیا، گ اًو باطنـ اًد بزرگ ظاهـرخـود، به خـاطـر محـبت خـداون

ـتن د(، پنهـان ساخهـا  به کسانیکه آنجـا هـستنـد )کسانیکه خـود را به دنیا تسلیـم نمـوده ان

حـال خـود و ترک )سخـنان بیهـوده(، از بیـن هـمـه چـیز هـا صرف نظـر کـردن از چـیز هـای 

پنهـان ساخـتـن مصیبت بیهـوده، دعـا کـردن در حـق تمام مسلمیـن )خـواستـن نیکویی هـا(، 

خـتیار نفـس هـا و اظهـار نمـودن کـمـبودی هـای خـودش، هـر روز تمام اعـضایش را در ا

ذاشته، او را )نفـس را( رعـیت خـود )اعـضاییکه تحـت حـاکـمیت او قـرار دارد( بودن مجـبور گ

نمـوده، ترساندن از عـذاب دوزخ، نظر کـردن به مـردم با چـشم مهـر و محـبت، به اهـل دنیا با 
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حـت ده، کشیـدن فـضیانکار و حَـسد نه، بلکه با چـشم عـبرت نگـریستـن، )به دیگـران( پنـد دا

 )رسـوایی(، هـنـگام اقـتـدار، غـیر از آنچـه حـرام کـرده شـده )در مورد کار هـای دیگـر( در برابر

 بهـا خـودش اش داده انجـام عـمـل به نمـوده، کش فـرو را خـود غـضب دشمـن –دوسـت 

شـد کآخـرین نفس هـایش را میکه د، ماننـد کسیکـنرا عـملی میسپردن او به کسی که او  نداده،

ر خـود نـدامـت نشان دادن، اخـلاق را پاکیزه نمـوده، تغـیر در گشت و )در مورد عـبادت( به فـق

ذت هـا و خـواهـشات مقـاومـت گـذار آورده، با انسان هـا مـواسا و مـدارا کـردن، به عـمـل ترک ل

رده هـا، در سفـر و حـضر )اقـامت(، ـده هـا و متار در مـورد زننمـوده، نگاه کـردن زبان از گـف

ی، بر ضـد هـوس هـای نفـس و شیطـان قـرار گام گـرسنگی و برهـنگگـرمی و سـردی، هـن

داشتن، نگاه داشتـن راستی و صـداقـت زبان به حـیث خـلاصۀ معـنـویت انسان، دوری از دروغ 

راه راسـت  ذر ازیامـت برای گد از وحـشت روز قعـادت دادن زبان به راستی، تکـرارأ با یاگـویی، 

حـرکـت کردن، در هـنگام اظهـار سخـنان نیکـو بکار بردن تمام قـوت و نیرو، در حـال نبودن 

بزرگ قـناعـت نمـوده، اجـرای اوامـر او، عـادت به  نشستن به سکـوت، به رزق و روزی خـداونـد

کـم خـوردن غـذا، مشغـول کـردن زبان به ذکـر خـدا، هـر ساعـت هـر روز عـمـر را شمـردن، 

صرف نظر از مشهـور شـدن، بدون مـوجـب مـداخـله نکـردن در کار هـا، دوری از شهـرت پرستی، 

در نشست و بر خـواست تدبیر، تن دادن به تقـدیر، مـداخـله نکـردن در کار هـای مـردم، ترک 

در صورتی ضرورت  ادای نمـاز استخـاره، چـپ نشستن، یاد مـرگ، بیهـوده نه گذشتاندن وقـت،

اطاعـت کـردن از اوامـر ت نفـس را ترک نمـوده، شا)خـواستن چـیزی از کسی(، خـواهـنباشـد 

کایات دنیا و مـانـدن خـودش در دوزخ، به ح شـریعـت، بر آمـدن تمام مـردم از دوزخ، گمـان

گان، رعـایت اوقـات ه نداشتن به آزادی اشخـاص آزاد و بردهگی پادشاهـان، عـلاقهاهـل آن، زند

نمـاز از آغـاز تا خـتـم، هـمیشه پاکی بدن و لباس را رعـایت کـردن، گـوش دادن سخـنان 

 زازکـردن عـقـل، قـطعبه عـبرت، با تحـقـیر نفـس،اعـعـلـمان  مشایـخ به حـرمـت، و گفـتار بی

ین )آنانیکه دعـوای صوفی گری تصوفّبا م غـیر از گـروه  اهـل الله )دوستان خـدا(عـلاقـه نمـودن 

تابـع احـادیث  - کنـند(، بر پیغـمبر و اهـل بیت او از طرف خـداوند متعـال سلام هـا بادمی

نه شنـیدن سخـنان ثروتمنـدان و صاحـبان دولـت، کوشش به صحـبت  )گفـتار شان( شان شـده،

فـقـیران، طاعـت و عـبادت کـردن با رغـبت و خـورسنـدی، با عـیوب بسیار گناهـانیکـه به 

 –از طاعـت  عـبادت -اساس خـواهـشات نفـس صادر شـده گـریستن، از ترس رد متاع طاعـت 

 کسانیکه از شـدن پنهـان اجـل، از ترس کـردن، لعـم امیـد با خـواستن، عـفـو خـود عـبادت

ه کـردن ذاشته، توجـسکـوت اخـتیار کـردن در برابر بی ادبان، دنیا را یکسو گ د،دهـنمی بتوتحـفه

 –رت، با توجـه به زیبایی اخـلاق، طاعـت را فـرامـوش نمـودن )اهـمیت ندادن به طاعـت به آخـ
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 از کردن نظر صرف مـولا، حـضور به تزرّع کـردن، اخـتیار دوری دشنام و شکایت از ،(عـبادت

 . آخـرت افـطار دنیـا، روزۀ هـا، شـب گـریۀ هـا، شـب نماز مـردم، از دوری بیهـوده سخـنان

از نفـست بگـذر! چـون که او جـای کثافـت هـا و گـناهـان است. خـاک پای دیگـران شو! ای    

که به تقـصیرات راه مانـده اید، عـمـل کجـاسـت؟ ای سوال گـر، تا کی سوال می کـنی؟ وقـت 

د ازبان را از گفـتار زی؟ برای این سخـنان سودمنـد، تسفـر رسیـد، توشۀ راه و اسباب او کجـاس

                   ه داشته، چـشـم رابسته، مخـتصـر نوشته شـد.نگا

 

 

 

 رای دیگز هیاز چ رقف برتری شبخ

آفـریننـده، دو باره زنـده کـننـده به جـز از او خـدایی نیست، بنام الله تعـالی سوگـنـد یاد        

ن آگاهی میداد نشانه( برای م -آیت )عـلامتدام ن از طـریق کاگـر مولای مقـدس مکـنـم که، می

 ـبتصاح را دنیا مُلک تمام اعـتراض، –دام نزاع کگی نمـوده بدون هـیچتو تا روز محـشـر زنده» که

هـمیـن ساعـت مُـرده، داخـل اینکه و یا  ویفـراد ثروتمنـد داخـل جـنّت شـا با اًبعـد و نمـوده،

قـیران متعـال دو باره در قـطار ف دطفـیل عـزت و عـظمـت خـداونر از آتش شـده، اما روز محـش

به نعـمات دنیا و داخـل  البته منگفـته شـود، « را انتخـاب کـن! دویکی از این  وی،زنده شـ

گـونه رغـبت نشان نداده،  هـمیـن لحـظه با فـقـیران داخـل شـدن به شـدن به جـنّت هـیچ

 آتش را انتخـاب می کـردم.

گی، گـوارا بودن وقـت، چـون که مـن لذت زندهو دوزخ، بهـتر از کثـافـت اسـت.  فـقر       

خـوبی کـیفـیت، فـراغـت خـاطـر، راحـت بـدن، سلامتی نفـس، شب هـا حـلاوت مناجات 

نگام خـوردن توته هـای نان خـشک در نفـس خـود عـزت خـداونـد بخـشاینـده، هـمینگـونه ه

گی را مـن پوشیـدن خـرقۀ منـدرس در حـضور الله تعـالی قـناعـت و هـمیشه صفـای زندهو در 

 فـقـط در فـقـیری یافـته ام.

شما، دنیا دنیای شما، آخـرت آخـرت  یگزندهگی یر! مـرگ، مـرگ شمـا، زندهبرادران فـق       

ر )حـتی( د را در آغوش بگیرید، رفـق شما، زیستن زیستن شماسـت. مادامی که زنـده هـستیـد

خـواب هـم با زانوی تان به او نزدیک شـوید. اگـر فـقـط به خـداونـد متعـال پناه می برید، به او 

 نید.صبر و تحمل ک( روهـبت )احـسان، یعـنی فـقـاین نعـمت بزرگ و این م در برابرشکـر کـنید، 

ا به غـیر از او بگـوییـد)غـیر از خـدا نماز جـنازۀ )نماز جـنازه( ر« الله اکـبر»تکـبیر  رو چـهـا
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ـد مّبنـده و پیغـمبر او محـ در شریعت نیست حـساب کـنید(. آنهارا دیگـران را بخـوانیـد، یعـنی

د، باشـی -هـل بیت اوسـلام هـا باد!ااو و  هاز خـداوند متعـال ب -لیه و سلـم عـطفی صلی اللهصم

انـواع مخـتلف کار هـا، بـدی هـا و مصیبت هـا روی تاریکی شـب و روشنی روز بیـن در  نیگه که

دهـد. چـنـدین فـاسـق توبه نمـوده، چـنـدین عـابـد با جـواب رد روبـرو می شـونـد. چـنـدین می

، چـنـدین غـائب گردیده یبخـتبددچار اشخـاص نزدیک دور شـده، چـنـدین خـوشبخـت 

 د.گردن( میخدا حـاضـر )در حـضـور (ر حضور خدانیستقلب شان دکه )کسانی

 اگـر چـنین اسـت، از الله تعـالی ترسیـده، از اواطاعـت کـنـیـد.       

ید، ای صاحـبان فـکـر و اندیشه! هـیچـگاهی ای اهـل عـقـل و دانش! با چـشم عـبرت ببین   

دو ا نیست، اگـر چـنین اسـت، دارید از شمغـرور را راه ندهـیـد، بـدانیـد که، آنچـه در اخـتیار 

یامـت( اعـمال انجـام دادۀ خـود را از د، برای فـردا )روز قیر از خـواهـشات منتظـر اجـل تان باش

 برای کسانیکه منتظـر اند فـردا بسیار نزدیک اسـت. اذرانیـد، زیرنظـر بگ

 

 

 

 ت آنیاها و مورد دنیدر م

جـایگاه انـدیشه، منـزل عـبادت، سـرای عـشـرت، بنـای پُـل اسـت. او کشت زار  -دنیا       

گان، مـرکـوب پیروان، پُـل داخـل گان، دکان سـودای کوشش کنندهؤمنین، بازار جـوینـدهم

کشور ان، و دانی عـارفتکثاف گان، گـذرگاه صـادقـان،گان سلـوک، معـشوقۀ فـریب خـوردهشونده

نـد، هـر لحـظه کسی را می کشیطان هـا اسـت. هـر لحـظه برای خـود دوستی انتخـاب می

. کسانی که او را دوست دارند ندگان او بی شمـارد و غـرق شدهان او ساحـل ندارمیرانـد. عُـمّ

کـه از د، کسانانذاشته گ رگ او سربه آستانۀ مد راه شـده انـد، کسانیکه به او اعـتماد کـرده انگـم

منـدان او فـقـط با او مشغـول هکننـد، عـلاقگی میهصرف نظـر کـرده انـد در فـراغـت زنداو 

ـود، شکه با او سـودا کـنـد فـریب می خـورد، کسی که دل به او بـدهـد گـمـراه میشـده انـد. کسی

 شادمانی و خـوشی انـدوه، –ون و خـواهـان او محـزون است. خـورسنـدی او غـم پیرو او مجـن

 )دریـا( است. یـَم او ساحـل و(  زهـر) سَـم او زهـر دایرۀ اتـم،م او

بت او رنـج و بلا و عـادت او جـور و جـفـا اسـت. برای هـمـه ، صحرنجوریسلامتی او        

مـردم قـراردارد. شـراب او سَـراب،  شـده، در دشمنی با تمـام مصیبت هـا و کـثافـت هـا آفـریده

   بنـای او خـراب است.    
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 متعالد داونورد راه خدر م

و روشـن تر از روز  تابالی روشـن تر از آفـتاب، درخـشان تر از مـاهبـدان که راه الله تع       

دارد. کسی که  او را ترک کنـد گـمـراه می ن عـلامـت هـای تابان و نشانه هـای مُعـیّ آن است.

رود، اما این راه پر از بسیار دشـواری هـا، خـوف که او را انتخـاب کـند براه راسـت میشـود، کسی

انی اسـت. زیر هـر سنگ یک اژدر نهـفـته، در هـر ر هـا، کـوه هـای بزرگ و ابحـار طـوفو خـط

 شود. اما از نزدیک، برای شخـصد چـنان معـلوم مینظـر کـنکه از دور نیزار پلنگـی خـفـته. کسی

 که ازترس خـدا دنیا را باقـط کسیفمی مانـد.  زار به سـراب خـرما کـندتشنه که تصّـور آب را می

الهی  یضلب هـای رسیـده به فبا توبه به الله تعـالی مایـل شـده است، ق ه،دصـداقـت ترک نمـو

  د. که سزاوار رضائیت شـده انـد امکانات طی این راه را دارنآنانی شان()از طریق اعـمال 

که از تمام خـواهـشات دلسرد شـده، از دنیا رو ، کسیرونـدۀ راه خـدا! بدان -ای سالک        

آخـرت و اهـل او را دوست وده با نفـس خـود دشمـن شـده، گـردانیـده، مـرگ را استقـبال نم

لب قـبا که ندارد چـشم نه دوخـته، دارایی خـود را به دیگـران بخـشیـده، به چـیزیداشته تمام 

زنـده و نفـس مـرده، دارای عـقـل کامـل و خـواهـش ضعـیف بوده، کـم غـذا خـورده، بسیار 

ی برای دیگر تمشغـول ذکـر شـده به جـزعـالـم ربانی و مـرید روحـانی صـادق نشستن در خـلـو

 آیـد.درست نمی 

)نیست هـیـچ « لااله الا الله»رو آورده کلمات تمام  به مالک حقیقی بعـد از آن )سالک(       

از تمام دعـوا هـای خـود ه بیزاری اخـتیار نمـوده، مد. از هکـنمعـبودی به جـز از الله( را تکـرار می

ـود لب خدر حـال تکـرار جـملات ذیـل در زبان با ق اًکنـد. بعـدوده، به خـدا توبه میصرف نظـر نم

 کنـد.تصـدیق می

لااله الا الله، وحـده لا شریک له و لا معـبود سـواه، لااله الا الله، الحی الباقی و ما سـواه »       

 ،تیر از او معـبودی نیساست، غ)غـیر از الله خـدای دیگـری نیست، او بی شریک و یگانه « میّتون

 خـدایی نیست. غـیر از او هـمـه مـرده انـد(. ذات زنـده و جـاودانی هـیچ اینیر از غ

   م: ه ال را نوشتـودم ابیات ذی، در بارۀ خمـن به خـاطـر توضیـح حـال خـود   

 که من  یکنـم که، به لباس حـتیشما نص ۀخـواهـم به هـمـ یبرادران، مـن م یاـ        

 .ـدیکند توجـه نکـن یرا پنهـان م قـتیحـقـ وام  ـدهیپوش          

 د، از گناهـانم چـشم یندهـ گـوش میهـا حـرف به ـد،یمـرا زاهـد )با تقـوا( تصّـور نکنـ        

  .دیونش کینزد ام کاسه و بید. به جانم برابر انگناه با ام کاسه و بیج د،ینکن یپوش          

  .(است بجا سخن نی( هـستم؟ )اینصـران یراهـب )روحـان منکه  دیا ـدهیشنن مگرـ        

   ن است.م یپنهـان لباسم لام عـق دهیکه پوش ییهخـرق ریدر ز          
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 ، ستین یگـرید زیچـ گناهـان از ریت که مـن کاشته ام، غالهدرخـتان ج یگل هـاـ        

 .دیـبول نکن ام گرفته حاصل ازآن را که ییگل هـاآنچـه مـن کشت کـرده و          

 مغـفـرت  ـدیهـم معـبـد مـن )عـبادتگاهـم( است. به ام معـلم من و همقـلب مـن ـ        

 م. کـنیگناه م اریپروردگار بس          

 .دییجوب ن پناهم سیآزمـوده ام، ازشـر ابل رایبس را او است،( طانی)ش سینفـس مـن ابلـ        

  یبرا ،یودعـطا نم قین توفکلمات مقـدس به م نیا ننوشت یبرا همچنانکه ،یالهـ        

  ن! ی، آمفرما تیعـنا قیتوف نیؤمنن و تمام مزه به میپاک یاندرزها نیاردن به ل کمع          

 

 

 بحث نیا ذأخع و مابمن

ـاده ع ذیـل استفۀ رسالۀ کـبرا از منـابمدر نوشتـن مقـدمه و توضیحـات، هـمینگـونه در ترج       

 شـده اسـت: 

 .4862، بیروت، سال «و الاعـلام اللغـةالمُنجـد فی »ـ        

 .4804، به زبان تورکی، استانبـول، سال «اسـلام المعـارفرةیدا»ـ        

  تهـران، ،(فـارسی ترجـمـۀ «الطـلاب مُنجـد») ،«ارسیف –د عـربی دیگ جَرهـنف»ـ        

 .هـجـری 4624 سال          

 .467وم، قـاهـره،  الاهـرام، سالابو حـامـدغـزالی، احـیاءالعـلـ        

 ور لاری فبدالغتوسط ع« رینآداب الذاک»نام الدین کبرا که بمنج« رسالۀ الطـرق»اثر ـ        

 مه و شرح شـده، در کتابخـانۀ دستنویسی انستیتوت شرقـشناسی زبان فـارسی ترجب          

 ، تهـران، 4، قـسم 1دلج، شـودنگـهـداری می 046ابوریحـان بیرونی تحـت شماره پ.           

 هـجـری. 4614سال           

 ، بزبان «وننعـن اسامی الکتب و الفون کشف الظن»لبی(، حـاجی خـلیفـه )کاتب چـ        

 .4686عـربی، استانبول، سال          

 ری.جه 4628ران سال، ته4سم ، ق6دل، ج«خ ادبیات در ایرانتاری»ذبیـح الله صفـا، ـ        

 .4664ق، قامـوس فـلسفـه، مطبعۀ عـامـره، استانبول، سال یرضا توفـ        

 ری.هـج 4642، استانبول، سال «قـامـوس الاعـلام»دین سامی، الشمسـ        

 هـجـری. 4647، استانبول، سال «قـامـوس تورکی»دین سامی، السشمـ        

  اف شّکراق ، نشر ع«هیشبنـدالنققـةیالطـر و ما هی تصوّفما هـوال»دی، شبنالدین نقءلاعـ        

 .4884 لودت، ساد جمدام، استانبول، نشرات احۀ اقنون، مطبعالفاتـلاحاص          
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 .4864د، سال ، تاشکـن1-4د للغـات توضیحی زبان اوزبیکی، جـ        

 .4826، تهـران، سال «گ فـارسینرهف»محـمّـد مُعـین، ـ        

 

 

 

  دیهنشبنقت طریقذار گبنیان ،دوانیجق غالدالخبه عواجخ

ار سلسلۀ خـواجـه هـا حـساب ذگدالخـالـق غـجـدوانی در طـریقۀ نقـشبندیه اساسعـب       

دارای اهـمیت  تصوّفاو در ساحـۀ  دیدگاه هـایتعـلیمات او، یعـنی راه و روش، آداب و  ود.شـمی

 العـاده است.وقف

ونه حـصّـه داشت و در حـال گدر طریقۀ خـواجـه هـا چ عـبـدالخـالق غـجـدوانی که بود،       

 است؟ هگـونحـاضـر اهـمیت تعـلیمات او چ

 4478د شـده، در سال ولدوان بخـارا متدر قـریۀ غـج 4446ق در سال خـواجـه عـبـدالخـال       

یوسـف هـمـدانی هـارمیـن خـلیفـۀ خـواجـه در هـمـانجـا وفـات یافـته است. او به صفـت چ

درینجـا لازم به تذکـر است که، در مطبـوعـات شـود. بقۀ خـواجـه هـا حـساب میسرحـلقـۀ ط

گان هـا( ه)خـواج« اخـواجـه ه» گانهاوزبیکستان در بعـضی جـا هـا به جـای کلمۀ خـواج

ع ـمجنسبت اینکـه « گانهخـواج»شـود. البته این درست نیست. چـون که کلمـۀ استعـمال می

مع درست نبوده و معـنی الجـبه شکل جـمـع« رلگانهخـواج»استعـمـال  بوده« خـواجـه»کلمـۀ 

خـواجـه »و « گانهخـواج»ن سبب لازم است تا کلمه هـای میاز ه کـنـد.اضافی را افـاده نمی

 به کار بـرده شـود. «هـا

ک ابن انس الیک شخـصیت مشهـور بوده، از اولادۀ امـام م دالمجـیـدپدر شیـخ به نام عـب       

اهـری ظ موشـد زیستـه با عـلروم یاد می بلاً ذهـب مالکی بود. او در حـدود تورکیه که قذار مگاساس

ع، مادر حـضـرت خـواجـه تورکی نسب و ومات منـاببه اساس معـل و باطنی مشغـول شـده است.

ده، در با فـامیل شان به بخـارا آم هـا بنـا بر تقـاضای زمانعـثمانی بود. آنن یاز اولادۀ سلاط

وده ل نمق در شهـر بخـارا تحـصـیالدالخد. فـرزنـد شان خـواجـه عـبت کـرده انغـجـدوان اقـام

وده نموی به حـرکـت آغـاز ن، به سـوی کمالات معتصوّفربوط به ات موزش تعـلیمآمبعـد از 

 اسـت. 

د، غـجـدوانی با ایشان مـلاقـات نمـوده، دانی به بخـارا می آیکه خـواجـه یوسف هـمحـینی       

 گـیرد.یاس وسیـع از او فـرا میاصـول سلـوک را به مق
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دانی گذار طـریقـۀ یسّـویه با خـواجـه یوسف هـمدرینجـا خـواجـه احـمـد یسّـوی اساس       

مشغـول بود. بعـد هـا هـر دو صـوفی  تصوّفان و شـده، به توسعـۀ تعـلیمات عـرف صحـبتهـم

ۀ قریذاری طگذاشت، دومی به بنیانیسّـویه را گ ۀذار دو روش بـوده، یکی اساس طـریقگاساس

 ق شـد.وفواجـه هـا مخ

 تصوّفم در عـلریقـت راه و روش بـوده، وی طمعـنی لغ خـود طـریقـت یا طـریقـه چـیست؟       

ان را میرسانـد. صـوفی صاحـب ایمان ن از روش هـای زیاد مـربوط به عـرفمعـنی یک روش مُعـیّ

  د. کـنین هـمـان راه را انتخـاب میالیقالیقـیـن و حـقنیکامـل بـوده، برای رسیـدن به ع

ریق عـقـل و د یا از ط، ایمانی نیست که به اساس تقـلیتصوّفایمان مـربوط به اهـل        

   استـدلال حـاصـل شـده باشـد. چـرا که، اینگـونه ایمان شک و شبهـه را به وجـود می آورد. 

رخ داده متأثـر اما ایمـان صـوفی از چـیز هـای مـوجـود اطـراف خـود، و رویـداد هـای        

، «مکتوباتش»دهـد. طبق اظهـارات امام ربانی درکتاب کـونه شبهـه راه نمیچیشـود و به هنمی

 عـبارت از این است که، اگـر تصوّفن ایمان اهـل د، یعـنی تفـاوت بیعـلما با ایمـان شان شیـخ ان

فی هـا و ب منطقی حـاصل گـردد، معـرفـت صومعـرفـت عـلما با استـدلال عـلمی و اسلـو

ب حـاصـل ور( قـلکشف، ذوق و شـوق، یعـنی از طـریق وجـدانیات و اِشـراق )ن از طریق عـارفـان،

              رومی:بلخی الدین لالجمولانا تۀ می شود. به گـف

 ـوبیــن بــودای استـدلالیــان چــپ

 ـین بودکن سخـت بی تمپـای چـوبی

 تصوفّون بوده، در گـوناگنـون دیگـر وم و فراه هـای آمـوزش شـریعـت، عـل همانطور که       

خـواهـد به ریقـت از راه خـاص خـودش میی مخـتلف مـوجـود است. هـر طاهـم طـریقـه ه

یسّویه، کبرویه، نقشبنـدیه، قـادریه، شازلیه،  تصوّفریقـت هـای مشهـور حـقـیقـت بـرسـد. از ط

     توان نام بـرد.چـشتیه، مولویه و راه  و روش هـای دیگـری را می

هـدف اساسی آنهـا یکی است، یعـنی اما گـوناگـون است،  تصوّفاگـر چـه طـریقـه هـای        

ورد ذات الهـی صاحـب معـرفـت شـدن، حـصول رضـای او و لـق، در میقـت رسیـدن به مطقحـ

نظر با تأکید شیـخ امیـن عـلاءالدین نفـشبنـدی دانشمنـد نزدیک شـدن به ذات احـدیـت اوست. 

 –شان از یک منـبع  مۀیکـسان نیسیت، ه تصوّفچـه طـریقـه هـای شناس عـراقی، اگـر تصوّف

 ـجبـرن و گـوشت از غـذا، واعان دمگـن از که است این دمانن این. دیرنگمی سـرچـشمه اساس یک

، داوت باشندر متفقرر هدیگمهـا از هـرده می توانیـم. با آنکـه آنک تهـیه گـوناگـون هـای ماطع

 ج است. دم، گـوشت . برنا یکی، یعـنی گـنهع اساسی آنمنب
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 آواز به کـردن ذکـر یعـنی هـر،ج ذکـر –ا تا زمان غـجـدوانی ذکـر جـلی ریقـت هدر ط       

تعـداد طـریقه هـای ادریه، چـشتیه و یکی یسّـویه، قاه طـریقـه هـم وناکـن. بود معـمـول دنبل

 پیش غـجـدوانی دالخـالـقعـب هخـواج اما. ددارن ولیتمشغ جـهـر ذکـر –دیگـر با ذکـر جـلی 

 ،ـوباسل این بودن شـریعـت وافـقم و دانستن ضـلاف از بعـد وده،نم توصیه را حـفی ذکـر بردن

 گان و طـریقـۀ نقـشبندیه مبـدل گشت. هذکـر خـفی به یکی از اساسات سلسلۀ خـواج

طـریقـۀ نقـشبنـدیه از یازده کلمـه یا به اساس قـاعـده یا شعـار خـود عـرفـانی بنا یافـته        

آمـوخـته شـده، در مـورد هـر یک شـان  اً اسـت. این قـواعـد تـوسـط پیشـوایان طـریقـت وسیعـ

 معـلومات مفـصـل ارائه شـده اسـت. 

ده از یمـانو سه باقدوانی دالخـالق غـجه عـبخـواجده منسوب به واعـد هـشت قـاعازین ق       

 طـرف بهـاءالدین نقـشبند جـدا شـده اسـت.

 در کـر،ذ. است یافـته اساس خُـفـیه –طوریکه تأکـید نمـودیم، نقـشبنـدیه به ذکـر خـفی        

ده لب او بوع قذاکـر تابق و با تأمـل است که، تمام وجـود یردگار چـنان تفـکّـر دقپرو ذات مـورد

پاک، مقاصـد پلیـد و خـواهـشات لب از تصّـورات ناق ن پاک کـردنو در پی او برود. هـدف ازی

به پروردگار و  نزدیک شـدن ریدگار اسـت.شهـوانی است. هـمیشه مشغـول کـردن به یاد آف

نور  تنل یافپاکیزه شـدن و صیقلـب بعـد از ق ط از هـمین راه ممکـن است.رسیـدن به حـق فـق

ر د، نور الهـی هـم دکـنونه در آیینـه انعـکاس میگد، یعـنی آفـتاب چکـنی میالهـی به او  تجـلّ 

. دکـنف میر توقا ذکشـود. در آنجقـلب سالک هـمـانگـونه جـلـوه نمـوده، حـضـور حـاصـل می

 «:ریهرسالۀ باب»در ترجـمـۀ  یرالدین محـمّـد بابـراده ظهر به افنط

   «. عـین مـذکـور میشـود زبان ذاکـر»       

دی، چـنین نزدیک شـدن ذات قُـرب، یعـنی نزدیک د عـلاءالدین نقـشبننظـر به تأکـی       

شـدن به ذات الهـی نه، بلکـه با نـور الهـی تقـرّب باطنی یعـنی روحـأ نـزدیک شـدن اسـت. 

 نزدیکی  فـقـط با چـشـم قـلـب ممکـن اسـت، با اشـک چـشـم نه.دیـدن چـنین 

شـود. این مسئله به حـالـت لـب گـفـته میدیـدن با چـشـم قشـراق، یعـنی اِحـالـت ِاین        

 هـایی می مانـد که در خـواب دیـده شـده باشـد. در خـواب ما با چـشمان خـود نمی بینیـم.

وی و مـاسـوا، یعـنی به جـز از یاد پروردگار بعـد لـب خـواهـشات دنیآیینـۀ ق واییدر آثـار ن       

وایی نشـود. می بی نور الهـی در او مناسـتجـلّ از چـیز هـای دیگـر و صیقـل یافـتنشـدن  از پاک

ه، ساخـتب انسان را خـزینۀ اسـرار الهـی لگـوید: پروردگار قمی«( ریدسـد سکـن)» «خـمسـه»در 

 نـد. ذاشتگان به سـوی او نگـریسته سـر به سجـده گبعـد از تجـلّی کـردن در او، تمـام فـرشته
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 ب کـونگلینـی راز گـنجـینـه سـیقـیلیـ

 ـییـوزیـن ایلـه دینـگ ذات آیینــه سـ

 ور حـسنــونگ ظهـورـــانگـه ایـلاگاچ ن

 «الله نـــور»ـان مَـلـک خـیـلـی ــاوقـوب

و طـریقۀ  تصوّفحـقـیقـت »ن عـلاءالدین در کتاب گـرانبهـایش به نام شیـخ امی       

« ـدنقـشبن»گـونگی کسب لقـب ، چکه به اساس منابـع معـتبر نوشته شـده« نقـشبنـدیه

وده، روایتی را که پدر و پدر کلانش نقـاش بوده نا درست حـساب بهـاءالدین نقـشبنـد را بررسی نم

 گـوید: قـلـبگـیرد. او میاز معـنـویت سـر چـشمه می« نقـشبـند»معـنی کـنـد. از نظـر او، می

هـا نقـاشی شـد، یعـنی نقـش الله تعـالی در قـلـب مـریدان شان از جـهـت معـنـوی نقـش 

    یافـته اسـت.

 یک شاعـر نقـشبنـدی چـنین گـفـته بود:       

ن، کـم جـا بجـا کلبـت مستحطـریقـۀ نقـشبنـدی، ذکـر حـق را در ق راه مـن درای هـم       

اءالدین به «مناقـب حـضرت خـواجـۀ نقـشبنـد»ن به نوشتۀ محـمّـد باقـر مـؤلف کتاب لیک

 ت.وده اسای زیبایی را ترسیـم می نمش هنق« وارت»ۀ ند با پدرش به روی تکنقتشب

ـوییـم گتی نقـشبنـدی میاسـت. وق« نقـشبنـد»نه، بلکه « نقـشبنـدی»لقـب بهـاءالدین        

 داران اوسـت.رفراد از طـریقـت او و طم

ه هـا بود. اوایل دوانی،آغـاز گـر طـریقـت خـواجبه تأکـید عـلی صفی، عـبـدالخـالـق غـج       

 د. طـریقۀ خـواجـه هـا یاد شاین طـریقـت به او نسبت داده شـده بنام 

نظـر به اظهـار طـرفـداران نقـشبنـدیه، این طـریقـت قـبلأ نسبت اینکه منسوب به        

به بایزید بسطامی نسبت داده شـده  اًشـد. بعـدگـفـته می« یهالصـدیق»حـضـرت ابوبکـر بود 

وند با نام بهـاءالدین نقـشبنـد پی 41 قرن نامیـده شـده اسـت. این تعـلیمات الی« طیفـوریه»

 نامیـده می شـود.« نقـشبنـدیه»داشته 

آنچـه گـفـته آمـدیم خـواجـه بهـاءالدین نقـشبنـد ضمـن بیان سفـر هـای روحی خـودش،        

 دالخـالـق غـجـدوانی کسب نمـوده است.ه عـبوی را از خـواجتربیۀ روحی و معـن

شناس مشهـور، شیـخ حـقـیقی بهـاءالدین  تصوّفنظـر به تذکّـر عـثمان تورر دانشمنـد        

 رجـۀد او را تربیه نمـوده، و به« اویسیه»از طـریق راه  عـبدالخـالق غـجـدوانی بوده که نقـشبنـد،

 یتانی،رامور نه در بیـن بهـاءالدین و غـجـدوانی شیـخ سمـاسی، عـلی اسـت.  یـدهکمال رسان

 رف ریوگـری قـرار دارد.و عـاوی محـمـود انجـیر فُغـن
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سال فـاصله  144ی غـجـدوانی و نقـشبنـد، بیشتر از گدهدوران زن در بین       

به حـضور شیـخ هـای یسّویه  اًشـود، بعـدالدین بعـد از امیر کلال خـلیفه میءبهـاموجـود اسـت. 

 هـا کسبف سالهـای متمادی را گـذرانیـده از آنؤدالرچـون قـثـم شیـخ، خـلیـل آته، و مولانا عـب

ـه ، به نقـل از خـواجای او را نوشتـهکه منقـبت ه رباقت کـرده اسـت. محـمّـد عـلـم و معـرف

 یکی از شاگـردان خـواجـه بود، چـنین گـفـته است: کهارعـطّالدین ءعـلا

مـن شش سال در خـدمـت یکی از مشایـخ مشهـورتورک خـلیـل آته بودم، خـلیـل آته »       

النهـر هـم، شش سال در مـلازمـت او بوده ؤماوراْ)سلطان خـلیل( بعـد از ارتقـا به پادشاهی 

بودن را آمـوخـتم. به او بسیار خـدمـت هـا کـردم، خـدمـت نمـودم، آداب در خـدمـت شاهـان 

 اً با مـن سخـت دستی و بعـض اًصحـبت( او مـن بودم، او بعـضهـنگام فـراغـت محـرم خـاص )هـم

       «.  دادلطف و مـرحـمـت نشان می

ی، فتصوّخـارج از مناسبت  الیـل آتنقـشبنـد طی دوازده سال با خالدین ءبهـان اثنا در هـمی       

ی ۀ عـملۀ دولـت اشـتراک نمـوده، برای فـلسفراوی، یعـنی در ادرین کار هـای دنییکی از مهـمت

 د. و حـیاتی اش اولگـو باقی مان

 :ه اسـتتبنا بر افـادۀ عـثمان تورر، نقـشبنـدیه به چـهـار قـاعـدۀ اساسی ذیل اساس یاف       

پاک کـردن ظاهر با راه شـریعـت، پاک کـردن باطـن از طـریق طـریقـت، رسیـدن به قُـرب        

 یقـت، رسیـدن به آفـریدگار از طـریق معـرفـت. از راه حـق الهی  )نزدیکی(

 دالله احـرار تا امام ربانی به نامبه تأکـید او، این طـریقـت بعـد از نقـشبنـد از خـواجـه عـبی       

د بغـدادی نقـشبنـدیۀ مظهـریه، الولانا خالدین مظهـر تا مهـای نقـشبنـدیۀ احـراریه، از شمس

 د بغـدادی خـالدیه یاد شـده اسـت. البعـد از مولانا خ

ۀ )سازند «مجـدد الف ثانی»شخـصی منسوب به افـغـانستان مشهـور به لقـب  47در قـرن        

دی شهـرت یافـته شیـخ احـمـد فـاروقی نقـشبن« امام ربانی»لقـب دومین هـزار سال( و به 

را « مجـددیه»دۀ طـریقـت نقـشبنـدیه طـریقـت به صفـت ادامه دهـن دیاحـراری سـر هـن

ته، در سال د یافدوستان تولد هـندر منطقۀ سـرهـن 4204ذاشت. امام ربانی در سال اساس گ

ته به لی رفوم ظاهـری و باطنی به دهاو بعـد از فـراگیری عـل چـشم از جـهـان پوشیـد. 4746

 ود.شد باقی مشـرف میمه احواجا خه هدۀ طریقـت خـواجور ادامه دهـنحـض

 رسـد.شش واسطـه به خـواجـه بهـاءالدین نقـشبنـد می بهشیـخ محـمّـد باقی        

به صفـت حـامی طـریقۀ ـیز هـا را از او فـرا گـرفـته، ی بسیار چامام ربانی طی مـدت کـوتاه      

 نقـشبنـدیه به کار آغـاز می نمـایـد. 
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میـرسـد با )مکتوبات امام  060ای آن به وعـۀ مکتوب هنـدی که مجـمشیـخ احـمـد سـره       

 .ده و گسترش دهـنـدۀ تعـلیمات این طـریقـت خـدمـت کـردربانی( شـرح کنند، رواج دهـن

 برای گسترش وسیـع او در نیـم قـارۀ هـنـد و افـغـانستان زمینه را مساعـد ساخـت.

کتاب مکـتوبات به بعـضی زبان هـا ترجـمـه شـده به تیراژ زیاد نشـر شـد. از جـمله،در سال   

 هـجـری در مطبعۀ سنگی پورتسیـف تاشکـنـد هـم نشـر شـده اسـت. 4116

تا دور حـاضر دید  40نقـشبنـدیه را در افـغـانستان، به خـصوص از قـرن تأثیـر تعـلیمات       

ر غـانستان کـنونی در آثاو در افن جـامی و عـلیشیر نوایی مرحـدالدر اشعـار عـب می توانیـم. مثلاً

 ته اسـت.تعـدادی از شاعـران این تعـلیمات به طـور وسیـع انعـکاس یاف

 مظیاری محـمّـد عی طـریقـت نقـشبنـدیه استاد قیکی از مخـلصان جـدّانستان غدر اف       

د پایۀ زبان هـای اوزبیکی و دری از خـود آثار زیادی عـظیمی جـوزجـانی به صفـت شاعـر بلن

رهـنگی امیر عـلیشیر نوایی به اهـتمام ن فاز جـانب انجـم 4886ذاشته اسـت. دیوان او در سال گ

  اپ شـد. م بزرگ چان به حـجوزجوزجـانی در مطبعۀ ججاستاد حـفیظی 

 رد قـصیـده و قـطعـه شعـچـن سلسلۀ عـالیۀ نقـشبنـدیه دیوان استاد عـظیمی در رسایدر        

 60بیت عـبارت بوده، سومین قـصـیده که  01 از بیت، دوم 16از ل مـوجـود است. قـصیـدۀ اوّ

خـلیفه مخـدوم  - نماینـدۀ طـریقـۀ نقـشبنـدیه استاد شاعـرکنـد به بیت را احـتوا می

بیت است به مناسبت وفـات مولانا  42عـبـدالمجـیـد بخـشیده شده است. چـهـارمین که دارای 

مـرحـوم جـوش جـانشیـن خـلیفۀ  در وصف عـبـدالمجـیـد سروده شـده است. قـصیـدۀ پنجـم 

شته در منطقـۀ تورکستان نو قـشبنـدیهنـدۀ وارستۀ نخـلیفه و نمای -صوفی جـان خـلیفۀ درزابی 

 د.ـنکمـدح میچنین شـده است. شاعـر ایشان را ستون خـزینۀ ولی و رهـبر طـریقـت نقـشبنـدیه 

 

 اسـت جــان یصــــوف مخــــدوم ــــتیولا ۀنـــییا

 است جـان یصــوف دومــمخـ تیهـدا ۀســرچـشمــ

 عـــــرفان بــــــرج دامـــــان قــــانیا دُرج درُ آن

 است جــان یوفـــصـ مخـدوم مانیا سپهـــر مهـــر

 ارشـــاد ــضیف یــــایدر اوتـــــاد ـــلیخـ سلطان

 اســت جان یوفـص مخـدوم خـــــداداد کامــــل آن

 ـقیتحـق ــورـنــ مشکــوۀ ــــقیتوف اهـل مصبـــاح

 اســت جان یصوف مخـدوم قیتدق بــــاب مفتـــاح

 محــرق عـشـــق نـــار در حـق ۀجـلــــو مـــرآت
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 اسـت جان یوفـص مخـدوم مطلــق یرهـنمـــا آن

 وهــاب قرب به لـــواص آداب و عـــلــم به فـاضل

 است جان یوفـــــص مخدوم الاقطاب قطب رتبه در

 اعـطـــــاف و سخـــا گـنـــج افـــالط و عطا کان

 است جان یصــوف مخـدوم رافــــص یمعـن نقد در

 ـــدیتـــوحـ جــام ســرمســــت دیتعـز بزم یساق

 است جان یصوف دومخــــم دیخورش کـشف برج در

 یگـــواه شیقطب بـــر یمـــاهـ بـــه تــا مــاه از

 است جان یصوف مخــــدوم یکـماهــــ یهـم داده

 نوش قدح چـهلتنان با آغــوش هــــم حـق ضیف با

 است جان یصوف مخـدوم جـوش ۀفـــیخـل پــــور

 مـــراحـــــم ۀبــــاچــید مــــکارم ۀســـرلــوح

 است جان یصوف مخـــــدوم مــــداوم کـرم انــدر

 تکـرار شنــــاس دارد زار یمــــیعـظ ــــنیمسکـ

 است جان یوفــــص مخـدوم مددگار غـمش هـر در
 «یمیعـظ میعـظ محـمد یقاراستاد »                                                                                     

ا ربه طـور خـلاصـه میتوان گـفـت که، طـریقـت نقـشبنـدیه که نخـستین سنگ تهـداب آن       

ذاشته فـقـط در نیم قـارۀ هـنـد و افـغـانستان نه، بلکه در حـدود عـبـدالخـالق غـجـدوانی گ

انتشار یافـته است. نام او با نام خـواجـه عـبـدالخـالق غـجـدوانی  اًعـراق، تورکیه و ایران هـم وسیع

 به صفـت بخـش جـدا نا پذیر طـریقـت نقـشبنـدیه مـوقـعـیت خـود را حـفـظ نمـوده اسـت.
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 دیهشبنت نقریقریه پرداز طنظ، راردالله احبیه عواجخ

به طـور کامـل مالک حـقـیقی هـا آنوریت هـای آسیای میانه، هبعـد ازاعـلان استقـلال جـم       

شان  ۀافـتخـارات زیرپا شـدثروت هـای مـادی و معـنوی خـود شـده، به منظـور حـراسـت از 

ان زبیکستودهـنـد. اابـل وصف را انجـام میقی متین و استـوار برداشته، کار و فـعـالیـت گامهـا

، در ه دادهور شـورا هـا خـاتمی دَدولـت پیشقـدم، به بی توجـهـی هـادریـن ساحـه منحـیث 

ر محـو عـدم اعـتمـاد که طی مـدت هـای طـولانی در برابر پـدیدۀ کیش شخـصیت، و به خـاط

ردیده بود مبارزه جـدی را آغـاز نمـود. در مـورد ماهـیت ملی، تاریـخ ملی و زبان مادری ایجـاد گ

کل با شکـوه هـیهـای دولـت شـوروی « تابلـو»ز پایتخـت و شهـر هـای دیگـر به جـای رکـم

الدین له جـلاران امیر تیمـور، امیر عـلیشیر نوایی، ظهـیرالدین محـمّـد بابر، خـوارزم شاصـاحـبق

منگـو بیردی، ابوریحـان بیرونی، ابن سینا، میرزا اولوغ بیگ، احـمـد فـرغـانی، الپامیش و مجـسمۀ 

گی، در رابظه خـدمـات شان در عـرصۀ راه هـای زنـدهشخـصیت هـای ملی قـد بر افـراشت. 

 عـلـم و فـرهـنـگ روشنی انداخـته شـد. 

م ترمـذی، امام خـاری، امابهـمین اکنـون اوزبیکستان با این ذوات، هـمینگـونه امام        

م مشـرب، بهـاءالدین نقـشبنـد، بابا رحـیـ الدین مرغـینانی،ری، برهـانماتـریدی، زمخـش

گان درخـشان آسمـان معـنویت، روحـانیت ا و ده هـا شخـصیت بزرگ و ستارهصـدرالشّـریعـه ه

گـوار با این کشور رریق این ذوات بزهـان از طهـانی دارنـد و مـردم جسیاسـت که شهـرت جو 

      جـوان یکبار دیگـر آشنایی حـاصـل می کـنند. 

ذشته با نمایش نیـم چـهـرۀ ین، در دوره هـای گقققـابل یاد آوری است که مح اًتکـرار       

دۀ آنان در دنیای ده، و به زبان آوردن سهـم مهـم و ارزندور ماندانشمنـدان و شیـخ هـای بزرگ به 

ارابی آثار بسیاری نوشته ر فمعـنویت و روحـانیت قـادر نبودند. به طـور مثال: در مـورد ابونص

ار پی دیلسوف نامیقی این فبه ماهـیت دیـدگاه حـق دکه این آثار را می خـوانشـده، لیکـن کسی

ـلسفی او در مـورد میتافـزیک که در آثار مـذکور دیدگاه هـای فچـونبرده نمیتـواند. 

ه(، هـمینگـونه مناسبت او با روح انسان، توضیـح نشـده است، و یا اینکه نا درست الطبیعء)مارا

 ده است.ین شتلق

در مورد خـواجه احـمد یسّوی غـیر از یک سلسله نظریات منفی و کم بهـا دادن هـا نظـر        

مثبت دیده نمیشـود. حـتی به خـدمات او در ترویـج زبان تورکی )زبان اوزبیکی( ادبیـات و آثار 

 او اشاره نمیشود. 



 تصوّف و انسان   شرعی جوزجانی
 

171 

 

 میر پر آوازه بابا رحالدین نقـشبنـد، شاعءهـمینگـونه دیدگاه هـای صوفی فـرزانه بهـا       

ورد دین، طـریقـت و معـنویت دور از انظار قـرار داده عـلیشیر نوایی در م رب، شاعـر و متفـکّـمش

  شـده بود.   

، نماینـدۀ بزرگ طـریقـت 40صوفی وارسته، روحـانی فـرهـیخـتۀ قـرن در مـورد        

 یافۀ روحـانی او، تحـت نقـابمناسبت بـد تر ازین هـا بود. ق نقـشبنـدیه خـواجـه عـبیدالله احـرار

  بهـتان هـای گـوناگـون نشان داده شـده است.

رابلـم پو طـر حـل مسایـل کستان بعـد از نور افـشانی آفـتاب استقـلال، به خـاحـال در اوزبی       

حـقـیقی شخـصیت هـای ملی هـای تاریخی شـرایط مناسب بوجـود آمـده، معـرفی سیما هـای 

 وی امکان پـذیر شـده است.و معـن

احـراربر عـلاوه اینکه در تورکستان و خـراسان مقـام عـالی سیاسی و عـبیدالله خـواجـه        

 اجـتماعی دارد، با افـکار عـرفـانی و آثار قـیمـت بهـایش در مـرکـز توجـه قـرار دارد.

ک گان( و ناصـرالدین )کمبا القـاب خـواجـه احـرار )سـرور آزادهکه خـواجـه عـبیدالله        

 ـود.شلۀ مـرشـدان بلنـد پایۀ طـریقۀ نقـشبنـدیه حـساب میـمدۀ دین( شهـرت یافـته، از جکنن

م ارشاد قـرار گـرفـته، طـریقۀ نقـشبندیه ولانا سعـدالدین کاشغـری، در مقـااو بعـد از وفـات مـ

  د.ت او را به درجـۀ عـالی ارتقـا بخـشیو تعـلیما هرواج دادرا 

رشحـات »مـؤلف کتاب لدین عـلی بن حـسین واعـظ کاشفی افـخـربه اساس معـلومات        

گی ده، خـواجـه احـرار در جـوانی به ناداری زن(گی ه)قـطـرات چـشمـۀ زند« الحـیاتنعـی

آمـوزش  به خـاطـر دم او را از وطنش تاشکـنابراهـیسالگی مامایش خـواجـه  41کـرد. در سن می

        ود. شوزش عـلـوم مخـتلف مشغـول میرد. او درین شهـر با آمنـد می برقعـلـم به سم

شهـر هـرات مرکز خـراسان پایتخـت دولت تیمـوری بوده، به مـرکـز رنسانس  40در قـرن        

ملاقـات با نماینـده هـای عـلوم و صنـایـع مخـتلف، ور بیـداری( شـرق مبـدل گـردیده بود. )دَ

 آن زمان ممکـن بود. تصوّفنماینـده هـای وارستۀ طـریقـت هـای 

ی تصوفّگی به هـرات آمـده، با نماینـده هـای طـریقـت هـای ساله 11خـواجـه احـرار در        

 مخـتلف ساکـن در آنجـا مـلاقـات نمـود. 

( بود. 4166یکی از آنهـا عـارف و شاعـر مشهـور آذربایجـانی سیـد قـاسـم انـوار )و. سال        

داد. شخـص خـواجـه درین لـم نامـدار تبریزی هـمیشه به خـواجـه احـرار التفـات نشان میااین ع

 دهـد:معـلومات می باره ذیلاً

د بعـ رسیـدم. ایشانقـاسـم تبریزی می هـنگام اقـامـت در هـرات به حـضور حـضرت سیـد       

   را به مـن لطـف نمـوده چـنین می فـرمـودنـد:م غـذای شـان کاسۀ شاناز صـرف نی
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د که د، زود باشده انباب ما شوشان قمچـنان که این نا خای شیـخ زادۀ تورکستانی، ه»       

 م.تداشچ نصیبی نین هـنان، در دنیا متن این سفنگام گد در هسیّ«. شـود باب تودنیای تو ق

و مُلک  ثـروتدن به ی خـواجـه بشارت رسیذکـور برامعـلوم اسـت که سیّـد با سخـنان م       

پنـج سال، از شهـر هـرات به وطن  از ـه احـرار بعـد از اقـامـت بیشخـواج .ه استزیاد را داده بود

ذرد که ثـروث و دارایی او زیاد گشـود. دیری نمیه، به امـور زراعـت مشغـول میخـود دو باره رفـت

 شـود.دّل میشـده و در تورکـستان به صاحـب مُلک بزرگ مب

 4644مـزارع او از به اساس معـلومات منبـع مـذکـور، به گـفـتۀ یکی از سـر رشته دارانش        

      ن جـامی مـوجـود است:ـادۀ ذیـل عـبدالرحـمکـرد. افتجـاوز می

 هـزارش مـزرعه در زیر کـشت است

 ت     ن راه بهـشــت اســکـه زاد رفـتـ                                 

 د:نکاین مـوضوع چـنین اشاره میبه « حـیرۀ الابـرار»عـلیشیر نوایی در میرهـمینگـونه        

 ولمُـلک جـهـان مـزرعی دهـقـانی اُ

 ولبلکـه جـهـان مُـلکی نگـهـبـانی اُ

، به خـصوص دبه خـواجـه احـرار به نظـر حـرمـت نگـریسته ان اً ومموریان، عـمسـلالۀ تی       

داشته به شیـخ هـای دیگـر  دوجـوگانی و اولاد او نسبت به او حـرمتی که از ابو سعـیـد کـوره

ه بوده دبه اساس روایـت هـا خـواجـه بشارت رسیـدن او به مقـام شاهـی را دا میسر نشـده است.

است. خـواجـه احـرار به اساس التماس شـاه هـنگام سفـر در شهـر مـرو، شـاه بعـد از طی مسافـه 

این حـادثه را چـنین « ذهـبالسلسلة»بنام  زیاد از او استقـبال نمـوده است. جـامی در اثر خـود

 بهـا داده سـت:

 ه جـهـــــاناشـتافـت از التمـاس 
 مـرو عـنان یوـر قـنـد ســاز سمـ

 جـــلال و جـاه و ــایرــشـاه با کـب

 ـت فـرسنـگ هــا بـه استقـبالــرف

 گـردد یـرن هـا دور آسمــان مــق

 گــردد انیعـ یو او اخـتـرــتـا چـ

عـلیشیـر نوایی نهـایت دوستانه امیرن جـامی و مرحدالعـبمولانا مناسبات خـواجـه احـرار با        

دت به نویسـد و با اظهـار اخـلاص و ارارا بنام او می « رارالاحةفتح»بوده است. جـامی کتاب 

 :  دنکرده ستایش میپی ب« رقف»که به آزادی یث کسیان منحهدیه، او را در جشبنۀ نقریقط
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 ان سکّـۀ شـاهـنشهـیـزد به جـهـ 

 داللـــــهـیکـوکـبــۀ فـقــر عـبی 

 آنکــه ز حــرّیـت فـقـر آکه اسـت

     خـواجــۀ احـــرار عـبیــدالله است

طاب نمـوده، عـالَـم( خمـرشـد آفـاق )مـرشـد اورا « الابـراررةیحـ»عـلیشیـر نوایی در میر        

 د:کـننین ستایش میچ

 ول کـه بـو آفـاق ایچـینـده طـاق ایـروراُ

 رشـــد آفــاق ایـــرورطـاق نی کـیـم م

 ریـوز قـوییبــان قُـل لیغـی گـه شـاه لـ

 ولیــب آگاه لــــربـزمیــده بیخــود بــ

 بیـن هـر کـیشی آگاه اولخــدمتـی دی

 اه اولـیبـدا، معـنـی ایلــه شگـر چـه گ

*** 

 ارـگ امکانی بری نینقـصه جـهـان ا کتـ

 دن انینــگ فـلـک ایـوانی بــــاراوستیـ

 وان جـهـان نـــی تهــیقـویمـاسـون ای

 ۀ کَـــوس عـبـیـــداللهــــیدبــدبــــ

 خـدایون ن بیز نی هـم ایتسـدی هـمتی

 ه بــــایغ ده غــنی، ایمـانفـقـر یـولی

او را به زبان اوزبیکـی  « والدیـۀ»یرالدین محـمّـد بابر با نهـایت اخـلاص و ارادت رسالۀ ظه       

 ویسـد:ترجـمـۀ منظـوم کـرد. بابـر در بخـش نخـست اثر در مـورد او چـنین می ن

 ـواجــه عـبـیـــــدالله دیــنحـضـرت خـ

 ـدا آگــه دیــــنت اول سِـــر خـــایشیـ

 ه عـبیدـــول خواجخـواجه لر خواجه سی اُ

 ـادم و چـاکــــری شِبــلـی و جـنـیــــد 

 ـه سی ظاهـــــر دورحــالــت و مــرتبــ

 ل قـاصـر دوروصــف و تعـــریفـیــده تیـ

شـود. او از صوفـیان بزرگ حـساب می( 812-624دلـف بـن جـهـدر ابوبکـر ) :شبلـی       

 فتصوّخ طـریقـت وسالگی از دنیا بُـریده، در قـطار بزرگـترین شیـ 14حـاکـم دماونـد بود. در 
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النهـر است. در سامـرا ءه، منسوب به قـشلاق شِبلـۀ ماوراجـا گـرفـت. دیار اصـلی او خـراسان بود

 تولد یافـته و در بغـداد وفـات نمـوده است.

هـزار دینار را در راه حـق می بخـشـد. شِبلـی،  24او جـدا از مُلک و جـای مـوروثی پدرش،        

ت. از او بسیار کلمـات کـوتاه، گفـد. او به زبان عـربی شعـر میهـم صحـبت جُـنیـد بغـدادی بو

 جـمـلات مـؤجـز و عـباره هـای عـارفـانه روایت شـده است. 

ه، مـانـده، از جـمـله کلمـات قـدسی یی که بیادگارخـواجـه احـرار در آثار پر محـتوا       

    هـد. دتوضیـح می اً ریقـۀ نقـشبنـدیه را وسیعرات احـراریه تعـلیمات مربوط به طقوظات، فملف

لیمات او، تع گـیرد.ریقـۀ نقـشبنـدیه قـرار میای طه احـرار جـدا از سایر نماینـده هخـواج       

قـرار دارد در جـهـت فـلسفی رهـنمایی  الشهـودوحـدةو  الوجـودوحـدةنقـشبنـدیه را که میان 

او در آثار خـود بنام هـای رسالۀ والـدیه و فـقـرات )پنته ایزم( پیـوند داد.  الوجـودوحـدةنمـوده، با 

 د:کـنتلقـین می ذیلاًرا احـراریه درین باره فـکـر ومـلاحـظه اش 

حـقـیقـت ایمان احـسان است، یعـنی انسان، برای چـیزی که خـودش باورمـنـد و »       

     شـوند معـتقـد باشـد. معـتقـد است، با حـواس ظاهـری ماننـد چـیز هـایی که احـساس می

 «.الاحـسان ان تعـبـد الله کانک تـراه»       

 توانی، پنـاه بردن به او، احـسان گـفـتن است()آن چـنان باش که خـدا را دیده می       

ریدگار چـیز هـای دیگـر، پردۀ محـبت، از طـریق به این مکان رسیـده، غـیر از آف کامـلاً        

حـقـیقـت از بین برداشته شـده، بعـد از نایل شـدن انسان به شـرف فـرامـوش کـردن چـیز  نور

، یـچ چـیزی باقی نمانـدهریدگار حـقیـقی، غـیر از حـق سبحـانه تعـالی ههـای دیگـر به جـز از آف

د در نظر بنـده، فـقـط یک ذات باقی می مانـد. درین میان صفـات شاهـدی و مشهـودی )شاهـ

 عنیم بیننـده یعـنی بنـده، مشهـود آنچـه معـلوم می شـود یعـنی خـداوند( از بین برداشته شـده

عـیان می « به جـز از الله کس دیگـری شناخـته نمی توانـد )الله را «لا یعـرف الله الا الله»

 شـود...قـلـم اینجـا رسیـد و سـر بشکـست.

ت شـده، اهـدی و مشهـودی، هـر دو بدون صفـبرداشتن صفـات ششـود که بعـد از دیده می       

این موضوع افـادۀ نهـایت روشـن مسئلۀ  در بین شان فـاصله نمی مانـد. یعـنی یکی می شـود.

است. لیکـن خـواجـه احـرار از دایرۀ شـرایط دَور خـارج شده نتوانسته، مسئله را « وحـدت»

نمیتواند دقـیـق تر روشن بسازد و می گـوید که درینجـا نوک قـلـم شکست یعـنی زیاد نوشتن 

 د.کـنممکـن نیست، سخـن را خـتم می

 ه در رسالۀ والـدیه )تـرجـمـۀ بابر( چـنین می خـوانیـم: هـمینگـون       
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ذاکـریت با مـذکـوریت )ذاکـر بودن و مـذکـور بودن( وحـدت شاهـدی با مشهـودی، افـادۀ        

 شـود. د حـساب میالوجـووحـدةروشـن عـقـیده 

 184نقـشبنـدیه، در مکـتوب ذار طـریقـۀ مجـددیه ادامه دهـنـدۀ طـریقۀ گامام ربانی اساس       

 گـوید:نین میکه به مولانا عـبدالحی نوشته چـ

 هواجنقـشبنـدیه، بعـد از رسیـدن به مقـام جـذبه، طـریقـت هـای خـواجـه نقـشبنـد و خ       

  د.ندا می باشدیگـر جم از یکشـوند. عـلـم و معـارف هـا هر جـدا میمـدیگرار، از هاح
 (.هـ 4616 سال تاشکـنـد،، 118 ص ،ی)مکتوبات امام ربان                                                         

هـمه از »شعـار الوجـود وحـدة« ستهـمه او»به عـوض شعـار   46امام ربانی در مکتوب        

نا د. درین اثکـنمیکـوشش  را پیش کشیـده، به اثبات مطابقـت او به شـریعـت اسلام« اوست

 د.نکو میای او را بازگدت اشاره نموده، سبب همسئلۀ وحخـواجـه احـرار به پیش کشیـدن 

گی کـرده بود، تعـلیمات او در خـواجـه احـرار در شهـر هـرات بیش تر از پنـج سال زنده       

 ر عـمـیق وارد کـرده است.تأثیآثار شعـرای افـغـانستان 

تان سغـانعـلیشیر نوایی و بابر میرزا را آوردیم. در افمیر رحـمن جـامی، عـبدالمولانا ما اشعـار        

دبا و دانشمنـدان زمان حـاضر هـم نسبت به او حـرمـت و خـارج از شعـرای متقـدّم، شعـرا، اُ

و شاعـر ذواللسانیـن  د. به طـور مثال: ما از دیوان دانشمنـد بزرگدهـناعـتقـاد عـمیـق نشان می

 د شعـر را به طـور نمـونه می آوریـم:م عـظیمی چـند عـظیغـانستان استاد قـاری محـمّ اف

 «جـددیهبه سلسلۀ عـالی نقـشبنـدیه م»بیتی اش را به نام  01استاد عـظیمی قـصیـدۀ        

رهـبران و شیـخ تن  64نام آغـاز نمـوده،  (ص)از حـضرت محـمّـد اخـتصاص داده است. شاعـر

صوفی جـان مخـدوم قـصیـده اش را به عـبیدالله  بیت 41را به زبان آورده، هـای مشهـور اسلام 

را هـمـنام خـواجـه احـرار دهـد، اونقـشبنـدیه اخـتصاص می خـلیفـه نماینـدۀ مشهـور طـریقـت

ابر سخـاوت، معـدن خـیر و ذارد و خـواجـه احـرا را شاه دیـن، گت عـمیق میگـفـته حـرم

   د:ـنکبخـشش و عـطا خـوانده توصیف می احـسان، عـمـان

 اه دیـنـیا رب به جُـود خـواجــۀ احــرار شـ

 ا و کان کــرم، قـلــزم نــــوالابــــر عـطــ

 احــرار چــون بنـام د سـمـی خــواجـــۀآم

 کمالدان ز خــواجــۀ احـرار در هـم کـم مـ

 ـور در زمــانه، مخــدوم صـوفـیجــانــمشه

 روز بـاد مهـــر وجـــــود وی از زوالــمحــ
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بیتی که به طـریقـۀ نقـشبندیه  12در قـصیـدۀ دیگـر هـمینگـونه استاد عـظیمی        

ه گـوید ببخـشیـده شـده، پیشوایان این طـریقـت از جـمله خـواجـۀ احـرار را توصیف نمـوده، می

 است، لقـب او خـواجـه احـرار شـد:   )احرار(خـاطـری که سـرور انسان هـای آزاد 

 ـودـــگان بــرور آزادا رب به آنکـه ســـی

 زان نـام گـشـت خـواجــۀ احــرار، مر ورا                              

نـوی که احـرار با میـراث بزرگ معخـواجـه عـبیدالله خـلاصه اینکـه خـواجـه ناصرالدین        

قـط در اوربیکـستان و آسیای میانه، بلکه در افـغـانستان، پاکـستان، ذاشته نه فیادگار گه از خـود ب

، ا گـرفـتهو معـنویت ج تصوّفلب تمام مخـلصان و کشور هـای دیگـر اسـلامی در قدوستان هـن

یق است، در بین زت عـمکه نام او صاحـب احـترام و عبرکـت بوده است. در حـالییض و منبـع ف

 د. مانوی باقی مینۀ معلاقز عرمبه حـیث مـردم افـغـانستان و اوزبیکستان 

 

 

 «اتیرح رباعش» اوای ه هالرس ،مظدوم اعمخ

والدین محـمّـد بن محـمّـد نقـشبنـد الحـق ءبهـاطـریقت نقـشبندیه که صوفی بزرگ        

 گی سازگار است وسیعـأاساس گـذاشته، طی عـصر هـا از طـریق تعـلیماتش که با اساسات زنـده

 گـسترش یافـته، در عـآلـم اسـلام به مـوفـقـیت هـای بزرگی دست یافـت. 

 ق داده، مطابق حُـکـماعی و اصول شـریعـت وفِتمرا با حـیات اج تصوّفالدین نقـشبـند ءبهـا       

)در دین اسـلام ترک دنیا کـردن نیست( به او روح « یۀ فـی الاسـلاامانرهـبلا»مفـهـوم حـدیث 

 تازه بخـشیـد.

دام دارای مضـمون و هـر یک از قـواعـد پر محـتوایی را که او به یادگار گذاشته هـر ک       

ود. به کـم نموی را با هـمـدیگـر مستحفـلسفۀ خـاص بوده، رابطۀ روحـانیـت و حـیات دنی

این طـریقـت طـریقـت مـذکـور هـدف اساسی « دل به یار و دست به کار»جـز ؤخـصوص شعـار م

 را انعـکاس می دهـد.

ه محـمّـد پارسا، ـری، خـواجاو، از جـمـله سعـدالدین کاشغـ الدین خـلیفه هـایءبعـد از بهـا      

خـواجـه عـبیـدالله احـرار و دیگـران برای ترویـج این طـریقـت سهـم شایستۀ شان را ادا نمـودند. 

به درجـۀ عـالی ارتقـا یافـته، یکـی از مشرّحـیـن او  تصوّفبعـد از ذوات مـذکـور تعـلیمات 

لقـب مخـدوم اعـظـم شهـرت یافـته، در  حـضرت سیـد احـمـد بن جـلال الدین کاسانی که به

فـعـالیت بزرگی را انجـام داد. مسایل بغـرنـج  ساحـۀ توضیـح جـزئیات و کلیات این طـریقـت
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 اًسادۀ مـردم و بعـض زبان به اًبعـضرا « ودوجالوحـدة»، به خـصوص مسئلۀ مـربوط به تصوّف

 های، با حـجـماو در مـورد مـوضوعـات گوناگون نمـود.توضیـح ازطـریق افـاده هـای عـلمی 

 .نسخ خطی انستیتوت شرقشناسی موجود استۀ که در کتابخان رساله نوشته 64مخـتلف بیشتر از 

 ای انجام داده است.خدمات ارزنده گانهـیب طـریقۀ خـواجدر جـهـت معـرفی و ترغ بدین وسیلهاو

رداشت ف بوده، آثار خـود را با در نظبول و بدون تکلّساده، مقاسلوب نگارش مخدوم اعظم        

 - رومی الدینمولانا جـلالاز اشعـار ابیاتی  خودآثاراو در ویسـد.ریدان عـادی اش می نسویۀ م

 میکند.تباس اق دیگران و شاعـران مشهـوربا یزید بُسطامی و یک تعـداد عـارف بلخی

ال  مناسبات دوستانه و عـلاقۀ عروحـانی اجـتماعی و انسان فبه صفت یک  اعـظـم مخدوم       

، جـانی بیک خـان پادشاه بخارا «بیـدیع»به تخـلص م عبیدالله بهادر خان  با وسیع اجـتماعی

 کارمندان دولت داشته است.سلطان، ظهـیرالدین محـمّـد بابر، سلاطین، وزرا و 

بان اوزبیکی منظـوم ترجـمـه زار را به خـواجـه احـر« دیهوال»بابررسالۀ ظهیرالدین محمّـد        

  یک نسخـۀ رساله را با چـنـد رباعی خـودش به این ذات می فـرستـد.  نمـوده،

یدۀ بابر میرزا، با الهـام از رسالۀ فـرستادۀ او، اثر مخـدوم اعـظم با درک اخـلاص و عـق       

 د.کـنمی ال احـترام او را به بابـر ارسالنویسـد و با کـم اش را می« رسالۀ بابریه»

بخـشیده « عـبیـدی»در مجـمـوعـۀ رساله هـآی مخـدوم اعـظـم سه رساله که به اشعـار        

اثر نهـایت مخـتصـر  «رسالۀ چـهـار کلمه»شـده سزاوار دقـت جـداگانه است. یکی از این هـا بنام 

ی ذیـل عـبیـدی اساس داده کـن طـریقـت خـواجـه هـا به رباعی اوزبیکرُ است. درین اثر چـهـار 

         شـود:شـده و توضیـح می

 هـر لحـظـه وطـن ایچـره سفـر قـیلغـوم دور

 یـورماقـده قــدم اوزره نظــر قـیلـغـــوم دور

 خـلـوت توتـوبـان هـم انجـمـن ایچـره مـدام

 قـیلـغـوم دورخـلــوت گـه قــــریب ده گـذر 

چـنانکه حـضرت »گـوید: مـؤلف نام او را با کمـال احـتـرام به زبان آورده،از جـمله چنین می       

حـب و محـبوب قـلوب درویشان عـبیـدالله خـان می ممـن، لی شان، مقـبول حـضرت رحاع

 «. فـرمایـد...

الـوصول الی »مـؤلف در جـریان توضیـح چـهـار قـاعـدۀ اساسی این رسالۀ مـؤجـز مقـام        

ـر ل، ما بین و آخ)رسیـدن به دیـدار خـدا و باقی بودن با او( شـرح نمـوده، اوّ« لقـاءالله و البقـا به

ز توضیـح را نی« وحـدت در کـثرت ،شهـود»یسـازد. هـمینگـونه مقـام مهـر قـاعـده را دقـیـق 

 د.کـنمی
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روشـن  یک غـزل عـارفـانۀ عـبیـدی را به هـدفمخـدوم اعـظـم در یک رسالۀ دیگـرش           

شـرح یک غـزل عـبیدالله »د. رسالۀ مـذکـور کـنشبنـدیه شـرح میواعـد طـریقۀ نقـساخـتن ق

         نامیده شـده اسـت.« خـان

رباعی  41 ؤلف در آنبوده، م« شـرح رباعـیاترسالۀ »رسالۀ دهـم به نام  ۀدر مجـمـوع       

د، در آخـر رسالۀ نماین بود شـرح مییّهـوم مـعدی را که دارای مفیانۀ فـارسی عـبیصوف

   د. نکمـذکـوریک غـزل فـارسی عـارفـانۀ عـبیـدی را آورده، هـر بیت او را جـداگانه شـرح می

عـبارات مخـصوص اهـل در جـریان شـرح رباعـیات اصطـلاحـات مخـتلف صوفـیانه،        

سلوک، از جـمله، در مورد تجـلّـی، حـضور، غـیبت، تعـلّـق، جـذبه، حـقـیقـت، تجـلّـی ذات و 

ین اِنس و جـن پیر و مـرید و مـوضوعـات بسیار سخـن صفـات، محـبوب حـقـیقی، وصال، شیاط

ؤلف رساله را با سه م شـود.برای جـوینـده گان حـقـیقـت معـلومات کافی داده می رانـده  شـده و

 بیت اوزبیکی منظـومۀ عـبیـدی اختتام می بخـشـد.

  و شاعـر مقـتدر هـم بوده است.  تصوّفنه فـقـط سلطان مقـتدر، بلکه م« دیعـبی»       

( صفـحـه 744، فـارسی و عـربی که )یهـای اوزبیک اشعـار او در ژانـر هـای مخـتلف به زبان       

ع آوری شـده، اکثریت اشعـار جـم« دیکلیـات عـبی»یی بنام گـیرد در مجـموعـهرا در بر می

  رد. این اثر در تاریـخ ادبیات اوزبیکی جـایگاه خـاص دارد. یگی را در بر میتصوفّاهـداف عـرفـانی و 

سّویه قـت ی، بلکه به طـرینقـشبنـدیه ـیدۀ عـبیـدی نه فـقـط به طـریقـتاخـلاص و عـق       

ه در دیوان او شعـر ذیـل در مـدح خـواج ق و صمیمی بوده است. مثـلاًو اساس گـذار او عـمیـ

 ع(: طع و مقد یسّوی است )مطلاحـم

 د یسّویبـرچـه مشـایـخ سـروری، سلطان خـواجـه احـم

 رهـبری، سلطـان خـواجه احـمد یسّوی سانسیـز مرید لر

 ـاوری، هـم عـشق مُلکی داوریعــــزت سمـــا سی خـ

                                                                                                                                  دی یاوری، سلطان خـواجـه احـمـد یسّویمسکـین عـبی
 ده(شعـر در بخـش طـریقـت یسّویه آم )متن کامـل                                                                            

او را  ده ودامخـدوم اعـظـم به عـبیدی به نظـر خـاص نگـریسته، به اشعـار او اهـمیت زیاد        

، در داندمی طریقـت نقشبندیه ز ترغـیب کـنندۀپیرو صـادق و یکی ا ،یسّویه  ٔ  طریقهبعـد از

شود،  که خـدمـت شما تقـدیم« اعـیاتشـرح رب»جـریان ترجـمـۀ رسالۀ مخـدوم اعـظـم به نام 

در ترجـمۀ عـبارات و جـملات تا حـد ممکـن به رعـایت اصـل آن کوشش نمـوده، بیشتر از 

برده استفـاده نمـودیم.در رساله متـن اصلی رباعـیات  رکلمـات عـربی یا فـارسی که مـؤلف به کا

ن افـارسی عـبیـدی، مــتن عـربی آیات و احـادیث، هـمینگـونه بسیاری از اشعـاری که به زب

به وزن  اًبعـض یهـا را به وزن عـروضفـارسی نوشته شـده آورده شـده است. ما تا حـد امکان آن
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که وزن رباعی است ترجـمـه  یرباعـیات عـبیـدی را به وزن عـروضانگـشت ترجـمـه کـردیم. 

نمـوده، تا حـد امکان به حـفـظ اصـل مضمـون و اسلوب افـادۀ آن سعی به عـمـل آوردیم. برای 

 4887بعـضی کلمات شـرح طلـب در آخـر رساله توضیحـات دادیـم. ما این ترجـمـه را در سال 

ملی »ریـدۀ د به جتاشکـنیسنـدۀ نامـدار در وابراهـیـم غـفـوروف شاعـر و ن به سـر محـرری

 )طالـب صادق( نامیدیـم.« صـداقـتلی طالـب»نشـر نمـوده او را در روش مجـازی « نیشتیکله

خـلاصۀ کلام اینکـه، به نیت حـفـظ اسلـوب خـاص رساله از ترجـمـۀ آزاد او صـرف نظـر        

 ت.طبیعی اس هـا وجـودیت یک سلسله کمبودیجـمـه ماز هـمـین سبب در تر ردیم.ک

 

 «اتیرح رباعش» هن رسـالتم

  میحرّن المحرّبسـم الله ال

به خـاطـر نشان دادن  لّی نورصفـاتش،با اسما و تج قـلـب عـشاق و طالبـانروشـن کننـدۀ        

است حـمـد و ده سرمه کـشن انقـقـعـارفـان و مح مـال و بزرگی اش به ذاتی که به چـشمج

جـناب شان انـواع معـرفـت  بـاد! ت محـمّـد )ص( درود و ثنا هـاثنـا هـا باد! به رسول او حـضر

 و حـقـیقـت را برای اولاد خـالص و اصحـاب خـود اظهـار نمـود. 

 امـا بعـد، پیغـمـبر عـلیه السلام فـرمـودند:  

و یا  او را یهـودی یا نصرانی  مادر –پدر  اًخـود تولد می شـود، بعـد هـر طفـل با فـطـرت»       

     «.دکـننمی مجـوسی

است،  خودگی ند، بدان که، هـر طفـل اولاد آدم صاحـب اصـل پاکیزهتمای طالـب صـداق       

، «وَ مَـن اَحـسنُ مِـن اللهِ صِبغَـه صِبغَـة اللُ »در او نیست. یعـنی پاک است و هـیـچ نوع نا پاکی 

 بهـتر از خـدا کیست؟(. رنگو از روی  خـدا،  رنگیعـنی )

که بهـتـر  رنگاز روی »د، ای دل، بوجـود می آی رنگیاصـل تمـام رنگ هـا از هـمـان بی        

 «.از خـداست؟

 تدنیـا کـثاف»ذیـل طـفـل انسان بعـد از به دنیا آمـدن، به اساس حُـکـم مضـمون حـدیث        

سته، ب دنیا دل آلودگیهایگـونه راو به ه «دارندسگ شباهت به  آن میروند، پی ازکه یاناست و کس

 لاً کام گیپاک او که عـبارت از روح الهی است آلـوده شـد، حـقـیقـت او، از زیادت آلـوده وجود

مبـدّل  ( به حـجـاب6ل انسان و محـبوب حـقـیقی )ا. این هـا، در بیـن وصگردیداز نظـر نا پدید 

 .گردید

 ــلده بی حـاصـتعـلـق پـرده دور، هـم 

 ن کـیشی دور، واصـلــگـتعـلـق نی اوز
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پاکی اسـت، او )انسان( ت و نابه خـاطری که خـاصیت هـای نفـس غـارتگـر و خـسیس کثاف       

ا ل بود گـرفـت. درینجـا نفـس رهـنمای او شـده، مناسبت کامهـم تمـام صـفـات نفـس را به خ

به  اًخـود او و خـود او عـین اً. با ازدیاد مناسبت با شیطان گـویا که شیطان عـینپیدا کرددشـمـن 

و عـدم اطاعـت  دشمنی، سرکشیکه کار شیطان هـمیشه حَـسـد، شیطان مبـدل گشـت. چـون

بوده، او حـتی در حـضـور الله تعـالی هـم به عـدم اطاعـت و سرکشی آغـاز کـرده بود. او هـم 

لبر د  --مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد   سـرکش»)یعـنی انسان( شیطان را تقـویت کـرد. 

شـده، بدست نفـس افـتیـده، درین  درین اثنا، او، آلـوده  «.که در کف او موم است سنگ خارا

ین تابـع او می شـود. از هـم ، کامـلاًحاکمیت را از دس دادهنفـس خـود  براو،  می مانـد. ورطـه

گی چـون او از راه آلوده باعـث در مـذهـب اهـل عـشق او را آلـوده، نا پاک و کـثیف می گـوینـد.

خـصوصیت شناسایی روح الهی بود قـت خـود را که عـبارت از یقـروی حـ و نا پاکی رفـته،

ان گطار مُـردهپوشانید. آنگاه غـیر از غـفـلت و ظلمـت هـیـچ چـیز دیگـری باقی نمانـده، در ق

    قـرار گـرفـت.

 رچـشمه سی دورک ظلمـت سل لیه کـیـم، غـافولمـغـافـل ب

 روحـینگ نی یاریتـوردوسـت نینـگ یادی بیلـن بولسنـگ او 

با روش آگاهـانه در حـضور حـق سبحـانه و تعـالی بودن است. اگـر  ،مضمـون حـیات آدم       

 اسـت.   بهتراین صفـت در او نباشـد، درین حـال مـردن از زنـده بودن او 

 سـنـگهـار ایتمی نـــی شعی سیــوگــحـقـیق

 بارلیگـینگ عـار دوره نینگ یخـشی راق، ــاولگـ

 ونداق اوتر بـولسه مین کونگلسیزنینگمریم شعـ

 مضـل ایـرور بارلیگـیـم دن کـوره یـوق لیگـیـاف

یشه صحـت و سـلامـت چـنانچـه حـضرت خـان عـالیشان عـبیدالله خـان را الله تعـالی هـم    

 کـنـد:رباعی ذیـل شان به هـمین معـنی دلالـت می داشته باشـد!

 ـر کـیمسـه که قـادر ایـرمساوز نفـسی گـه هـ

 ایــرمـس ـر ـــــبی ده طاهسیوگی ایلی مـذه

 ل اول تیریک نی کـیم تینگـریدینیاولگـن دیگ

 ل و ظاهـر ایـرمـسه بــولیـب غـافبیـر لحـظ

د می گـوینـد. چـنانچـه گـفـته انـ« کافـر»اینگـونه اشخـاص را در مـذهـب اهـل عـشـق        

 «.ستیاستی، اگـر غـافـل بودی کافـر ان ؤماگـر ظاهـر بودی م»که، 

 ان دورــل اونـدن بیر زمم غـافبیـراو کـی
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 فــری نهــان دورکافــر و کـ ماوشــل د

 ینگغـفـلت بیشیور ـتـرهاو کـیم تیببیـر

 ـینگول، اسـلام ایشیوزی گـه یاپکـی اُی

نسبت اینکـه صفـت نفـس پستکـش و رهـزن غـفـلت و عـدم اطاعـت است، از چـنین        

شود. ، سرکشی و عـدم اطاعـت چـیز دیگـری صادر نمیدیقیصاحـب نفـس غـیر از کـفـر، زن

شفـقـت و مهـربانی به صحـبت یکی از دوستانش مشرف مگـر که حـق سبحـانه و تعـالی از روی 

 کـنـد،

یـل صحـبت شریفانه و التفـات خـاطـر او به خـود آمـده، حـضور یافـته، در آن حـال از طف       

، «دکـنـد، آن چـنان است که گناه نکـرده باشکسی که از گـناه توبه می»مطابق حُـکـم حـدیث 

 ود. شو خـواسته، با مـلامـت کـردن نفـس خـود مشغـول مید عـفکـنتا که توبه می

 قـیتـر ایچـگــن هـم ییگـن نـی، تـوبه قـیل

 ره درمـانـی بیـــــلداغـلـه ش ایسـکـی یـا

به خـاطـر عـدم اطاعـت قـبلی و کار هـای چـون کافـران او، به نفـس خـود خـطاب نمـوده،        

پشیمانی بوده، نـدامـت و پشیمانی  که این مقـام، مقـام نـدامـت و کـنـد. چـوناو مـلامـت می

 یق شیء عـظیـم، لافوالت»فـقـط با توفـیـق آفـریدگار و بعـد از عـطای عـزّت میسـر می شـود. 

ن عـزیز گاغـیر از بنـده ق چـنیـن چـیز بزرگ است که، آنییعـنی )توف «.عـبـد عـزیزبیُعـطی الا 

دیگـران داده نمیشـود(. چـنانچـه درین مقـام خـان عـالی مـرتبه به نفـس خـود خـطاب او به 

 د: نکنمـوده، از کِـردار آدمیـزاد شکایت می

 ع فــرمـان بولمـیمـطیـنفـسـا! یـوردینـگ 

 ان بـولـمـیاوز قـیلـمیشی دن هـیـچ پشیـم

 حُـکـمی گـه کـوره جـملۀ مـذهب لـر نینگ

 بـولـدینـگ، هـیــچ مسـلمان بـولـمیکافـر 

نفـس خـود، با این طعـنه هـا و ملامتی هـا به راه آوردن  ربعـد از حـاکـم شـدن ب سالک       

 گـیرد.کـنـد. مـدتی در صحـبت و کمک پیر کامـل و مکمل قـرار میآغـاز می رااو

 گ صحـبتیـه ایش ده یخـشی پیـر نینـبـرچ

 ـل صحـتیبیلــــن اولتیـــــریش عـمـــاو 

 ی گهـــسِـر ایـرور یاشـورون، باقـسنـگ اصل

                         دی سینــــی جـانان وصـلی گــهـک لَیـیتَی
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با فـکـر و ذکـر کـردن، روزه گـرفـتن، شب هـا بدون خـواب کـردن به اجـازه  یا که خـود او       

)بهـترین کار، دوام « هـاالعـمـل اَدومُخـیر»م حـدیث کو ارادۀ مـرشـد کامـل و مکمـل، مطابق حُ

ک ی»ق معـنی وافکـنـد. تا که مطـفـیل عـمـل کـردن، نفـس خـود را پاکیـزه می بهتر اوست( 

است(، به خـاطـر جـذبۀ قـلبی سلطانی او « اِنس و جـن»لیـن جـذبۀ حـق، برابر به عـمـل ثق

                            ود.شمناسب می

 ی غـارتونگل ندی حـق دن، قـیلـدی کبیـر جـذبه کـیل

 یلسـون ایندیون نـه قلیلی دن اولســه ار تیـش، مجـنـ

طـفـیل توفـیق آفـریدگار، به کمک پیـر رهـرو و بلـد راه، از کثافـات نفـس سالک، از        

داخـلی و خـارجی پاکیزه شـده، مشرف به نشست سلطان جـذبه شـده، هـمانجـا سالک شکـر 

 ود.شکه سالک با رعـایت آداب شـریعـت ظاهـری به سعـادت بزرگی نایـل مید، چـوننک

ن سالک را به بلنـد ترین درجـۀ طایفـۀ عـالی مـرتبه ارتقـا در هـمین حـال شکـر کـرد       

ت یعـنی )اگـر شکـر کنیـد، بر نعـم«  ـمنکُّیدَزِاَ م لَـرتُکَـن شَ ئِلَ»دهـد. الله تعـالی می فـرماید: می

 .  هـایم بشما می افـزایم(

 تتوشسه نعـمـهـر کـیشی دن سینگـه یی

 لشـکـر قـیــاونینـگ قـدرینی بیلگـین و 

 ن بنــده نــیهـر بیـر شـکـر قـیلمیـدیگ

 ـلدیب بیــ دا گـه شـکـر تـارکی ــــخـ

 شـده است:  هـمینگـونه درین جـا از خـان عـالی مـرتبه رباعـی ذیـل وارد       

 ـدیـمن اهـل شـریعـت بولیـوز شـکـر کـه، می

 ت بـولــدیـمـده اربــاب طـریق رهـــــبـو زمـ

 ی نیتـــانگنم اســرار طـریقـتســــگـر ایزلـه

 مبــولــدیـ ـرار حـقـیقـتـــــجـوینــدۀ اسـ

هـا است. هـمینگـونه عـلـوم حـقـیقـت و طلـب مقـام آن آموزش این مقـام، برای سالک درد       

ته سعی ز را خـواسـکس یک چـییعـنی )هـر «دَهـَوَجَـدّ، وَ جطَلَبَ مَـن »مطابق احـکام حـدیث 

ش، مقـام رسـد( برای سالک بعـد از خـواست اسـرار حـق و عـلوممی آنرکـت کنـد، البته به و ح

    یابنـدۀ آن هـا در قـلبش است. 
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 ـیکـیچـه و کـنـدوز قـیـدیـردیـــم وصلینـ

 دیـم اونیــحـکـمی بیلـن تاپـ« مـن طلـب»

 ل دایمـــاایکّـی قــول بیـرلــن طلــب قــی

 دور رهـنما« طلـب»و ــــایـزگـو لیـک که ب

طلـب مـذکـور حـساب می شـود. سالک بعـد از رسیـدن به برای او راه  یگانهدرین اثـنـا        

   شـود. اسـرار الهـی و معـارف، ذوق، خـورسنـدی و شادی با او هـمـراه می

 ول، اوز نـی شـاد قـیـلدوسـت دین ممنـون بـ

 لی آچـیده غـنچـه دیک سیغـمپـوسـت ایچـی

این مقـام، مقـآم عـشـق، درد و سـوز بوده، جـای خـاکساری، بی قـراری و عـدم آرامش        

است. در عـشق محـبوب حـقـیقی اسیـر شـده، تمام صفـات انسانی را به تاراج سپـرده، مقـام 

 است.  آن سوخـتاندن

 کـیم لـر یوره دور سیـوگی یولیـدن دیدینـگ، ای دوســت

 ن نیچـه بیـر خــاک بـســـر لــــر!لگـیزمـاتــــم ده ایــ

*** 

 ـل دود ـو ییــــر ده، عــقسیــوگـی دور آتـــش بـ

                          ــاچــکــی عـقــــل زود ی کـیلـمـاغـیلـه سیــوگ

، در قـلـب او تمـام حـجـاب بعـد از افـتادن شعـلۀ محـبت محـبـوب در قـلـب عـاشـق       

ن این ، و بعـد از سوخـتمیسوزد ه در راه وصـل محـبوب حـقـیقی ممانعـت می کـردندکهـایی

 .وصل شود محـبوب با مُحـِبمقام آنست که حـجـاب هـا، 

 رـاگـ ـهوشسکـوزه دن دریــا گـه سـو تـ

 محـو اولـوب، دریـا بولـور، سـوز مخـتصر

 د:کـناو این ترانه را تـرنـم می در آن حـال زبان حـال       

 ان قـوشیـلــدی قـانیـم بیـرلانـوگـی کـیلیبـسی

 نی، اوتیردی جـانان« میـن»مینـدین چـیقـاریب 

 دیالـوتـونلـی قـدی وجـودیــم نی بــدوسـت آل

 ول جـــانریسی اُیب دن فـقـط آت، باشقـه میــن

یعـنی )هـر که خـود « مـَن عَـرَفَ نفَـسَـه، فَـقَـد عَـرَفَ رَبّـه» این بیان، از مقام در حقیقت       

 اسـت.  تعبیر دقیق نوعی را شناخـت، خـدایش را می شناسـد(
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شـود. چـونکـه شناخـت حـق تعـالی و دوستان او لازم می ش،سالک بعـد از شناخـت خـودبر       

 تشـود در حـقـیقز آنهـا صـادر میچـیز هـاییکه ا ایقـت انـد. درین اثنو دوستان او از یک حـق حق

ونه چـیز دیگـر بوده نمیتـوانـد. زبان حـال گهـا هـیچاز هـمـان حـقـیقـت صادر می شـود و در آن

 د: کـنبیت ذیـل را تـرنـم می آنهـا درین زمان

 نـسیـوگـی نیمـه دور دیمــه، اوزیــم مــ

 وق تنـجــان مـن بـوتـون و، اورینــده یـ

ه دام درجـمطلـب دیگـر این است که، دوستان حـق تعـالی با این فـقـر و بی مـرادی به ک       

یقی( قـرار دارنـد. حـضرت محـمّـد )ص( در کاینات با فـقـر فـخـر و حـضـور سلطنت )حـق

یعنی )فـقـیری فـخـر مـن است، مـن به « الفـقـر فـخـری و به افـتـخـر»نمـوده فـرمـوده انـد: 

 دهـنـد: عـالی مـرتبه با رباعـی زیرین ازین مقـام خـبر می . خـانمکـنافـتخـار می آن

 رانــــان دور لـر عـشـق جــکـه، اسیـ لر آن

 ری بیـرله تینـگ و یکـسان دور لیـول توپراغ

 ر دهـر ظـاهـــت کـورینسـه لـدرویش صـفـ

 ـرـان دور لو و خـاقیبغـ معـنـی یـوزیــدیـن

سالک طـریقـت، در لباس درویشان به صـورت حـقـیقی به سلطنـت رسیـده، از پادشاهـی        

 وذوق هـای خـاص بعد از مشرف شدن به نجـات یافـته،  آنزحـمـات و مشکلات  ،ظاهـری

، قـلب او از طـریق مشـق به صحـبت پیـر و آداب منسوب به این  طایفه مقـام عـالی لاتاحـ

شود مبـدل ه جـایگاه خـطاب میقـام نفـس قـرار گـرفـته، به قـلب سالک کآنهـا بالا تر از م

طـر تکـرار نشـدن هـر گـونه ابه خ ب خـود را در بیـداری نگـهـداشته،. او هـمیشـه قـلگرددمی

 کـنـد.غـم و انـدوه که سـرچـشمۀ پادشاهی ظاهـری است، او را تنبیه می

چـنانچـه این رباعی صاحـب مـرتبۀ عـالی عـبیـدالله خـان بعـد از مشـرف شـدن به سلطنـت   

 :شاه ظاهـری تنبیه و مبالغـه استدیگـران، در باره دوری از 

 ل اولـتورمـهیده ای کـونگسلطـان لیـک اوییـ

 اوزینگـه غــم و غـصّـه بنا سیـن قــورمــــه

 نیو معـتبــــر لیک و شــه لیـک لربای لیـک

 ر دن افـضــل کـورمــهدرویش لیــگ و فـقـ

صحـبتان ین حـال سالک میـدانـد که دشمـن داخـلی، یعـنی نفـس خـسیس، هـم در هـم       

و چـون او شیطان هـای انسانی، به هـمـه کـثافـت هـا،  شیطان غـارتگـرظاهـری که هـمـاننـد 

 شـوند.هـمینگـونه سبب دوری از محـبـوب حـقـیقی می
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سالک از مقـام  عـالی و مـرتبۀ قـلـب خـود، به مـرتبـۀ اینکه در نتیجـۀ صحـبت آن هـا،        

سـازد. سالک از طفـیـل شرافـت یق میاست تنـزیل می نماید دقدرجـۀ پست  که و مقـام نفـس

صحـبت، خـدمـت و ملازمـت او اگـر چـه ازین پستی نجـات یافـتـه باشـد، لازم اسـت از بنـد 

هـراس داشتـه باشـد. آنهـا یعـنی با مکـر  اِنس و جـنو از شیاطـین شـدن در دام نفـس خـود 

از خـارج ساخـتن از راه )صحـبت  و حـیلۀ شیطان هـای ِاِنس و جـن او را، یعـنی سالک را بعـد

بۀ نفـس که پستی است تنزیـل نـدهـنـد. ازین رتشـده، یکـبار دیگـر او را به م پیـر(، نابود 

 حـالـت خـداونـد ما را نگـهـدارد.

 نیز یـولـداشیدیـن بیـردی اوکـیـم که قـول

 ـیب، دیــو ییــــدور بـــاشینــکـس ایلبی

 ـنع دیقــالـمــاق اوزاق ده جـمان بیـر زم 

 ـنر شیطــان لعــیــه سیـز دور مکشبهــ  

 درین مقـام خـان عـالی مـرتبـه خـطاب به قـلـب شـان نمـوده انـد:       

 قـورقـیش یـوق دور دلیــم ده دیـو و دَد دن

 م هـم حـد دنان لیغـیاریـب یـامیا آشسـه ب

 دوردن یوقلرهـیچ قـورقـیشیـم اوشبـو نرسه 

 دن لیس بـدط جـــــگـیم فـقـورقـر یـورهق

ا گی هـه، هـمه اولاد آدم در اصـل از تمـام آلـودهتمنـد، اینک دیـدی کای طالـب صـداق       

 از طـریق هـم نشینی با هـصحـبتان ی هـای این دنیـاگ، به ناپاکی هـا و آلـودهزه بودهپاک و پاکـی

( آنهـا زیاد 16از شـر ) بـد نیت دچـار شـده انـد، بـد ترین این هـمنشینان، انسان هـای بـد انـد.

چـون که نجـات از شـر تر حـذر نمـوده، لازم است تا از دامـن پیر کامـل محـکـم گـرفـت. 

ل  برکـت شـرف التفـات او ممکـن صحـبت نفـس و شیطان، از طـریق صحـبت پیـر و طـفـی

سایۀ رهـبـر پیر »یا که « گـریزدشیطـان از سایۀ عُـمَـر هـم می»اسـت. چـنـانچـه گـفتـه انـد 

 «.از ذکـر حـق افـضـل است

چـونکـه هـمیشـه ازروی است.  دشوارامـا نجـات از شـر آدم هـای به قـیافـۀ شیطان بسیار       

است لازم تـد. هـر قـدر نشست و بر خـاست با آنهـا لازم می افـنشست و بر خـ هـم جـنسی

شـود. به خـاطـر اینکـه نفـسانیـت آنهـا غـالب باشـد، به هـمـان انـدازه نفـس به آنهـا مـایل می

کل جـنس »است، نفـس را هـم بسوی خـود می کشانـد. به فـرمـودۀ حـضرت پیغـمبـر )ص( 

  (. میل داردخـود  جـنسبسوی هـم  یجـنس هریعـنی )« سهیمیـل الی جـن
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 نسی لـه پـروازر جـنس اوز جیلـور هق

 از ـــــکـبـوتر بیرله کـفـتـر، باز ایله ب

ـیـرد. گآفـریـد که، انسان با هـر که بنشینـد، از او رنگ می ایـن قـابلیت اآدم را بالله تعـالی        

ضـرورت، در حـالاتی که با چـنیـن هـم صحـبتان بد نیت روبرو شـود، به خـاطـر  سالک از روی

ن از شـر چـنیـن هـم صحـبتان داخـل نشـدن در قـطار آنهـا، تا حـد ممکـن دوری اخـتیار کـرد

 د. جـنس لازم می افـتمهـ

 ری، ابلـه تـامـاننـگبـارمـه عـیسی سی

    اننچـه قق ،بته صحکـتی ابلـه بیـرلتو 

یقی هـستی، اگـر خـواهـان وصـل محـبـوب حـقبینی هـا، گی و بدای سـالک! این آلـوده       

یر از گـرفـتن دامـن او راه دیگـری راجـعـه نمـوده، غبه مـرشـدی که بلـد راه و از راه آگاه باشـد م

ه مـدت طـولانی بو بوسیـدن آستان مبارک او،  نیسـت. به صحـبت با شـرف پیر مشرف شـده و

خـیر الاعـمـال »یکی از طـریقـت هـای این طایفـه عـمـل نمـوده، نظـر به حُـکـم حـدیث 

بهـتـرین عـمـل هـا دوام دار تـر آنهـا است(. چـهـل سال خـدمـت کـردن لازم یعـنی )« ادومهـا

 می افـتـد.

 ـوزیل کیونگمسـه کــلهایلـلیک ییـل قـان ییغــ

 گه اوتیـش یولی بولمس روزی « حـال»دن « قـال»

ود، وصـل محـبـوب گی و تعـلـق زُدوده نشب سـالک این آلـودهکه از آیینـۀ قـلتا زمانی       

 حـقـیقی میسـر شـده نمیتـوانـد:  

 تعـلّـق حـجـاب دور، هـمـده بی حـاصــل

 اوزگـن کـیشی دور واصـــــلتعـلّـق نـی 

 نـوعت را از هـر لبای سـالک! زمانی که تـو از طـریـق یکی از راه هـای ذکـر شـده آیینـۀ ق       

در آن زمـان محـبـوب حـقـیقی به صفـت جـمـال و جـلال در  زه کـنی،زنگ و غـبار پاکـی

   . خواهد کرد تجـلّـی تآیینـۀ دل

 ـهی تجـلّـی قـیلـر بولســــنینـگ ذات رب  

 لگـیل قـالمـهفقـسـم بیـردیـم سینگـه غـا                             

لّـی محـبوب حـقـیقی، در قـلبت نا آرامی، بی قـراری و بعـد از چـشیـدن ذوق تج       

   یافـته نمـیتوانی.دست  گی بوجـود آمـده، در هـیـچ جـایی به آرامشآشفـته

 لـر تاپگـن نیلـر یـار ایـزله بان، یارخـوش دور

 لـــر رار سیـز بولیـب، قـرار تـاپگــنکـوپ قـ
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به مقـام  ترسیـدنه کلمات و حـکایاتی که دلالـت بعـاشـق به صفت   جـا از تـو،دریـن       

 ه این مقـام عـشق و محـبت اسـت. صـادر می شـود. چـون کمیکند عـشق 

 سیـوگی دور آتش بـو ییــر ده عـقــل دود

 ل زودنـده، قـاچگی عـقآن سیـوگی کـیلگ                              

 :ت نـرم و جـاذبه دار گـفـته انـددریـن مقـام هـر عـاشـق حـقـیقی کلما       

 لـریـه سَیــدی و قـیغـــو ــسیـوگی بـولم

 ـی سـوز لـر نی کـیم ایتردیـــبـو چـیـرایل

 کـیــم ،رتمـه سَیـدی زلفـی نـیال تیبشمـ

 ه کـورسه تردیوزین عـاشق قــــشوق یمعـ

حـال مـرغ عـشق بال زنان به پرواز می آیـد و در هـر نفَـس کشیـدن خـود را به آن جـناب        

 میرسـانـد:

 ـر دورـر گـوهبیلگیـل بی ـر بیـر نفَـسینگ،ه

 ــولی گه رهـبـر دورر بیـر ذرّه نـگ حـق یه

 بیش یـوز پری بار سیوگی نینگ و هـر بیر پر

 دن اوچــره چـه، عـرش مقـامیری گیـر قـعی

چـنانچـه خـان  میباشـد.اضطراب  در حـالعـاشـقـان در هـر لحـظـه و هـر آن ا کارجدریـن       

 د:کـننعـالی مـرتبه در رباعی زیرین شان چـنین دلالـت می

 ـولـدی پیــداق و رسمـی بـتا سیـوگی طـری

 و کـونگلیـم ایچـره سالـدی غـوغـاـآشـفـته ب

 گـن هـر بیر دلیب چـیـدالمـهه بـاقزلفـی گ

 ـوابی، بـولـدی رسـیدیـوانه بـو کـونگلیـم کـ

قـلـب سالک، از محـبت غـیر از حـق نجـات یافـته فـقـط تابـع عـشق و محـبت  چـرا که        

 حـق سبحـانه و تعـالی می شـود. از هـمین سبب او لحـظه یی هـم آرام و قـرار یافـته نمیتوانـد.

 است و بی تعـلّـق نیست.  چـون که قـلـب متعـلّـق

 الشی میِ ک ،نرکیده ای ولس قسقـلـه یالم  

 ربــــال ـنی غـوعـاشق دل، صبـر نی و سـو  

  عـاشـق با رسیـدن به وصـل ذات محـبـوب یگانه یافـتن آرام و قـرار او ممکـن است.        

اسـت.  اما ذات شـریف حـق سبحـانه و تعـالی، از واصـل شـدن یک مشت خـاک منـزّه        

در نهـایت اینـکـه،  یعـنی خـاک کجـا و، صاحـب صاحـبان کـجـا!؟ «مـا للتـراب و ربّ الاربـاب»
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عـاشقـان  از روی عـنایت و شفـقـت حـق سبحـانه و تعـالی، هـر لحـظه و هـر زمان در باطـن

ی و دیوانه گی تجـلّـی نمـوده، به خـاطـر تسکیـن آنهـا، هـر زمان و هـر لحـظه به آشفـته گ

گی آنهـا خـود را هـر لحـظـه به آن جـناب نزدیک ریق این سـوز و دیوانهآنهـا می افـزایـد. از ط

  سـازنـد. چـنانچـه گـفـته انـد:    و آشنا می

 رولی دور، اوزگـه یول دن اَیـروــــــیـجـنـون    

 دورک وانـه لیــو یـول دن واز کـیچـیش دیـب    

ات، گـرفـتاری تجـلّـی هـر قـدر زیاد باشـد، نظـر به وعـدۀ داده شـده برای روز مـلاق       

 شـود. چـنانچـه حـضرت خـان می فـرماینـد: می ترعـاشـق نسبت به آن جـناب زیاد

 رفـتارینـگ ایـرور مـن، ای یـار!عـشق ایچـره گ

 ـار!ای یـیـوز درد ایلـه افـگارینـگ ایـرور مـن، 

 ــتین اوز نـی کــورسدگاهـی اوتیبـــان، اوزاق

 ار!ن، ای یـمیــن طالـب دیـدارینـگ ایــرور مـ

یقی او در دنیـا میسـر به خـاطـری که وصـل محـبـوب حـقـیقی و دیـدن وجـود حـق       

عـاشقـان خـورسنـد شـده، قـلب شـان  دهـدتجـلّـیی که از طـرف آن جـناب روی میبا نیست، 

 د.کـنتسکـین پیـدا می

 سـاچـینـگ بیـر تالـه سی میـن گـه هـوس دور

 ادب سیـز بـولـمـه ییـن، بیـر تــــاری بس دور

سـوخـتن، افـسوس  نالیدن، عـاشقـان از شـدت عـشق و انتظـاری غـیر از گـریه کـردن،       

 ره یی نـدارنـد: اچـ کـردن

 سیــوگی کـونگل زاری سیــــدن بیلینــور

 درد لـر قـچـان دل دردی گه تینگ کـیلـور

وب، غـیر از گـریه و زاری چـیز دیگـری رسانیـده که عـاشـق را به وصـال محـبچـون       

 د.واننمیت

 بـوییغی، زاری عـجــب سـرمـایـه دور

 کـوچـلی دایه دورو ـکلیّ دولـت دور، ب

 رورهــه اخـتــه و آنــــه بهـانــــدایـ

 ب تورورــتـا قـچـان یاتـگن باله ییغـل
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ـر لحـظه آه عـاشقـان سوخـته از شـدّت اشتیاق گریسته، از غـلبۀ شـوق از سینـۀ آنهـا ه       

شعـله سوخـته و خـاکـستر  درینر شـده، در آنجـا غـیر بودن مـه چـیز غـیپُر سـوز برآمـده، ه

   شـود. می

 ویـدوروبی آهـینـگ اوتیـده کبـرچـه ن   

 وروبـشکـر لـر قـیلگیـل، کُـولی اوزره ت  

 لی مـرتبه می فـرمـاینـد:ادرین مقـام خـان ع       

 دن مـا کـیــــدۀ تمنــقـان تامسـه اگـر دیـ

 دن ـاکـیــمو دل چآه اورســم اگـر اوشـبـــ

 عَـلمَیـن  ه بــــوینگ مزاریمــانیــم ایلل قاوّ                              

 دن گ خـاکیمـیناول آه ایله کوک که سـاوور

عــشاق از تجـلیّ بیحـد محـبوب حـقـیقی ذوق و لـذت بی انـدازه احـساس نمـوده، گل        

 می بخـشیـد. چـنانچـهذت نلـب آنهـا هـیچـگـونه لق بههـای دنیـوی و سنـبـل و لاله و ریاحـین 

 وده انـد:خـان عـالی مـرتبه چـنین فـرم

 ک؟گـر بولمـه سـه عـارضینـگ، مینگـه گل نه کـیـره

 ک؟رهـــــنه کـی ـل، )لالـه حـقـیـده قـیلیش تـــأمــ

 ـگان نینـــکـیپـریک لـر اوچـیـدن آقـقـن اوشبـو ق

 ک؟ل نه کـیـرههـر قـطـره سی گل دور، مینگــه سنـب

به ذات محـبوب حـقـیقی هـمیشه از طـریق  تعـشاق از شـوق و لـذت پیـدا شـده نسب       

 د: یک بیت و یا یک غـزل اظهـار اشتیاق نـموده، خـود را تسکـین میدهـن

 م آرایینـــگ مـــنـالال عــجـمـاق ـــــمشت

 وریب واله و شیـدایینگ مـنـــــک طُـرّنگ نی

 مش سـایی ده ایسیـب صبــا دیک دایــایــزلـ

 نـگ مــامــت رعـنـایینمیـــن طالــب اول ق

ری که وصـال محـبوب زنده گی می کـنند. عـشاق حـقـیقی به خـاطآرزوی عـاشقـان با        

شـود غـم و انـدوهی که از عـشـق او بوجـود می آید، در دنیا در دنیا وصال محـبوب میسر نمی

کننـد. حـضرت خـان عـالیشان گی میبا این غـم و اندوه زندهکـنند و گی حـساب میسبب زنـده

 فـرمـوده انـد: 
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 م جـانـان دوربـارلیـق نیگـیـــــزی مینگــه غــ

 ران دورـبو کـونگلـیـم انینـگ قـیغـو سی سیز وی

 ـره قـورقـر کـیشی لجـان بیـرمـک ایشیـدن نیگ

 آسان دوریـل جـان بیـرمـک اگــر بولسـه شـو خ

بعـد از رسیـدن به عـاشقـان در دنیـا تا حـد امـکان به وصـل محـبوب حـقـیقی رسیـده        

وب با مهـر بذشته از روی جـهـالـت و نادانی، غـیر از محمقـامـات و درجـۀ طایفـۀ مـذکـور، در گ

شـونـد. آنهـا می دیگـران وابسته شـده، از سپری نمـودن عـمـر خـود طـور بیهـوده پشیمان

اس ـستوسط دسـت و اعـضای دیگـر بـدن از رسانیـدن اذیت به بنـده هـای محـبوب حـقـیقی اح

خـواهـنـد. چـنانچـه خـان عـالی مـرتبه شـوند و از او عـذر میه میگی نمـوده، شـرمنـدشـرمنـده

 کـنند:ذیـل به آن مقـام اشارت میبا رباعی 

 دن ل گـه، نـادان لیـکـریلـیب جـهـیـوردیـم بی

 دن کگه دیـدیـم یانیـب پشیمـان لیـکـونگلیـم 

 ول بیلـه بیـردینگ آزارهـر کـیـم گـه تیــل و قـ

 دن کـــلـور مـن بو مسلمان لی میـن کـوپ اویا

 نـد! بـدان که، حـضرت خـان عـالی شان چـنین فـرمـوده انـد:ای طالـب صـداقـتم       

 دان بـولـوربی خـنیه کـول آغـیز، غـنـچسـوزله گـنـده اُ

 ـم یوزی بُستان بـولـــورگـر تبســـم  ایلــــه سـه، عـال

 دو سیـــذرّه لر گه توشسه گر حُـسنینگ قـویاشین یاغـ

 ورــــبول اننورساچـیب ذرّه قـویاش دیک، مهـر دیک تاب

 وریبــرابینی کـــــرو، کـونگل حـال خــــزلفـیـدن اَی

 میـن اوچـون اوشبـو جـهـان بیـر کلبـۀ احـزان بــولـور

 ه کیمـل هـیچ بیرمیقـصـر و ایوانی گه عـالم نینگ کونگ

 ان بـولـورــبـرچـه سی آخـر باریـب، تـوپـراق ایلـه یکس

 ه باشـاهـل حـق نینگ صحـبتیدن تارتم« عـبیدی»ای 

 وگان بولورـده، خـدا سیکـیم که، خـدمت قـیلسه بو یول 

تمنـد! بـدان که، مقـصـد از حـرف زدن و خـنده کـردن، تجـلّـی اسـمـا ای طالـب صـداق      

و صفـات زیبای آن ذات در قـلـب سالـک است. چـون که آن ذات از افـاده کـردن با کلمات و از 

زّه است. اما نسبت دادن اسما و صفـات آن ذات به غـنچـه ازین جـهـت است نخـندۀ انسانی م

پنهـانی خـاص غـنچـه بعـد از تجـلیّ اسم و صفـت آفـریدگار، در قـلـب سالک حـاصـل می که، 
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خـود در قـلب سالک تجـلّـی نمـوده، تا پرده هـایی  شـود. اولأ آن ذات از طـریق اسـما و صفـات

که در راه تجـلّی آن ذات مـوانـع ایجـاد می کـنـد کامـلأ برداشتـه نشـود، باطـن سالک برای 

 تجـلیّ ذات حـق سبحـانه و تعـالی مناسـب نمی باشـد.

 گـر تبسـم ایلـه سـه، عـالـم یـوزی بسُتـان بـولـور

داقـتمنـد! مقـصـد از تبسـم حـق سبحـانه و تعـالی، تجـلّی ذات شـریف او ای طالـب صـ       

 چـون که آن ذات از داشتـن دهـن و تبسـم کـردن مـنـزّه است.ب سالک است. در قـل

دهـد. با ب او گـشایش و فـراخی رخ میسالک بعـد از مشـرّف شـدن به تجـلیّ ذات، در قـل  

، تمام دنیـا گلـزار می شـود. هـدف باغ و بوستان هـا گل هـا روییـده تجـلیّ ذات هـنگام بهـار در

 از نسبت دادن تبسـم به گل، باز شـدن و پهـناور شـدن گل هـا در فـصـل بهـار است. 

 ذرّه لـر گـه توشسـه گـر، حُـسنینـگ قـویاشیـن یاغـدوسی

 ـر دیـک تـابـان بولورـور ساچـیب ذرّه قـویاش دیک، مهنــ

ای درویش! بـدان که، مـقـصـد از انعـکاس نور جـمـال به ذرّه، تجـلّـی آن ذات با صفـت        

جـمـال در ذرّات است. هـر یک از  ذرّات بعـد از مشـرف شـدن به صفـت جـمـال حـق سبحـانه 

ـم م عـالو تعـالی، ماننـد آفـتاب قـادر به صفـت نـور افـشانی شـده، از نـور و روشنی آنهـا تمـا

  شـود.منّـور می

اما اگـر  د.کـنذرّات به معـنی عـمـومی افـاده شـده، انسان و عـالـم دیگـر را هـم احـتوا می       

این ذرّات انسان را درک کـرده بتـوانـد دریـن حـالـت بعـد از مشـرف شـدن به تجـلّی ذات حـق 

 سبحانه و تعـالی، تمام عـالـم را با نـور خـود روشـن می کـنـد.  

 وروبرابینـی کــزلفـیـدین اَیـرو کـونگل، حـال خـ

 بولور میـن اوچـون اوشبـو جـهـان، بیر کلبۀ احـزان

طـر مشـرف شـدن به ابه خلازم اسـت که سالک  اولاً برای دیـدن زلـف و خـال آن ذات           

ف لبه تجـلّی زسالک بعـد از رسیـدن تجـلیّ اسما و صفـات زیبای آن ذات اظهـار اشتیاق نمایـد. 

هـت از دست دادن آنجـه از ج ای آن ذات است،ـو خـال آن ذات که عـبارت از اسما و صفـات زیب

ا جـای پریشانی پیـد دارد چـیز هـایی که به آنهـا اُنس و الفـتبه ا یو  ورزددر دنیا به او عـشق می

( در بیـن تجـلّی سالک و آفـریدگار 10) می شـود. یا که تجـلّی این اسما و صفـات زیبا عـمـلاً

     شـود. از هـمیـن سبب پریشان شـدن سالک ممکـن است.  مـانـع می

 مرمه کـیل هـیچ بییگنگ کـوصر و ایوانی گه عـالـم نینق

 برچـه سی آخـر باریـب، تـوپـراق ایلـه یکـسـان بـولـــور

 ر ازب سـالک غـیلمقـصد ازیـن سخـن اینست که، در نتیجـۀ تجـلّـی اسما و صفـات زیبا ق       

 شـود.ی دیگـر سـرد میاذات او از چـیـز ه
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 ن اوزگــه هـر نه کـیـم مقـصـود ایــرورــــق دیـــحـ

 ـرورــود ایـــور اونگــه گــر معـبــــتیغـیــن سـ« لا»

 ـنتیغـیــ« لا»حـق دیـن اوزگـه لـــر گـــه اورگـیــل 

 قــــالگی تغـیــــنر دیـن، کـور نـه لــ« لا»سـونگـره 

 یــــــوق اولگـــــی اوزگـه ســـی« الاالله»ـالـیــب قـ

 ک سیسـیق، بــــوشــاد لیــــتینگلـه گـیـل ای عـشـ

*** 

 اهـل حـق نینگ خـدمتیدین تارتمه باش« عـبیدی»ای 

 بولورکـیـم که خـدمت قـیلسه بو یول ده، خـدا سیوگان 

 طـریق صحـبت شـریفـانۀ طایفـۀ مـذکـور،مقصـد ازین سخـن اینست که، سالک از        

به  ن به یک سلسله سعـادت هـا،دیرسو مـلازمـت بعـد از او هـم خـدمـت می شـود(  خـدمـت

خـاطـر عـدم سرپیچی از خـدمـت و مـلازمـت هـا و محـروم نشـدن ازیـن سعـادت هـا اونفـس 

را ازین خـواب غـفـلـت بیـدار نمـوده، لازم اسـت تا دریـن راه با قـاطعـیت سعی و کوشش خـود 

« مـن خَـدَم خُـدِمَ »نمایـد. چـون که تمـام بخـتیاری هـا و ثروت هـا طبـق مفـهـوم حـدیث 

  .  (شودخـدمـت کـرده می به او )هـر که خـدمـت کندیعـنی 

 یوتـوق سینینـگ دورخـدمـت قـیلیـب تـورسنـگ، 

 سیـن قـیلـمـه سنـگ، باشقـه قـیلسـه، اونینگ دور

 یتصل ، لمۀ و مـن لـم یتصـلممـن اتصـل، اتصـل بالخـد»د که، وده انرمالسّـلام فلیـهنبی ع       

که خـدمـت را رسـد، کسیکه به حـق رسیـد، از طـریق خـدمـت مییعـنی )هـر« الخـدمـهرکبت

 واند(.رسیـده نمیتترک کـرد به خـدمـت 

 گه اونـن یت دن، کـیـه سـن خــدمــــــــشـوتــیی

 وقــــــی ـروان ـبـو کـوک اوچـون، بـونـدن یخـشی ن

 ـونچـهغه نی اویغـاتمحـق نـی قـچـان تنیـر سـن سی

 ـهتاپـمـه غـونچلـر آستـانـه سیـن، یستـه نیـب دانرم

 م، اطلـس پـلاس گـه ســاتتـیم ادهسلـطان ابـراهـیـ

 ونچـهـتاپمـه دی درویـش لیک نی توفراق قه یاتمه غـ

 نوزیـیدی معـشـوق هکـورمیوریب راهـیـم ان ابـسلـط

 نـی، یوقـلـوق قـه ساتمـه غـونچـهتـا جـمـلـه بارلیغـی

 ختم رساله
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  هریابب ۀالرس

  (بابر دین محـمّـدرالیظهعنوانی م دوم اعـظ)اثـر مخ

انستیتوت درکتابخـانۀ نُسـخ خـطی  044 یک نسخـۀ نـادر دستنویس تحـت شماره       

 این مجـمـوعـه دارای. شـرقـشناسی ابوریحـان بیـرونی اکادمی عـلوم اوزبیکـستان مـوجـود است

دین الگـیرد. به قـلـم سیـد احـمـد بن جـلالرساله را در بر می 12بزرگ بوده  اًحـجـم نسبت

ران وارستـه و نظـریه پردازان طـریقـۀ بیکی از ره ی مشهـور به مخـدوم اعـظـمددهـبی

 است.« رسالۀ بـابـریه»میـن رسالۀ مجـمـوعـه بنام  10نقشبنـدیه منسـوب اسـت. 

ن محـمّـد دیرساله معـلـوم اسـت بنـام پادشـاه و شاعـر بزرگ ظهـیرالطـوریکـه از نام        

ار خـواجـه عـبیـدالله احـر« دیهرسالۀ وال»ر اثترجـمـۀ  بـابـر نوشته شـده اسـت. سبب نوشتـن آن

رکی به زبان تو رف بابـر پادشاهکه از طریه پرداز طـریقـۀ نقـشبنـدیه است ۀ بزرگ و نظفخـلی

  .بودترجـمۀ منظـوم شـده اوزبیکی 

شیـخ  را که« قـصیـدۀ بُـرده»شـود، ریض میم اً ، زمانیکه بابـر شـدید«بابـرنامـه»به نوشتۀ        

بعـد از  یوشته بود به یاد می آورد. بوصیربه زبان عـربی ن دین ابو عـبیـدالله بوصیـریالشـرف

رّع نمـوده، با در خـواست کمک لی تضاولانی به الله تعـای طج طی سالهلمصاب بودن به مـرض ف

این قـصیـده به حـمـد د. کـنبه نوشتـن قـصیـدۀ خـود آغـاز می ـضرت محـمّـد )ص(از روح ح

 و ر نتیجـۀ اخـلاصد هاین قـصـید با اخـتتام .الله تعـالی و نعـت پیغـمبر )ص( اخـتصاص دارد

ـود. شاستـن و حـرکـت کـردن میته، قـادر به بر خـلـج شفـا یافزمـن فاعـتقـاد قـوی، از مریضی مُ

  ع قـصیـده چـنیـن اسـت: مطـل

 ماَمّــن تـذکّــر جـیـــران بــذی سلــ

 مُـزجـت دمعـأ جـری عـن مقُـلّـۀ بـدم

 ؟. دیکراز آغستن ون گـری، به خ«مذی سـل»ایۀ هـمسبا یادآوری دوستان  آیا :ترجـمه       

 احـرار داللهه عـبیخـوا« ۀدیوال»سالۀ مۀ ربه ترج وده،را ذکـر نم شگفت انگیزادثۀ ر ایـن حباب       

کمک و حـمـایت خـود را از او نیز و حـتی در حـیات سیاسی بود به او نهـایت نـزدیک  اً روحکه 

ـد. مـایمنظـوم آغـاز می نشکل به  اً و تیمنـ اًاز زبان فـارسی به زبان تورکی تبرکبود دریـغ نکـرده 

 می خـوانیـم: در آغـاز تـرجـمـۀ رساله چـنین

 نـدا آگــــه دیــــــر خـول سِـت اُــایشیــ

 دالله دیـــــنه عـبیــــرت خــــواجـحـضـ

 خـواجـه لر خـواجـه سی اول خـواجـه عـبید

 ـداکــــر و بنــــده سـی شِبلـی و جُـنیـچـ
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ل از بدهـد و قخـواجـه، به کار خـود ادامه می بهو اخـلاص  ظهـار ارادتبابـر بعـد از ا       

 د.کـند مییریضی را تأکتکـمیـل کار تـرجـمـه، فـارغ شـدنش از م

اهـان و اعـیان سـلالۀ تیـموری هـم به خـواجـه عـبیـدالله دیگـر پادشنه فـقـط بـابـر، بلکـه        

ایـداد و ثـروت زیاد د. اگـر چـه خـواجـه صاحـب جدیـدناحـرار به نظـر حـرمـت و اخـلاص می

را به امـور خـیـریه صـرف د خـود گی نمـوده قـسمت اساسی در آمدهبا قـنـاعـت زن اما بود،

     ن جـامی:رحـمدالعـبمولانا به گـفـتۀ  کـرد.می

 تان مـزرعـه در زیر کـشـت اسزارهـ

 ـن راه بهـشـت اســته زاد رفـتـکــ

ده ارا از پرداخـت آن عـاجـز مـاننـد و بخمالیه اهـالی سمـرق نگام جمع آوریهچنان هـم       

ویـل مینمایـد. ردم به دولـت تحرف مرا از طنها مۀ آذبودنـد، او کمـک نمـوده تمـام مالیـات 

د مـوجـود ند و ولایت سمـرقوز هـم در تاشکـنجـدی که او اعـمـار نمـوده هـنرس و مسامـدا

 است. 

ـول بوده با فـعـالیـت هـای سیاسی هـم مشغ تخـواجـه احـرار خـارج از کار هـای طـریق       

ـیری وگلوع آن قطعی بود جگی را که در حـدود تورکستان بیـن سـه شهـزاده وقن، او جلاًثاسـت. م

ح و مـذاکـره حـل نمـوده، آنهـا را آشتـی داد. او ریق صـلده را از طای عـایوده، پرابلـم هنم

 نک نمـوده اسـت. از هـمیمتیمـوری به صفـت مشاور صـادق و صمیمی کران بهـمیشـه برای ره

 ایی:   وۀ نت. به گـفـتده اسـجـواب نمـانرستاد بیان می فدشاهارا که او به پتوب هـاییسبب مک

 ه لـری ییتســه نـی شـه قـاشیغـارقـ

 ایش انگا قــویمـاغـلیغ اولوب باشیغـا

 دیـد.شاهـان، از جـمـله ابوسعـیـد میرزا به او به نظـر صاحب کشف وکـرامـت میضی بعـ       

ن را بشارت داده بوده اسـت. از هـمیـن سبب خـواجـه، به اتخـت نشینی سلط بلاًچـون که او ق

ا ب که به شهـر مـرو می آیـد، ابوسعـیـد میـرزا به مقـصـد مـلاقـات با اواساس التماس شـاه زمانی

بعـد از بیان این « الاحـرارسبحـة»اعـیان خـود از هـرات به شهـر مـرو می آیـد. جـامی در 

  واقـعـه در بارۀ خـواجـه چـنین می گـویـد:  

 ان گــرددــقــرن هــا دَور آسم

 ـری عـیـان گرددتتـا چـو او اخـ

ت را در بیآنـده، ش ابراز «رارالابرةیح»ارادت و اخـلاص عـلیشیـرنوایی نسبت به خـواجـه در        

 تـوانیـم:مشاهـده کـرده می هـای زیـرین
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 ول کـه بـو آفـاق ایچـیـده طاق ایــروراُ

 رورطـاق نـی کـیــم مـرشـد آفــاق ایـ

 شــاه لار هــغلـوغـییـوز قـویـوبـان قُــل

 وب آگاه لارــبـزمیــدا بیخـــــود بـــول

 ولـان مـزرعی دهـقـانـی اُجهـــمُـلک 

 ـان مُـلکی نگـهـبــانی اُولبلکـه جـهــ

اگـر حـوادث و بسیاری از وقـایـع ذکـر شـدۀ فـوق مـربوط به خـواجـه را در نظـر        

 بگـیـریـم، پی بردن به مناسبت بابـر نسبت به او مشکل نیست. 

را با رباعـیات خـود  ، یک نسخـۀ آنۀ منظـومدر هـر حـال بابـر میـرزا بعـد از خـتم ترجـم       

م قـرار مخـدوم اعـظنظـرمنـظـور « والـدیـه»ۀ رسالۀ مبه مخـدوم اعـظـم می فـرستـد. ترج

 د.کـنیاد می« ریهرسـالۀ باب»ری را نوشته بنـام اث اًه جـوابگـرفـت

 ویسـد:در مقـدمـه بعـد از حـمـد و ثنـا چـنین می نمـؤلف        

نـوشتـن این نسخـۀ شـریفـه این بود که، با اظهـار عـقـیده و اخـلاص نسبت به  سبب»       

حـضـرت پادشـاه که از صمیـم قـلـب درویشانی که مـورد قـبـول درگاه حـق قـرار گـرفـته انـد، 

اینکه در اعـماق قـلب جـا گـرفـته انـد گـرفـتن نام آنهـا از از طـرف آنهـا ستایش شـده و برای 

، آگاه آزادی فـقـر خـواجـه عـبیـدالله نیالیقـۀ دیـن و رهـرو عـلـمتادب نیسـت. پیشـوای وارس

ن به آنهـا درد طلـب د، از صفـت نتیجـه هـمیاز طـریق نـور خـدا به آنهـا نظـر کـرده ان احـرار

باعـث نا آرامی و بی قـراری شـده است. بر طـرف کـردن درد مـذکـور به جـز ازیـن  عـایـد شـده،

حـضـرت را به نظـم ترجـمـه « دیهوال»طایفـه به دیگـران میسـر نیست. از هـمین سبب رسالۀ 

نمـوده، با رباعـیات شـان به مـن فـرستاده انـد. بنابـرین کمینه به نوشتـۀ یک نسخـه کوشش 

ر مبارک شان را تسکـین داده، سبب ازدیاد درد اطگـر خـدا بخـواهـد امیـد است که، خکـردم. ا

 «.شـود ت است ب که سـرمایۀ سعـادطل

را به طـورهـمـه  تصوّفمخـدوم اعـظـم در رساله بعـضی قـواعـد مـربوط به طـریقـت        

تماس می گـیرد. « هـرذکـر ج»چـنان هـم « ذکـر خـفـیه»جـانبه شـرح نمـوده، به مسایـل 

 «تابعـین و تبـع تابعـیـن»اگـر چـه ذکـر پیغـمبر )ص( را به صـورت خـفی انتخـاب نمـوده، 

 (ملاقـات ننموده ر )ص( مـلاقـات نمـوده و آنهـایی که با ایشان)ذواتی که با صحـابه پیغـمـب

ر خـفـیه را عـزیمـت یعـنی قـصـد کاو ذ ر جـهـر اجـازه داده انـد،مطابق خـواست زمـان به ذکـ

 دهـد.و راه شـریعـت و ذکـر جـهـر را راه اجـازه توضیـح می
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ه انـد، بعـضی از آنهـا تبه نوشتۀ مخـدوم اعـظـم، اگـر خـواجـه هـا از راه عـزیمـت رفـ       

 د.نظـرداشت خـصوصیت قـوم شـان جـهـر کـرده انـ مطابـق تقـاضای زمـان با در

به طـور مثال، اینکه حـضـرت خـواجـه احـمـد یسّوی در تورکستان شکل ذکـر جـهـر را        

بسیاری هـا را براه آورده، آنهـا را به سعـادت بزرگ  از طـریق ذکـر ارّه، حـتی انتخـاب نمـوده انـد

 رهـنمایی کـرده انـد.

ام ه، هـنگبرای طـریقت یسّویه خـاص بود« ارّه»درینجـا تأکیـد کـردن لازم است که، ذکـر        

وم شان صـدایی چـون وقـت اره کـردن با صـدای مـوزون، قچی هـا از حـلهـراجـرای آن گـروه ج

ا نقـشبنـدیه گـوارای طـریقـت چـه ذکـر جـهـر به نماینـده هد. اگـرکـننمتناسب و آرام ذکـر می

ا رآنمـند شـده، تأثـیر و قـوت جـذبۀ بعـضی از آنهـا بعـد از دیدن و شنیـدن عـلاق اما وده،نب

ی که مهـارت جـهـر کـردن را داشته و دارای هـم  توسط گـروه اً حـقـیقـتتصـدیق نمـوده انـد. 

عـملی شـود، ماننـد آهـنگی است که در زمان  ، چـنین ذکـری با آهـنگباشد ۀ صوفـیانهجـذب

 شـود. اجـرا می توسط گـروه کورَس کـنونی

 مخـدوم اعـظـم در مـورد ذکـر به سخـنانش ادامه داده می نویسـد:       

« میـن بوده استایت خـوب است، طـریق انبیای مقـدم نیز هیـچ عـیب نیسـت، بغه»       

از پیغـمـبران با شیـوۀ  هـر یک»د: کـننین بیان میداده نظـر خـود را چمـؤلف به سخـانش ادامـه 

وت احـوال انسان هـا ناشی اقـوم شان را رهـنمایی کـرده انـد، فـرق کلمات از تف خـاص خـود

دیم در اصـل مقـصـد هـمـه یکی است، فـرق صـورت هـا و شکل می شـود، چـنانکه گـفـته آم

       «.و اسلوب نیستغـیر از شیوه هـا 

کـرده انـد هـریک را به طـور جـهـر ذکـر که  رااعـظـم خـواجـه هـاییبعـد از آن مخـدوم        

نوی، غرف ریوگـری، خـواجـه محـمـود فُاکـنـد. از جـمله خـواجـه ععـلیحـده یاد آوری می

سید امیر کلال به  بابای سماسی ونی، خـواجـه محـمّـد تایخـلیفه هـای آنهـا خـواجـه عـلی رام

 هـمین شیـوه عـمـل کـرده انـد. 

 ر کلال بودند.الـدین بزرگ مـرید سیـد امیءؤلف می گـوید، خـواجـه بهـام       

مخـدوم اعـظـم با درک احـتمال اخـتلاف بین طریقۀ یسّویه و نقـشبندیه در رابطه به ذکـر        

 د:کـناستدلال می اطـر اثبات درستی ذکـر جـهـر ذیلاًجـهـر و ذکـر خـفـیه، به خ

و خـواهی( را دوست ته است، مـن صـوت استغـفـار )آواز عـفحـق سبحـانه و تعـالی گـف»   

 ر گـرفـته شـده است.ی آواز، ذکـر جـهـر در نظنالبته صـوت یعـ«. دارم

را شـرح « است، طاق را دوست دارد خـداوند طاق»کلمۀ حـکیمانۀ خـود ؤلف در اثر م       

 دهـد.ونگی تلفـظ کلمات و ترتیب ذکـر آنهـا را نشان میگنمـوده، هـنگام ذکـر چ
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ـۀ ریقات طمکه در تعـلی را لبیوف قوف زمانی و وقیعـنی وقـوف عـددی، وقوف سه وق اًبعـد       

      دهـد.شکل مجـازی نشان مینقـشبنـدیه نشان داده شـده توصیف نمـوده، آنهـا را به 

در مـورد توبه و نـدامـت )پشیمانی( بحـث نمـوده،  تصوّفمخـدوم اعـظـم در تعـلیمات        

رن ای هـمـان قشعـر ذیـل عـبیدالله خـان بهـادر پادشاه مقـتدر و مـدنیـت پرور سلالۀ شیبانی ه

 د:  کـنرا ذکـر می

 عـمـر ضایـع کـرده ایـمدر هـوای نفـس گـمـره 

 پیش اهـل الله از اطـوار خــود شــرمنـــده ایــم

عـبیدالله خـان از مخـلصان طـریقـت هـای یسّویه و نقـشبندیه بوده، شاعـر مقـتدر بود، و        

یک دستنویس  ت.گفـرکی، فـارسی و عـربی شعـر میبه زبان هـای تو« عـبیدی»با تخـلص 

بخـش نُسـخ خـطی کتابخـانۀ انستیتوت شرقـشناسی  6864نفـیس دیوان عـبیدی تحـت رقـم 

صفـحـه بوده،  744شـود. دیوان متشکل از سه بخـش و اکادمی عـلوم اوزبیکستان نگـهـداری می

 اشعـار تورکی، فـارسی و عـربی شاعـر در آن جـا دارد. 

دوم اعـظـم با هـر دو مناسبات نیک مخ اما یب بابـر بوده،ـصر و رقاگـر چـه عـبیدی هـم ع       

داشته، به یک غـزل و یکـتعـداد رباعـیات او شـرح نوشته است. ترجـمـۀ رسالۀ شـرح رباعـیات 

 نمـوده ایـم. این کتاباو را شامـل 

گنـاهی است یک وجـود تو چـنان »یانۀ کـمت صوفحدر جـریان توضیـح ؤلـف بعـد از آن م       

ه او یعـنی آدم ب –)از روحـم « یوحِن رُیه مِفِ خـتُفَنَفَ »و « ودهـیچ گناهی با او قـیاس نمیشکه، 

 آیات ،(اند دیگـر یک برادر مومنین تمام یعـنی) «اخـوة ؤمنونالم انما» ،(کـردم پُف –دم دادم 

ر با شـود(، از آن قـوم حـساب میکند مانند ومق یک به را خـود کسی هـر) حـدیث و ریـمکقـرآن

  کند. ـدلال میتبه اساس اشعـار عـبیـدی اسرر مک بار وـ 

را  لدین محـمّـد بابرظهـیرا مراجعه به بامخـدوم اعـظم یک بار دیگـر  ۀالدر خـتم رس       

 ه چـنین می نویسد: گـرفـت

، استگـرفـته  صورتو رباعـیات نهـایت خـوب  :ترجـمـۀ رسالۀ والـدیه()یعـنی ، ترجـمه»...       

نسبت اینکه این فـقـیر به زبان تورکی سلیقـۀ کمتر دارد جـسارت نشـد، اما به زبان فـارسی به 

  دارند. به هـمین مناسبت یک نسخـه نوشته شـد،بدرجـۀ قـابل ملاحـظه جـسارت شـد، معـذور 

 «.شـودمنـظور امید است 

جمۀ رت اثری که به جـواب به صفت «الـۀ بابـریهرس»، کتاب قـیمت بهـای بدین ترتیب       

یک شاعـر بزرگ و صاحـب سلطنت بین د بابر یرالدین محـمّتوسط ظه« والـدیه»رسالۀ ورکی ت

بن  سید احـمـدنماینـدۀ با صـلاحـیت طـریقۀ نقـشبنـدیه مبلغ عـالی مقـام صوفی و وارستـه 
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به حـیث طناب طـلایی و پُـل ارتباط به وجـود  مخـدوم اعـظمب به الدین کاسانی  ملـقجـلال

  .ه استآمـد

ین ببی شایبه اخـلاص و صمیمیت  و یینۀ مهـر و محـبت عـجـیبۀ آبه مثاب« ریهرسالۀ باب»       

 شـود.می محسوبیرالدین محـمّـد بابـر و حضرت مخـدوم اعـظـم ظه

ا وده بدوری اخـتیار نم« ینن مم»ی از تصوّفانی و اهـداف بابر تحـت تأثـیر احـساس عـرف       

گذارد. این دگـرگـونی روحی به شکل معـجـزوی دم میر قشاهی به مـرتبۀ فـقدعـجـز از مقـام پا

ـر این یاز تأث د.ریضی شـدید نجـات می یاباز م« یهدوال» اده، او در اثنـای ترجـمـۀ رسالۀرخ د

 رد. یگتصمیم می« رسالۀ بابـریه»حـادثه مخـدوم اعـظـم الهـام گـرفـته به نوشتن 

اثبات صـداقــت  یک طـرف ز، اگـر اته بر اساس اخـلاص و اطمینان عـالیفیامناسبت بنا        

به عـنعـنه هـای اجـداد بزرگ شان باشـد،  یبابری هـا منحـیث ادامـه دهـنـدۀ سلطنت تیـمور

در ارتباط  اً پیشوایان طـریقـت نقشبنـدیه با دولـت مـردان هـمـان وقـت روحاز طـرف دیگـر 

       د. کنت میبا آنهـا دلال شان ویت معـناوجـودیت مناسبه، به مدنزدیک بو

ی، مقـوله هـا تصوفّیت اصطـلاحـات عـرفـانی زیاد، اصطـلاحـات در رسالـه مضمون و ماه       

ریم و احـادیث، مطابق قـواعـد تعـلیمات کشـود. هـمینگـونه آیات قـرآن)کلمات( توضیـح می

قۀ برای شناخـت عـمیـق طری« ریهرسالۀ باب»گـردد. ازین نقـطۀ نظـر ل میتفـسیر و تأوی تصوّف

گسترش یافـته، هـمینگـونه  اًدر کشور هـای شـرق از جـمله افـغانستان وسیعنقشبندیه که 

منبـع مطمئـن ۀ بابر با نماینـده هـای این طـریقـت مناسبت و عـلاقحـصول معـلومات در مورد 

 شـود.حـساب می

 

  

 «وحدت» یاص دریاغوّ بابا رحیم مشرب

نمنگان در فامیل ملا ولی  در 4206مشرب که به سال عارف بنام اوزبیک بابارحیم  و شاعر       

بوزچی )بافنده( زاده شد، درکودکی پدر خود را ازدست داد. خانواده دچار تنگدستی بود، مادرش 

مین میکرد. او بعد از آموختن سواد از ملایان محل، از نزد أرا به مشکل ت تار ریسی حیات آنها با

بازار آخوند که به علوم دینی و حکمت آشنابود مقدمات علوم رایج خواجه عبیدالله مشهور به ملا 

 متنفذ شخصیت نزد4220 سال در وۀ اوقت را فرامیگیرد و زبان فارسی را می آموزد و بعدا به توصی

 گانهازنمایند یکی اعظم مخدوم فرزندان از ایشان خواجه آفاق به معروف الله تهدای وقت آن

اشغر( در تورکستان شرقی میرود و به آموختن انواع ک)قاشغر شهر به نقشبندیه طریقتۀ برجست

    شود.مصروف می تصوّفعلوم عقلی و نقلی از جمله تعلیمات 
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مشرب در وجود آفاق خواجه شخصیت ایدآل خود را می یابد و به صفت یک مرشد به او        

وصف او می سراید. مشرب به پیشگویی او در دست ارادت میدهد و یک تعداد اشعار خودرا در 

مورد شهادت خود در شهر بلخ به دست شخصی به نام محمود خان باور داشته و در اشعار خود 

 بار بار از آن یادآوری کرده است.

 قانیمنی توکر ایرمیش بلخ شهریده محمود خان

 رمی جانـــی انگه بیر ازل بولسه، نیلهــــتقدی

از  پری قاشچه بیبی   یارکینت پسر مخدوم اعظم اسحاق خواجه که مادرش درکاشغر و       

ی وایحکمردر کاشغر 46 قرنۀ نیم تا خواجه آفاق ازجمله او فرزندان بعداً  و بود قراخانیانۀ خانواد

 داشتند.

آفاق خواجه در جریان کشمکش ها به خاطر حاکمیت مدت مدیدی در تبت متواری بود و با        

راهبان بودایی آنجا تماس داشت و سر انجام طوریکه مشرب شناس دوکتور دلارام همرایوا با اتکا 

به کمک حامیان خود به کاشغر بازمیگردد و بر تخت  4276به منابع تاریخی می نویسد در سال 

 نشیند.  حاکمیت می

 با همآن با  هرچند مشرب به صفت یک مرد وارسته به جاه و جلال دنیوی علاقمند نبود،       

 باز چندی از بعد. میگیرد قرار او خدمت در مدتی و میگردد بر او نزد استاد و پیر مناسبات رعایت

در دیار  گیهآوار و سفر و یرسَ در را( سال 66) خود عمر متباقی و میگوید ترک را مرشد درگاه هم

 یرکه در خط سَهایی رود و از کشوره و مدینه میبرد. او به مکّغربت بسر می

شود، وی از طریق آزربایجان گذرد و طوری که ادبیات شناس موسرمانوف یادآور میاو قراردارد می 

رومی  الدینجلال گی و آثار عمادالدین نسیمی )*( وهگذرد و در آنجا از نزدیک به زندبه تورکیه می

 شود. آشنا می

 

 

مشرب شناسان از بررسی غزلهای مست و شورانگیز دنیوی مشرب به این سوال روبرو شده        

   اند که آیا مشرب در حیات خود به کسی دل دل داده و کدام زنی را دوست داشته است؟ 

گی افسانوی مشرب درین زمینه به روایات ضد و هدر منقبت نامه ها و داستان های زند       

عاشق یکی از کنیزان مرشد خود  شود که اوها گفته می در یکی ازین روایتنقیضی برمیخوریم. 

مجازات میکنند و از در میرانند. اما  آفاق خواجه بوده و چون این ماجرا برملا میشود، اورا شدیداً

گی و روح عالی مشرب و عقیدتی که تا آخر عمر به مرشد خود همحققان با در نظرداشت وارست

جعلی و خودساخته میدانند. بنده به خاطر دارم در یکی ازین داستانها  را کاملاًداشته، این قصه 
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که در دوران کودکیم مادرم برای زنان همسایه میخواند، گفته میشد که چون مریدان میخواهند 

برای مشرب زن بگیرند، او گوش خود را بر شکم آن زن گذاشته، صدای اطفالی را می شنود که 

برای  توانم)یعنی پدر نان بده، مادر نان بده!(. او میگوید که من نمی« ، آنه نان!آته نان»میگویند 

 آنها آب و نان بدهم و آنجارا ترک میکند.

ۀ ملک اب او که گویدمی مناقب بر استناد با پنتوسوف. ن. ن همرایوا، دلارام دوکتورۀ به نوشت       

وی صاحب فرزندی میشود، اما هیچ  از و میکند ازدواج قانتاجی دختر ستیرجاب نام به قیرغیزها

 یک ازین داستانها توسط منابع تاریخی تایید نگردیده است. 

به مشرب نسبت داده شده است. « کیمیا»و « مبدأ نور»در منابع مختلف دو اثر به نامهای        

 مشرب برخی نیز و خودش زمان در فطرت رؤف عبد استاد طرف از نظر این همرایواۀ به گفت

تایید شده و گفته شده که مشر ب هنگام اقامت در تورکیه پس از آشناشدن به آثار  دیکر شناسان

مولانا انرا به عنوان توضیحی بر این آثار سروده است، اما برخی دیگر از جمله دوکتور علوم حمیدالله 

 تا کنون مورد اختلاف نظر محققانبایف با این نظر موافقت ندارند. بنابرآن اثبات این فکر بالته

 قراردارد.

 ادبیات درخـشان ستارۀ یکۀ مثاب به( م4744- 4206) مشـرب رحـیـم بابا هرحال  در       

 با و ساخـته روّمن را ما روح و بقـل خود، پرفروغ سیمای با زمان درازنای در اوزبیک کلاسیـک

   .اسـت دهگـردی واقع ما مـردم ولبق مورد خـود دلپذیر ناب اشعـار

 های اندیشه عـلمبردار زمان درعـین و تفکرفلسفی دارای هـم و شاعـر  ـوفی، هـمص هـم او       

 . بود عـدالتی بی ـدزۀ ضمبار داییف پیشگام و فـکرآزاد و انساندوستی

 او عـرفـانی هـای دیدگاه مبحـث درین ما. است گسترده و وسیـع ابعـاد دارای مشرب آثار        

، مورد بحث و ملاحـظه «وحـدت»سایل مربوط به فـلسفۀ م مـورد در خـصوص به اشعـارش، در را

 قرار میدهیم.

 به او. دارد دیبلن جایگاه مشرب مرحـی بابا اشعـار در ،«وحـدت» به مـربوط عواطف و کاراف       

. داند می عـشق از عـبارت را هـستی و دنیا تمام گـرویـده، جـذبه و ذوق به که شاعـری صفـت

 عـشق مکان و کون از غـرض»است آفرینش مقـصد و حـیات و حـرکتۀ تکان عـشق او نظـر به

 .«جـوهـر نه و کان نه بود،

 عـمّان در شـده، خـاکستر و سوخـته عـشق آتش به که است شاعـری و حـقـیقی عـاشق او       

 ور شعـله هـیجـان و حـس گنجایش قلبش چون. زنـد می مـوج عـشق طوفان پیوسته روحـش

 ور،شعـله چـنان او عـواطف لیکـن. دکـن افـاده کلمات ٔ  می خـواهـد آن را به وسیله ندارد، را او

 این برای شعـر وزن گنجد، نمی نیز هـا عـباره و کلمات قـالب به که است شمـار بی و نهـایت بی
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 حدود زا اًبعـض بلخی رومی الدینجـلال ماننـد گاهی نیز او سبب نهـمی از. کـنـدمی تنگی مقصد

را با عـبارات سـاده، نهـایت شیـرین و موازین شعری خـارج شـده، احـساس و هـیجـان خـود

 گـوید:مناسـب افـاده نمـوده می

 «تصر ایتدیـممینگ معـنی نی بیر نکته بیلـن مخ»

 نکـته مخـتصـرساختم(.)هـزار معـنی را با یک 

ـل ل آن اگـرعـوامرسـد. سبب اوّمی نظـر به لفظی هـای کمبودی برخی مشـرب اشعـار در بعضاً      

ذکـر شـده حـساب شـود، عـامـل دوم سهـو و خـطای کاتبان است که هـنگام استنساخ صورت 

ع آوری ندرانه اش، به جـملگی قهگـرفـته است. به نظـر ما، بابا رحـیـم مشـرب در جـریان زند

یۀ دیـوانش نپرداخته است. بعـد هـا بیشتر اشعـار او غـیر از نسخـه هـای نوشته شـده، اشعـار و ته

که  کسانی اً از زبانی به زبان دیگـر انتقـال یافـته و در مناطق مخـتلف روایت شـده است. غـالب

هـم از طـریق اشعـاری که توسط  نوشتاری و ع آوری نمـوده انـد، هـم از نسـخآثار او را جـم

گی او را نوشته انـد. تعـدادی یب قـصه هـای زندهشود، یک جا با حـوادث عـجمـردم خـوانده می

    د.ـنکصه هـا خـود ساخـتگی بوده، به مقـام عـلمی، ادبی و فـلسفی شاعـر مطابقـت نمیازین ق

 اعتقاد او ولایت به که اسالـنّعـوام و منـدان اخـلاص مـریدان، طـرف از اًغـالب هـا هقصّ این        

 رفته،گ صورت طریقـت مشایـخ از تعـدادیۀ در مـورد زندگینام آنچـنانکه و شـده تهباف اند داشته

   .است شـده روایت و شامـل نیز مشـرب ماجـرای از پرۀ زندگینام در

. تاس شـده نقـل تر درست او تورکی اشعـار به نسبت مشـرب، رحـیـم بابا فـارسی اشعـار       

به  لده که آشنایی کامتبانی نقـل شکا توسط اه هنسخ از بسیاری که، دباش این شاید آن سبب

 اشعار نوایی و کتابت کلیـات لیشیرت در استنساخ برخی از آثار عالزبان تورکی نداشته انـد. این ح

 ود.شده مین دیدی پادشاه شیبانی نیز به شکل روشعـبی عبیدالله خان

ت، یک یقـط یک حـقفـق کاینات در «یوجـودالدةوح» یانصوف تمـام ماننـد مشـرب       

 از د،شناس نمی را بتخـانه و کعـبه رقف راه درین. دبین می را ریدگارآف یگانه –یقی بوب حـقمح

 سبب هـمین از. جویندمی را حـقـیقـت یگانه هـمان شان،ۀ هـم بتخـانه و کعـبه رهـروان او نظر

ن گـفـته و از هـمی« اناالحـق»ه او از ازل کچـون بنـدیم، نه دل او ریکاف و مسلمانی به تا است لازم

 رو در ساغـر عـشق او هـمیشه به جـای می، خـون منصـور در جوش است:

 ملّی پـرور عـشقــاناالـحـق گـوی ایجـادم، تجـ

 ورم میی در ساغـر عـشقمــمـدام از خـون منص

 دینه از کـفـرم تمنــایی، نه از اسـلامــم امیــ

 م، کافـر عـشقـمانـه از هـخنـدانـم کـعـبه و بت
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گان گان صمـد )پروردگار( و عـبادت کنندههداو از دیدن حـرکات پرستـن عضاًب هـمینگـونه        

 ؟!:بگویم« یا صنما»، «یا صمدا»شود به جای رود و می پرسد که آیا میصنم هـا در حـیـرت فرو می

 دیسـم مـوکـیـن؟« یا صنمیـم»نی تـرک ایتیب، « یا صمـدا»

 ن؟عـیش و سـرور نـی قـوییب، یا که غـمیـم دیســم مـو کیـ

 کائنات تمـام از او مقام. است دلچـسپ و عـجـیب حـقـیقی انسان مـورد در مشـرب دیدگاه       

 یعـنی بوده، آنهـا مسجـود( آدم حـضرت) انسان که چـون است، تر بالا هـا فـرشتـه از حـتی

آفـرینش انسان آنهـا )فـرشته هـا( را به سجـده کـردن در برابر او امـر کـرده  از بعـد پروردگار

شود، زمیـن و آسمان، محـشر و کـوثر و بود. بعد از آن که انسان به مقـام عالی خویش نایل می

ه آنهـا کحـتی فـرشتگان مقـرّب ماننـد جـبرائیـل نیز به جایگاه والای او رسیده نمیتواننـد. چـون

عـشق و محـبت جـدا بوده، درد و غـم عـشق را نمیتوانـند  نسان نیستنـد، از هـمین سبب ازا

 احـساس کنند:

 «ن محـشـرینـگ کـویـر!تارتسـم بیـر آه درد بیلـ» 

 «قـیلسـم فـغـان، بولاغی قـوریب کوثـرینگ کویر!»  

 «قــاچ آسمـان پنـاه گـه یاشـون، پیکـرینگ کویر!»

 «جـبـرئیـل ییغ ایمدی اوزینگنی پرینگ کویر!ای » 

 «بی درد سـن، فـرشته سـن و عـشق دن یــــراغ!»                                             

سوزد، اگر فغان و ناله به راه اندازم، کوثرت ترجمه: اگر یک آه دردمندانه بکشم، محشرت می       

 یقحرۀ ای آسمان به گوشه ای پناه ببر، ورنه پیکرت طعمدرمیگیرد و سرچشمه اش می خشکد. 

براییل دیگر خود را جمع و جور کن، ورنه پر و بال خود را ازدست خواهی داد، ج ای. شد خواهد

 دی، فرشته یی و از عشق به خبری؟!زیرا تو بی در

 مشـرب. شـود می دیـده زیاد بسیار عـیسی و خِـضر مـوسی، تمثال مشـرب، اشعـار در        

ذارد. هرچند گظه یی هم آرام نمیلحـ را او دیـدار، اشتیاق. است حـقـیقی محـبوب دیـدار مشتاق

 میداند دیدار او دریـن جهان میسر نیست، بازهم ماننـد مـوسی در انتظار او می طپـد و میگوید: 

 «ی تا جـمـالینـگ بـولمـسـه؟حـورینـگ نی نیلهجـنـت و »

 اگـر دیدن جمالت میسـر نشـود، جـنت و حـورت را چه کنمترجمه: 

بار در اشعـار او تکـرار می  -منحـیث رمـز تجـلیّ آفریدگار بار« اَیمـن»و وادی « طـور»وه ک   

بیابان کلان که وادی اَیمـن نام م ذکـر شـده، به طـرف چـپ ریکرآنشـود. کـوه طـور که در ق

یعـنی )ای « رب  اَرِنی!»دارد قـرار داشته، زمانی که مـوسی در آنجـا از پروردگار التجـا نمـود 

مرا  هرگزیعـنی « رانین تل»ن نشان بده(، جـواب داده شـده بود که: پروردگارم خـودت را بم
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به طـرف کـوه ببین، اگر هنگام ظهور من بتواند شـود که به مـوسی گفـته می اًنخواهی دید. بعـد

تجلی میکند، « طـور»به جـای خـود استقرار یابد، تـو نیز مـرا خواهی دید.. چون خدا به کـوه 

نی )یع« ارّ مـوسی صَعِـقوخ»کـریـم کوه نمیتواند تاب بیاورد و پارچـه پارچـه می شـود، در قـرآن

                                                                                اد( آمـده است.مـوسی بیهـوش شـد و بر زمین افـت

سـازد. این حـادثۀ الهی، هـمیشه مشـرب را به سوی خـود میکشاند و روحش را متلاطم می       

 گـویـد:به حـادثۀ مـذکـور اشاره نمـوده، با نهـایت جـسارت می او، بعـضاً

 نیــم مـوسی نقــاب از چـهـره بـردار

 «لن تـرانی»نمـی آیــد خـوشـم ایـن 

 گزهر مـرا «رانیت نل») ای گفته که ایـن بـردار، رویت از پرده نیستـم، مـوسی مـن یعـنی       

 «انی اناالله»رفتم و « مـوسیخـرَّ»د. در شعـر دیگـرش میگوید:)نخواهی دید( خـوشـم نمی آی

)بـدون شک مـن خـدا « انی اناالله»یعـنی مـن ماننـد مـوسی مدهوش افتادم، لیکـن آمـدم( 

میپردازد. شطحـیات که از لحـاظ معـنی « شطحـیات»هـستـم( گویان آمـدم و به گـفـتن 

ظاهـری ضـد شـریعـت می باشد، عـبارت از کلماتی است که از طـرف عـآرف و صوفی در حـالات 

 ن حـق)یعـنی م« اناالحـق»، بیت مـذکـور و گفـتارشـود. مثلاًبان آورده میوجـد و هـیجـان به ز

 منصور کلمات قبیل این آوردن زبان  به با. برآمد حلاج منصور زبان از که( هـستم خدا من –

قـشری و متعـصبین دین ج، عـمـادالدین نسیمی و بابا رحـیـم مشـرب به فـتوای علمای حـلا

 .کشته شـدند

 به زبان می آورد: نرسیـد، ذیلاً مشرب تمثال مـوسی را که به دیـدار حق       

 دیوسی کلیـم، هـیـچ ییتمـهدیـدی م« ربیّ ارنـی»

 عـشـق دیـن نالان بولـوبان، کیچـه لـر بیدار اوزیـم

چـنین بیان را که ضـد مـوسی بود « هـامان»در جـای دیگـر وزیـر شـدّاد و ظالـم فـرعـون        

 می کـنـد:

 رل عَـالَـم صـوفی وشـم به ظاهـشـم اهدر چ

 ، انـدر لباس مـوسی«هـامـان»سیـرت طـراز 

در حـقـیقـت  لیکـن شـوم، دیـده هـم مـوسی لباس در عَـالَـم اهــل نظـر در اگر یعـنی        

 .است «هـامـان» ماننـد خُـلقـم –سیـرتـم 

 حـلاج منصور نظر مد همیشه الوهـیت، تجـلیّ مظهـر حیث به طـور، کـوه و مـوسی تمثال      

 نچـنی خود شعـر یک اخـیر در گـونه معـما ماهـیتش، توضیـح خـاطـر به منصـور. دارد قـرار نیز

 :گـویدمی
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 «ــایۀ ماابصـر تَنی بمـکان مـوسی ق»

 «فـی النّـور فـوق الطّـور حـین ترانی»

که مـوسی کردی، مرا بر فراز کوه طـور، در جـاییاگرهـمـآن وقـت به مـن نگاه مییعـنی        

 کردی. قـرار داشت غـرق در نور مشاهده می

 راه رهـرو و ابـدی حـیات رمـز صفـت به و موسی به راه دهـنـدۀ نشانۀ به مثاب« خِـضـر»       

حـق شناخـته شـده است. مشـرب هـم می خواهد ماننـد خِـضـر، از چـشـمۀ زلال ابـدیت آب 

 بنوشد و مثل او به حـیات ابـدی بـرسـد:

 «زلال چـشمه سیـدن خِـضـر تاپـدی عـمـر طـویـل»

 «منـگا بقـــا لیــغ اوچــــون چـشــمۀ زلالینگ آچ»

می کـنـد. عـیسی مسیـح )حـضـرت عـیسی(،  ذکـر یکجـا مسیـح عـیسی با را او  اًبعـض       

به دار )صـلیب( آویخـته  اًقـبـل از حـضـرت محـمّـد پیغـمـبر آخـرین بود. اگـر چـه او ظاهـر

او را به آسمـان )آسمان چـهـارم( بلـند کـرده  شـده، اما برطبق روایت کتب آسمانی آفریدگار

 ـانـد.است و تا روز واپسین زنده خواهد م

 با و سنگـین نهـایت  او آخـر هـای روز خـصوص به عـیسی،حضرت  مـاجـرای پر حـیات      

 خـاطـر به و عـدالـت گـزینی جـا و حـقـیقـت پیروزی تأمیـن راه در او. است ذشتهگ عـقـوبت

. ـدش رسانیـده قـتـل به وحـشیانه طـور به شـده، آویخـته دار به دشمنان توسط جـدی، مبارزۀ

کنـد و بعـضـأ می خواهد هـت مشرب تقـدیر خـود را به سرنوشت او ماننـد میجـ هـمین از

عـیسی صفـت شـده، سر به آسمان هفتم بزند و بالا تر از او قـرار داشته باشـد و صحن فلک را 

    برای قلندر جایگاهی مناسب میداند.:

 باشیم هـفت آسمان گه ییتسه، من عـیسی صفـت بولسم

*** 

 رلرور، تــــرک تعـلـــــق ایـعـیســـــی روح پــ

 ی مـکان ایـمـس مـو؟لـندر، یخـشده قنیـوک صحک

ـند، کگی میگـر چـه عـیسی عـروج نمـوده به آسمـان هـا بلنـد شـد و در حـریم کـبریا زنده      

« اریـار غ»خـاطـر رسیـدن به دولـت وصـال آرزوی هم به دیدار محبوب نرسید. مشرب به با آن

ابوبکر صدیق داده حضرت ل لقبی است که به خلیفه اوّ« یار غـار»کـنـد. اصـطلاح شدن را می

)ص( شده. او کسی است که در جـریان هـجـرت سرنوشت خود را با سرنوشت پیغـمـبر اسلام 

گره زده، هنگام پناه بردن به غـارحرا، به صـفـت دوست صادق و مخـلص او لحـظات خـطـرناک 
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)دومین شخص از دو « الغـارن اذ هُمـا فیثانی اثنی»م با کلمات ریکرآنرا سپری نمـوده است. در ق

 که هردو در غـار بودند( به او اشـاره شـده اسـت.کسی

 «، کـورمه دی معـشوق یـوزیـنعـیسی چـیقـیـب هـوا اوزره»

 «ن کـوییـب، بـــــالله یـار غـار اوزومعـشقـینـگ اوتیـده مـ»

 منصور نظـر از. دکـنمی نزدیک منصـور به را مشـرب او، تقـدیـر و عـیسی به دلچـسپی       

 یفـدای و بزرگواری با مـادر، بدون تولدش یعـنی خـودۀ ویژ های خـصوصیت با مسیـح عـیسی

 می شعـرش یک در او حـتی. گـیـردمی قـرار منصور حـد بی حـرمـت مـورد حـق راه در بودن

ه( و مـدینه را نمی خـواهـم، و گـوید که می خـواهـم با مـذهـب صلیـب از دنیا بروم، بَطحا )مکّ

 ارزو دارد تقـدیری مانند عـیسی داشته باشد:

 «مــوتـیعـلـی دیـنِ الصّـلیـب یکــون »

 «ـدینـــهولاالبــطحـی اُریــــد و لاالمــ»

 ۀنقـط از اند، شـده «وحـدت»ۀ منصـور حـلاج و عـمـادالدین نسیمی که قـربانی راه اندیش      

 ـربمش. دکـننمی تبارز ذیرپ نا گشت بر رمانانهق و درخـشان هـای چـهـره صفـت به مشـرب نظـر

 می آنهـا با را خـود تقـدیر نمـوده، اظهـار حـد بی محـبت عـمـیق، حـرمـت آنهـا به نسبت

   ا می آورد. دا را به جشکـر خ پیوسته منصـور به که خـاطـری به و بنـدد

 «دور سیغمم»، با ردیف «رمهسیغم»های پرشور تورکی نسیمی را با ردیف  او یکی از غزل       

 است که مطلع آنرا ذکر میکنیم:یعنی نمی گنجم، استقبال کرده 

 دور عجب مجنون ایرورمن، دشت إیله صحراغه سیغمم

 دور وردور، موج اوریب دنیاغه سیغممـای نـــدلیم دریـ

 دریای مانند دلم که گاهی گنجم، نمی صحرا و دشت در که هستم ای دیوانه عجب من یعنی        

 .ندارد را گنجایشم نیز جهان زند، موج نور

 خـواجـه آفـاق او مـرشـد طـرف از مشـرب شـاه برای ها نامه منقبت هـای روایت اساس به      

بلخ داده شـده بود. مشـرب هـمیشـه  در خـان محـمـود بنام شخـصی توسط او شهـادت بشارت

در اشعـار خـود تقـدیر خـود را به منصـور هماننـد کـرده، در مـورد شهـادت خود سر انجام از 

خ یاد آوری نمـوده است. درین شعر میگوید که محمود خان دست محـمـود خـان در شهـر بل

ازلی چنین بوده چه طور می نامی در شهر بلخ خونم را خواهد ریخت. در صورتی که سرنوشت 

توانم جان نسپارم. هزاران سپاس خدای را که بدست قاتلان منصور به او پیوستم. هرکه رهرو عشق 

 تو است، البته از جان می گذرد، آن که از جان نگذرد، دعوایش همه دروغ و باطل است:

 «قـانیمنـی توکار ایرمیش، بلـخ شهـریده محـمـود خـان»
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 رمی جــــانــی انگـه بیـازل بـولسـه، نیلــتقـــدیــــر 

 مــور غــه قــوشیلـدیداییمـغـه، منصـمینـگ شـکــر خ

 انـــول روی سیــه لــر کـیــم، منصـور نی اولـــدورغـاُ

 نــدیـر جـانـه کـیچرگـن، البتولیغــه کـیعـشقـینـگ ی

 «سوزی دور یالغان ه دنیــا دن، ایتگـنـــکـیچــمس ایسـ 

بابا رحـیـم مشـرب به صفـت انسانی آزاد از هـوا و هـوس، عاری از خـواهـشات نفـسانی،        

 ـافـظح. کـنـدمی گیهزنـد وارسته درویش کۀ یمثاب به تخت، و تاجۀ مـال و دولـت، فارغ از اندیش

  :بود گفـته شیـرازی

 مـــــنمیده ولیکن  دایـــدرویشم و گ 

 پشمین کلاه خویش به صد تاج خسروی

      از مشـرب بشنـویـم:       

 ور و رواقـیـن آرزو قـیلمـیبهـشـت ایـوانی ده حـ

 یـن آرزو قـیلمیه دیـن و دنیـا نی، رواجسـاتـر غ

 راجـین آرزو قـیـلمیــباری، روم و خـتا باج و خـ

 قـیلمـیاجـیـن آرزو ن و تخـت و تـشـۀ روی زمی

 ر بولـدوم، سَیـر ایترمن بحـر و بَـر تنهاگـدای فـق

یعنی نه ایوان بهشت و نه حوریان آنرا آرزو کردم، نه هوای دین و دنیا بر سرم زد، نه تمنای        

باج و خراج روم وچین در دلم جای گرفت و نه در هوس تاج وتخت شاهان روی زمین افتادم، فقط 

 تنهایی بحر و بر را در می نوردم.گدایی درویشم که به 

 از او کهچـون انـدازد، می سو یک به( نعـلیـن) پاپوش دو ماننـد را عـالـم دو هر گاهی       

 :اسـت پا هبرهـن رنـدان و حـقـیقی سلطان گانهدیوان

 کـونیـن را چـو نعـلیـن انـداخـتیـم و رفـتیــم

 پـاییــــمدیوانه گان شاهـیــم، رنــد بـرهـنـه 

 غـم در بوده، دوست انسان و دلسـوز نهـایت شاعری مشـرب رحـیـم بابا حـال عـیـن در      

 چاک چاک شان دلهای ستمگران دست از که است درمـانـده و جـبـردیده مظلـوم، هـای انسان

 می کـنـد:  احـساس عـمیقـأ را آنهـا درد. قراردارند نابودی سراشیب در و است

 ق نـی کـوردومان خـلتیـغ ستـم دیـن یـاره بولغـدلی 

 ق نی کــوردومتنی درد و الـم دیـن پـاره بولغـان خـل

 کـوزی وقـت سحـر سیـاره بولغـان خـلق نی کـوردوم
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 فـنا شهـریـده کـوپ آواره بولغـان خـلـق نی کـوردوم

 ر بیری سی بی خـبـر تنهــادور ه ظلـم طغـیان ایتیب                                       

او با رهـبران متعـصّب دِیـنی دوران خـود آشتی ناپذیراست، چـون که در هـمـه جـا طومار      

عـشقی را که به تار زلف او پیوسته است به گـردن دارد، ازین رو شیخ الاسلام با دیدن او چون 

بردن به ماهـیت و ریشـۀ چـنین عـشق حـقـیقی از پی  ـرنظ کـوتاه متعـصبان  ان می گریزد.شیط

 ناتوانند:

 غن ینگـلیمینـی کـورسـه قـاچـا دور شیـخ الاسـلام اهـرم

 نیچـون، بـوینـومغـه زلف تـاری چـیـرماشقـان طوماریم بار

 عباراتی با که آن یممفـاه عمق به ، خوانیم می دقـت به را مشـرب مرحـی بابا آثار تیوق      

 پی می بریم. اند گردیده افاده زلال آب چون شفاف

 طـرف یک از مشـرب میرح بابا اشعـار در که، گفت توانمی بالا ملاحظات نظرداشت در با       

 بودن متصف ضیلـت،ف و عـلـم به توجه یعـنی انسانی حیات به مربوط عـالی خـصایـل به توجـه

قـول و اجـتناب  به وفـا هـا، خـوبی به آوردن روی و هـا بـدی از جستن دوری وجـدان، و ایمان به

از دروغ، داشتن مهـر و محـبت نسبت به پدر و مادر، مـردم و سـرزمیـن خود و دیگـر نورم هـای 

عـالی اخـلاقی جـا داشته، با اسلوبی دلکش و جالب افـاده گردیده، از جـهـت دوم، در آثار او 

ریشه دوانده  اًعـمیق« وحـدت»ی عـرفـانی، به خـصوص مسئلۀ اگاه هی و دیدتصوفّاندیشه های 

. دهداسـت. اندیشه های مـذکـور، آمیخته با عواطف عشق الهی اسلوب شعـری مشـرب را سمت می

هرچند او به این جایگاه عالی رسیـده، اما در پهـلوی اسـم پر افتخار او اضافه شـدن کلمـۀ 

دیوانه »گی نامۀ او با یک سلسلۀ اشعـارش بنام د. حـتی زندهکـنجـلب توجـه می« دیوانه»

 هـم نشـر شـده است.« مشـرب

 ردهب کار به بسیار را «دیوانـه» کلمۀ او خـود که است این طـرف یک از آن سبب ما نظـر به       

 ایکشوره به قلندرانه، ٔ  شیوه به او که این دیگر جـهـت از و نوشته یکجا خـود نام با بیشتر و

انه داشته است. ما درین باره با نظـر دانشمـند درویش حیاتی و نموده سفر و سیر دنیا مختلف

این که در پهلوی اسم شریف او کلمه »م که میگوید ق هـستیوافیب الله سـلام ممحترم استاد غ

 ااولی به خاص ذکاوتی او ضمیر و قلب در که است نۀ آالصاق شده، نشان دهند« دیوانه»ای چون 

حصر خاص به دیوان عجین شده است. ما  ی بی حد ونیروی و فرشتگان به خاص انواری انبیا، و

نمی انگاریـم. چـه چاره! افـسوس که ما، بیشتر به ریشۀ کلمـۀ « بی هـوش»، «جـن دار»دیوانه را 

 «.توجـه نمی کـنیـم. دیو!!! دیو!!!« دیوانه»
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ا رالعـربی آنکه ابن« ودالوجدةوح»روش فـلسفـی  تصوّفطوری که گفتیم در تعـلیمات        

ذاشته و ترویـج نمـوده، جـهـت دوم و بخـش جـدایی ناپذیر ایجـادیات مشـرب را تشکیل اساس گ

حـرارت و الدین رومی شور و هـیجـان، جـذبه و ذوق، د غـزل هـای جـلالداده، اشعـار او را مانن

الدین لالبه جـ شاعـر. بخـواند که آنهـا را بخـوانـد بار دیگـر نیز میخواهد زیبایی می بخـشـد. کسی

مس ش» رومی و راز دار او شمس تبریزی به نظـر اخـلاص نگـریسته، در یکی از اشعـارش با مصرع

  زبان می آورد. آنهـا را ب« الدین منـمتبریزی منـم، گاهی جـلال

نیمیـم ز »الدین رومی چون در بعـضی از اشعـار فـارسی مشـرب اسلوب شعـری جـلال       

 اتی که او به کار برده به نظر مید و برخی اصطلاحکـنانعـکاس می« تورکستان، نیمیم ز فـرغـانه

 :رسد. مثلاً

 از آشنـا گسستـه، پیـــوسته ایـم با دوسـت

 خـود رهـاییمبا خـویشتن نشسته، لیکـن ز 

 با شیـخ عـهـد بستـه، با لــــولیــان نشسته

 مدر هـر کجـا کـه بینـی، هـنگامـۀ خــداییـ

یا الوجـود وحـدةشناس مشهـور، اگـر وحـدت،  تصوّفد راجی دانشمنـد ولنظـر به افـادۀ آرن      

 فـلسفۀ در اصطـلاح این از لحـاظ معـنای لغـوی عـبارت از وحـدت ماده باشد، « ایزمپانته»

اده ـاف را آفـریدگار یعنی ذات یک وجود فـقـط کائنات تمام در یعـنی «مکان و کـون»در عـرفـان،

 وّفتصحـلاج « لسفـۀ اسـلامف»ورتس در کتاب می کـنـد. به نوشتۀ دانشمنـد آلمـانی ماکس ه

 را چـنین توصیف نمـوده است

)یکی کردن، تنها کردن( در ذات  «افِـراد»صوفی در نتیجـۀ توجه بی حـد و حصر خود در       

  د. مان دیکـری باقی نمیریدگار چـیز آف از ود( وغـیر)حـل میش ودشل مییریدگار مستحآف

 انیمقـصـد نهایی صوفی عـبارت از محـو کـردن وجـودش در ذات الهی است )فـنا یعـنی ف       

 (.برابراست شـدن لکام انیف با نییع اه بودیست ی«نیروانا»با –شـدن درذات الهی 

 به اما شود،می محـسوب آفـریدگار به خـاص عـمـل فـقـط «اِفـراد» دآرنول راجی نظـر از       

 ـودخ نظـر زیر وجـود شخـص که، است انسانی عـمـل یک چـنان «اِفـراد» مسینیون لوییۀ عقید

یز چـ او از غـیر و خـودش که کـندمی جـدا یی درجـه به دیگـران از را او نمـوده، انتخـاب را

 دیگـری باقی نمی مانـد.

شود، یت محـو میدان گفته اند، در ذات الوهبه درجـه ای که دانشمنصوفی بعـد از رسیـدن      

 را ریزد، چون بخـواهـد خـودهمان طوری که یک قـطـره آب وقـتی به عُـمـان بی پایان می
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شاهده را م« ذات»بیند، فـقـط ب را خـود بخـواهد زمانیکه ببینـد، فـقـط عُـمان را می بیند، او نیز 

 افـادۀ نوایی بگـوییـم:به  کنـد. اگرمی

 قـیلیـب حـق وجـودیـده محـو اوز وجـودیـن

 تصوفّوایی مــونــی بیـــل طـــریــق نـــــ

 بایزیـد رومی، الدین جـلال عـطار، العـربی، ابن ماننـد وحـدت به اعـتقـاد سان همین به        

حـلاج، عـمادالدین نسیمی، عـلیشیر نوایی در بابا رحـیـم مشـرب نیز به درجـۀ  منصور بسطامی،

 :قـوی مـوجـود بود. جـلال الدین رومی بلخی میگوید

 ـداییـــدداییـد خـآنهـا کـه طلبـگار خـ

 بیـرون ز شمـا نیست، شماییـد شماییـد
 (.4626 سال شـآه،یعـل یصف انتشارات، 128 ص ،ییهـما نیالد جـلال استاد ۀمقـدم با ،یزیتبر شمس اتیغـزل)    

 م،اکرده خوش جا لامکان از گذاشته، پا عرش ٔ  کنگره بر که من: زیرمیگوید دربیت مشرب        

 کنم؟ چه را خاکدان مکان این

 

 اوستیگه قویگن من قدمسی عرش نینگ کنگره 

 ب من، بو مکاننی نی قیله ی؟یلا مکاندن جای آل

 ذات الست یعنی آفریدگار میداند:»هر مظ را خود مشــرب        

 سـر به جـیـب خـویش بـردم، از عــدم بـاز آمــدم

 دمم، یکـتــن اوتـــاد آمـــمظهــــــر ذات الستــ

 بوده، آفـریدگار به نزدیک گـروه شش ،تصوّف اهـل نظـر از «اوتاد» هـجـویری اظهـار طبـق       

چـهـار شخـصی است که در ردیف سـوم قـرار دارند و  از عبارت ،«نقـیب» و «قـطب»از بعـد

 ـرشع در مشـرب هـمینگـونه. اند استاده ستـون –کـن درچـهـار گـوشۀ دنیـا، به صفـت چـهـار رُ

 :گـویدمی دیگـرش

  آمــدم «الله اَنا اِنّـی» و مرفـتـ مـوسی خَــرَّ                       

)مـن خــدا هستم( گویان آمـدم و « اِنّـی اناالله»یعـنی ماننـد مـوسی بر زمین افـتادم و        

کلمـه آفـریدگار را نسبت به خـودش به کار برده اسـت. از این دو شعـر و دیگر سخنان مـشرب 

 ققدرعمیه چ ودیشۀ اتوان به روشنی پی برد که، دیدگاه هـای مـربوط به نظـریۀ وحـدت در انمی

 . است نیرومند و

 هـای دیدگاه روشنی در مشـرب رحـیـم بابا اشعـارۀ دقیق عمیق و همه جانبت حـال هـر در        

 خـاص هـای دیدگاه توضیح و وحدت شاعـران دیگـر با او مشترک جـهـات تشخـیص او، عـرفـانی

 عـارف شاعـر این عـرفـانی - عـلمی شخـصیت ساخـتن روشـن در عـلمی، نظـر نقـطۀ از او
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ارسی و اوزبیکی خود، بلکه با جهان بینی که مشـرب نه تنهـا با اشعـار ف چـون. دکـنمی زیاد کمک

 دههـند گسترش هـا، دیدگاه این جـدی کـنندۀ ترغـیب صفت به و خـویش فـلسفی –عـرفـانی 

 انرمقـه یکۀ مثاب به و عـدالتی بی و خـرافـات حـامیان ضـد بر خود عـقـیده کنندۀ ینتلق و

     رام بزرگ است.ود، انسانی سـزاوار احـتـان خـود را در راه حـق قـربان نمج که فداکار و شهید

 حـدود و تورکستان تمـام در بلکه اوزبیکستان، در فـقـط نه مشـرب رحـیـم بابا بـرین عـلاوه      

 اگـر. رود می حـساب به «وحـدت» فـلسفی –ۀ روش عـرفـانی نماینـد آخـرین مـرکزی آسیای

 اساس به بیشتر تظاهر این اما رسد،می نظـر به تمـایل این شاعـران از تعـدادی در او از بعـد چـه

 .ندارد دوییعـق یقعـمۀ پای بوده، دلیتق

باعی شعر سروده ر و مثنوی مسبع، مخمس، مربع، مستزاد، غزل، چون رهاانمشرب در تمام ژ       

 دا،هوی ،بیگیم نادره چون شعرایی. است نوشته مستزاد اعرانۀ شو در زبان اوزبیکی بیش از هم

 یگهزند به رابطه در او کشور در. اند کرده تخمیس یا و استقبال اورا غزلهای حمزه و فرقت قاری،

تیاتر و سینماها  پارکها، ها، جاده برخی شده، نوشته ها درامه و قصه داستان، رمان، مشرب آثار و

                                                                  نیز به اسم او نامگذاری شده است. 

ورد حـیات و ایجـادیات بابا رحـیـم مشـرب یک تعـداد دانشمنـدان بنام اوزبیکستان مدر         

عـبدالقـادرهـییت میتوف، عـبدالرشید عـبد غـفـورف، غـیب الله سـلام، نجم الدین به خـصوص 

وف و دیگـران از مـدت فالدین یوسوف، کامـل جـان اسرائیلوف، جـلالکاملوف، وهـاب رحـیم

 او اشعـار مجـمـوعـۀ ٔ  طـرف در جـمـع آوری آثار او اشتغـال داشته، با تهیهولانی بدینهـای ط

نـد. به خـصـوص مجـمـوعۀ اشعـار ا نمـوده تقـدیم گانخـواننـده به و نوشته را او نامۀ گیزنده

که توسط جـلال الدین یوسپوف به اسلوب انتقـادی « مهـربانیـم قـیـده سـن»مشـرب تحـت نام 

ص صفـحـه منتشر شـده دارای اهـمیت خـا 144تنامه در تهـیه شـده، با اخـتتـامیۀ مفـصّـل و لغ

وف و غـیب الله سـلام به ارتباط کتاب الدین کاملکه توسط دانشمنـدان نجـماست. مقـدمه هـایی

ادیات ی از ایجورد آگاهادی آن در ملمی و انتقل علینوشته شـده با در نظـرداشت جـوانب تح

 د. نکرب کمک میری و دیدگاه مشنه

 مدت طی را مـذکـور مجـمـوعـۀ شاعر، آثار نسخـۀ 41 سۀمقای و وهشپژ با ثر،ۀ گردآورند       

رنـج و زحـمت زیاد تهـیه کـرده است. یوسپوف در برخی موارد کوشیده است تا نواقصی  با طولانی

اس به اس اًراکه درنسخه های خطی وجود دارد به شکل قـیاسی، بعـضـأ به شیوه منطقی و بعـضـ

ام شـده درین ساحـه کافی نیست. نماید. لیکـن کار هـای انجودش اصـلاح ذوق شخـصی خ

د: )لازم است کارهای پژوهشی در کـنوف ضمـن سخـنان بعـدی اش تأکید میفالدین یوسجـلال

گی و بررسی میراث ادبی مشـرب که وظیفه ای افتخارآمیز و درعین همـورد روشن ساختن ابعاد زند
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 ۀپیگیر و خستگی ناپذیرادامه یابد(. با آن هم در اشعـار چاپ شدحال دشوار میباشد، به نحو 

تدار بزرگ، درجـۀ شـود. اگـر ما اقر وزن عـروضی برخی کمبودی هـا دیده مینظـ نقـطۀ از مشـرب

عـلمی و قـریحـۀ عـالی شعـری شاعـر را در نظـر بگـیـریـم، حق نداریم تصور کنیم که این 

 .باشد می طبیعی او اثـار در( آن عدودۀ میک عـد )به استثنای کمبودی ها

طریق منصور حلاج و عمادالدین نسیمی و  ار این همآث املۀ کجموعۀ متهی رو نمیه از        

العـربی، متکی بر اساسات عـلمی و انتقـادی چون وجیبه الدین رومی بلخی و ابنهمگام جـلال

 و تلمیحـات عرفانی، اصطلاحات باید وهشدانشمندان ما قراردارد. ضمن پژای تاریخی در برابر 

 فاوتمت های کتهۀ نتوضیـح گردیده، با درک و مقایس اوۀ صوفیان عـبارات و تاریخی هـای تمثال

 ا،هـ رینهق  به متکی منطقی – مقایسوی اسلوب از استفـاده با و مختلف خطی های نسخه در

 . شود تصحیح و توضیـح موجود، ایه کمبودی

 جـهـات روحی، عوالم با که سـلام الله غـیب استاد طبیعـت شاعـر نویسنـدۀ اواخـر، درین      

نـری و اندیشه های عـرفـانی مشـرب آشنایی عمیق دارد، در مقـالۀ تحـلیلی و دلچـسپ خـود هـ

 وففیوس الدینجـلال ققمح دانشمـند که منتشر نموده، یادآور شده « یازوچی»دۀ که در جـری

 کی «نور دأمب»با را مشـرب «واندی» خویش مدت دراز ناپذیر خستگی مساعی و کار پشت اثر در

    .است دهش هد آمادلریر در دو جل و تحلیثر منسوب به او پس از تحا

 – لمیع ایه کار شناسی ربمش ساحـۀ در حـاضر الح در که این نظرداشت در با ما         

   .مستیه نزدیک ایه ندهآی در آن اپچ ارانتظ در برخورداراست، بزرگی یتماه چه از یقیقتح

همچنان پژوهشهای دقیقی که از طرف شهید راه آزادی عبد رؤف فطرت، ادبیاتشناس        

 H. Fموسرمانوف، دوکتور علوم حمیدالله بالته بایف، دوکتور دلارام همرایوا، دانشمند آلمانی 

Hofmann همچنان دانشمندان هریک ، N. N. Pantosov,    H. A. Kartsev که

 قرار داشته، قابل یادآوری و تمجید است. تدقیقات شان مورد استفاده آنها 

  شاعـر این دتول سالگـرد مین 604 از لبق سال چـند که، است تـذکـر به لازم اخـیر در      

 ـرداشتنظدر بدون انستانغاف در. دآم لمبع لتجـلی شانـدار طـور به اوزبیکستان در بزرگ عـارف و

نگی امیر عـلیشیر نوایی ولایت بلـخ رهـرف انجـمـن فط از اجـتماعی و سیاسی گـوار نا شـرایط

به منظـور ارج گـذاری به این روز تاریخی مجـمـوعـۀ اشعـار منتخـب فـارسی و اوزبیکی مشـرب 

 با تصویر او چـند ماه قـبل از مـراسم نشر گردیـد.« گـزیده یی از اشعـار مشـرب»تحـت نام 

رهـنگی امیر ن فمن رئیس انجت عـبدالله روئیورنالیسژ بلـخ ولایت در را وعـهمجـم این        

امۀ نگیورد زندهد در مسخـنی چـن»وده، در مقاله ای که تحت عنوان عـلیشیر نوایی آمادۀ چـاپ نم

نوشته طورمخـتصر به گوشه های حیات او روشنی انداخته شده است. صالـح « مـولانا مشـرب
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 انسانی»وان یی تحـت عـنگان ولایت بلـخ در مقـدمههرئیس انجـمـن نویسندمحـمّـد خـلیـق 

توضیـح داده است.  اًقـریحـۀ شعـری و مقـام بلند او را در عـرفـان مخـتصر« دانآزاد از تبار رن

   در مطبعـۀ ولایت بلـخ به نشر رسیـده است. 4884وعـه در اواخـر سال ممـجـ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یوحدةالوجود یها شهیبوده، به سبب اظهار اند هیجنبش حروف شگامانیکه از پ جانیشاعر و عارف بزرگ آزربا یمی*  ـ نس  

است.  یو فارس یتورک یپرشور در زبانها شاعر. او دیبه قتل رس هیم در شهر حَلب سور 4147در سال  «ییانسان خدا» غیو تبل

 است.  دهیبه طبع رس جانیآزربا یدر جمهور وانشید
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  شمدر اشک ربیم مشدی بابا رحآرامگاه اب

انستان هـمینگونه در ولایات کابل، هـرات و بادغـیس که ملیون هـا در ولایات شمـال افـغ       

با حـرمت به زبان آورده  نام بابا رحـیـم مشـرب ی می نماینـد،گهمـردمان تورک تبار زندتن از 

                          ده میشود. دی خـواننمشـده، اشعـار فـارسی و اوزبیکی او با عـلاق

ان، سـرپل و وزجدز، بدخـشان، سمنگان، جدار در ولایات تخـار، قـنآثار این شاعـر نامبا        

به وی ی او که رنگ افـسانگهه زندقـصّار او که بازگـو کنندۀ شـویم. اشعـفـاریاب بیشتـر روبـرو می

ه او ب هـمینگـونه اثر دستنویس منسوب به گـرفـته چـنـدین مـرتبه چـاپ شـده اسـت.خـود 

 ود. شزیاد پیـدا می« وردأ نمب»نام 

ل ازین نسبت کـم بودن مکاتب عـصری در ولایات شمالی افـغـانستان دخـتران و پسـران بق       

در بسیاری محـلات شهـر  خـورد سال در مـدارس آثار مشـرب را خـوانده و سواد می آمـوخـتند.

ران وجـود داشت. در مـدارس تبرای پسران و دخـا هداد مـدرسه تعردم یکهـا، نظـر به ضرورت م

بی آتـون هـا )معـلمه هـای محـلی( تدریس ران بیو در مـدارس دخـت اپسران آخـونـد ه

ی، رریم، انواع کتب دینی، آثار شعکرآنکردند. در مکاتب شهـر ما سـرپل )مرکز ولایت سرپل( قمی

 د.شاوزبیکی تدریس میای دری و به زبان ه

صوفی الله یار و مشـرب هـم درس  اًدل، نوایی، و بعـضافـظ، بیحی اها دیوان برعـلاوه آنه       

       شـد.  داده می

 اد. اهش نهبه کدرسه رو داد زیاد این مصری تعع ازدیاد مکاتب ۀدر نتیجذشت زمان با گ       

دا( و به صفـت صاحـب کشف و کـرامـت ر ولی )دوست خرب را پیم مشرحـیا بابا اوزبیک ه       

   کننـد.بت میصح رت هـای صادر شـده از طرف او بسیاشناخـته، در مـورد کـرام

شخـص به درجـۀ  تر از حـد شـود، آنده نسبت به یک شخص بیشیزمانیکه اخـلاص و عـق   

ع در جـهـت رف گـیرد. مـردم با اعـتقـاد ی میبلنـد ارتقـا نمـوده، در مکان ذوات مقـدس جـا

 د. کـننداد میمشکل شـان از او طلـب استم

نگ ی او رگبه زنده اًشـود بعـضحـوادث مخـتلفی که به بابا رحـیـم مشـرب نسبت داده می       

 د. کـناد میدس را ایجاف سیمای او یک هـالۀ مقراطیر طبیعی داده در غ

الدین، عـمـادالدین نسیمی، خـواجـه احـمـد یسّوی ی ذوات بزرگ چـون مولانا جـلالگهدزن       

 راه بوده است.  موی هسانوادث افطبیعی و حیرع غاییب، وقی عـجابا چـنین ماجـرا ه

ان نستااوزبیک و تاجـیک افـغردمان ن مم مشـرب در بیاگـر شهـرت و محـبوبیت بابا رحـی       

، سفـر او در اخـیر عـمـرش در بلـخ و اًاشعـار شیرین و بی تکلّـف او به دو زبان باشـد، ثانی اولاً

  شهـادتش در آنجـا است.
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د، در رش به بلـخ می آییر عـمنمـوده، در اختلف سفـر ات مخبابا رحـیـم مشـرب به ساح       

 د.نکات میدوز ملاقنخ و قم بلاکان حود خمات نمـوده، با محای زیاد ملاقآنجـا با اُدبا و عـلم

مشـرب به صـفـت عـالم و عـآرف بزرگ هـیچگاهی حـقـیقـت را زیر پا نکـرده و به نا حـق        

تسلیم نشـده بود. او در هـر جـا برضـد شیـخ هـآی ریایی، مـلا هـای بی عـمـل، شاهـان و 

ی جـان مـردم بودنـد قـرار داشـته، بعـضأ به طـور مستقـیم و گاهی به طـرز حُـکام ظالـم که بلا

هـجـوی و کنایی به خـاطر آشکار ساخـتن قـیافـۀ حـقـیقی آنهـا، اهـداف انسان دوستی و 

 عـدالـت را مقـدم می دانست.

یت دین و شخـصیت هـای افـسانوی در اطـراف محـمـود تعـدادی از عـلمای بی خـبر از ماه       

رار گـرفـته، او را متهـم به ت پروری مشرب قانسان دوستی و عـدالخـان در ضـدیت به اهـداف 

 وده، محـمـود خـان را به کشتن شاعـر تحـریک کـردنـد.کُـفـر و الحـاد نم

خ به دار اویخـته شری )ظاهـری( در شهـر بلوای عـلمای قِ تر به فبابا رحـیـم مشـرب نظ       

     شود. در هـمـانجـا دفـن میش و جـسـد میشودشـده کشته  

بعـد از مـدتی دوستان چـاپ شـده، ر دیوان شاه مشـرب که در هـننظـر به نوشتـۀ اخـی       

سدش د، و نظـر به وصیت او جرنیگحـامیان و مـریدان شاعـر از محـمـود خـان قـصاص او را می

ر یکـنند. اما نظـر به بعـضی روایت هـا، شبی مسعـود وزرا از بلـخ به شهـر اشکـمش دفـن می

ی می فـرماید که جـسد مـرا در اشکمش شرب را در خـواب می بینـد، او به ومحـمـود خـان م

 ن کن.دف

 «صابرد قجـوانم»ارتگاه مشهـور یلی مشـرب در جـوار زبر اوّمین اکـنون در شهـر بلـخ قه       

ر ی مخـتلف به خـاطاا هاز جوده، قـرار دارد. مـردم آنجـا را به صفـت جـای مقـدس حـرمـت نم

 د. اما آرامگاه حـقـیقی ابـدی این شاعـر عـارف در شهـر اشکمش است.زیارت او می آین

اشکمش یک شهـر کـوچک ولایت تخـار بوده، در قـدیم بنام وزوالیـن شهـرت داشته است.        

ان ، دایرۀ المعـارف افـغـآنستان شهـر اشکمش از شهـر خ6جـلد 477طبق معـلومات صفحـه 

ع شـده است. در غـرب آن شهـر خـان کیلومتر، در جـوار دریای اشکـمش واق 64 ۀآباد به مساف

 دشت هـمین از کابل –رین نا –ذشته راه خـان آباد شت شـوراب قـرار گرفته است. در گآباد و د

 .ذشتگمی

الی اکی قـرار داشته، در شرق آن ولسوای سنگی و خدر شمال و جـنوب اشکمش کـوه ه       

     رق آن ولسوالی فـرخـار جـا گرفـته است.رنگ و در شمال شخـوست و ف
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 ی خـوست و فـرنگ سرچـشمهاه هآن خـشک و گـرم بوده، دریای اشگمش از کـوم اقـلی       

دریا  ریزد. اینبه خـان آباد میاز طی پنـج و نیـم کیلو متر  دـگـرفـته از اشکـمش می گـذرد و بع

 د.گی و سیلاب آب جـاری دارارندهط در هـنگام بشک بوده، فـقبیشتر خ

د. شـو، نخـود، خـربوزه و تربوز کشت میجودر اشکمش بیشتر زراعـت للمی بوده، گـندم،        

تـن ذغـال  104ن معـدن هـر سال در حـدود یـل سنگ است. ازادر غـرب شهـرک معـدن ذغ

د بغـلان به کـوکس )نوعی ذغـال سنگ( تبدیل شـده سنگ استخـراج شـده، و در فـابریکۀ قـن

 برده می شـود. بلرفـع ضرورت اهـالی به کاو قـسمأ غـرض 

یر ، در قـطار معـرفی سا«افـغـانستانشهـری جـغـرافـیۀ »بنام  خ آلمانی در کتابشگـریس با      

 کـنـد:معـلومات ذیل را ارائه می اشهـر ه

ته که اشکـمش و فـرخـار ک جـا گـرفدر ساحـۀ جـنوبی ولایت تخـار دو بازار کـوچ»         

است. بازار کـهـنۀ اشکـمش در بین زمین هـای دریا هـای نهـرین و فـرخـار با خـصوصیت هـای 

 «.  سـرای دارد 6دکان و  144شهـری جـا گـرفـته 

احـاطه  اتاق هـابا هـار اطـراف آن چ ای کلان بوده،ماننـد مارکیت جرای در افـغـانستان س       

، و در شهـر شـود. ازین سـرای هـا در شهـر هـای بزرگ به حـیث مارکیت و مسافـر خـانهمی

هـار پایان بازار چی هـا داری چهـای کـوچـک به حـیث مسافـر خـانه، گاراج و محـل نگـه

      ود.شاستفـاده می

این شهـر را دیده است. در آن وقـت این شهـر  76-4871مـؤلف کتاب در سال هـای        

هـا اوزبیک فـیصـد آن 74کـرد. گی میزنـده در آن نفـر هـزار 10 – 14خـیلی آباد بوده، در حـدود 

بعـد از جـنگ هـا حـالـت طـور دیگـری باشـد. در  فـیصـد شان تاجـک بودنـد. احـتمالاً 64و 

برۀ اشکـمش مق ۀچرق شهـررف شومتری به طیی در یک و نیـم کیلچـنین منطقـه

  رار دارد. شاعـر عـارف مـولانا مشرب ق نیمالمتکلّةزبد ین والمحـقـقین، برهـانارفالعسلطان

شـده ته م از گِل ساخعـمار شـده، تربت هام اخـشت خ بره بنای گـنبدی است که ازمق       

 ند. کلب میود جخکس را بره هربی است توجه سنگی که دارای نوشتۀ عر لوحباست. در بالای ق

( ریخـته، 444.444ی که به طـرف غـرب مقـبره کشیـده شـده در حـوض )جـوی بزرگ       

آب آن در فـصـل  متـری مقـبره قـرار دارد. 44شـود. حـوض در می جـاری بعـدأ به طـرف شهـر

سـرما و زمستان گـرم است. در اطـراف حـوض درخـتان بلنـد قـد کشیده است. در فـصـل 

 توت درخـت 6 – 1رونـد. اطـراف مقـبره را تابستان مـردم برای تفـریـح و استراحـت در آنجـا می

   . است بخـشـیده زینت
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شیـخ می و عـالم بزرگ به حـیث شاه مشـرب را ردم مناطـق نزدیک، اهـالی اشکـمش و م       

 گ میهـر به شکل آهـنت قـادریه در جریقشناسنـد. اشعـار فـارسی و اوزبیکی او را پیروان ط

 د.خـوانن

 شنبهارههـای چد، به خـصوص در روز کـننر او را زیارت میبمخـلصان شاه مشـرب هـمیشه ق       

ل د حشـود. زایره هـا از روحـانیت شـاه مشـرب حـاجـت خـواسته، به امیتعـداد زنان زیاد می

 د.کننت میراحوده استرا بر پا نمارات هید. در باغ کلان نذر و خباشنان میمشکل ش

ی مه ره در چـلّبدرین مقبرای رسیدن به کمالات معنوی ل بعـضی شیـخ هـا بد سال قچـن       

. از هـمین سبب بابا رحـیـم مشـرب این شاعـر و عـارف بزرگـوار، با روح بزرگ، و اشعـار ندنشست

نه اش در قـلـب مخـلصانش زنـده است، برای هـزاران اشخـاص مستمنـد به ارنـدانه و عـارف

  د.  نکدمـت میوی خکننـدۀ معـنروحی و کمک بخـش صفـت آرامش 

کـنیم که، تُـربت بابا رحـیـم مشـرب در اشکـمش، قـبر بابـر میرزا در تکـرار می اًتأکیـد       

بایقـرا زا میرعـلیشیر نوایی، گـوهـرشاد بیگـم و سلطان حـسین کابل، آرامگاه ابـدی حـضرت امیر 

انستان و اوزبیکـستان به غردمان افا به صفـت پُـل ارتباط بین مویت آنهدر هـرات بوده، معـن

 .دکـنای دوستی و برادری یم رشته هکر تحخـاط

 

 

  راضدر زمان ح ستاناوزبیک لمیشناسی ع تصوّفری بر نظ

ت، گی و کاینادهزنن مـرتبه اطـراف خـود را شناخـته، با پی بردن به اسـرار لیانسان برای اوّ       

ورات عـرفـانی با افـسانه اگـر چـه تصّ .دعـرفـانی را بـوجـود آور نخـستین تخـیّـل و تصوّرات

ارتباط گسست نا پـذیر داشته، با انکشاف تفـکـر انسان یکجـا رواج یافـته با تفـکـر فـلسفی 

   آمیخـته، روش خـاص خـودش را تصاحـب می کـنـد.   

ر در جـریان پی بردن به اسـرار کخـصوصیت عـرفـان عـبارت از این است که، حـکـمت و تف       

)چـراغ اِشـراق(  تصوّفکاینات، زمانی که در دایرۀ منطـق و استـدلال گیـر می مانـد، عـرفـان و 

برد که عـقـل و منطـق از رسیدن به این راه عـاجـز است، رسیـده، او را به راهی می مکـوبه ک

، را انو عـرف تصوّفهـنـوز هـم چـنین است. از هـمیـن سبب برای پی بردن به اسـرار مـوجـود 

 توانیـم.گفـته می ذهـب(ـجـز تعـقـل و تعـبد )عـقـل و معل ومالعسکعنتیجـۀ 

در فـلسفـۀ هـنـد و یونان قـدیم افـکار گـوناگـون عـرفـانی، به خـصوص تعـلیمات مـربوط        

اسلامی خـارج از منابـع اسلامی، اگـر چـه از تعـلیمات  تصوّفدر  آمـده بود. به وجود« وحـدت»به 
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ن و ی، به خـصوص دیدگاه هـای افـلاطـون استفـاده شـده، به نظـر محـقـقفـلسفی یونان

د، تأثیرات خـود را داشتـه است. به نوشتـۀ دانشمنـد ننیوپلاتونیزم، هـمینگـونه روش عـرفـانی هـ

د، مـوضوعـات و مـواد زیاد آن، با تعـلیمات مـذهـبی عـنعـنه شناس فـرانسوی راجی ارلن تصوّف

جـهـان اسـلام وسیعـأ گـسترش در  تصوّفگـرفـته است. هـای اسلام  عـمیقـأ تحـت تأثیـر قـرار 

یافـته، نه فـقـط در حـیات عـمـلی مـردم، بلکه در ساحـۀ تفـکـر، ادبیات و آثار هـنـری تأثیـرات 

 یق داشته است.عـم

 مناسبت تصوّفتورکـستان بر ضـد تعـلیمات ت در ری که حـاکـمیت شوروی وقبه خـاط       

یض این را از فنگـهـداشته، و آنان گـران را دور از آنخـصوص ایجـاد منفی داشت، تمـام مـردم به

ن سبب بعـد از بوجـود آمـدن شـرایط آزادی، برای تعـلیمات محـروم نگـهـداشته بودنـد. از هـمی

به شکل مکمل ضـرورت  تصوّفوزش تعـلیمات مـربوط به طـریقـت هـای مخـتلف فـلسفۀ آم

 شـود.احـساس می

دادی وی توسط تعـنتخـارات معنظیـم افتاستقـلال اوزبیکـستان در جـریان استرداد بعـد از        

ه هـا نشـر شـد. به یقـات و ترجـمرساله هـا، تحـق مقـالات زیاد، تصوّفورد از دانشمنـدان در م

یعـقـوب جـان لوف، عـارف عـثمانوف، خـصوص آثاری که توسط دکـتور ابراهـیم حـق ق

ین تهـیه و منتشر شـده سـزاوار دقـت است. راد و تعـداد دیگـری از محـقـقوف، سلطان مقااسحـ

 «ریشه هـای تعـلیمات اسلامی»ه  تحـت عـنـوان ه مقـالۀ عـلمی منسوب به قـلم بنـدهـمینکـون

رسالۀ شیـخ  ، ترجـمـۀ4880در سال « تامـلاق»مجـلۀ  -2-0-1-6-1-4هـای که به شماره 

مجـلۀ  2-0-1ای که به شمـاره ه« م دیده امآنچـه با چـشمان قـلب»الدین کـبرا بنام نجـم

مخـدوم اعـظـم « شـرح رباعـیات»ۀ رسالۀ نشر شـده، ترجـم 4880در سال « انونگی و قزنده»

 حیایا)« نیشلهملی تیک»شود در جـریده یاد می« دطالـب صـداقـتمن»از زبان فـارسی که بنام 

که به آثاریجای نشر شـده است. لیکـن با وجـود اقـدامات موجـود هـنوز هـم  4882سال ملی( 

برای بر طـرف  است.باشـد خـالی  تصوّفی ملل عـطور مکمل بیانگـر اهـداف، ماهـیت و تحـلیـ

 وفلالدین کامشناس معـروف نجـم تصوّفکـردن خـلای مـوجـود در زمینه، دانشمنـد محـقـق و 

کـر فـلسفی اریخی تفساخـتار تبا در نظـرداشت را  تصوّفل کتاب د اوّتلاش نمـوده، وی جـل

ل می آوریـم که در مدرین مقـاله، تا حـد ممکـن کوشش بع .تأایـف کـرده نشر نمـود شـرق

ت می اسکه این کتاب اثر مهـبینـدازیم. چـونگان گـرامی روشنی اثر به خـوانـنـدههـمین مـورد 

 .ستاناوزبیکدر  تصوّفدر مـورد عـلم 

، منتشر شـده« یچویازو»لوف که از طـریق انتشارات الدین کاماستاد نجـم« تصوّف»کتاب       

  صفحـه است.  171ه بوده، دارای صـل( و یک خـاتموان )فعـن 41شامل یک مقـدمـه، 
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ورد پیـدایش تعـلیمات و ؤلف درین فـصـل در مماست. « تاریـخ و تعـریف»بنام ل فـصل اوّ       

تحـت تأثـیر کـدام عـوامـل بوجـود  تصوّفده در مـورد اینکه سخـن ران تصوّفراحـل ابتـدایی م

ای از کلمۀ ه« تصوّف»، از کلمۀ صوفی، )پشـم(« صوف»دهـد. در مـورد ده معـلومات میآم

 د.دهح میه را توضیکلمرنی هده، معن رانده سخرفـته شگ «تصوّفمس« »تصوّفم»

. زبان عـربی به نظـر نرسیـدۀ در لغـتنام« تصوّفمس»جـا لازم به تذکـر است که، کلمه درین       

کلمه از طـرف کاشفی به اساس ریشۀ کلمۀ  ته است. ایناین کلمه را از اثر کاشفی گـرفؤلف م

به شکل  نه لازم است، درست باشد ـهچ، اگـر ساخته شده« لااستفـع»مطابق قـاعـدۀ « صوف»

 ونسکـ –)فـتح ت « تصوّفمس»یعـنی « ـلمستفـعِ»، بلکه به وزن )به ضم ص(« تصوّفمس»

 خـوانـده شود.( اوۀ وکـسر -ص

به دو دورۀ زاهـدی، عـارفی و عـاشقی تقـسیم  تصوّفیقـات مـؤلف، تاریـخ تحـقبه اساس        

ارف، صوفی هـای زاهـد، صوفی هـای رِنـد، صوفی هـای ؤلف آنهـا را به صوفی هـای عشـود. ممی

 د.نکسیم مییلـسوف تقی فار و صوفی هیفـق

ای مصـر، خـراسان، ، برای ایجـاد مکـتب هدوازدهـم میلادی تا قـرن تصوّفیات ترق       

آغـاز شـد، در  46جـریانی را که در قـرن ماوراءالنهـر، عـراق و تورکستان زمینه ایجـاد نـمـود. 

 دهـد. شهـرت یافـته است توضیـح می« الوجـودوحـدة»با نام  تصوّف

، بعـد از بوجـود آمـدن سلسلۀ هـای دیگـر، از تصوّفبه نظـر مـؤلف، در تاریـخ تعـلیمات        

تحـت آزمایش قـرار گـرفـت. لیکـن با  تعـلیمات این فـلسفی –ری جـهـات نظ 40آغـاز قـرن 

را به حـیث « وددت وجوح»و  «وددت شهوح»ری از جـمله، کرات فییآنهـم در هـنـدوستان تغ

 جـریانات جـدید فـلسفی گـفـته می توانیـم. 

 به هـشـت طایفـه تصوّفرلی اینکه تاپیر، از طـرف دانشمـنـد تورکی گـلدر فـصـل مـذکو   

با تعـریف امیر عـلیشیر نوایی ده، خـصوصیت آنهـا معـلومات ارائه گردی تقـسیم شـده و در مـورد

تاریـخ و »وان نخـاتمه می یابد. مـؤلف در نتیجـۀ تلاش هـایش به توضیـح ع تصوّفدر مورد 

 شـودمـوفـق می« تعـریف

نام دارد. درین فـصـل در مـورد پیـدایش مفـاهـیم معـرفـت و « طـریقـت»فـصـل بعـدی        

م قـال ودر مـورد عـلم حـال به م از عـلبه حـیث یک عـل تصوّفام ذار آرحـقـیقـت، جـریان گ

را  تصوفّگـونگی شـود. مـؤلف چاخـتلافـات عـایـده با رهـبران شـریعـت سخـن رانـده می

نه با کلمات تأکـید ایـون مصـری برای اولین بار، از افـادۀ حـالات صوفیق نمـوده، ذوالنّتحـق

خـصیوصیات آنهـا را روشن می ل هـای طـریقـت، هـفـت رکـن شیخی صفـات و کـنـد. اصمی

دین مـرشـد اند سازد. در مـورد اینکه بعـضی از سالک هـا دارای یک مـرشـد نه، بلکه دارای چـن
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را از مرشـدان مخـتلف،  تصوّفنقـشبـد، که جـهـات مخـتلف الدین ءبهـا، دهـد. مثلاًمعـلومات می

د. ـنکـجـدوانی گـرفـته تحـلیـل میعـبـدالخـالق غله، بابای سماسی، امیر سیّد کلال و از جـم

نوع آن توضیح داده ه، نه دطـریقـت سخـن رانـده شـدرین فـصـل در باره ماهـیت مقـامات 

ارجی که از سر دمـوجـود میان سالک و مـرشـد و مشـود، در جـریان تربیۀ سالک مناسبات می

جـه سالک با استعـداد بعـد از کسب مهـارت تتوضیـح گـردیده، در نی اًمخـتصر ذشتانده شـده،گ

 نیرت آور ذهیابلیت حارجی، پیـدایش یک قنوی خـارج از پنـج حـس داخـلی و پنـج حـس خمع

 ود.شز میدی )اینتواتیف( تحـلیـل و انالیو وج

میت بزرگ است، تحـت عـنـوان مستقـل دارای اه تصوّفرا که در جـریانات « حـال»مـؤلف        

را در تصّور و تخـیّـل باعـث مشاهـدۀ جـمال  و آندهـد به حـیث فـصـل جـدید توضیـح می

  دهـد.کند توضیـح میت مرتبه یی که قـلب را با ذوق و شـوق احـاطه میالهی، و به صف

وقـت ممکـن است نظریات و چـه و اینکه رسیدن به آن« حـال»مـورد هـمینگـونه در        

بت، شوق، مـلاحـظات بعـضی از دانشمنـدان را آورده، هـفـت مـرحـلۀ آن که شامل )قُـرب، مح

 د.دهیح میداگانه توضج هـده، مکاشفـه( است، هـر یک را ده، مشااهاُنس، مج

با در نظـر داشت نظـریات نوایی و جـامی، اصطلاحـات جـذب و مجـذوب، جـایگاه صوفی        

 ود.شدر جـریان تکامـل روحی وضـاحـت داده می

ریه پردازان مـرتبۀ حـال و مقـامات را یکجـا به زبان آورده اند، بعـضی نظؤلف، به نوشتۀ م       

دانسته بدون اینکه به دو قـسمت تقـسیم کنند، هـر « حـال»و « مقـامات»یعـنی طـریقـت را 

عـبدالله انصاری، خـواجـه هـرات معـروف دو را یکجـا دیده انـد. بعدأ درین باره به نظـر صوفی 

یـل دام دلاا با کاینکه هـر یک به نام دیگـری مسمی بوده، و تصنیـف ه منازل طـریقـت ده بوده،

انصـاری دیالکتیک روح السائرین رسـد. در منازلوضاحـت داده شـده اند، به یک خـلاصه می

 را سالک روحی –وی هـار سفـر معـنؤلف چود. در اخـیر فـصـل مشق تر انعـکاس داده میعـمی

لی(، ترقی لم الله تعـایر در عـاالله )سَفی ـرالی(، سیَیر به جـانب الله تع )سَالله الی یـرسَ شامـل که

کند که هـدف از سفـر باالله است، توضـیح نمـوده، و تأکید می یرو سَبسوی حـضور احـدیت، 

چـهـارم بازگشت از پروردگار به سوی خـود یعـنی صـحـبت از نام حـق، عـبارت از پخـش نور 

 حـق در دنیا است.

نام دارد. مـؤلف درین فـصـل به منظـور « معـرفـت و حـقـیقـت»فـصـل بعـدی کتاب        

تیجـه ات نمـوده، به این نیق، با اتکا به منـابـع زیاد تحـقیـح چـگـونگی معـرفـت و ماهـیت آنتوض

عـلمی است که پ از نظـر صوفی هـا  و آن می رسـد که، مقـصد از طـریقـت معـرفـت بوده،

 د.گذارجـای شک و شبهـه را باقی نمیو پیشتر از فـکـر قـرار داشته 
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لف مخـتشناس  تصوّف کار دانشمـندانـریات و افدر جـریان تحـقـیقـات محـقـقـیـن با نظ       

از جـانب عـلامه بزرگ ابن لی را می آورد و اگـونگی روح نظـر امام غـزهـم نظـر شـده، در بارۀ چ

ه درجـۀ الیقـین را بالیقـین و حـقالیقـین، عـینالعـربی که عـلم به سه نـوع تقـسیم شـده، عـلم

روت و ناسـوت را توضیـح نمـوده، و بدهـد. هـمینگـونه عـلوم لاهـوت، جعـالی توضیـح می

 سـازد.ماهـیت عـرفـانی تجـرید، تفـرید و عـشق را روشـن می 

که طی  بیخـودی در راه محـبت پروردگارحـالـت یعـنی « سکُـر»مـؤلف در مـورد نظـریه        

ی یعـنی هـوشیار« صحـو»پیدایش انواع جـریانات و سلسله هـا گـردیده و نظـریۀ  قـرن هـا باعـث

بـل درک تشبیه را در زمان حـاضر به مسئلۀ قـا« کـرسُ »را با مثال هـا روشـن نمـوده، و جـریان 

نـد و در حـالاتی که انسان توسط عـقـل پی برده نمیتواند اکتشافـات بزرگ در چـنین میکـ

 رسـد.ه میت رخ می دهـد، به چـنین نتیجـحـال

او محـبت را  اخـتصاص داده است.یعـنی عـشق « محـبت»کتاب را به  بعـدیصـل ؤلف فم       

، در مـورد اینکه بسیار مفـاهـیم عـرفـانی وابسته بوده تصوّفبه صفـت یکی از ارکان اساسی 

)عـشق « ةقیالحـقـرةنـطقالمجـاز »سخـن رانـده، برای افـادۀ و توضیـح مقـوله مشهـورعـربی 

را در  تصوّفد. او اهـل کـنیعـنی محـبت الهی است( کوشش میحـقـیقی مجـازی، پُـل عـشق 

 رسـد.تحـقـیق نمـوده و به یک نتیجـه می «انسان برادر انسان است»رابطه به هـدف شعـار 

است. تحـت این عـنـوان در مـورد کشف و « کـرامـت»فـصـل ششم کتاب در مورد        

ورد این سوال که که آیا کـرامـت توسط انسان هـا صـادر شـده و در م یت آنهکـرامـت و ما

بارت از چـیست، ر مـورد ولی کیست، خـصوصیات او عـشـود. مـؤلف دسخـن رانـده می توانـدمی

ممکـن است، تحـقـیقـات نمـوده، در مورد فـرق  ه هادام رارسیـدن به درجـۀ ولایت از ک

 یی که توسط اولیـاالعـادهرقگـیرد و کار هـای خـایی که از طـرف نبی هـا صورت میمعـجـزه

 وانهـا و مسایـل بغـرنـج این فـصـل را تحـت هـشت عـن دهـد. راهگـیرد توضیـح میت میصور

ت هـای منابـع و دلایـل عـقـلی هـمه جـانبه و مفـصـل با اسلوب دلچـسپ روشـن به اساس روای

 میسازد.

عـنـوان کمی مکـث نام دارد. ما برای توضیح این « طریقـت و شریعـت»م اثر فـصل هـفـت       

 کـنیـم: می

داران این تعـلیـمات و اهـل شـریعـت آهـسته ، در بیـن طـرفتصوّفبا گسترش تعـلیمات        

داران شـریعـت، برای اثبات رفآهـسته اخـتلافـات ظهـورکـرد. هـم حـامیان شـریعـت و هـم طـ 

 می کـریم و سنّـت نیوی )ص( رجـوعقـرآندرستی عـقـاید شان، به منابـع شرعی به خـصوص 

 متن کامـل، هـم اً ضـعبارات و بع کـردند. بعـضی کلماتی که در آیه هـای قـرآن کریم و احـادیث،
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حـادیث اآیات و  به اگـر فـقـهـاشـد. ـان به صفـت دلیـل به کار برده میتصوفّهـا و هـم متوسط فـق

آنهـا را با تعـلیمات خـویش معـادل نمـوده  تصوّفکننـد، اهـل وع جـبه حـیث قـواعـد اساسی ر

 د.کـردنتفـسیر یا که تأویـل )توضیـح یک کلمه غـیر از معـنی ظاهـری آن( می

 دیتض تصوّفخ افـغـانستان، بین شـریعـت اسـلام و رد غـبار مـؤبه نوشتۀ میر غـلام محـمّ        

خـالق مفـارق »ودات است. از نظـر شـریعـت بالا تر از انسان و مـوجیق مـوجـود به شکل دق

 ش. .دۀ عَـالمرج از عـالم عـقلی و روحی آفـریننا)جـدا از ماده، بالا تر از جـسمانیات، خـ« اعـلی

)در دنیا( جـاری و ساری  ی هـا خـداوند متعـال به تمام اشیاج( مـوجـود است. اما از نظـر صوف

یقی و واقـعی گسترش )در حـرکت( است. آنهـا اعـتقـاد دارنـد که در جـهـان یک وجـود حـق

ته است. از نقـطۀ نظـر صوفی هـا، اسـلام، بت پرستی، کعـبه و میخـانه، صـمـد و صنـم یکی یاف

گی طـرفـداران تمام ادیان و )زنده« صلـح کل»است. از نظـر آنهـا این حـقـیقـت مشترک در 

 سـازد.زمینه را مساعـد میج(  ش. و سلام.مـذاهـب در صلـح 
  ( 476ص. ـخ،یتار ری)افـغـانستان در مس                                                                                               

ر کتابش که در مـورد کافـری صوفی هـا نوشته، و شیرازی دعـالـم شیعـه مـلا صـدرا        

 دتقـبیـح نمـوده است. هـمینگـونه ملا محـمّ  را هایضی کاشانی صوفیو ملا محـسن فشاگـرد ا

یقـت( با ی حـقا)راه ه« ایققالحقطـرائ»ه در اثر خـود بنام می یکی از عـلمای شیعطاهـر قُ

ده است. او در یک قـصیـدۀ نهـایت دشمنی نشان داده، از آنهـا انکار ورزیـده سخـن ران انصوفی

  :ضـدیت نشان داده است. مثلاً اًخـود به اهـل حـکـمت و صوفی هـا شـدید

 وای درد اناالحـق فـتــاده در ســر شـانهـــ

 ود اظهـارازان کـنـنـد چـو منصـور، کـفـر خ

 ر سبحــــانـــیخـــدایی و ذکـزننــد لاف 

 ن کـفـر شـان زنـارن کــم اسـت از آییهـمی
 (146.ص، 4 قـسم، 0 جـلـد، ران،یا در اتیادب خی)تار                                                                             

تحـقـیقـات خـود را در مـورد حـل این پرابلـم،  مذکـور،وف، در فـصل لدین کاملااستاد نجـم       

و شـریعـت صـد فـیصد اخـتلاف مـوجـود نیست معـطوف داشته اسـت.  تصوّفو اینکه در بین 

 گـوید:او چـنین می

نـا، توحـید، آنجـه مـوجـبات تشویش اهـل شـریعـت را فـراهـم آورد، مسایلی ماننـد ف       

در راه جـستجـوی  ری راکاستقـلال فاست. چـونکه مفـاهـیـم مذکور،  تصوّفعـشق و  وصـل 

رای ، و بت، روح، الله و انسان آگاهی بیشتر داده، در مـورد وحـدتقـویت منطق تفکر –حـقـیقـت 

نـد وادر راه عـشق خـد کهشطحـیات ولی هـاییکـرد... پی بردن به اسـرار عـالـم راه را باز می

را در  ر شان... انسان هـای عـقـیده منـدبیخـود و دیوانه شـده یعـنی در ظاهـر گـفـتار کـفـ
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 میداشتند. مـؤلف یحـییدور نگـه ه تشویش نگـهـداشته و می گـفـتند که ایشان را از ایمان ب

ا که قـربانی استقـلال سُهـروردی، منصور حـلاج، عـمادالدین نسیمی، و بابا رحـیـم مشرب ر

ۀ ردر باسـایر مـؤلفـان  و که از جـانب ابن جـوزیاب هـاییرده، و به کتکـری شـده بودند شمف

ینکه ا ،تصوّفریات دانشمنـدان مشهـور مهـل خـانقـاه نوشته اند انتقـاد می نمـاید. با اتکا به نظـا

بر ضـد قـواعـد شـریعـت نیست تماس می گـیرد. به جـواب افـکار ابن جـوزی  تصوّفتعـلیمات 

که بر ضـد صوفی هـا ارائه شـده می پردازد. با یک بیت مـولوی فـصل را اخـتتام می بخـشـد. 

  مفـهـوم بیت: 

نزد حـق  وقتیکه بهدارد، لیکـن  جداگانه ر و ولی از خـود مسلک و مـذهـببهـر پیغـم       

 ۀ آنهـا یکی انـد.نـد هـمرسب

ؤلف در مـورد خـصلـت دهـد. معـنوان فـصل هـشتـم را تشکیل می« نلوت و انجـمخ»       

 –د، وحـدت، رقـص ، ترک دنیا کـردن، توحـی، مثلاًتصوّفهـای بعـضی نورم هـای تعـلیمات 

ـزلـت را که امام غـزالی نشان ضـرر عده و شش ده، شش فـایران سخـن تجـرّد در زیستن سماع،

ات برای رسیدن انسان به ـزلت و خـلوت نشینی که بعـضی اوقبودن در عدهـد. داده توضـیح می

 د. کـشتفـکـر عـمیـق ضرورت است، به پیش می

الدین نقـشبنـد است ءؤلف بعـضی وقـایـع را که مربوط به مـراحـل تکامـل روحی بهـام       

 دملاقـات نمـوده، بعـد از اخـذ تربیه از او، استا ثـمی با شیـخ قُکـند. از جـمـله در قَـرشمیذکـر 

قـبـل از آن امیر کلال هـم به او «. حـالا تو رهـنمای تورک و تاجـک می شـوی»گـوید: او می

منـد شده از مشایـخ تورک و تاجـک هـر که بخـواهی به حـضور شان رفـته بهـره : »دگـفـته بو

 «.توانیمی

 صوّفتالدین نقـشبنـد از ءبهـا»سکی تذکـر داده بود که یلیفردل. گ دانشمنـد روس و. اًبعـد       

 به مثالیخـلیـل آتا  او با در مورد دوستی«. ه استقـدیمی تورک هـا به خـوبی استفـاده کـرد

لی شیـخ خـواجـه، در زمان هـای اوّ خود از کـند. واقـعـه عـبارت از اینست که، به نقـلتأکـید می

 تیضرت وقسپارد، حبزرگـوار تورک هـا )سلیمان باقـرغـانی( در خـواب او را به یک درویش می

 :دنکش چـنین تعـبیر میکلان وید، مادرگخـوابش را به مادر کلانش می

الدین نقـشبنـد ءبعـد از آن بهـا«. رسـدنصیبه هـا می ای فـرزنـد از مشایـخ تورک به تو»       

دت شش سال پادشاه م لیـل آتاخ کهگـیرد. زمانیل آته را یافـته، در خـدمـت او قـرار میخـلی

شود، در خـدمت او بوده، بر عـلاوه رهـبری دولـت، در عـالـم سلوک هـم با او می النهـر میءماورا

 باشـد.
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، در عـین اداره کـردن مملکـتمـؤلف چـنین حـالـت یعـنی نشستن درویش بر تخـت و        

اگـر امکان وحـدت شاه و درویش را اثبات  ل آتاـتن مـرید، را در مثال خـلیحـال آمـاده ساخ

را در  تصوّفالدین به او، به وجـود آوردن سلطنـت در حـال حـاکـم بودن ؤکـنـد، خـدمـت بهـا

 د.کـنیک واقـعـۀ نادر حـساب می تصوّفتاریـخ 

اخـتصاص دارد.  تصوّفیکی از جـهـات عـملی تعـلیمات « فـتوّت»فـصل نهـم کتاب، به        

این کلمۀ عـربی معـنی جـوانی، مُـروت، رشادت و جـوانمـردی بوده، با گـذشت زمان دارای 

 معـنی خـاص و بُعـد وسیـع بوده است.

انسان خـود وت را به معـنی ترجـیح دادن منفـعـت دیگـران بر منفـعـت تّف تصوّفاهـل        

سخـاوت، عـفـو، حـمایت و دفـاع را از صفـات این خـصلـت عـالی ن سبب دانستنـد. از هـمیمی

ود، شتوت باعـث بحـث و مناظـرۀ عـلمی میردنـد. ازینکه هـر خـصوصیـت مربوط به فکحـساب می

وت تّ وی و اصطلاحی فن. کامـلوف معـنی لغاین مفـهـوم به صفـت یک عـلم شکل گـرفـته است. 

مـربوط آنان  د. در محـلاتکـنهـات تاریخی آن هـم اشاره میه، به جتوضیـح نمـود اً را وسیع

ـا طلا و نقـره پاشیـده عـدالـت چـنان وجـود دارد که در آستانۀ لشکـرگاه هـا و خـانه های آنه

 «.تا زمانی که صاحـبان آنهـا پیـدا نشود کسی حـق برداشتن آنهـا را ندارد شـده باشد

ردان کسانی بودند که، هـنرمنـدانی که از بین مـردم عـادی ظهـور به نوشتۀ مـؤلف، جـوانم       

ی دیگـر اکرده انـد، نماینـده هـای تیاتر مردمی، پهـلوانان، دار بازان، مسخـره بازان، و طایفـه ه

دادنـد، و محـل اعـۀ شان را تعـلیم میداد. هـر یک آنهـا دارای پیـر، استادانی که جـمتشکیل می

وطه، در خـانقـاه هـا مسافـران و درویشان به هـر روایت ابن بط سداشتـنـد. به اساتجـمـع 

ـر . اگشدشان غـذا و لباس رایگان داده میکـردند. برای گی میزنده دیی که می خـواستنانـدازه

مصارف راه تأمین شـده، با ، ضرورت هـای سفـر و رش را دوام بدهـد، به او مرکـوبمسافـر سفـ

که  شـدنمی د تا سه روز از او پرسیـدهکه به خـانقـاه می آمشـده است. کسیمیصت دی رخورسنخ

 مان، حـاکگی نمـوده، با شیـخ هـاعـزت زندهوطـه با حـرمت و تی. ابن بطا آمـدی، کـیساز کـج

ملاقـات نمـوده، از آنان تحـایف دریافـت کـرده  و حـتی با خـان هـای دربارران شهـر هـا، امی

ورد غـیرت، شجـاعـت، سخـاوت و چـغـتای بیگ در مالنهـر ءاست. به طـور مثال، پادشاه ماورا

صحـبت کـرده است. هـمینگـونه  سندی و افتخارسلطان ترماشیرین با خـر ت پروری برادرشعـدال

در مورد اینکه با شیـخ مشهـور بخـارا صفی الدین باخـرزی در خـانقـاه او ملاقـات نمـوده، در 

ایی نرمنـدان ترانه هتوسط ه لاوت قـرآن کـریم و امـر معـروف خـانۀ او مهـمان شـده، بعـد از ت

 د.کـنشده حـکایت می اارسی اجـربه زبان هـای تورکی و ف
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با هـم یکجـا شـده  46آغـاز و تا قـرن  44-44ت و طـریقـت که از قـرون توّاو در مـورد فُ       

وده، به کمک مثال هـای عـملی در جـهـت توّت را حـساب نمرکـن فُ 41-44دهـد. معـلومات می

ی مثبت بوده، اه توّت، دارای خـصلـتکنـد. بر عـلاوۀ اینهـا، اهـل فتوضیـح آنهـا کوشش می

را ذکـر  مثبت« وجـودی»نوع خـصلـت  16 مـوده،ندوری از خـصلت هـای منفی را یاد آوری 

 کـند.می

 ،او ماهـیت یعـنی انسان گونگیچ. دارد نام «انسان برای مبارزه –ماهـیت »فـصل دهـم اثر        

هـای اساسی  گیهیدطی نمـوده در عـلوم مخـتلف پیچ او که را معـنوی و مادی تکامـل مـراحـل

 رار دارد.ق لشارکز چانسان به صفـت م تصوّفو لسفه لوم فوده است. در عیل نمرا تشک

 آن از هـدف داشته، قـرار انسان معـنوی –در مطابقـت با تکامـل روحی  تصوّفتعـلیمات        

امـل به درچـۀ ک انسان از انسان ارتقـای بوده، نفـسانی و مادی هـای پستی تمام ودننم پا زیر

ذشتن از مـراحـل تربیۀ روحی، تحـت یقی است. از نظـر اهـل عـرفـان انسان بعـد از گانسان حـق

رهـبری مـرشد حـقـیقی به چـنان مقـام عـالی ارتقـا می کـنـد که، تصّور آن در دایرۀ تفـکـر 

 . «و آنچـه کانـدر وهـم ناید آن شـوم»که گـفـته است:گـیرد. از زبان مـولوی انسان جـا نمی

 انداخـته، میان در را عـرفـانی –لسفی اثر، چـنین مسایل مهـم ف هـمین فـصلمـؤلف در        

 د.ن می کــنـیـج عـلمی را بیا، نتاهدـل و تجـزیۀ هـمـه جـانبه نموتحـلیرا  آنهـا

و بعـضی ضـدیت هـای مـوجـود اشاره نمـوده، او را یکجـا  تصوّفمـؤلف به ابعـاد گستردۀ   

ر بی حـد ارزش ی مـذاهـب و سلسله هـای مخـتلف، و به حـیث عـالـم فـکاکنندۀ دیدگاه ه

مسئلۀ دایمی و قـایل می شود. درد و انـدوه برای انسان، تفـکـر در مورد کمالات معـنـوی او، 

 کند.بوده است، تأکید می تصوّفاساسی 

داده انـد یاد آوری  تصوّفمـؤلف تعـریف هـایی را که دانشمنـدان و عـارفـان مخـتلف برای        

کـند و نمـوده، در مورد مفـهـوم نفـس مفـصـلأ مکث نمـوده، جـهـات منفی او را توضیـح می

 تصوّفگـوید که، نفـس، خـود بینی، و فـلسفۀ مـن خـودم را به میان می آورد. او هـدف اهـل می

بنی آدم »گـویند )انسان برادر انسان است( به اسا س شعـر مشهـور سعـدی شیرازی را که می

لوب طاده و نظـر متوضـیح نمـوده، با یک شعـر مـولانا در مطابقـت قـرار د« اعـضای یک دیگـرند

 . را بیرون می آورد

از ه بلک ،هکریم نکور سعـدی، از آیات قـرآنوم شعـر مذدرینجـا لازم به تذکر است که، مفـه       

  :حـدیث ذیل گـرفـته شـده

  نایی است که ارکان آن یکدیگر را تقویه میکند. ۀ بمن به مثابؤمن برای مؤم :هترجـمـ       
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شکایت کنـد )به درد بیاید( با او تمام اعـضای بـدن به بی خـوابی و تب میتلا اگـر عـضوی        

 .مسـلـم و بخـاری روایت اساس به –شـوند( وند )نا راحـت میشمی

 دـان رــــدیگــای یکــبنی آدم اعض

 اند رــوهـیک ج رینش زــکه در آف

 ه درد آورد روزگارــوی بــو عضــچ

 رارــد قـــانـهارا نم وــر عضــــدگ

دهـد. بعـد از یاد آوری اخـتصاص می« انسان کامـل»ؤلف کتاب فـصل یازدهـم را به م       

دهـد ای او، تذکر مینظـریات و ملاحـظات منابـع مخـتلف در مورد انسان کامـل و خـصلـت ه

 بوده ادبیات آلآیده مـردم، آلآیده اصـل در ل،کام انسان آلآیده – تصوّفکه، عـقـیدۀ اهـل 

گی دنیا پی برده، بوده اند، افـراد با دیدن آنهـا به بیهـوده این آدم هـا وجـود زنـدۀ جـامعـه .است

عـال و رسـد که افکـردند. به این نتیجـه میبه قـلب و کار هـای شـان متوجـه شـده توبه می

           وت، به چـشمان شان نور می بخـشـد. اعـمـال ایشان برای انسان هـا ق

چـنـدین مـرتبه به زبان آورده شـده، اینکه سبب  تصوّفجـا انسان کامـل در ادبیات درین       

ف را جـلـب نمـوده، لنوشته شـده توجـه مؤمناظـره هـا شـده و درین خـصوص کتاب هـای زیاد 

از طرف سید عـبدالکریم گیلانی و عـزیزالدین نسفی نوشته « انسان کامـل»بنام و رساله هـایی که 

  به طور خـاص به زبان می آورد.شـده 

در ادبیات « انسان کامـل»( که برای اولین بار مفـهـوم م4114- 4420نظـر ابن العـربی )       

ح را توضیـ آنشامـل گـردیده بود مورد توجـه او قـرار گـرفـت. مـؤلف با اتکا به منابـع  تصوّف

هـم معـنی است.  کل عـقـل –العـربی مفـهـوم انسان کامـل با عـقـل اول دهـد. از نظـر ابنمی

انسان  یافـۀق د و صورت و شکل او دررینل را می آفـکه الله تعـالی اولین مرتبه از نور عـقـل اوّ چـون

مـوجـود است. « حـمـنخـلق الله آدم عـلی صورۀ الرّ»ونه حـدیث هـمینگکـند. کامـل ظهـور می

 م است.ن و رحـیمی گـویند که انسان کامـل درین طـریقـه دارای صفـات رحـم

 دهـد:توضیـح می مـؤلف نظـر ابن العـربی را ذیلاً       

)ص( است. در وجـود  ل حـضرت محـمّـدالعـربی در روی زمیـن تمثال انسان کاماز نظـر ابن       

ا  مبزرگوار ع بود. پیغـمبر مع الجمآن ذات مبارک کمالات عـقـلی، روحی، عـلوم دنیوی و الهی ج

بنام ه آدم هـا د. اگـر چـنین است اطلاق هـممقـابل مـردم ایستادند و در بین آنهـا واسطه بودن

انسان کامـل جـایز نیست. اگـر این صفـات غـیر از پیغـمبر )ص( به ذوات دیگـر اطلاق شـده، 

 مرتبۀ این احـترام –لازم است تا این مسئله را تعـریف مجـازی و یا به صفـت عـلامۀ حـرمت 

  .کـنیم بولق عـالی
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عـبدالکـریم گـیلانی، دیدگاه  ؤلف کتاب بعـد از تذکـر دیدگاه هـای شیـخ عـاملی و سیدم       

 شـود.یهـانی معـلوم میدر مورد انسان کامـل یک وجـود ک تصوّفهـای ابن العـربی و این دو م

ما در او  ق نیست.یصفـت او در روی زمیـن ماننـد صفـت انسان فـانی و خـصلـت شخـص دق

کنـیم که انسان کامـل در نظـر آنهـا یک روح  و قـوت وت هـای طبیعی عـجـیبی را مشاهـده میق

      . است عـقلی –معـنوی 

 توان گـفـت.با در نظـرداشت این مفـهـوم او را خـلیفـۀ آفـریدگار، جـانشین او می       

قـات گسترده درین باره، از رسالۀ شیـخ عـزیزالدین نسفی بنام او بعـد از تحـقـی       

ه هـستی هـا و مـوجـودات در نظـریه دلچـسپی را می آورد. از نظـر او هـم« قیاقالحدةزب»

رتبۀ انسان، یعـنی تمام لیکـن مقـصد ازین حـرکت عـبارت است از رسیـدن به مد. حـرکـت ان

کنند، به خـاطر رسیـدن به درجـۀ انسان کوشش د میزه هـا و حـیوانات به انسان تقلیاجـسام، سب

  کند.کنند و آدمی هـم تا زمان رسیـدن به ماهـیت خـود بی دریـغ تلاش میمی

 یمولانا جـلال الدین بلخکه کاملوف آورده، با نظـر  یاگـر ما نظـر نسفی را در مورد ترقـیات       

 وی:ولشعـر م د.کـندر مورد تکامل یکجـا بسازیـم، هـر دو یک مقصـد را افـاده می

 دمـــــردم و نــامی شـمُــ ـادیاز جـم

 وان سـر شـدمــــو ز نمـا مُـردم، ز حـی

 آدم شــــدم وانی وــــدم از حـیـــــمُ

 ون ز مُـردن کـم شدمپس چـه گویم، چ

 ـران شــــومبـــار دیگــر از فـلـک پــ

 د، آن شــومو آنچـه کانــدر وهــم نـایـ

 –از راه هـای  شک  اصول خـاص در تربیۀ انسان، او رابا  تصوّفؤلف، این مسئله را که م       

و با  سـازد.ت و ماهـیت خـودش آگاه می، تا تفـکـر در مـورد خـلقـجـستجـو، انتظار ،شبهـه

نتیجـه گیـری از اینکه انسان برای شناخـت خـود و عـالـم و محـبت الهی این فـصل را خـاتمه 

 دهـد. می

 شـود.آغـاز می« ریو آثار هـن تصوّف»عـنـوان  حـتت( 41آخـرین فـصل اثر )فـصل        

قـابل تذکـر است که، این فـصـل یکی از بخـش هـای نهـایت خـوب و دلچـسپ کتاب        

نهـایت وسیـع، هـمـه جـانبه و دلچـسپ که تحـت تحـقـیـق قـرار گـرفـته است. موضوعـاتی

 ن فـرعـی و دلچـسپ چـون،نواعـنـه دهـد. با بوده، فـصـل نهـایت بزرگ کتاب را تشکیل می

سیمای انسان کامل(، )سمنـدر آتش عـشق(،  -کمت شاه و درویش(، )سقـراط )ح، )تصویر تصاویر(

ه د لی)ایرور کونگ آه صبـح(،عشق ایتدی و ساووق نفسنی  )ماجـرای جـان و جـانان(، )اخـترین
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ـجـر با بیـداد ه)عـهـد کردم لفـظ عـشق را به دل نه گـویم(، )ساقـیا! صفا عشق تازه داغی بیله(، 

   خ شـد( توضیـح نمـوده خـاتمه می بخـشـد.عـیشـم تلـ

در ممالک شـرقی سخـن  تصوّفؤلف در فـصـل مذکور، در مورد گسترش وسیـع تعـلیمات م       

را برای بوجـود آوردن و ایجـاد زمینۀ یک شعـریت بزرگ به زبان هـای عـربی،  سبب آنرانـده، 

هـداف اکـند، و در نتیـجـۀ باز گشت تلقـین می تصوّفمی بینـد و اهـدافی راکه فـارسی و تورکی 

ا ر تصوفّاو . است هـیجـان –، در مورد شعـریتی صحـبت می کند که سیراب با حـس شعـریت

جـهـان بزرگ رومانتیک دانسته، دیدگاه هـای مخـتلف عـرفـانی، هـنـری، و تصّورات رومانتیک 

که کـنـد. از نظـر او نگاه به جـهـان معـرفی می تصوّفرا به صفـت خـصوصیات خـاص اهـل 

توسط آفـریدگار مطلـق بوجـود آمـده، پی بردن به ماهـیت دنیا از آیینۀ الله تعـآلی، تصور 

 رد حـرکت رتصوّ تصاویر، طرز به –مـوجـودات به رنگ رومانتیک، صورت هـای خـیالی شاعـرانه 

 .است شعـر یک خـود الهی نور تابش

را دنیای  ، دلایـل زنـده توضـیح نمـوده، آنرا مثال هـای طیبا تصوّفمـؤلف رومانتیزم        

فـقـط  نهنری، اثر ه تصوّفکـند. در گی او تلقـین میری شاعـر صوفی و به صفـت معـنی زندههـن

یانه رقـص و حـتی تیاتر صوفـ، صنعـت تصویری، هـنـر تصوّفصنعـت کلام، بلکه موسیقی خـاص 

هـم باید در نظـر گـرفـته شود. او می افـزاید که در سماع  هـم شعـریت، هـم رقـص، هـم آواز، 

و موسیقی اشتراک دارد. بیشتر مجـالس سمـاع به شکل تیاتر آورده شـده، فـقـط برای صوفی 

ه دهـد کد. هـمینگونه تذکر مینهـا نه، بلکه افـراد و اشخـاص جـوانب هـم این تماشا را می بین

گـردید، حـتی زنان از ترتیب می (الانساتبه اساس نفـح)در مجـالس ابو سعـید ابوالخـیر که 

 کـردند.بالای بام هـا تماشا می

انستان در خـانقـاه غوز هـم در افم که، هـندهـیه تذکـر میؤلف هـم نظـر شـددرینجـا با م       

تا کـنون مـوجـود انـد، به خـصوص در بعـضی از خـانقاه هـای شهـر کابل آهـنگ هـای که هـایی

ریان آن حـالت گ و در جـده شـده و جـهـر با آهـنخـوان« ویمثن»له از اشعـار صوفـیانه از جـم

 طالبـان مـوجـود بود. در شب هـای جـمعـه آواز ددهـد، تا زمان وروروی می هـای سکُـر و محـو

ده، با موسیقی با خـواندن خـوانان صوفی مشرب، نعـت خـوانان مشهـور در جـمعـیت مـردم آم

   دادند.نعـت و منقـبت مجـرایی می ـد ومحـ

آغـا با صـدای دلنشینش  رالدینیکی از نعـت خـوانان و مثنوی خـوانان مشهـور میر فـخ       

 مشهـور بود.

در منزل سید غـلام غـوث آغـا پیر « شهـر سـرپل»ام در  خوردسالیه در هـنگام ـدنب       

ه شاهـد ذکـر بودم: در حـویلی داخـلی آغـا، زنان و عدر شب هـای جـم« ادریهق»طـریقـت 
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مـردان مرید و مخـلص  یده بودند، و در بیرون حـویلاطفـالی که از جـا هـای دور با نذر و نیاز آم

کـردنـد. مـرید جـهـر میذکـر جـمـع شـده و صرف طعـام نمـوده، بعـد از ادای نماز خـفـتن، 

به  رخـلیفه هـای پیبری یکی از ر هـای شان را بسته، تحـت رههـا به شکل دایره نشسته، کـم

         ن قـرار بود: کلمات ازید. ردنکبا یک آواز شـروع می ای مقـدستعـداد کلمه هتن یکگـف

، یا هـو، یا مـن هـو، لا اله الا هـو، انت الهـادی انت الحـق، لیس الهـادی الاهـو. از  هو الله       

ر همین قـسم عـبارت هـای مقـدس را می خـوانـدنـد. بعـد از اینکه جـهـر )ذکـر( یک مقـدا

خـوش آواز به خـوانـدن اشعـار )منقـبت خـوانان( ان گـرمی می یافـت، یک تن از حـافـظ

وی یا حـسن دهـلوی که بیشتر حـمـد و نعـت می بود آغـاز می خـسرو دهـلامـیر صوفـیانۀ 

 تکـرار شـده یکجـا خـواننـده صـدای با صـدا یک با شخـص 14 – 40کـرد. کلماتی که توسط 

با اجـرا می شـود. « کـورَس»گـروه هـنـری ه اکـنون توسط ک است هـایی ترانه ماننـد شـد،می

ذکـور را با تمـام وجـود با شور و یکجـا شـده، کلمات م دن آهـنـگافـزایش هـیجـان با خـوان

ل کلمه سر هـای شان را بالا نمـوده، کننـد. هـمـۀ آنهـا هـنگام ادای جـزء اوّشـوق تکـرار می

شـدنـد. با شـدت گـرفـتن هـیجـان، صـدای شان از هـنگام گـفتـن بخـش دوم کلمه خـم می

را که مخـصوص طـریقۀ یسّویه است « هذکـرارّ»ـاز به بر آمـدن نمـوده، انتهـای حُـلقـم شان آغ

، هـر مـرید حـالـت خـاص را ر کننـده را بوجـود آوردیـبیاد آورده، صحـنۀ نهـایت گـوارا و تأث

کـردند، بعـضی هـا فـریاد بر آورده ت هـا را تمثیـل میا این حـالاخـتیار نمـوده، و تعـدادی از آنهـ

رج می شـدند. اطفـال به دور صُفـه جـمـع شـده، زنان از سوراخ دروازه هـا و یا از ااز حـلقـه خ

 کـردنـد.سـر بام هـا صحـنه را تماشا می

ـری، و آثار هـن تصوّفگـوید که ، به مقـصـد توضیـح امکان نزدیکی میان مـؤلف کـتاب می       

دهـد اخـتیار خـود که حـالت جـذبه به او روی مینـرمنـدان، کسینزدیکی روحی صوفی هـا با ه

کـنـد. از نظـر را از دست داده و هـمـه چـیز را فـرامـوش نمـوده، به جـمـال محـبوب تلاش می

ت را با خـصوصی تصوّفحـالـت درویشی و شاعـری را به معـنی وسیـع در نظـر بگـیریـم، او اگـر 

سـازد. چـنین تلقـین نهـایت درست و بجـاسـت. از نظـر من هـمین هـای آثار هـنـری نزدیک می

 سازد و حـتینزدیک می تصوّفخـصوصیت، نسبت به دانشمنـدان دیگـر شاعـران را به اهـداف 

)نظر به افادۀ مـؤلف، ت جـذبه ممکـن است باعـث ارتقـآی او به درجـۀ عـارف هـم شـود. حـال

ماننـد حـالت الهـام به شاعـران است.  به صوفی هـاشود( یی که صوفی داخـل حـال میلحـظه

 کـنیم:گونگی الهـام شاعـرانه کمی مکث میاگـر چـنین است در مـورد چ

ارتور ریمبـو، انسان هـنگام نوشتن شعـر از خـود خـارج شـده، به شخـص دیگـر به نوشتۀ        

رسـد. به طور مثال: شاعـر مشهـور مبـدل می شـود، یعـنی به درجـۀ از خـود رفته گی )سکُـر( می
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ریدگار نزدیک شـده، منصور بودن خـود را )ماهـیت( آف« هـویت»صوفی منصور حـلاج به 

ت اسـم و شخـصیت خـود را از دست داده، د. یعـنی انسان در چـنین حـالفـرامـوش کـرده بو

 کند.شـده،  به نوشتن شعـر آغـاز می ویوت معـندرت یا قداخـل پوست یک صاحـب ق

 باضکند... بعـد از انقمارتیـن حـالت الهـام را انقـباض و انبساط قـلب و رگ هـا افـاده می       

شـود. بعـد از روی دادن انبساط روح نفـس عـمیـق می هـم و روح او آمـاده ـساس، فتمام اح

ده یی را احـساس نمـوده به ریزش دردانه هـای کلمات کشیـده، بعـد از آن شاعـر حـالت سـوزن

 آغـاز می نمایـد. برای بوجـود آوردن شعـر و یا اثری، چـیزی بهـتر و واقـعی تر از الهـام نیست.

ویی را به مـردم و نیکوف، اگـر عـارف و درویش با روحـیۀ پیغـمبری خـیر به نظـر کامل       

د. نمایلی مید، شاعـر این را با احـساس هـای تازه، با نیروی کلمات آتشین عـمنتحـفـه ده

 زلیات و دیوان هـای مشایـخ مشهـور برای ما معـلوم است. یات و غمینگـونه رباعه

و آثار امیر عـلیشیر نوایی ذکـر نمـوده،  تصوّفکـر و ملاحـظۀ خـود را در مورد ؤلف، فم       

هـا،  ت صوفیکنـد، و طبیعــراز است تعـقیب میاینکه قـلب صوفی با قـلب شاعـر هـمـراه و هـم

ر او را که د نتیجـۀدنیای باطنی واینکه تشنۀ نغـمـه و موسیقی اند یاد آوری نمـوده، 

ون داخـل دَیـر شـدند، و نقـد بسا اهـل الله که به جـای ارغـن»القـلوب است می آورد: محـبوب

      «.  تنـدن اسـلام را به مغـبجـه هـا باخدی

شود، وحی ، با استعـداد شاعـری به سالکان، این درد وقتی شعـر میمی نویسـد مـؤلف       

 دهـد.حـقـیقی روی می

، هـم از جـهـت به کار برده شـود« الهـام»عـباره « یقیوحی حـق»درینجـا اگـر به عـوض        

  ی لغـویبه معـن« وحی»شـد، چـون که اگـر کلمه ق میمعـنی و هـم از لحـاظ ترکیب افـاده دقـی

ـت و شریعبنامیم، بلکه هـم اهـل « وحی حـقـیقی»را یم آند، نمتیوانـنمقـصد مـؤلف را افـاده کـ

ار ریدگکه آف دداننرا عـبارت از پیغـام )خـبر، گفتار( می« وحی»هـم دانشمنـدان لغـت شناسی 

 .به پیغـمبر خـود فـرستاده است
  ( یفـرهـنگ فـارس)                                                   

وحی را یک فـکـر و یا کاری از طرف « اموس تورکیق»الدین سامی شمس ۀدر لغـتنام       

پروردگار، الهـام به پیغـمبر )ص( توضیـح نمـوده، هـمینگونه به اولیا هـا کلمه الهـام به کار رفـته 

 است.
 (4166 صفحـه، 1 دجـل ،ی)قـاموس تورک        

را شاعـران نسبت به دانشمنـدان نظریه پرداز صاف و شیـخ هـا  تصوّفگوید که، مـؤلف، می       

توانیـم که، از صوفی هـا ذوق و ؤلف عـلاوه کرده میق تر درک نمـوده انـد. به سخـنان معـمی

الدین رومی، فـریدالدین عـطار، منصور حـلاج، حـافـظ شوق، اهـل وصال و اِشـراق مثلأ، جـلال
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به شعـر  بیشتر اً الدین کبرا و ابن العـربی نسبتمانند، نجـم تصوّفه هـای عـلم و دیگـران، نمایند

دیدگاه هـا و حـالت درونی شان را بیشتر از طریق شعـر افـاده قـمـند شـده، و آثار ادبی عـلا

کـرده انـد. به آنهـا تمایل به آثار هـنـری چـنان قـوی بوده که، هـر کـدام شان به مقـام عـالی 

 صوّفت عـلم گانهدنزد نماینشعـریت ارتقـا نمـوده، در قـطار شاعـران بزرگ قـرار گـرفـته انـد. اما 

 لمی در مکان دوم قـرار داشته است. ع ری، نسبت به پدیدۀنآثار ه

دف که هـدر جـریان تحـقـیقـات، در آثار نوایی، عـروج )بلند شدن( انسان بسوی آفـریدگار        

ف را به خـود جـلب نمـوده، در مـورد انعـکاس اضطـراب و مـرتبۀ این ولکاماساسی است، توجـه 

 نتیجـه رسیـده اند که عـلیشیر نوایی خـودش تمثال انسان کامـل است. راه سخـن رانـده به این

ق یتدق اً وان کوچـک را که ذکـر نمـودیم وسیعبال اینکه، نه عـنلوف در قالدین کامنجـم       

  تتاح نمـوده مبالغـه نکـرده ایـم. صـل جـدید نوایی شناسی را افنمـوده، اگـر بگـوییم که ف

ریشه دوانیـده، توضیـح درست  اً که عـمیق تصوّفدر صورت عـدم آگاهی از تعـلیمات        

 گی هـایش و جـهـات فـلسفیجـهـان بینی عـلیشیر نوایی و میراث هـای ادبی او با تمام پیچـیده

.ا. یایستیک قـرار گـرفـته، به ه اتهؤلف، در جـایگاهـمینگـونه م رسـد.مشکل به نظـر میآن 

 دهـد. قـرار دارد جـواب رد عـلمی می وارمس که با نوایی در مناسبت نا هبیرتیل

« المعـانیزاینخ»نوایی  موعـۀ غـزلیاتبه مـج «انانرای جـان و جماج»ک عـنوان کوچ       

الدین کند که، نجـمحـاصل می یقـینکه این فـصل را به دقـت بخـواند، دهـد. کسیاخـتصاص می

 و به ماهـیت آن پی برده است. کـرده کاملوف دیدگاه هـای عـرفانی نوایی را به خـوبی درک 

لۀ دی در مورد سلسنوصلی سمـرق« السلسلهنظـم»مـؤلف در خـاتمۀ کـتاب به اساس کتاب        

دهـد. مفـاهـیم معـنویت و استقـلال ده هـای بعـدی آن معـلومات میطریقـت نقـشبنـدی و نماین

و عـلاقـۀ شان را تأکـید نمـوده، با نتیجـۀ اینگه تا چـه انـدازه از معـنویت و تاریـخ خـود آگاهی 

در اخـیر بحـث، در باره مفـاهـیم و اهـمیت کتاب از نظریات  داریـم کتاب را اختتام می بخـشـد.

 توانیم که: و ملاحـظات ارائه شـده نتیجـه گـرفـته می

لوف الدین کامشناس مقـتدر استاد نجـم تصوّفکه توسط دانشمند « تصوّف»نخـست، کتاب        

یقی، تدقـیقی سالهـای متمادی بوده، مـؤلف در آن نوشته شـده، محـصول کار عـلمی، تحـق

را که شامـل مسایل بسیار و اصطلاحـات است با اتکا به منابـع  تصوّفموضوعـات اساسی عـلم 

 دهـد.ـاید و به اسلوب مناسب توضیـح میه جـانبه می نمزیۀ هل و تجلیمعـتبر، تح

یق و تدقـیق مـؤلف، بر عـلاوه عـلمی بودنش، مناسب و ساده بوده، در تحـق ، روشاًثانی       

بعـضی جـا هـا او به مقـصد روشـن ساخـتن هـمه جـانبۀ یک موضوع منابـع مخـتلف را به 
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بدست می آورد. این خـصوصیت او اسلوب قـیاسی آمـوخـته، در جـایی نتیجـۀ قـناعـت بخـش 

 م.توانیفـصل هـای مـربوط آن دیده می را به خـصوص در فـصل آخـر کتاب و

، او وّفتصالدین کاملوف دانشمنـد معـتـقـد از صمیم قـلب به تعـلیمات ، استاد نجـماًثالثـ       

. ـددانمی یقیحـق انسان –عُـروج معـنوی و تکامـل روحی انسان را زینـۀ رسیدن به انسان کامـل 

 نگ و زیبایی خـاصرکه از چنین اعـتـقـاد و اعـتماد بوجـود آمـده، کتاب را بحـث هـا یی و نتایـج

 دود تورکستان به چـراغ رو به خـامـوشیحـ وییم که مؤلف با کتابش دراگـر بگمی بخـشـد. 

         روغـن افـزود مبالغـه نکـرده ایـم.  « اِشـراق»

، مـؤلف به یک نوع جـهـان دوستی و اونیورسلیزم، یگانه تصوّفچـهـارم، ماننـد هـمـه اهـل        

نسان هـا یعـنی رسیـدن به حـق و به سبب اینکه اعـتقـاد او برای آگاهی از او، گسترش امقـصد 

کـشـد، زبان، مـذهـب و تفـاوت را به پیش می مفـکـوره دوستی، برادری و برابری میان مردمان

 هـای نژادی را ظاهـری می دانـد. 

یقـاتی اش، از طریق منابـع مورد استفاده، در ساحـۀ قپنجـم، مـؤلف در جـریان کار هـای تح       

تعـداد مأخـذ جـدید و ین کشور برای شامـل ساخـتن یکو ادبیات شناسی برای محـقـق تصوّف

تعـداد اصطلاحـات به استفاده از آنان زمینه هـای مناسبی را بوجـود آورد. در عـین حـال به یک

 ،فـلسفۀ خـودم شوم  –خـود بینی به جـای وفـق شـد. به طور مثال: کار بردن کلمات معـادل م

  . هـااین ماننـد و تعـالی تنگـری – الله بیکـت، –مقـام 

ه نشان،  ۀ، کتاب مذکور نوشتۀ دوست ما استاد کاملوف، با خـصوصیات جـداگانطور خلاصه       

هـای مستقـل آسیای میانه، در مـورد عـلم  یوردر اوزبیکستان، بلکه در حـدود جـمهـ تنهـا

اثر جـدیدی است که به وسعـت بزرگ نوشته شـده  ستانشناسی اوزبیک تصوّفشناسی در  تصوّف

 وزشاست. هـمینگونه این اثر، در ساحـۀ نوایی شناسی هـم دارای اهـمیت بزرگ بوده، در مـورد آم

گام  تصوّفشنی دیدگاه هـای عـرفـانی، مقـدسات دینی و فـلسفۀ وآثار امیر بزرگـوار در ر

با پر ساخـتن خـلا هـای این ساحـه برای شایقـین راه  شـود  تا حـد امکانـساب میجـسورانه ح

اشاره ی کتاب تعـداد کـمبودی هـای سطحبه یک درینجـا می خـواهـیم کهرا باز می نمایـد. 

 بود. بعـضی دنظـر گـرفـته شـود بهتـر خـواهـ کـنیم، این کمبودی هـا اگـر در چـاپ بعـدی در

 رار ذیـل است:از آنهـا ق

)سُـدره با  -448است، در صفحـۀ « فـیان ثوریسُ»، وفـیانه ثوری( نه)س -40در صفحـۀ        

ۀ ، در صفحـ«تحـۀ میم استمقـر با ف»نـه( ، )مُقـر با ضمه میم «سِـدره با کسره است»ضمـه( نه، 

ه، است، )آتشپاک( ن )طـرق( طـریقـت نه، بلکه جـمـع آناست، « تألیـف» ( نه بلکه)تعـلیا -407

است، )ویرانۀ « شه که»در قـصیـدۀ نوایی )شاه که( نه،  -144است، در صفحـۀ « آتشناک»بلکه 
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 لـقـنالقـد خ( »1آیت  80)سوره  -417ـۀ است، هـمینگونه آیت صفح« ویرانی ملک»ملک( نه، 

، «الانسان فی احـسن تقـویملقـد خـلقـنا»نوشته شود: باید چـنین « ویمالتقانسان فی احـسن

حـمـن عـلی صورت الرّ»ه ت( نه تحمـن با فح)عـلی صورت الرّ -410عـبارات حـدیث صفـحـۀ 

 کنـیم:دو پیشنهـاد ارائه می« تصوّف»در خـاتمه در مورد کتاب «.با کسر ت است

دارای خـصوصیت خـاص خـودش بوده، « ریو آثار هـن تصوّف»نخـست، فـصل آخـر کتاب        

صفـحـه را  446مربوط نوایی شناسی بوده، و فـصل مـذکور که  تصوّفتعـلیمات  ۀدر دایر اً اساس

    ـد.   شقـل نشر شـود، کمک برای نوایی شناسان میاحـتوا می کـنـد، اگـر به شکل یک رسالۀ مست

صورت به  اًدوم، منابـع و مأخـذی که از زبان هـای مخـتلف مـؤلف استفـاده نمـوده، بعـض       

ر د به طور مکمل نشان داده نشـده است. آنناشـرو زبان ، چیستنام مـؤلف اینکه کامـل یعـنی 

چـاپ بعـدی از منابعی که استفـاده شـده، فـهـرست مکمل منبـع، هـمینگـونه اصطـلاحـات 

ی و عـرفـانی، نام شخـصیت هـای تاریخی و محـلات جـغـرافیایی در اخـیر کتاب توضیـح تصوفّ

 شـود.ع مید واقیگان مفداده شـود، برای خـواننـده

الدین کاملوف و تألیف این اثر گـرانبهـا را به دوست ما استاد نجـم در خـتـم مقـاله، نشر       

  نیم.   کوت آرزو میهـمـت و قآن د دوم صمیمانه تبریک گـفـته، برای نوشتـن جـل

     

          

 

 هلسففان و رفل در عان کامای انسسیم

 ه ســـیانــانـمـرحـبا انسـان کامـل جـانمیـن جـ

 ردانه سیدف دیر، سن می سن دُ سمی صعـالمی ج
 (یجـانیآدربا عـارف شاعـر ،یمینس نی)عـمادالد                                                                                

  مسئلۀ انسان کامـل، یکی از موضوعـات مربوط به فـلسفۀ وحـدت به حـساب می آیـد.        

تعـلیماتی آگاهی از ماهـیت انسان، نجـات او از پستی هـا، هـدف تقـویت  تصوّفدر مـرکـز        

 ل قـرار دارد.جـهـات معـنـوی در روح او و ارتقـا به درجـۀ انسان کام

عـبارت است از، حـاکمیت انسان بر نفـس، از طـریق تربیۀ او رسیـدن به نیکویی  تصوّف       

به خـیر و منفـعـت است. اگـر طـور دیگـر  با دوری از بدی هـا و گناهـان مبدل کـردنهـا، 

. ؤمـن استیقی، تجـلیّ نور ذوق الهی در قـلـب مچـشیدن لـذت معـرفـت حـق تصوّفبگـوییم، 

را که حـالـت، یعـنی آگاهی از تجـلی نور ذوق الهـی از طـریق عـقـل ممکـن نیست. چاین دو 

دارای اهـمیت روحی است،  تصوّفعـالـیت عـقـل در دایره تجـربۀ مـادی قـرار دارد، اما تجـربۀ ف
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ره د، به دایکه از حـدود شـریعـت خـارج نشوانسان را در حـالی تصوّفبا در نظرداشت این مسئله 

 د.   کـنروح، ضمـیر و نور الهی شناور می

کمالاتی است که در حـال رشـد و بزرگی بوده، از نظـر عـبارت از بلنـد ترین قـلّـۀ  تصوّف       

د، از عـرش نـد او پرواز کـننظریه پردازان این تعـلیمـات، روح انسانی که با بال هـای قـدرتم

 گـیرد. بهشـود اوج میتا زمانی که با اخـلاق صفـات الوهـیت آرایش داده می ذشته،اعـلی هـم گ

قـام ت و ماین حـالدۀ اده کـننرین افزی قدسی ن عـلاءالدین نقـشبنـدی، حـدیثنظـر شیـخ امی

 است: 

نای بین گـوش شنـوا و چـشم )م« ـه الذی یَسمـع به و بصـره الذی یَبصُـر بهمعُسَ نـتُ کُ»       

  او بودم(.

کـنـد، انسان از طریق تربیۀ نفـس تأکید می« ینوم الدّاحـیاء عـل»امام غـزالی در کتاب        

خـود از تمام بدی هـا دوری اخـتیار نمـوده، بعـد از دنیای مـادی، آفـریدگار قـلب او را به منبـع 

سـازد، اسـرار عـالـم ملکـوت را به او معـلوم وده، سینۀ او را فـراخ میتجـلیّ نور الهی مبـدل نم

د. در آن حـال در قـلب انسان حـقـیقـت الهی کـنلب او بیرون مینمـوده، ذرات خـود بینی را از ق

 می درخـشـد. 

مقـصـد از قـلب یک پارچـه گـوشت  تصوّفدرینجـا لازم به تأکیـد است که، در تعـلیمات        

نبوده، بلکه مقـصـد از آن، جـایگاه معـرفـت الهی، مـرکز تجـلیّ حـقـیقـت روح، اسما و صـفـات 

  آفـریدگار است.

 عـلیشیر نوایی:میرنظـر به افـاده        

 کن ایرور بـو یورهدیـرسسیـن که کـونگل 

 رکرور مشتـی کـونگل بیــرلــه ایــــاسم

 ـل بستـــان رازل ایــــــرور بلـبـیونگکــ

 ـازوه ســدس حــریمــی ده ایـــرور جـلق

 ولـی هـــــــم اُت اعــلـرایحــــــۀ جـنّ

 ولـاح تجـلّــی هـــم اُرتـــــو مصــبـپــ

 دیــــدی« لّـیـرش معـع»ســالک آنــی 

 ـدیدیــ« م کــبــراعــال»ی آنــی صــوف

 ولسه ییلاری آچعـالـم سِ  ه بـوه کم گکـی

 ولدی اّـــالــم ارا اهــــــل دل اولـــــع

 («الابرار رۀیحـ» خـمسه، ،یینوا ریشیعـلـریم)                                                         
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چـگـونگی انسان کامـل و مسئلۀ جـایگاه او در حـیات، از جـهـت دینی مـربوط  تصوّفدر        

اولی،  از طریقکننـد. به دو حـدیث قُـدسی اتکا می تصوّفبه فـلسفۀ خـلقـت است. درینجـا اهـل 

 نتکُ»: حـدیث متن. شـودمی کشیـده پیش به انسان آفـرینش –مقـصد از آفـرینش کاینات 

 مخـواست بودم، پنهـانی خـزینۀ یک مـن) «الخـلقـه فـخـلقـتُ اُعـرف أن فـاردتُ  مخـفـیا، اًکـنـز

خـودم را بشناسانم، به خـاطر شناخـت خـودم خـلایق را آفـریـدم(.با آفـرینش انسان خـلقـت 

 به نهـایت خـود رسیـد.

، آفـریدگار در آیینۀ وجـود صورت بلا کـیف الـوجـودوحـدةاز نقـطۀ نظـر طـرفـداران        

 فتصوّمعـلوم نیست( خـود را مشاهـده کـرده است. به نظـر عـثمان اوتـر مما )کیفـیت آن برای 

تورکی، این مشاهـده به مـاده خـاص به زمان و مکان  بوده، یعـنی نظارۀ کـدام چـیزی از دور 

 ود حـضور و مشاهـده کـردن است.ذات خس به تمام ذرات با کنبوده، بلکه بر ع

 نوایی هـم تمام کاینات را آیینۀ جـمـال الهی می دانـد:       

 الی ظاهــر انگاجـلــوه حُـسن اولغـــ

 رآت مَظـاهــر انگاـومـبـــولـدی بــ

 مـونچـه غـرابت که کـمال ایله دینگ

 رآت جـمـال ایلـه دینگبـرچـه نـی م
 («الابرار رۀیحـ» خـمسه، ،یینوا ریشیعـل ریم)                                                                           

رینش انسان و کاینات، تمثال انسان کامـل به اساس حـدیث قـدسی دوم، مقـصد از آف       

 )یعـنی اگـر تو نمی« خـلقـت الافـلاکا لاک لمّ لو»حـضرت محـمّـد )ص( بود. متن حـدیث: 

 (.دمریآف نمی را کاینات –لاک ودی، مـن افب

هـا به آن تصوّفبول کـرده انـد، اهـل اگـر این احـادیث را بعـضی عـلما ماننـد این تیمیـه ق       

آن مـن جـامی، حـتی بعـد از توجـه نمـوده، شعـرای بزرگ ماننـد، عـلیشیر نوایی، عـبدالرح

، نوایی را تکـرار نمـوده، مفـهـوم آنـرا ترنّـم کـرده انـد. مثلاً استادان سخـن در اشعـار شان آن

 د:رانسخـن می به ارتباط مـوضـوع ذیلاً« خـمسـه»در 

 ینـگهــعـلـمی گـه هـر ذات نی خَـیـل ایل

 دینــگهذاتی گـه عـالـم نی طُـفـیــل ایلــ
 («الابرار رۀیحـ» خـمسه ،یینوا ریشیعـلریم)                                                                                
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 وم و خَـیلینــگ سنینـگدیمـه انبیــا ق

 رینش طُـفـیلـینگ سنینــگبـاری آفــ

 تـوتـوب گـوهــــر ذاتینـگ اول وجــود

 نبود ود وود بــولــوب سـونگــره موجبـ

 ورـــی ظهـزمـانی که نـورینگ غـه بولم

 ورـنی ن دم،ـنـی ظلـمت بولوب ظاهـراول
 («یسکندر سـد» خـمسه، ،یینوا ریشیعـل ریم)                                                                     

غـانستان استاد عـظیمی شاعـر ذواللسانین مشهـور افرهـرو طـریقـت نقـشبندیه         

 کنـد:جـوزجـانی این حـدیث را در ترجـیع بنـد ذیل در نعـت رسول اکـرم )ص( تکـرار می

 در شــأن تـو گـفـت خـالـق پــاک

 «لــولاک لمّــا خـلقـت افـــلاک»

ا در ر تصوّفیلسوف بزرگ ابو نصـر فـارابی برای اولیـن مـرتبه داخـل شـدن تعـلیمات ف       

ـلی ابن عبوفـا و االصّیلسوفـانی مانـد اخـوانان نشان داد. بعـد از او فیلسوفلسفـه برای فحـدود ف

چـون ابو نصر سـراج طوسی، ابو سعـید ابوالخـیر و امام  تصوّف سی سرشناسینا  و نماینـده هـا

فـلسفی مـوفـق شـدند. به نظـر دانشمنـد تورک دکـتور بدیـع ن.  تصوّفذاری گغـزالی به اساس

ذهـبی را بوجـود آورد. از لسفۀ مهـان اسلام یک فن بار در جلو، فـارابی برای اولیشهـسوار اوغ

ت( عـبارت از یک نوع وّرسـد، پیغـمبری )نبوی انسان به درجـۀ عـالی میمعـننظـر او، تکامـل 

یلسوفـان را از نبی هـا )البته رسولان هـمینگـونه او، فوهـبت الهی نیست. وی بوده، متکامـل معـن

نظـر  پیغـمبرارابی در مـورد نبی به معـنی و، فوار اوغـلدهـد. به تأکـید شهـسنه( بالا تر قـرار می

نیست، چـون که در « رسول الله»ریدگار یعـنی دهـد، مقـصـد او از نبی فـرستادۀ خـاص آفمی

 تفـاوت مـوجـود است.  ربسیا« نبی»و « رسـول»اسـلام در بین کلمات 

ارابی، روح انسان بعـد از رسیـدن به مـراحـل عـالی تکامـل، با عـقـل فـعـال از نظـر ف       

شـود، در آن زمان انسان به مکاشفـه آغـاز عـلاقـه پیدا کرده، حجـاب میان آنهـا برداشته می

را که روح او پی برده به گـفـتار آغـاز می نماید. درینجـا نمـوده، از عـالـم عـقـل چـیز هـایی

 مُـدرکات داخـلی فـرشته هـا یعـنی عـبارت از نوری است به نبی هـا می تابـد.   

 دانشمنـدان محـقـق در مـورد ماهـیت و مقـام انسان چـنـین ابراز نظـر نمـوده انـد:         

انسان به خـاطری که از خـاک آفـریده شـده از عـناصر جـهـان در ترکیب او یک یک نمـونه        

مـوجـود است. در عـین حـال او، آخـرین مـوجـودی است که در طبیعـت آفـریده شـده است. 

 کتاب در. انـد گفـته( کـوچـک عـالـم) «صغـری –عـالـم صغـرا »از هـمین نقـطۀ نظـر او را 

 هک الهی حـقـیقـت روی از وک،کـون بنام دانشمنـدی از نقـل به اوتـر عـثمان «تصوّف ـختاری»
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مین جـهـت، یعـنی از جـهـت حـقـیقی و معـنـوی، از هحـب نمـوده، خـود حـق است. تصا انسان

دی و ماهـیت امـ ساخـتمان لحـاظ از انسان. است شـده گـفـته «کـبری –کـبرا « عـلت»انسان 

اگـر از یک طـرف  دهـد.روحی اش دارای دو قـابلیت متضاد بوده، به دو طرف تمایـل نشان می

که با اتکا به وجـود مـادی هـمیشه او را به پستی و رزالت بکشانـد، از جـهـت  « ارهنفـس امّ»

ضایـل نیکـویی و فـ او را به سوی« نفـس مطمئنّـه»و « نفـس لـوّامه»دیگـر با اتکا به منبـع الهی 

 سـازد.ه، به منبـع اصـل ازلی نزدیک میعـالی کشانید

دیگـر قـرار د، تا آخـرین دم حـیات در بین دو تمایـل ضـد یکجـا انسان از روز تولدرین       

شـود. او مصروف طاعـت و عـبادت شـده، از طـریق اخـلاص و گـرفـته مجـبور به مبارزه می

ک بعـد از گـذشتن از مرتبۀ نفـس، به درجـۀ انسان کامـل نزدیک انجـام کار هـای نیبا ریاضت 

 شـود. می

الدین کاسانی نماینـده وارستۀ طـریقۀ به نوشتـۀ مخـدوم اعـظم سید احـمـد بن جـلال       

اک وجـود پ دل به دنیا داده، دد انسان بعـد از تولفـرزن ،«شـرح رباعـیات»نقـشبنـدیه در رسالۀ 

نابود گـردیده، با او در بین وصـل محـبوب  وده شـده و کاملاًاو که عـبارت از روح الهی است، آل

ات از گی هـا و تعـلقچـنین آلودهبعـد از زایـل شـدن   د.گـردجـاب مبـدّل مییقی به حـحـق

، از طـریق عـبادت و ریاضـت سنگین ری مـرشـد کامـل و مکملقـلـب سالک، تحـت رهـب

محـبوب حـقـیقی به صفـت جـمال و جـلال  تجـلّی کـردن در قـلب او ممکـن می شـود. درین 

حـال انسانی که در روح و قـلب او تجـلّی الهی جـا گـرفـته، از وابستگی قـالب جـسمانی آزاد 

       کـنـد:خـود را چـنین افـاده می شـود و حـالشـده، با روح خـود در عُـمـان وحـدت غـرق می

 نم مـسیـوگی نیمـه دور دیمـه، اوزیـ

 نده یوق تنین بـوتـون و اورـجـان مـ

*** 

 کـوزه دن دریــا گـه ســو توشسه اگـر

 وب، دریا بولورسوز مختصرــــمحـو اول

یعـنی حـرکـت بسوی « سیـر عُـروجی»انسان، روح یـر و سفـر سَ تصوّفدر تعـلیمات         

ـامات نـدازه مقاشـود. درین سیـر لازم است تا انسان مقـامات زیادی را طی نمایـد. بزرگی گفـته می

و نام هـر یک آنهـا در طریقـت هـای مخـتلف گـوناگون آمـده است. به نظر بعـضی هـا روح 

گی( و به اصطلاح م، بعـد از رسیدن به مـرتبه عـبودیت )بندهمقـا 10ا ی 44انسان، بعـد از طی 

، قـلب سالک به آیینۀ تجـلیّ تمام اسما و صفـات مبـدّل «وصـول»بعـضی طریقـت هـا به مقـام 

 شـود.می
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الدین رومی، تکامـل روحی انسان، با بعـضی مشابهـت هـای دانشمنـد از نقـطۀ نظـر جـلال       

 ز داروین، مـراحـل ذیـل را طی نمـوده است:  ارلانگلیس چطبیعـیات 

 ردم و نـامـی شــدمادی مُـاز جـمـ

 وان ســر زدمـو ز نمـا مُـردم ز حـی

 ـدمـوانی و آدم شـــمُـــردم از حـی

 پس کـه دانـد چون زمُردن کم شدم

 ومـبار دیگـر چــون مَـلکَ پـرّان ش

 آن شـــوم در وهـم نـایـدآنچـه کان

(، های )نفس ناطقب با نام هلرف لطیف، ق، روح انسان از سخـتی به طتصوّفاهـل  ۀدیبه عـق       

هـا خـفی( به شش درجـۀ لطیف منقـسم شـده آناَ -اَخفا روح، سـر، سـر الّسـر، خـفی و اخـفـا )

از لطائف ستّـه به مـرتبه روح یا  )شش چـیز لطیف( یاد شـده انـد. هـر یک« ستّهلطائف »بنام 

 وافـق انـد. نفـس م

بۀ مـرت -اَخفا حـرکت کنـد، بعـد ار رسیـدن به  ارتقااگـر روح از سخـتی بسوی لطیف با        

ریدگار هـیـچ پرده یی نمی مـانـد. روحی که به این مرتبه رسـیـده، )نهـایت پنهـان(، بین او و آف

کنـد. انسانی که به این مقـام ـته، نزدیک شـدن به حـق را مشاهـده میصفـای ازلی اش را دریاف

  شـود.گفـته می« انسان کامـل» تصوّفرسیـده، در 

خـواجـه « رسالۀ والـدیه»و « قـرات احـراریهف»در مـورد این مقـام نظریات ذیـل در        

 عـبیـدالله احـرار ذکـر شـده است:

ط ذات حـق می مـانـد. درین میان صفـات قدر نظـر سالکی که به این مقـام رسیـده ف       

شـود یعـنی ه دیده میآنچـ – مشهـود بنـده، یعـنی بیننـده –شاهـدی و مشهـودی )شاهـد 

)الله را به جـز الله کسی شناخـته « لا یعـرّف الله الا الله»حـق( از میان برداشته شـده، معـنی 

)به اسا س ترجـمـۀ ظهـیرالدین « رسالۀ والـدیه»نمیتـواند( عـیان می شـود. هـمینگـونه، در 

    مطالـب ذیـل را می خـوانیـم:محـمّـد بابر( 

 رور بیـــر مشـکلر ده تـوبلـکه بـوییـ

 ـلعـیـن مـذکـور بـولــــور ذاکــر تی

 وریـــتـذکـــه مذاکــــریــت بیــلـ

 ور اوشبـو فـرصـتبیــل مبـــدلّ اولـ

و صوفی هـای مشهـور را در مـورد انسان و  تصوّفحـال نظـریات تعـدادی از عـلمـای        

 م:دهـیمسئلۀ انسان کامـل توضیـح می
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م ذار عـلگ( اساسم44رن زید دبوسی )قابو تصوّفیه بزرگ بخـارایی و عـالـم به نظـر فـق       

به خـاطـر الفـقـه، تدار در مـورد اصولیمحـقـوق مقـایسوی در حـقـوق اسـلام، نگارنـدۀ کتب ق

نفـس  امتحـان انسان به او روح، عـقـل و نفـس یعـنی غـرایز هـوا و هـوس آفـریده شـده است.

ویی هـا دعـوت قـل از طـریق عـلـم به نیکـود او را به جـهـالـت، روح با عـخ با خـواهـش هـای

 د:ونشهـار گـروه تقـسیم مین سبب انسان هـا به چکـنـد. از هـمیمی

ل ی، خـود را فـرامـوش کـرده، از طفهراه شدگـم انیسنف اتخـواهـش یت ازبـعتبه  ،لیاوّ       

 گان. شدهالـت غـرق گـرداب عـصیان جـهـ

ماننـد  مجـنسان خـود را هراهی را اخـتیار نمـوده هـمدومی، در صحـرای نفـس راه گـم       

  د.کـننخـود تصّور می

به آفـریدگار خـود سـومی، کسانی که احـکام الهی را تصـدیق نمـوده، با دلایـل عـقـلی        

 روی آورده انـد.

 هـارمی، کسانی که درروشنایی عـقـل و تعـلیمات الهی، به روح القـدس رو آورده انـد.چ       

، نـور روح اساسی «ـهالادلّتقـویم»( مقـدمـۀ کتاب 8نظـر به تأکـید دبوسی در )صفـحـه        

ل و نـور عـقـل فـرعی بوده در جـایگاه دوم قـرار دارد. مـؤلف از توضیـح بوده، در جـایگاه اوّ

که در مـورد « خـزانۀ الهُـدی»و « الامـدالاقـصی»وسیـع و گسترده این مـوضوع  در کتاب هـای 

 دهـد.نوشته تـذکـر می تصوّف

ری و دیدگاه آزاد کبا استقـلال فادالدین نسیمی، آذربایجـانی عـمرف بزرگ ر عـاشاعـ       

که مالامال از روحـیۀ اعـتراض و مبارزه است شامـل زبان را خـودش اهـداف اجـتماعی و فـلسفی 

هـای تورکی نمـوده، با غـزل هـای خـودش در قـرن هـشتـم در مـورد دیدگاه هـای اجـتماعی 

 .آورد وجـود به را قـوی حـرکـت یک میانه شرق فـلسفی –

دیدگاه هـای رسمی مـذهـب جـامـد عـصر خـودش به مبارزه آغـاز نمـوده، برای  انسیمی ب       

احـکام از دوی زمینه ایجـاد نمـود. او بر ضـد روحـانیون قِـشری که ترویـج غـزل هـای عـقـی

ورد کمالات  خـاطـر پخـش اهـداف خـود در مبه رار گـرفـته، ق اشتنـددبرداشت ظاهـری  مـذهـب

  ود.شده میل رسانیتشیانه به قشکل وحصـب دین ببران متعانسان توسط ره

 کتاب زیبایی نوشته است. به نظـر در آزربایجان در مـورد تکامـل ژانـر غـزل واآزاده رستم       

 :. مثلاًگنجد نمیمکان  در زمان وغـزل هـای نسیمی شخـصیتی است که « انرمهق»، او

 ارامـمهـانه سیغـان، مـن بو جمنــده سیغــر ایکّی جـهـ

 ـارامــر لا مـکان منـم، کـــون و مــکانــه سیغــمگـوه

 مع چـوندی جونرش و کاف و نون، منده بولعـرش ایله ف
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 سیغــمارامـرح وبیــانــه کِس سوزونـو و اَبصــم اول، ش

 دایتیــــمدر بــون و مــکان دور آیتیـــم، ذاتــه گـیکـ

 سیغــمــارامو نشــانــه ی، مـن بــن منسـن بـو نشـانیل

 شادی حـقـیلـه بیلین ایلـه، اولمـه گـمـان و ظکـیمـس

 ـاراممانه سیغـن و گـمر کـی مـن ظیی بیلــن بیلـحــق

 مـــم، آدم آدیمـــدیـــر آدمه محـیـط اعـظمگــر چــ

 ارامــم، مـن بو مکانه سیغـمکان منـف -ـنکه طــور ایلـ

 دانـد:نسیمی انسان کامـل را جـانـانۀ جـان خـود و دردانـۀ صـدف عـالـم می       

 ـن جـانـانـه سیـان کامـل جـانمیمــرحــبـا انس

 سمی صدف دیر، سن میسن دردانه سیعـالمی ج

ی(  زاعی )ذهـنمـوجـود انتیک کـند نسیمی انسانی را که به تصویر کشیده و ستایش می       

  م هـنـرمنـد کشیده شـده است. ری انسان واقـعی است که با قـلبر عـکس تصویر هـن، نبوده

مظهـر حامل آرزوهای زیبا و  بی پایان و فنا ناپذیر، قـدرت پر جـوشاین انسان، صاحـب        

 آفـریدگار و اولاد آدم است. 

لی ـاعط دیـدن صفـت هـای الله تقالدین سُـهـروردی، در دنیا فید صوفی بزرگ شهـاببه تأک       

 047ماره طی شخۀ خنس« )ـهریقالطآداب»دیدن او ممکـن نیسـت. او در رسالۀ اما ممکـن است، 

م لاعـ: »کـنـدبو ریحـان بیرونی( چـنین ابراز نظـر میابنام کادمی عـلوم اوزبیکستان، ۀ اکتابخان

ن اصلی روح القـدس مأم زیبا آفـریده شـده نهـایت که هـانیج یعـنی لاهـوت، معـال –معـرفـت 

 ل است. القـدس انسان کاماز نظـر او مقـصـد از روح«. است

این سرود گی خـود را به ( زندهم4744 – 4206شاعـر عـارف اوزبیک بابا رحـیـم مشـرب )       

 هـدف بخـشیـده است.

به مقـام حـضرت  د نمـود که، رسیدن آنهـابلـنیی او مقـام انسان را از فـرشته هـا به انـدازه       

 ـشق،ع از هـستند، ملائکه –شـود، زیرا به خـاطری که آنهـا فـرشته انسان هـیچـگاهی میسر نمی

د. حـتی حـضرت کـنننمی ساحـسا را الـم و درد ونگیگچ د،ان خـبر بی عـاطفـه و محـبت

کـنـد، بالش سوخـته و  ل مقـرّب ترین فـرشته زمانیکه بخـواهـد به حـریم عـشق پروازجـبرئی

 ود.  شبه خـاکـستر مبـدّل می
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 ن محـشـرینـگ کـویـرتـارتســم بیـر آه درد بیلـ

 قـیلـسـم فـغـان بـولاغی قـوریب کوثرینگ کـویر

 گ کـویـرقـاچ آسمـان، پنـاه گه یاشیـن پیکـرینـ

 ویرـای جـبـرئیـل ییـغ ایمدی اوزینگنی پرینگ ک

 ـراغـبی درد سـن، فـرشـته سـن و عـشـق دن یـ

که به کـمال حـقیقی رسیـده به عـیسی مسیـح نزدیک نمـوده، آسمان  را انسانیمشـرب        

 دانـد:را جـایگاه مناسب به او می

 ق ایلــرعـیسـی روح پـــــــرور، تــــــرک تعـل

 ؟ده قـلنـدر، یخـشی مکان ایمس موکـوک صحـنی

کنـد او، خـود را به صفـت انسان آزاد از هـمـه خـلایق به انـدازه یی مستقـل احـساس می       

 د:کـن نمیتواند تحمل، وۀ ازمـان رااحـساس اوکه، 

 دمسـر به جَـیب خـویش بـردم، از عـدم باز آمـ

 دمـم، یکـتــن اوتـــاد آممظهــر ذات الستــــ

 نقـــــاب از چـهـــره بــرداروسی ـــنیــم مــ

 «لــن تــرانی»م ایــن ـــنمـی آیــد خــوشــ

قـربانی استقـلال فـکـری خـود شـده، ماننـد منصور  46بابا رحـیـم مشـرب در آغـاز قـرن        

حـلاج و عـمـادالدین نسیمی به اساس حُـکـم روحـانیون متعـصّب و تاریک انـدیش توسط 

د او توسط مـریدانش در کشیده شـد و به قـتـل رسیـد. جـسحـاکـم بلـخ محـمـود خـان به دار 

 به خـاک سپرده شـد. آرامگاه او در اشکـمش به زیارتگاه مـریدانش مبـدّل شـده است.اشکـمش 

آل نمـوده، به مجـسم کـردن او بسوی مقـام ین انسان کامـل را آیدهتصوفّتعـدادی از م       

ان هـا به حـیث ذات مقـدس واسطه بین انس نزدیک اولوهـیت کـوشش نمـوده انـد، حـتی او را

ل مد. گـویا که آنهـا عـابران قـرارداده انآفـریدگار دانسته، بعـضأ مقـام او را بالا تر از مقـام پیغـم و

 د.راری و آسایش دنیا انبرق

الدین کاملوف که از منابـع مخـتلف به به اساس معـلومات دانشمنـد اوزبیکـستان نجـم       

قـطب زمیـن دو قـطب اعـظـم، در چـهـار کـنـج آن چـهـار آورده، در دو « تصوّف»کتابش بنام 

دارنـده موجـود انـد. از هگـلیـم هـفـتاد و دو ابـدال، هـمیشـه به حـیث ناوتـاد، در هـفـت اق

در غـرق گـناهـان شـوند، روی زمیـن زیر و زبر نشـده، از طفـیـل مین سبب انسان هـر قه

 د.شـونخـارج نمی شفـاعـت آنـان از جـایگاه خـود
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 عـتقـادا است، نقـل –یقـت، بلکه روایت این، بلکه حـق»کـنـد: وف چـنین ابراز نظـر میکامل      

 .«است کس هـر کار اعـتقاد عـدم و

که در مورد انسان کامـل کتاب مستقـل نوشته، در اثر م الجـیلی کسییعـبدالکـریم بن ابراه       

    د: رسلسفـۀ وحـدت به این نتیجـه میذار فگالعـربی اساسریۀ ابنج نظال ترویود در حخ

طبی است که تمام کاینات به اطـراف او دَور می خـورد، با آغـاز خـلقـت تا انسان کامـل ق       

ذاتی که محـمّـد نام دارد قـادر است که هـر امـروزانسان کامـل با حـقـیقـت خـود یکی است. 

رد، از جـانب الله )ج( به شکل تمام پیغـمبرانی که فـرستاده شـده انـد آمـده را به خـود بگـیشکل 

 است. 

کامـل  دیده شـود، هـمیشه به صورت حـضرت محـمّـد )ص( قـادر است که به هـر صورتی       

 د.کـند میرا بلـن اام آنهانسان دیده شـده، مق

نظـریاتی که در بالا از طـرف اشخـاص گـوناگـون در مورد انسان کامـل ارائه شـده، بعـضی        

است. به اساس عـقـیده حـلولیه یا تناسـخ، روح از یک بـدن به « هلولیح»از آنهـا ماننـد عـقـیدۀ 

اسماعـیلیه را  ۀقـیدعنه بعـضی هـا در مورد امام هـا د. هـمینگـوتوانبدن دوم انتقـال کـرده می

د ویی امام در دنیا نباشـد، تمام چـیز هـا نابده آنهـا، اگـر لحـظهیند. نظـر به عـقکـنیاد آوری می

 ود.شمی

یقی کمال نویسـد، انسان حـق می کتاب خـود 66-61رزاق کاشانی در صفـحـات دالعـب       

 ل آورده است.عوه اش را، انسانی است که در حـال باالفباالق

هـای دیگـر را، انسان حـیـوان یعـنی که نور عـقـل شان در تاریکی ونه کاشانی انسانهـمینگ       

قـرار گـرفـته، تابـع شهـوت، غـضب و سایر خـواهـشات نفـسانی شـده، به درجـۀ کمال نـرسیـده، 

 کنـد. ک و بزرگ را یاد آوری میانسان هـای کـوچو نیز 

ـد، کـنتأکیـد می« تعـبیرات و اصطلاحـات عـرفـانی فـرهـنگ»دکـتور سجـادی در کتاب        

  د. در مـورد انسان کامـل سخـن رانـده، بحـث هـای زیادی نمـوده ان تصوّفاهـل 

اگـر خـصوصیت هـا و درجـه هـای ارتقـا را نسبت به انسان کامـل مـورد توجـه قـرار        

گی قـابل دستیابی نیست. لیکـن به گـفـتۀ است در زندهاو ماننـد اکـسیر اعـظـم بـدهـیـم، 

 هـان هـستی البته یک انسان کامـل مـوجـود می باشـد.نسفی، در هـر عـصـر در ج

نام  10،انسان کامـل با بیشتر از «ارفـینالعریاض»و « السیاحـهریاض»به نوشتۀ شیروانی در        

وسی، عـیسی ، یل، عـزرائیل، نوح، مرئیـل، میکائیـل، اسرافشـده است. از جـمـله، جـبمسمی  

 نام برد. توان میۀ خـدا و دیگـران را اکـسیر اعـظم، انسان مطلق، خِـضر، خـلیف
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ل بوده، آود که، انسان کامـل یک ذات آیدهشاز تعـاریف و صفـات ذکـر شـده دیـده می       

آن بسوی خـود می کـشانـد. لیکـن در  انسان هـا را به خـاطـر کسب خـصوصیتهـمیشه 

ل بدون کـدام مبالغـه و اغـراق مطابق طـریقـه هـای کـبرویه و نقـشبنـدیه سیمای انسان کام

را و هـم الدین کـبشـود. بدون شک هـم نجـمخـواست حـیات عـملی به تصویر کـشیده می

هـمینگـونه پیروان او عـبدالرحـمن جـامی و عـلیشیر نوایی ذواتی بودنـد  الدین نقـشبنـد،ؤبهـا

 می« تصوّف»الدین کامـلوف در کتابش بنام ل رسیـده بودنـد. نجـمکه به درجـه انسان کام

لیکـن آنهـا هـیچـگاهی «. ل بودخـود عـلیشیر نـوایی بزرگ تمثال روشن انسان کام»نـویسـد: 

دعـوای کـشف و کـرامـت را نکـرده، خـود را نسبت به دیگـران بالا تـر احـساس ننمـوده زنده 

به وجـه احـسن انجـام  وطـن و مـردم وظایف انسانی شان رابر ادر برگی عـادی را اخـتیار نمـوده، 

   داده انـد.

مـار شار نمـوده، به تربیۀ مـریدان بیوه خـانقـاه بزرگی را اعـمالدین کـبرا در شهـر خـینجـم       

و نوشتن آثار عـلمی مشغـول بـود. چـنانچـه در بحـث هـای دیگـر تذکـر دادیـم و به نظـر 

و آثار دیگـر در قـرن العـربی ین، آثاری که او برشته تحـریر در آورده یکجـا با آثار ابنقمحـق

لسفی حـساب می شـد. او در عـلمی و ف تصوّفآمـوزش نظریۀ  نبـع و اساسسیزدهـم میلادی م

با برداشتن سـلاح به ، «وطن دوستی جـزء ایمان است»وم حـدیث حـال عـمـل کـردن به مفـه

از هـجـوم مغـول شهـید  خوارزم ن مبارزه نمـوده به خـاطـر حـمایتدست بر ضـد دشمنان وط

 شـد. 

دهـد. از نظـر او، غـلبۀ عـقـل غـلبۀ عـقـل را اعـزاز نموده، او را بر ضـد نفـس قـرار میکبرا        

ایمان و غـلبۀ نفـس غـلبۀ شیطان است. نفـس بر ضـد شریعـت و عـقـل قـرار گـرفـته و با هـوا 

 کـنـد.ق میو هـوس تواف

 د:کـنـنمایی میره او، برای سالکی که در خـلوت )چِـلّـه( نشسته ذیلاً       

لازم است در قـلب او کـرامـت و مـوهبـه هـا )امتیاز و عـنایت الهی( خـطـور نکـنـد، برای        

ب خـود خـلوت نشینی خـود هـیچـگـونه اهـمیت نمی دهـد، از نفــس خـود اثـرات بـد و از قـل

کاری را انجـام  هـیچ سُـنّـهد. بر ضـد شـریعـت و خـواهـشات پست و فـاسـد را بیرون کـن

  (.دهـدیمن

د کـبرا ترک دنیا کـردن نه، بلکه از طـریق تزکیۀ نفـس نجـات او از خـواهـشات ومقـص       

وانی، ارتقـای روح او به درجـۀ عـالی، وجـدان انسان را هـمیشه بیدار نگـهـداشته، نفـسانی و حـی

 است.یقی ارتقـا دادن به مقـام انسان حـق
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دهـد، کـم میرا با حـیات عـملی ارتباط مستح تصوّفلیمات لدین نقـشبنـد تعاءشیـخ بهـا       

ترک دنیا کـردن، به هـدف از بین بردن مفـت خـواری و تنبلی برای جـلب مـریدان انتخـاب یک 

ک کار نمـوده، از حـاصـل دهـد. شخـصأ خـودش در مزرعـۀ کـوچرط قـرار میکسب و پیشه را ش

ثال م« کارلبت با الله، دستت با ق»ود قـیمتـدار او کـرد. رهـنمرار معـیشت میامدسترنـج خـود 

 گی است.هدریقۀ نقـشبنـدیه ارتباط با زنروشن ط

ز شیـخ هـای بزرگ الدین نقـشبنـد دوازده سـال راز دار و هـم صحـبت نزدیک یکی اءبهـا       

ور سیاست و دولت داری اشتغـال بوده، از جـمله شش سال در پهـلوی او در ام ل آتالیختورک 

 ت.ل را مجـسـم ساخداشـت و در حـیات عـملی تمثال انسان کام

ن بوده، در یکی از معـاونین او خـواجـه عـبیـدالله احـرار صاحـب سه هـزار جـفـت گاو زمی       

 ادشاهـان را به انصاف و عـدالـتپن صلـح و امنیـت در منطقه منظـور تأمی گی کـرد. بهفـقـر زنـده

 کـرد.  دعـوت می

تان از انسغ، در اف«انستان در مسیر تاریـخغاف»به نوشتۀ میر غـلام محـمّـد غـبار در کتابش        

از  د. اگـر یکیدنشل این طـریقـت عـبدالرحـمـن جـامی و عـلیشیر نوایی حـساب میروان کامپی

آنهـا در لباس فـقـر و تقـوا، در راه ترویـج اخـلاق و مـدنیت خـدمـت کـرده انـد، دومی، در مقـام 

بری( قـرار داشته، در راه ترویـج عـلـم و فـن فـعـالیت نمـود. به تأکـید امیری و ریاسـت )ره

 ت. ود داشعـملی زیاد وجتماعی در طـریقـت او جـهـات ؤلف، تحـت تأثیـر شـرایط اجم

ذار طریقـت گشبنـدیه و اساست نقده طریقدی ادامه دهـننامام ربانی شیـخ احـمـد سـره       

 الدین نقـشبنـد مطابق شریعـتءای نگارد که، تعـلیمات بهـخـود م« مکتوبات»مجـددیه در کتاب 

 د.وواست زمـان ببر با خو برا

ساده بگـوییـم، انسان کامـل، انسان حـقـیقی است که با تمام صفـات الهی اگـر به طـور        

م پروردگار به حـضرت محـمّـد )ص( ریکاساس یافـته و به تکامـل روحی رسیده است. در قـرآن

ضیلـت عـالی تو صاحـب تمام ف»د که کنهـان خـطاب میبه حـیث تمثال انسان کامـل در ج

هـمین سبب سیمای انسان کامـل، با معـیار هـای صفـات الهی، یعـنی از «.  اخـلاقی هـستی

 شـود.مشخـص می خـصوصیات عـالی معـنـوی، فـضایل روحی و اخـلاقی 

 یجـانشین - در روی زمیـن خـلیفـه میخواهم : »گویدپروردگار در ازل به فـرشته هـا می       

 ندریزیم کنند و خـونساد میکه فرا ن کسانیزمی آیا در روی»رشته هـا می پرسنـد: ف«. منفـریبیا

  «.دم شما نمیـدانین میـدانم را که هآنچ» آفریدگارمیگوید« کنی؟خـلق می
 (64 تی)سـوره بقـره، آ                                                                                                                

جـهـات  و لتساد و قسق و فف آنچه ازبود.  باهم متضاد از ازل انسان دارای دو خـصوصیت       

عـبارت از راه و روش جهت منفی انسان و ، نسبت داده شده انسان که از طرف فرشته ها به منفی
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که به فـرشته هـا است هـایی چـیزاشاره شـده  بدان آفریدگاراز طرف  اما آنچه د،بوشیطان 

ـلم و عانسان میتواند به نیروی عقل و تفکریعـنی میباشد. معـلـوم نبوده، روش رحـمـانی انسان 

ـاده از استف وفـضیلت را کسب نمـوده، در آبادی زمین، ترویـج مـدنیت، کشف قـوانین طبیعـت، 

را در جـهـان و پلّـه هـای عـالی تکامـل و سلام ح وی، تأمین صـلی مادی و معـنآن در راه ترق

  .بپیماید

انسان نسبت اینـکه دارای استعـداد نهـایت عـالی و تفـکـر کـوچـک بوده، به دست آورد        

 که، شـد قوفم حـربی –هـای غـیر قـابـل تصّور رسیـده، به اخـتراع چـنان وسایل عـلمی 

ۀ غـیر منتظـره در روی دن فـاجـعنا درست، باعـث بوجـود آماستفـاده از آنهـا به مقـاصد بیجـا و 

  شـود. زمیـن و تمام انسانیت می

ریکا رخ داد این را به اثبات که در ام 1444سپتمبـر سال  44دهـش تروریستی حـادثۀ م       

نفـس و که وجـدان شان راه پستی  را انتخـاب نمـوده، تابـع خـواهـشات رسانیـد که، کسانی

رامـوش نمـوده، و انسان ونگی اخـلاق و آداب را فگشیطان شـده، دور از معـنویت قـرار داشته، چ

گـونه جـنایت هـای ضـد که برای رسیدن به مقـاصـد مادی و نفـسانی خـود دست به هـرهـایی

 زننـد. بشری می

هـر انـدازه کـردن تابـع شـدن به حـیات مـادی،  خـصوصیت هـایدرین روز هـا فـقـط        

مـادی، فـرامـوش کـردن ارزش هـای معـنوی در جـمعـیت انسانی به طـور چـیز با معـیار هـای 

 شـود.  روشن دیده می

وانیـم تدر نظـر بگـیریـم، گـفـته می ر و اخـلاقط با تفـکّقفیوان را تفـاوت انسان با حاگـر        

 رد.بلاقی بدون شک هـر انسان و تمام انسانیت را بسوی پستی و زبونی میضایل اخدوری از فکه، 

نفـس  رال حـاکـم بکـم وی از طفـیل رسیدن بهمخـتصر اینکـه، از جـهـت روحی و معـن       

دیدن را منفـعـت خـود را در منفـعـت مـردم و بخـت خـود را در بخـت جـمعـیت خـود بودن، 

پاک کار  ن صلـح، با نیت، آماده قـربانی بودن در جـهـت دفـاع از وطن و تأمیحـاصـل نمودن

ات، یبرای رسیدن به ترقکسب عـلمیت عـمیق  مـه برای کار هـای نیک،هـنمودن ، دعـوت نمـودن

وق مساوی و به حـیث بی دارای حـقذهع نظـر از اعـتقـادات دینی، مطتمام انسان هـا را ق

هـمـه در مناسبت دوستانه بودن، به هـیچ کسی بدی  یقـت دانستن، باگان حـقانسانهـای پوینـده

یدوی از خـصوصیت هـای انسان ظ نژادی و عـقایـچ کسی از لحنکـردن، حـقـیر نه شمـردن ه

  ود. شکامـل حـساب می
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 کـنـد: تعـریف میشیـخ سعـدی طریقـت را به عـباره هـای مخـتصر ذیـل        

 طریقـت به جــز خــدمــت خـلـق نیسـت

 ـق نیستـــاده و دلـــــه تسبیـح وسجــب

 به روایت فـریدالدین عـطار، شیـخ ابوالحـسن خـرقـانی چـنین گـفـته بوده:        

 بود، رگ نمیای خـلق مه خـلق مـن می مُـردم، درین حـال برکاشکی به خـاطر هـم»       

مـت برای آنهـا یاق روز در حـال آن در شـد،می مـن از خـلق تمام کتاب –حـساب  کاشکی هـمـه

ها را به ی داد، در آن حـال آنکی به جـای هـمه خـلق مـرا جـزا مبود، کاشسوال و جـواب نمی 

 شـود.  میه ل دیدبدین ترتیب انعـکاس انسان دوستی و کـرکـتر انسان کام«. ی بردنـدآتش دوزخ نم

، در مورد حقوقی ما در آینـده در کشور ما در جـریان اعـمار جـمعـیت دموکراتیک و دولـت       

سان انآیده آل و ارزش هـای عـرفـانی، سیمای  تصوّفتربیۀ نسل جـوان با استفـاده از تعـلیمات 

هـا صفـات عـالی و فـضایل به مـردم و به خـصوص جـوانان به تصویر کشیده، و در آنکامـل را 

 کنیـم. اخـلاقی را توصیه می

اسـلامی فـقـط مخـتص به دنیای اسـلام باقی نمـانـده، به عـالـم غـرب هـم نفـوذ  تصوّف       

 ، درکـرده، و تأثیرات خـود را به متفـکـرین، شعـرا و عـارفـان آنهـا نیز وارد نمـوده است. مثلاً

اسلام را به طـور روشن دیده  تصوفّر یگـویته آلمـانی و دانتـه ایتالیایی و دیگـران تأثآثار 

 توانیـم.می

د تیسهـیر، هـانـری کورین، راجی ، گـولغـرب لوئی مسینون شناس تصوّفاز دانشمنـدان        

ش انجـام داده، آثار ر بخمات ثیقاسلام تحـق تصوّفد، ماکس هـورتین و دیگـران در مورد آرنول

ولد تیسهـیر مجـارستانی و تحـقـیقـات ات گیقد. به خـصوص تدقگـرانبهـای عـلمی نوشته ان

از نظریات نا  ع نظـرشمنـد فـرانسوی لوئی مسینون، قـطوحـدت دان ج بودنمـربوط به بغـرن

تحـسین است. هـمینگـونه، در کشور هـآی ابـل دقـت و سزاوار درست آنهـا در مورد اسـلام، ق

تورکیه، هـنـدوستان، پاکستان، افـغـانستان، ایران و بعـضی کشور هـای  اً مخـتلف شـرق خـصوص

یقـات جـداگانه قـت تحـقیقـات عـلمی صورت گـرفـته، در مـورد هـر طـریتحـق اً عـربی وسیع

 ت.ته اسفانجـام یا

درینجـا لازم به تذکـر است که، حـرکـت وهـابی که توسط محـمّـد بن عـبدالوهـاب اساس        

عـمـومـأ او را رد نمـوده، یکجـا با انکار قـرار گـرفـته،  تصوّفگـذاشته شـده بر ضـد تعـلیمات 

 اه هـایی مخـتلف را متهـم به بی دینی نمـوده، دیدگاشخـاص منسوب به طریقـه هـا کردن،

یسور اکمل سعـیدوف، د پروفکننـد. نظر به تأکـیلالـت تلقـین میراهی و ظـعـرفـانی را گـم

را به دوستی، وحـدت، برابری ترغـیب نمـوده،  اذاهـب، و ملیت هتمام ادیان، م تصوّفتعـلیمات 
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ـیث به حبا اهـداف اونیورسـل انسان دوستی بر ضـد هـر نوع بنیاد گـرایی دینی مبارزه نمـوده و 

مین سبب درین روز هـا، یعـنی در دوران از ه دهـد.خـدمـت بزرگی را انجـا میعـامـل مهـم 

نیکـو و مـۀ مـردم با اهـداف ا، آشنایی ساخـتن عتصوّفمـوزش درست تعـلیمات آاستقـلال 

وی بر ضد مـرام هـای کمونستیک ق ۀدینی، و مبارز گـراییاخـلاقی اوهـم برضـد بنیاد آیمعـیار ه

 اص برخـوردار است.از اهـمیت خ و شئونستیک 

در حـال طی شناسی  تصوّفدر حـال حـاضر در اوزبیکستان و تمام آسیای میانه عـلم        

نرسیـده است. یعـنی جـهـات عـلمی  وۀ عـلم پیشرهـنوز به درجـمـراحـل ابتـدایی بوده، و 

 وزش داده نشـده است.و عـرفـان و ماهـیت فـلسفی آن به طور عـمیـق آم تصوّف

در آسیای میانه، به اساس  تصوّفتعـلیمات  شـوروی سابـق،اتحـاد رژیم توتالیتر در دوران        

فی بیشتر در یک مناسبت من نسبت به آن دینی( آمـوخـته شـده، بی –مـرام اته ایستیک )الحـاد 

 وزش این ساحـه آغـاز شـد.آمهـا به خـاطر ط در دوران استقـلال حـرکت قـرار داشت. فـق

  تعـداد آثار عـلمی نوشته شـد. کار هـای انجـام شـده فـقـط حـیثیت قـطـره از دریا را داشت.یک

ماهـیت و مفـهـوم آن  ،و طـریقـت هـای مخـتلف تصوّفآموزش وسیـع فـلسفۀ در مورد        

                نهـایت زیاد اسـت. ،شـدهنبه مـردم عـامـه کار هـای انجـام 

و « و شعـریت تصوّف»الدین کاملوف، کتاب استاد نجـم« تصوّف»سال کتاب  6- 7طی        

ق، عـش»، رسالۀ «بهـآءالدین نقـشبند و نوایی»ابراهـیم حـق قـلوف، رسالۀ « عـارف نامـه»رسالۀ 

عـزیز « با این آهـنگ...»عـزیز سلطان، رسالۀ « یرالطّ لسان»که در مورد « معـشوق و عـآشق

رغـون تو شتراکاه عـثمانوف )بعـارف « اءالدین نقـشبندبه»و رسالۀ « زنگی آته»وف، رسالۀ یومق

باتور ولی « خـواجـه احـرار ولی»رسالۀ دوف، رحـیـم واح« نوایی و الهـیات»یف(، رسالۀ یضیف

د قـاضی نوشته ۀ کتاب در مورد مقـامات خـواجـه احـرار که توسط محـمّ یف، ترجـمخـواجـه

 الدین رومیجـلال« هییه ما فف»ترجـمۀ کتاب ادروف، ـلام قسعـبدال« و نایی تصوّف»شـده، اثر 

که از طـرف تعـدادی از وهـاب و رساله هـا و آثاری و ترجـمه هـاییلوغ بیگ عـبدالوۀ اترجـم

ابلـوف بنام ری برات بای قین نوشته شـده، هـمینگـونه اثر منظـوم هـنقدانشمنـدان و محـق

 « تصوّفـای تعـلیمات ریشه ه»بنام  مقـالات، رسالۀ عـلمی مـنوعـۀ ـمو مج« رراالاحرةیح»

ـرح ش»از زبان عـربی و ترجـمۀ « آنچـه با چـشمان قـلبم دیده ام»الدین کاملـوف بنام رسالۀ نجـم

 .به نشر رسیـد به زبان فـارسی توسط  من« دتمنقطالـب صـدا»مخـدوم اعـظـم بنام « رباعـیات

بر ما قـرار دارد هـم فـرض اکه چـون کـوه در برکار هـایی تصوّفاما با وجـود آن در ساحـۀ عـلـم 

 است هـم قـرض بوده در انتظار محـقـقـین است.
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دین شناسان، ان، دانشمنـدان فـلسفه، پژوه تصوّفضر وظایفی که در برابر در حـال حـا       

      است: ابارت از اینهرار دارد عروری قیث وظیفۀ ضه حین بو مؤرخ شناسانشناسان، شرقتادبیا

دین ال، نجـمآنهـا مثلاً گانهـت هـای تورکستانی و نماینـدگذاران طـریقاساسآثار  :ستنخ       

اعـظـم، دالله احـرار، مخـدوم د یسّوی، بهـاءالدین نقـشبنـد، خـواجـه عـبیمکبرا، خـواجـه احـ

، و در ده انـدکه به یادگار مان تصوّفن بابا رحـیـم مشـرب، عـزیزالدین نسفی و دیگـر دانشمنـدا

ی مخـتلف جـهـان مـوجـود است در اوزبیکستان و در کتابخـانه هـازمان کـنونی آثاری که 

که اگـر نشرات  چـون یک را توضیـح، و نشر آن ضرور است.فـهـرست شان را ترتیب، مفـاهـیم هـر

که  یتصوّفو مکاتب عـرفـانی گان نماینده رکستان در مورد آموزش تعـلیماتجـهـان تو یکـطرف

فـرا گـیری درست آن به صفـت رهـنمای مطمئن خـدمت  به خـاطربه دنیا تقـدیـم گـردیـده 

کـنـد، از طرف دیگـر از بین آنهـا مهـمتـرین آن هـا را انتخـاب با ترجـمه و نشر آن کار را آسان 

  کـنـد.می

ن تریهمـاسلام نوشته شـده، م تصوّفکتاب هـایی که در کشور هـای شرقی در مورد  :اًیثان       

    نمـوده و نشر آن هـا به زبان اوزبیکی ضرور است.آنهـا را انتخـاب 

ن، ولازم است تا آثار دانشمنـدان غـرب، به خـصوص، گولـد تیسهـیر، لوئی میسین :ومس       

شته شـده مهـمـترین شان انتخـاب و به زبان اوزبیکی ترجـمه و راجی آرنولـد و دیگـران که نو

 نشر شود. 

در تورکستان قـدم هـای نخـستین  تصوّفلازم است برای نوشتن تاریـخ تعـلیمات  :ارمهچ       

ی به جـریانات عـرفـانی کشور هـای اسلامی تصوّفبرداشته شـده و تأثیر عـملی و نظـری جـریانات 

 مَـزج شـود.    

صفـت  را به تصوّفما تعـلیمات  و فـلسفه دان شناس تصوّفدانشمنـدان لازم است تا  :مپنج       

ل لسفی به شکرا از نقـطۀ نظـر ففـلسفـه توضیـح نمـایند، یعـنی آنجـزء جـدا نا پذیر عـلم 

   قـیاسی فـرا گیرنـد.

مـربوط به  ی، عـرفـانی و ادبیتصوّفاصطلاحـات عـلمی، فـلسفی،  فـرهـنـگ :مشش       

 نوشته شـده، به تیراژ بلـنـد نشر شـود.  تصوّفتعـلیمات 

ی انستیتوت شرقـشناس یکتابخـانه هـای اوزبیکستان، به خـصوص در بخـش دستویسدر       

ـود جری که تا کنون به چـاپ نرسیده موریحـان بیرونی آثار نادبنام ابو اکادمی عـلوم اوزبیکستان

رساله منسوب به مخـدوم  64ناشـران است. به طور مثال، بیشتر از بوده، در انتظار محـقـقـین و 

 توان نام برد.اعـظـم، و آثار نادر خـواجـه احـرار را می
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دانشمنـدان  در نتیجـۀ کار هـآی متـداوم توسط وت روحی و قـدرت معـنوی ، این قتصوّف       

 تصوّفدر اوزبیکستان و حـدود آسیای میانه برای ترویـج عـلم محـقـق در ساحـات مـذکـور 

طـر اخ به ر شرایط استقـلال برای مـردم اوزبیکـستانشناسی امکانات زیادی را مساعـد ساخـته، د

     .نوی امکانات مناسب را مهـیا گردانیده استدرت معـگاه روحی و قگسترش این تکیه

 

 

 کتابؤلف مربیوگرافی مختص

دکتور عـلوم حـقـوق پروفـیسور عـبدالحـکیم شرعی جـوزجـانی، فـرزنـد مـرحـوم سید       

در شهـر سرپل مـرکز جـوزجـان  م(4861هـ. ش )مارچ  4646حـوت سال  در ماه حوتمعـصوم 

دی پیشوا و نظـریه پرداز و به کمـال رسیـد. نسب او به مخـدوم اعـظم دهـبیشد د تولقـدیم م

، نواسۀ شاعـر و ر از احـفـاد حـضرت میر روزه دارو از طرف مادرسـد میطریقـۀ نقـشبنـدیه 

 .ل استیوم قـاضی محـمّـد اسماعحخـطاط فـقـیه مـر

   جـوزجـانی زبان اوزبیکی را از مادرش مـرحـومه بی بی حـبیبـه آمـوخــت. شرعی        

تعـلیمات ابتـدایی را در شهـر سرپل، بعـد خـتـم تحـصیل برای مـدت شش سال در        

فـآکولتۀ شرعـیات پوهـنتـون کابل  4666در سال عـصری پغـمـان، « مـدرسۀ عـلـوم شرعـیه»

عـضو مدیریت عـمـومی نشرات وزارت اطلاعـات و  به حیث 4607را به پایان رسانیـد. او، تا سال 

پروگـرام هـای رادیو افـغـانستان، ها، مدیر، مـدیر راپورتاژ«انیس»دقـیق روزنامه ، مـدیر تکلتور

ور، ولکلریسرچ ریاست ف، مدیر «اصـلاح»مـدیر تدقـیق و مدیر مسؤل روز هـای تعـطیل روز نامه 

   وده است. کار نم ارفالمعرةیدا انایآرلمی و مسلکی ع به صفت عضومینگـونه ه

به شعـر و ادبیات عـلاقـمنـد شـده، به تشویق و ترغـیب ماما هـایش  2و  0او، از صنوف        

و عـالـم  نامـدار و مـرحـوم محـمّـد  مـرحـوم استاد قـاری محـمّـد عـظیم عـظیمی شاعـر

به یک طلبنامـۀ منظـوم که او نوشته  ود.قـاسـم قـاضی زاده به مشق و تمـرین شعـر آغـاز نم

ضمـن ستایش استعـدادش به سـرایش  بود، استـاد عـظیمی جـوابأ یک قـطعـه شعـر نوشتـه

 شعـر او را تشویق کـرده بـود.

جـالیف امـریکایی  یسـورجـوزجـانی در جـریان کار کـورس عـالی ژورنالیـزم پروفشرعی        

به جـرم  4872ـد فـراغـت حـاصل نمـوده است. در سال بخـش مطبوعـات را خـتم و سن

د داود از وظایف دولتی سبکـدوش گـردید. او، در فـعـالیت هـای سیاسی به دستور سـردار محـمّ

ون اانستان، به حـیث معذاران حـزب دمـوکـراتیک خـلق افـغگبه صفـت یکی از اساس  4820سال 
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رب سال به عـضویت کمیته مـرکـزی و در ماه عـق اًشـد. بعـدل انتخـاب اوّ ۀرئیس کـنگـر

 به عـضویت بیروی سیاسی ارتقـا نمـود. هـ 4606

 عـدلیه، وزیر حـیث به 4876 سال در – 4607ثور سال  7 تحولشرعی جـوزجـانی بعـد از        

جـدی سال  2ه تعـیین شـد و تا نوال در عـین حـال سرپرست ریاست ستـره محـکـمسار لوی

و و تخـفـیف رمان عـفف» هـا را رهـبری نمـود. او، قـانون این ارگان (4878سمبر )د 4606

را عـمـلی نمـود. به اساس  آن طی مراحل قانونیاز نمـوده، بعـد  آمادهرا « مجـازات محـبوسین

 ـده، به مـدت حـبس باقـیمانـده( محـبوس از حـبس رهـا ش41444در سراسر کشور )آن 

  غـانستان یک نفـر زن هـم باقی نمـانـد.در تمـام محـابس اف ن تخـفـیف آورده شـد.محـبوسی

هـجـوم قـشون شـوروی و سرنگـونی دولتی که به  در اثر 4878شرعی جـوزجـانی در سال        

 المللی  به رسمیت شناخـته شـده بود، از طرف شوروی هـا به اساس هـدایت دولتمقـیاس بین

محـبوس شـده  و دولت ند پایۀ  حـزبی از وزرا، رهـبران و کادر هـای بلدده با تعـدادست نشان

 ددام دلـیل و سـنکافـسران شـوروی به زنـدان پلچـرخی انتقـال داده شـد بدون هـیچ توسط

وزیر  46بول شـده بین المللی با ذه کشور، هـمینگـونه قـوانین و معـیار هـای قخـلاف قـوانین ناف

مشاورین مستقیم تحـت نظـر  ،فـقـط به جـرم مخـالفـت با هـجـوم قـشون شورویدولت 

به نسبت تغییر سیاست شوروی کـم رژیـم د. لیکـن این حشکـوم به جـزای اعـدام شـوروی مح

او و  اًد. بعـدگردیجـزای اعـدام به بیست سال حـبس دوام تبـدیل و وانست عـمـلی شـده نت

سال و سه ماه حـبس تحـت نظـر مستقـیـم افـسران و سربازان شوروی  7وزرای دیگـر بعـد از 

 د. دنش رخی رهـاالحـۀ ملی از زنـدان پلچپس از آمـدن رژیم خـاص به اساس مشی مص

قـضایای  هـیأت کامـلمعـاون قـاضی القـضات و رئیس به حـیث جـوزجـانی بعـد از آن        

 ود. جـزایی کار نم

کـنـد بعـد از اشغـال کابـل توسط مخـالفـین دولـت در شهـر تاش 4881 او، در سال       

 د.کـرگی میهاوزبیکستان زند

دانـد. به زبان هـای اوزبیکی شرعی جـوزجـانی زبان هـای عـربی، دری، تورکی و پشتو را می       

 طعـه شعـر را تحـتن باربه زبان اوزبیکی دو قرینـد. او برای اولیآفو دری مـی نویسـد و اثر می 

ه در کو در مقـالاتی کردنشر « قلخ»در جـریده « ینگی زمان ترانه لری»و « لینگی یی»اوین عـن

ذشتۀ درخـشان زبان و ادبیات اوزبیکی و ترکـمنی را معـرفی ود، گنشر نم« پرچـم»جـریده 

کنـد و برای اولین مرتبه در مطبوعـات اسفناک آنهـا را در دوران استبداد افـشا می نمـوده، و حـالت

ان را زیر پا کـرده بود شـدیدأ انتقـاد نمـود، اجـازه تورک دولت را که حـقـوق مدنیافـغـانستان 

 نشرات را به زبان هـای تورکی تقـاضا می نمـاید.
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وق ملیت هـای دیگـر از در مـورد حـق 4876سال هـمینگـونه به طـرح و تشبث او در        

وکـراتیک وری دمارم جـمههفـرمان شماره چ»جـمله تعـلیم و نشـرات به زبان مادری 

کی را به زبان اوزبی« دوزیول»صادر و تطبیق گـردید، به اساس آن جـراید هـفـته وار « افـغـانستان

س نمـوده نشرات آنهـا را تحـت نظارت قـرار داد. منی تأسیرا به زبان ترک« گـوراش»و جـریده 

هـمینگـونه او در وزارت تعـلیم و تربیه و اکادمی عـلوم افـغـانستان دیپارتمنـت هـای اوزبیکی و 

 .ودنم تشکیـل را ظفـر ریهـن گـروه تلویزیون –ذاشته، و در رادیو ترکـمنی را اساس گ

مین سالگـرد تولـد  004پیشنهـاد او، طبق فـرمان دولـت ث و به اساس تشبّ 4884در سال        

وم اکادمی عـل توسطالمللی از طریق سمپوزیم بین اوزبیک امیر عـلیشیر نوایی شاعـر بزرگ

دیو االات به چـاپ رسیـده، از رن مناسبت یک تعـداد کتب و مقمیافـغـانستان تجـلیـل شـد. به ه

و لوحـه هـا در  و هـنـرمنـدان پورتریت هـارسامان   توسط شـد، نشر هـا مصاحـبه تلویزیون –

ی نار بیاکی نوایی به اهـتمام مـرحـوم عـبدالغـفبوجـود آمـد. خـمسۀ تور شاعر گیرابطه به زنده

 د. جـلـد منتشر گـردی 1444به تیراژ 

نشان افـتخـار، داری اش نشان درفـش سـرخ، هجـوزجـانی در دوران وظیفشرعی برای        

در رابطه به  4881ـانستان تفـویض شـده است. در سال غمین سالگـرد استقـلال اف 74مـدال 

    ردیده است.لیشیر نوایی گق به دریافـت مکافـات امیر عوفر و ادبیات اوزبیکی مشع

حـقـوق  وق اسلام در انستیتوتتدریس را از عـلم حـق 4881شرعی جـوزجـانی از سال        

جـایگاه »از رسالۀ عـلمی اش تحـت عـنـوان  4882د آغـاز نمـود. در سال شناسی دولتی تاشکـن

دفـاع نمـوده در رابطه رشتۀ حـقـوق « قـانونی افـغـانستاننظام شـریعـت اسـلام در ساخـتار 

 گـردید.  PHDشناسی مـوفـق به اخـذ درجـۀ عـلمی دکتورا 

أسیس دانشگاه اسلامی تاشکـنـد، به اساس وظیفـۀ سپرده شـده با ت 4888در سال        

و تنظیم نمـود در سی آنرا ۀ داده، برنامرا تشکیل « حـقـوق اسلام»جـوزجـانی دیپارتمنـت 

 نهـای، مـذهـب حـنفی و فـقـاسلاموق حـق»خـود را تحـت عـنـوان  مونوگراف ممد درسی

و  شناخته شد، تالیف کردمیانه  یآسیا ین زمینه درکه منحـیث نخـستین اثر در« آسیای میانه

کتاب در سال جـلـد منتشر نمـود. این  1444و به تیراژ  توسط نشرات دانشگاه اسلامی تاشکینت

طرف وزارت تحـصیلات عـالی و متوسطه اوزبیکستان در سطـح مملکـت در مسابقـه از   1447

ق وفذاشته شـده بود به کسب مقـام سـوم مبه حـیث کتاب درسی و ممـد درسی گیی که 

 گـردیـد. 

فـقـهـای آسیای میانه در  جـایگاه»رسالۀ عـلمی اش را تحـت عـنـوان  1440او در سال        

وده از طرف کمیسیون عـالی ارزیابی شورای دفـاع نم« حـقـوق اسلام و مـذهـب حـنفی تکامل
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 1442مینگـونه در سال هـرا بدست آورد.  ومعـل یۀ دکتوردرج وق شناسیوزیران در رشته حـق

در سال  یسـوری گـردیـد.وفـق به اخـذ درجـۀ پروفم 1446و در سال  )دتسنت( تدرجـۀ دوچ

ادبی  از طرف اکادمی علوم توران )اکادمی غیر دولتی( با در نظر داشت خدمات علمی و 1447

  .اکادمیسین اعطاکردشرعی جوزجانی به وی عنوان 

به اساس فـرمان  1440شرعی جـوزجـانی به خـاطر خـدمات عـلمی و ادبی اش در سال        

 تقـدیر شـد. « دوستی»با عـآلی ترین مکافـات دولتی یعـنی نشان اوزبیکستان دولـت 

کنفـرانس هـا و سیمینار هـای عـلمی و عـملی بین المللی اشتراک نمـوده است.  دربرخیاو        

رول »که در ایران دایر گردیده بود به موضوع  یدر کنفـرانس وحـدت اسلام 1441او در سال 

در کنفـرانس بین المللی ایران شناسی  1441و در سال « یاجـتهـاد در تکامـل حـقـوق اسلام

 مقـالات عـلمی خـوانـد.« تکامـل زبان و شعـر فـارسی رشعـرای ذواللسانین دنقـش »به موضوع 

 .است شـده نشـر او ادبی –لات عـلمی امقـ 424در مطبوعـات بیشتر از        

 1446تا  4888عـبدالحـکـیم شرعی جـوزجـانی از سال  سید دکتور عـلوم پروفـیسور       

 شورای وزران اوزبیکستان،نت در جنب دانشگاه اسلامی تاشک« وق اسلامحـقـ»مـدیر دیپارتمنت 

و دوره ماستری تدریس نمـوده، به  ن بکلوربرای محـصلا« اصول الفـقـه»و « فـقـه» موضوعدر 

با فـامیلش در شهـر  ارتباط اسپیرانتوری برای محـصلان جـوان رهـنمـای می کـرد. او فـعـلاً

 است.  دفـرزن 1د و دارای استوکهـولـم سودیدن زنده گی می کن

 کتاب هـا و رساله هـایی که شرعی جـوزجـانی نوشته و ترجـمـه کـرده است:برخی از       

 

   به زبان دری: -الف   

 .4607 سال ،یدولت ۀمطبعـ کابل، ،«یرونیب حـانیر ابو شاهـنگیدانشمند پ»کتاب ـ        

 .4601 سال یهـا شماره ژونـدون، ۀمجـل ،«یابو نصر فـاراب یمعـلم ثان» ۀرسالـ        

 .4601 سال یهـآ شماره ژونـدون، ۀمجـل ،«نایس یعـل ابو – لسوفیفـ بیطب» ۀرسالـ        

 .6، 1، 4 یهـا شماره فـولکلـور، ۀمجـل ،«ترکـمـن و کیبه فـولکلـور اوزب ینگاهـ»ـ        

 ، نشرات 4664سال  ـدار،یب ۀروزنام ف،ی، مزارشر«و سخـنوران سرپل ریمشاهـ» ۀرسالـ        

 مسلسل.          

  تیسا ،«ینقـش شاعـران و شاهـان تورک در تکامـل زبان و شعـر فـارس» ۀرسالـ        

 .یکیالکـترون یهـا         

 

 



 یجوزجان یشرع   انسان و تصوّف

251 

 

 ا:ه همترج -ب       

 ارسی:ربی به زبان فاز زبان ع       

 پا  ،یالسباع وسفیمشهـور عـرب  سندهینو ییصفـحـه  144مان ر ،«آر ادیمـرا به »ـ        

 .4876روزنامـه اصـلاح، سال  یورق          

 ژونـدون،  ۀمجـل ،یالسباع وسفی، اثر کوتاه یهاداستان ۀ، مجـمـوعـ«دوازده زن»ـ        

 .4876سال  یآشماره هـ          

  ۀمجـل ن،یمشهـور عـرب دکتور طه حـس بیو اد سنـدهیاثر نو ،«ـزیشباو شیاین»ـ        

 .4601سال  یژونـدون، شماره هـا          

 معـروف مصـر، )داستان و  ۀسنـدینو یلـوطمنف یلطف یثـلث اثر مصطف ۀترجـمــ        

 ا.ژونـدون و روزنامه ه ۀ، مجـل«براتالع»و « راتالنظ» یاب از کتاب هالات  منتخمق          

  .ژغ پشتون ۀمجـل ،یمـوس سلامه اثر ،«یخیتار یعـشق یهـا داستان نیمشهـور تر»ـ        

 .اصـلاح روزنامه یپاورق ،«ستیچـ زمیـونیهص»کتاب ـ        

    

 از زبان اوزبیکی به زبان دری: -ج   

 .4601 -4606 یهـا سال ژونـدون، ۀمجـل ک،یب یآ. ت. م اثر ،«یینوا»مـان رـ        

 .4602 سال یهـآ شماره ژوندون، ۀمجـلـ دوف،ی، اثر شـرف رش«داستان دو دل»ـ        

  ۀمجـل ف،ی یاثر شاه اسلام شاه محـمّـدوف و باسـط موس ،«یخـسرو دهـلـو ریام»ـ        

 دوستان.و بولتن سفـارت هـن 4600 -4606 -4601 یهـاسال یعـرفـان، شماره هـآ         

 

 ارسی به زبان اوزبیکی:ربی و فای عاز زبان ه -د

 ، در مطبوعـات «ام ـدهید خودآنچـه با چـشم قـلب »کبرا،  نیالدنجـم ـخیش ۀرسالـ        

 .کتاب نیهـم و کستانیاوزب          

 و  کستانیمطبوعـات اوزب ،یارسف زبان از اعـظم، مخـدوم اثر ،«اتیشـرح رباعـ»ـ        

 .کتاب نیهم          

  

 ده:که به زبان اوزبیکی نوشته شاییکتاب ه       

 .1444، نشرات عـدالت، سال نتی، تاشک«و انسان تصوّف»کتاب ـ        

 ، نتیتاشک ،«انهیم یایآس یو فـقـهـا یاسلام، مـذهـب حـنف یحـقـوق شناس»ـ        

 .1441تاشکنـد، سال  ینشرات دانشگاه اسلام          
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 .1444 سال ،ی، نشرات دانشگاه اسلامنتیتاشک ،«او روانیپ و ینانیمـرغ»ـ        

 ، تنیتاشک ی، نشرات دانشگاه اسلامنتی، تاشک«بخـارا بزرگ هیقف ،یدبوس دیزابو»ـ        

 .1446سال           

 ، نتی(، تاشکدوفیاکـمـل سعـ نیسیاکادم ، )به اشتراک«انسانشرق و حـقـوق »ـ        

 .4886نشرات عـدالـت، سال        

 اکمـل  نیسیاکادم ، )گذشته و حـال(، )به اشتراک«تمـدن شـرق: انسان و حـقـوق»ـ        

 .1440 سال ،یاجـتماع فـکـر نشرات(، دوفیسعـ          

 دکتور نگاره  اشتراک)به  ،«او یعـلم راثیو م یگزنده: ینانیرغـم نیالدبرهـان»ـ           

   استیر تیمعـدولت و ج تمانساخ ی، نشرات اکادمنتیوا، تاشکفوسوسی             

 .1447 سال کستان،یاوزب یورمهج             

 .شینکلهیت یمل، «زمان یو ماجـرا هـا یرامام بخـا»ـ        

 .4628 سال ،یدولت ۀمطبعـ کابل، اشعـار، ۀمجـمـوعـ ،«ـایآمـو در»ـ        

 .1448افـغـان مسلک، سال  ۀاشعـار، کابل، مطبعـ ۀ، مجـموعـ«یسرلر ورکی»ـ        

  مقالات ۀمجـموعـ ،«اسلام یحـقـوق نظامدر  )امبودسمن(محـتسب توتیانست»ـ        

   .1447، سال نتیتاشک (،یکیو اوزب یروس ی، )به زبان هـا«جهان یامبودسمنها»         

 

 ایوفآزاد سـرسینب                                                                           

 «وق اسلامقح» دپارتمنت دیرم                                                                  

 ینتدانشگاه اسلامی تاشکـ                                                                      

 

 ـ الف  آ

 علامت، نشانه.  :تیآـ         

 او است.  یکه بالا یگذشتن از حق ای ب،یاز ع یپاک کردن کس :ابرا ـ         

 اشخاص خوب و با تقوا.  :ابرارـ        

 در اصطلاح فقه استنباط مسائل  دن،یجهد کردن، کوشش کردن، کوش :اجتهاد ـ        

 )ص(.  ینبو ثیحد ای میاز قرآنکر یشرع          

 . یحقوق لیبر مسا تیبا صلاح هانیتوافق، اتفاق، اتفاق فق :اجماع ـ       

 . یبه امر نیمجتهد ایعبارت از اتفاق صحابه  :امّت اجماعـ        
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  . گرید یبه جا یجا کیاز  انتقال: ارتحال ـ        

 کردن.  یکردنبه راه راست، رهبر تیراست نمودن، هدا راه کردن، ییرهنما: ارشادـ        

     دنیتا د وهیدر علم فقه به خاطر معلوم نمودن حامله دار نبودن زن مطلقه و ب :استبراـ        

 ماه عادت ماهوار ضرورت  مقاربت نکردن با او.  کی          

 . یخف اسیق اس،یاز ق یتودیکردن، در علم فقه م یکیطلب ن :استحسانـ        

 جستن.  ییکویکردن، ن ریطلب خ ک،یکار ن طلب: استخارهـ        

  یهمه را در بر گرفتن، همه را فرا گرفتن، غرق شدن، سخت سرگرم کار :استغراقـ        

 . شدن          

 طلب مغفرت کردن، توبه کردن.  ،یآواز عذر خواه :استغفارـ        

 . انینیشیگان، پگذشته :اسلافـ        

  افتنیدر گر،یاز مطلب د یآوردن و درک مطلب رونیب ،یزیآوردن چ رونیب :استنباط ـ       

 فهم و اجتهاد خود.  ۀبه قو یامر         

  ـلیخـداوند  متعـال.هـر اسم او، دل یبایز تیاسمـا و صـفـات نهـا اسما و صفات:ـ        

 صفـات او  ییبایصفـت است، در هـر صفـت او معـرفـت خـاص موجـود است، ز کی          

 .  کندیحـق جـلوه م نمطابق استعـداد انسان به مشتاقا          

 ، روشنی قلب و برآمدن آفتاب، روشن شدن آفتاب دن،یروشن شدن، درخش :اِشراقـ        

 . ضمیر          

 که از چهار  هیعلوم شرع نیها، قواعد و قوان ادیها، بن هیها، پا خیها، ب شهیر :اصولـ        

 . شودیم لی( تشکاسیسنّت، اجماع و ق م،ی)قرآنکر اصل          

 آنها شناخته  یاجمال ۀاز ادلّ یاست که بدون استنباط احکام شرع یعلم :الفقهاصولـ        

  اسیسنّت، اجماع و ق م،یقرآنکر یعنیچهار گانه  ۀادلّ شود،یم          

 را خواستن، نگاه داشتن، پناه دادن.  یکس یحفظ و نگهدار :اعادهـ        

 داشتن.  یشمردن، گرام زیعزت دادن، عز :اعزازـ        

 . یتوجه کردن به کس ستن،ینکر یکس یبسو :التفاتـ        

 از  یامر یالقا ،یمطلب ای یزیکردن، در دل افگندن چ نیدر دل افگندن، تلق :الهامـ        

 .انسان دل در متعال خداوند جانب          

       . یو مباحث علم اله لیمسا کند،یخداوند متعال بحث م ۀکه در بار یعلم :اتیالهـ        

 .دنیکش رونیب یبرکندن، از جا ،یذهن :یانتزاعـ        
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 . هی: هسپاناُندولسـ        

 . یریگوشه گ :انزواـ        

 صحـبت. قیاز طر یبا کس افتنیالفت  اُنس و الفت: ـ       

 مدت.  دنیشدن، به آخر رس دهیرفتن و در گذشتن، بر :انقراضـ        

 مثال، نمونه.  :اولگوـ        

 . ییخدا ،یتعال یذات بار ،یمقام اله ،یی: صفت خداتیاولوهـ        

  فهیابوحن دهند،یم تیاهم اسیق تودیو به م یشخص اتیبه نظر کهییعلما :یرأ اهلـ        

 هستند.  تودیم نیا روی)رح( پ          

 به مقامات  لیرا آنچه که انسان از ن یویدن قیو علا ودیاز ق کهیکسان :دیتجر اهلـ        

 کند.  یریباز دارد و کناره گ یروحان یۀعال          

 مذاهب امام  دهند،یم تیاهم اسیق تودیبه م یفقه لیدر مسا کهییعلما :ثیحد اهلـ        

 کنند.  یروش عمل م نیو  امام احمد بن حنبل ابه ا یشافع مالک          

 . هیمجتهد و فق :شرع اهلـ        

 )ص(  غمبریمسجد پ ۀو مهمانان اسلام که خانه نداشتند در صف بانیغر :صفه اهلـ        

 بودند.   سکنا          

  دو منقا عیدر اصطلاح تصوّف آنکه بر وفق احکام شرع عمل کند، مط :قیطر اهلـ        

 اکرم )ص(.  ریغمیپ          

 .مانیمردم خردمند و با ا :نیقی اهلـ        

 ـ پ   ب

 مقام و  یسخن، در اصطلاح آوردن کلام مطابق اقتضا ییبودن، رسا حیفص :بلاغتـ        

 حال مخاطب، خالص بودن کلام از ضعف.  مناسب          

 . کنندیم تجارت آن با که یمال بازرگان، یکالا ،ییدارا ه،یسرما :بضاعتـ        

 . یمذهب برهمان رویمذهب برهمان، پ یشوایو پ یعالم روحان :برهمنـ        

 

 ـ ث ت

  یاز صحابه ها یشتریب ای کیجماعت مسلمانان که با  نیبه اصطلاح محدث :نیتابعـ        

 .باشند نموده ملاقات)ص(  اللهرسول          

 ترک کننده. تارک:ـ        



 یجوزجان یشرع   انسان و تصوّف

255 

 

 .کردن ملاحـظه دقـت با ق،یر عـمتفکّ تأمل:ـ        

 . ریاش، تعب یاصل یرا از معن یکلمه ا ریواضح کردن، تفس :لیتأوـ        

 . ینیمتانت و سنگ :یتأنـ        

 باشند.  دهیرا د نیتابع کهیآنان :نیتابع تبعـ        

 کردن،  یویو اغراض دن قیدر اصطلاح عارفان ترک علا ،یریو کناره گ ییتنها :دیتجرـ        

 .  یماد ودیشدن از ق یطاعت و عبادت پرداختن، عار به          

 در اصطلاح عرفان نور مکاشفه که  شدن، انیشدن، نما گرجلوه شدن، روشن :یتجلّ ـ        

   ، انعکاسدارند را حـق با ملاقـات اقـتیل شان قـلب کهیظاهر شود، کسان یتعال یبار از          

 نور حـق به قلب او به کمک اقـبال.          

 : جـلوه کـردن.کردن یتجلّ ـ        

  از وضع و یکلام کس دنیدادن و گردان لیو تبد رییتغ دن،یکج کردن، گردان :فیتحرـ        

 آن.  یدادن معن رییحروف کلمه را عوض کردن و تغ یخود، بعض یو حالت اصل طرز          

 آوردن.  رونیکردن، ب رونیخارج ساختن، ب :جیتخرـ        

  فکر و دقت یانجام دادن امر یبرا دن،یشیو در آن اند ستنینگر یکار انیبه پا :ریتدبـ        

 بردن و توجه کردن.  بکار          

 نظر  ریچشم دوختن و آنرا ز یزیچ ای یانتظار داشتن، مراقب بودن، به کس :رصّدـ        

 چشمداشت، نگاهبان.  داشتن،          

 کردن. قیراغب کردن، به رغبت آوردن، خواهان کردن، تشو :بیترغـ        

 آواز خواندن، زمزمه کردن به آواز خواندن.  :ترنّمـ        

 کردن قلب.  شیآلا یکردن قلب، ب زهیپاک :قلب یۀتزکـ        

 کردن نفس.  شیآلا یکردن نفس، ب زهیپاک :نفس یۀتزکـ        

 کردن، تظاهر به روزه گرفتن یرتیس کوین شتن،یآراسن خو :یتصنعّـ        

 شدن، در  یصوف ،یلباس پشم یعنی« صوف» دنیگوش یتصوف معن ۀکلم :تصوفّـ        

 تصوّف به  ۀقبول شده استو کلم شانیدرو ۀقیطر یبه معن نگونهیحق گشتن، هم راه          

  نفس  یۀآن تزک روانیپ ۀدیبوده، به عق یمعنو قتیطر کیاصطلاح عبارت از  صفت          

 درخشش آواز  به انسان قلب به قتیحق یروشن یدرون یگزهیپاک ۀجینت در یعنی          

 . کندیم          

 کردن، عذر کردن.  یو فروتن یکردن، خوار یزار :تضرّعـ        
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 کردن.  ریاطاعت کردن، اقدام به کار خ :تطوّعـ        

 شدن، با هم خلاف کردن، اختلاف داشتن. کریکدیمعترض و مزاحم  :تعارضـ        

 کردن به  یاریو  تیحما ،یو مذهب قهیاز طر ای یکردن از کس یجانبدار :تعصّبـ        

 کردن از آن.  تیبودن و سخت حما دیّ دلبسته و مق ،یزیچ         

 و محافظت بر امر  تیاز مردم برعا دنیو دانا شدن، کرانه گز هیشدن، فق هیفق :دیتفرـ        

 . ینه و          

 . یکیو نزد یشیبودن، خو کیشدن، نزد کیجستن، نزد یکینزد :تقرّبـ        

 نوشتن.  یزیچ یکس ۀنوشت ایمدح کردن، ستودن، مدح کتاب، شعر  :ظیتقرـ        

 . یبه نام خواندن، نامگذار دنینام نهادن، نام :هیتسمـ        

 داشتن،  یگوستهیعلاقه و پ ،یزیداشتن به چ یگشدن، دلبسته ختهیآو ق:تعلّـ        

 مناسبت، ارتباط.          

 گفتنو فهماندن به  یطا به کس یمطلب ،یبه کس یدادن کلام ادیفهماندن و  :نیتلقـ        

 کردن.   یرا وادار به گفتن کلام یکس         

 .معـروف مثـل ایمشهـور، حـادثه  ۀدام قـصدر شعـر اشاره کـردن به ک :حیتلمـ        

 را مسخ کردن، باطل کردن، خارج شدن روح از بدن و داخل شدن  گریکدی :تناسخـ        

 . یگریبه بدن د آن          

 از گناهان. یمانیپش :توبهـ        

  یزیچ ای یکس یفرستادن، رو یکس یبسو ،یزیچ ای یکس یرو آوردن بسو :هیتوجـ        

 کردن.   انیب کیدادن و تن حیرا خوب توض یبرگرداندن، مطلب یبه طرف را          

  یگانکیدانستن، به  گانهیقرار دادن، خداوند متعال را  کتای دن،یگردان گانهی :دیتوحـ        

 آوردن.  مانیا خداوند          

 انس و جن.  :نیثقلـ        

 

 چ ـ ج

 : قدر و شرف، شأن و جلال، مقام و مرتبت.  و جلال جاهـ        

 . یعالم قدرت و عظمت اله ،یو بزرگوار یقدرت، سلطه، عظمت، بزرگ :جبروتـ        

 ذوق، قلب سالک  نیشـدن محـبت حـق در قـلب و ذوق شناخـت او، از دایپ جذبه:ـ        

 که  یحالت ،یبیکشش غ هیدر اصطلاح عُرفا و صوف کنـد،یم را لـذت تیاحـساس نهـا          
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 .دهد دست پرست خدا و عارف شخص در          

 و بزرگ، فراوان.  اریبس :لیجزـ        

 . یمجلس همصحبت،: سیجلـ        

 و ناپاک. ضیف یب ت،یخـاص یهـمصحـبت ب :بَد سیجلـ        

 .یگوانهید جنون:ـ        

 .قتیحق ۀندیجـو :قتیحق اسرار ۀندیجوـ        

 جهان، وسعت نظر. ۀنندیب :ینیب جهانـ        

 آشکار کردن، بلند کردن آواز هنگام خواندن.   :جهرـ        

 شمع  کی یآن جا ۀشاخه دارد و در هر شاخ نیکه چند یچراغ بلور ینوع :چلچراغـ        

 کنند.  یو از سقف اتاق نصب م است          

 

 خ ـ ح

 وضع و و  ،یزیچ ای وانیانسان و ح یچکونگ ،یزیچ تیفیو ک أتیصفت و ه :حالـ        

  یکه برا یتیفیدر اصطلاح اهل عرفان و تصوّف از حالت و ک ،یکس یگزنده یچکومگ          

   یحُزن و ترس که موجب صفا ایشوق و طرب،  لیسالک و عارف دست دهد، از قب به          

 گردد.  یو یو صفا قلب          

 « حـال»و منطـق باشـد،  ـلیکه با دل یسخـن زدن، سخـن« قـال» حال و قال:ـ        

 ر د تیقـابل نیاحـساس کـردن است، ا میمستقـ تیکلمه را درست، قـابل یمطالب ب          

 که از طـرف  ای شـود،یحـاصل م انهیفو سلوک صو یمعـنو اریتجـارب بس ۀجـینت          

 .شودیم داده دگاریآفر          

 کننده. تینگهبان، حما :یحامـ        

 قسم خودرا شکستانده باشد.  کهیکس :حانثـ        

 پـرده. حجاب:ـ        

 . یشده است. حد شرع نیّاز طرف خداوند متعال مع کهییسرحد، جزا :حدـ        

 )ص(. غـمبریگفتار پ:ثیحدـ        

 سوزش، سوخـتن. حرقت:ـ        

 اقامت.  :رضَحَـ        

 حـضور نفـس و حـضور  یعـنیدر تصوّف دو نوع حـضور است: دم  :بتیحضور و غ ـ        
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 مانـد.  یحـق بوده، از او درغـفـلت نم ادیسالک با هـر نفس گـرفـتن با  یدل. در اول          

 شـود. یدوام تکـرار حـضور نفس حـاصـل م ۀجـیحـضور دل، در نت یعـنی یدوم          

   یهـا زیحـاصـل شـده سبب فـرامـوش کـردن چـ بتیغـ سالک، به نجـایالبته در          

   یخـود یجـدا کـردن از عـقـل و هـوش و ب نجـای. درشـودیم حـق از ریغـ گـرید          

   نجـایدر) ،سالک و زدودن فـکـر و استعـداد مستقـل سالک در نطـر گـرفـته شـده          

      .(شـده گـرفـته نظـر در خـان داللهیعـب          

 حواس  عیبه جم کهیزیچ تیکه به ماه یزیچ تیداشتن به ماه نیقی :نیقیالحقـ        

 در آن نباشد، و در اصطلاح عرفا و متصوّفه عبارت از  دیشک و ترد چیشده، ه افتهیدر          

   ن،یقیالنیسه درجه دارد، ع نیقی. در نزد عارفان نیحق است در مقام ع شهود          

 .   نیقیالو علم نیقیالحق          

 اسلام از  یفلسفه، کلام موافق حق، در اصطلاح علما ،یعلم، دانش، بردبار :حکمتـ        

 .اشراق حکمت. 1. یعلم حکمت. 4: است قسم دو به آن ا،یاش قیحقا به علم          

   . گریبدن به بدن د کیداخل شدن، داخل شدن روح از  :حلولـ        

 .  العادهحوادث فوق :عادت خرقـ        

 گوناگون دوخته شده باشد،  یازتکه ها یلباس، جامه ا ۀاز پارچه پار یتکه ا :خرقهـ        

 . انیمخصوص صوف ۀجب          

      . یبعد از فراموش یزیآمدن چ ادیآمدن، گرفتن به ذهن، ب ادیبه  :خطورـ        

    شده.   دهیآفر نش،یآفر :خلقتـ        

      . ریاز غ یخال یجا ،ییتنها یچا ،ییانزوا عزلت، تنها :خلوتـ        

     بسر برد.  ینیو در گوشه نش ندیخلوت نش یکه در جا یکس :نینش خلوتـ        

 )ک( که در  یعل حضرت انیو سپاه ارانیاز  یاز مسلمانان، کروه یافرقه نام: خوارجـ        

   یخوردن ابو موس بیپس از فر هیو معاو یحضرت عل انیسپاه انیم نیصفّ جنگ         

   یحضرت عل عتیاز ب «انیحَکم شام»از عمرو بن عاص « حَکم مردم کوفه» یاشعر          

 شدند و نسبت به آن حضرت غاز مخالفت کردند.    خارج          

 

 ذ ـ د

 . هینظر :نیدکتورـ        

 پوشند.  شانیلباس ژنده و برقع که درو ،یشیدرو ۀجام ن،یخرقه، پوست :دلقـ        
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 که اوّل و آخر ندارد، زمان دراز، عصر و زمان، زمانه.  انیپا یروزگار ب :دَهرـ        

  ایدو  نیکه بصورت مکالمه ب یاثر ادب د،یمکالمه، مباحثه، کفت و شن :کیالکتیدـ        

 تن اجرا شود.  چند          

 بپردازند.  یریراهبان در آن اقامت کنند، و به عبادت و گوشه گ کهییصومعه، جا :ریدَـ        

 مقـصـد،  کیبه  دنیرس ،فـقـط توجـه به حـق کـردن گران،یفراموش کـردن د ذکر:ـ        

 عـلامت، نشانه.          

 در تصوّف.  یحق تعال دارید ۀدرج نینخست :ذوقـ        

 

 ـ ژ ز ـ ر

 . ی: عقلونالیراسـ        

 با خواهشات نفس سر و کار دارند.  کهیکسان :راغبـ        

 عزم.  ر،یتدب ده،یفکر، عقل، عق شه،یاند :یرأـ        

 خوش.  یبو ایبد باشد  یخواه بو ،یکه به مشام برسد، بو ییبو ای مینس: حهیراـ        

 سود. ،یسودخور :رباـ        

 و  واناتیپرورش و حفاظت هر نوع نباتات، ح یبرا یحق تعال کهیفرشته ا :النّوعربـ        

 است.  حدهیعل یمقرر فرموده برا هر نوع، فرشته ا جمادات          

 گفتن، نقل کردن.  یزیچ ای نسخ ،یقول کس :تیرواـ        

 هلال.  تیشدن، رو انیشدن، نما دهید :تیروـ        

 د، باش گرانید یبرا یاز جانب کس امیپ دنیکه مامور رسان یفرستاده شده، کس :رسولـ        

 . غمبریفرستاده شده از جانب خداوند متعال، پ ک،یقاصد، پ امبر،یپ          

 شخص  یاز نوشته ها هیرشحات قلم، کنا ای ده،یتروش کرده و چک ایرشحه  :رشحاتـ        

 گردد.  جادیقلم ا ۀلیبوس که          

 )ع(.  لی، حضرت جبرئ«صفت او» نیو ام« ع لیجبرئ»مرکب از روح  :نیالامروحـ        

 . هیرکوکشور ت یمینام قد :رومـ        

  شـدن. سریو م بینص یبه معـن نجـایدر :یروزـ        

 . ینصران یروحان :راهبـ        

 زبان حـال، )بدون صـدا(. زبان حال:ـ        

 و خوشگوار.   نیریآب صاف و گوارا، آب ش :زلالـ        
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 .یپنهـان ینید یب :یقیزندـ        

 ه.فیجـماعـه، طا زُمره:ـ        

 منع شده. یکردن از کار ها یدور ،یزگاریتقوا و پره :زُهدـ        

 گون، گونه، نوع، سبک، شکل.  :ژانرـ           

 .  قیعم :ژرفـ           

 

 ش ـ س

  دیمر  ،است شـده داخـل تیهـدا راه به قـتیطـر رکدامیکه از عـقب پ یکسسالک:ـ        

 .دگاریآفر به ـدنیرهرو به خـاطر رس           

 بزرگ، کلان.  :سترگـ        

 آن نماز بخوانند.  یکه برو یفرش اینماز، پارچه  یجا :ادهسجّـ        

 مقابل سر بالا.  ،یکاه، پست بینش :بیسراشـ        

 عـدم اطاعـت. :یسرکشـ        

 مست شدن.   ،یمست :سُکرـ        

 پا زده و با قواعد و آداب  یقیموس تمیها مطابق ر یحرکت رقص مانند صوف :سماعـ        

 است.  هیمولو ۀقیطر یها تیاز خصوص یکیسماع  شود،یم یعمل خاص         

 )ص(.  غمبریو اعمال پ ثیحد :سنّتـ        

 . یگختهیشک و گمان، آم ،یگآلوده ب،یع :شائبهـ        

  یعنی شود،یمشهود که آنچه معلوم م ۀبند یعنی نندهیشاهد ب :مشهود و شاهدـ        

 متعال.  خداوند       

 بوده  تیکه ظاهراً با شرع در ضد یسخنان خلاف شرع بزبان آوردن، کلمات :اتیشطحـ        

 .  شودیعارف کامل در وقت وجد و حال گفته م توسط          

 زدن.  یمشورت، کنگاش، رأ :شورـ        

 . فهیطا سیمرد بزرک و دانشمند، مرشد، رئ ر،یمرد پ :خیشـ        

 عالم  شد،یم داده ینید عالم به دولت طرف زکه در گذشته ها ا یلقب :الاسلامخیشـ        

 . شدیم نییمسلمانان تع ینیبه امور د یگدهیرس یبرا که  یروحان          

 ها.  خیرهبر ش :وخیالشخیشـ        

 



 یجوزجان یشرع   انسان و تصوّف

261 

 

 ض ـ ص

 و  یبخت مانند مشتر ۀستار ۀبرج دو ستار کیدر  یعنی ن،یالسّعدقران :صاحبقرانـ        

 . شدهیم یعاد ریتولد شود، او انسان قهرمان و غ کهیشدن شان کس کیزمان نزد زهره          

 .موریت ریام لقب          

 بر  کنیاز حالت دشوار وارد شده، متحمل بودن، صبر تلخ است ول دنینه نال :صبرـ        

 دارد.    نیریش          

 .نید یبه معـن نجـاینقش، رنگ، در صبغه:ـ        

 که آنرا  یفلک یاز صورت ها یکیسخت و محکم،  د،یشده، شد دهیبه دار کش :بیصلـ        

 که  ندیگو پایچل یدر زناّر بندند و به فارس انیاست که ترسا یچوب ند،یهم گو نیدلغ          

 است.  بیچل معرّب          

 .     تیسویعـابدان و زاهـدان عـ ۀعـبادت خان صومعه: ـ        

 

 ظ ـ ط

 پاک. طاهر:ـ        

 کجک، کاکل. طُرّه:ـ        

 . رتیروش، مسلک، مذهب، س قه،یطر :قتیطرـ        

 . نیگمان، تخم :ظنـ        

 

 غ ـ ع

  باشد، خوار و ذلّت.  بیو هر چه در آن ع حتیو ننگ، فض بیع :عارـ        

 دانا، شناسنده، آنکه خدا او را به مراتب شهود ذات و اسماء و صفات خود  :عارفـ        

 باشد.  دهیرسان          

 حاصل شود.  گرانیکه از نظر کردن در احوال د یپند، پند :عبرتـ        

 عرب.  ریغ :عجمـ        

 قصر، کاخ.  بان،هیسا مه،یخ ر،یتخت، سر :عرشـ        

 . امتیاز روز ق هیکنا :عرصاتـ        

 شناختن معرفت.   ،یشناختن و دانستن بعد از نادان :عرفانـ        

 بالا شـدن به مقام بلند. عروج:ـ        
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 آن اوزان شعر  ۀلیکه بوس ینام علم ت،یاز مصرع اوّل ب ریشعر، جزء اخ زانیم :عروضـ        

 برند.  یم یآن پ راتییتغ و          

 . ستنیز گرانیجدا از د ،ینیکوشه نش :عُزلت ـ       

 . ، سستییتنبل :عطالتـ        

 قابل انتقال.  ریمنقول، غ ریغ تیملک :عقارـ        

 کردن، معرفت، دانش.  نیقیدانستن،  :علمـ        

 علمای ظاهری.  :یقشر یعلماـ        

 شک و شبهه در آن نباشد.   چیکه ه نیقیبکمال  یزیدانستن چ :نیقیالعلمـ        

 . یظاهر یعلما :یقشر یعلماـ        

 آن حکمت نباشد.  ریکه در ضم یعلم :ظاهر علمـ        

 .یدان بیغ ،یعلم بر امور پنهان :بیغ علمـ        

 علم قول، سخن.  :کلام علمـ        

 .یگدر عـمل، در زنده :عملاًـ        

 بحث  یو خدا شناس ییمتعلق به خدا دیعقا ۀاست که در بار یعلم :لاهوت علومـ        

 . کندیم         

 بحر.  :عمّانـ        

 ه داشتن ب نیقیآن به چشم،  دنیبا د یزیچ تیو ماه تیفیبه ک نیقی :نیقیالنیعـ        

 دوم  ۀشده، و در اصطلاح اهل تصوّف مرحل دهیبه چشم د کهیزیچ ای یامر تیماه          

 . شودیاز اسرار جهان شامل م یاریباطن کشف س یاست که سالک به سبب صفا نیقی          

 . یولوژیدیآ ده،یمفکوره، عق :هیغاـ        

 (.لیغـربال )غرب غربال:ـ        

 شناور، آب باز.  :غوّاصـ        

 .یگانگیب :یریغـ        

 

 ق ـ ف

 سخا، کرم.  ،یجوان ،یجوانمرد :فتوّتـ        

 و حاکم شرع.  هیفق یحکم و رأ :یفتوـ        

 جمع فتوا.  :فتاواـ        
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 فقه.  یشاخه ها :الفقهفروعـ        

 .ییرسوا :حتیفضـ        

 .  ییادگرایبن :زمینتالیفوندامـ        

  یها پیکه بر اساس پرنس یو نا قانون یقانون لیمسا ۀحقوق اسلام، مجموع :فقهـ        

 شده است.  قیدق عتیشر          

 دانشمد علم فقه.  :هیفقـ       

 .یذات تیقـابل عـت،یطب فطرت:ـ        

 جمع قبّه.  :قبابـ        

 بد، زشت.  :حیقبـ        

 تهمت کردن، در علم فقه زن را متهم به زنا کردن.  یزدن، به کس :قذفـ        

 . دیخلاف بع ،یکیشدن، نزد کینزد :قُربـ        

 مدار کار ها بوجود او باشد، در  کهیو مهتر قوم، کس خیش یزیملاک و مدار چ :قطبـ        

 ر محو نیاز طرف کیهر ایدر اصطلاح جغراف ،یکیالکتر یبطر یدو انتها کیفز اصطلاح          

 . ندیگویکه آنها را قطب شمال و قطب جنوب م نیزم ۀکرّ          

 و  یشاعر یبرا یعیطبع، ذوق، ادراک، استعـداد و قدرت طب ز،یهر چ اوّل :حهیرقـ        

 .یگسندهینو          

 .دهیچیمجهول و پ ۀمسئل کیدانستن  ایبردن به کدام مطلب، و  یپ یبرا یلیدل :نهیقرـ        

 ضد حرص.  اد،یز یها زیکم، صرف نظر کردن از چ زیشدن به چ یراض :قناعتـ        

 به سبب اشتراک آن دو در  گرید زیچ ایبه امر  یزیچ ای یامر هیعبارت از تشب :اسیقـ        

 ثابت شود.   زین یدوم یوارد است برا یاوّل یکه برا یحکم          

 

 گ ـ ک

 در فضا رخ بدهد.  کهیموجودات، هر حادثه ا :کائناتـ        

 عظمت. ،یبزرگ :ایکبرـ        

 . دیآ یخواندن بدست م قیآنچه از طر :یکسبـ        

 قلب و روح.  یروشن :شهود و کشفـ        

  یو اجتماع یاسیامور س لیحل مسا یبرا کهچند دولت  گانندهیاز نما یانجمن :کنگرهـ        

  و   یعلم لیبحث و مذاکره در مسا ینبرایشود، مجمع دانشمندان و متخصص لیتشک          
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 (. کایامر ۀمتحد الاتیا گانندهی)مجلس نما یفن          

 کنشت.  ان،یعبادتگاه ترسا هود،یمعبد  ،یمعبد نصار سا،یکل :سهیکنـ        

  یبنت    م ایابن  ایشخص که در اوّل آن لفظ اب  یاز اسم اصل ریاست غ یاسم :هیکنـ        

 است.  میو تکر میتعظ یو برا دیآ          

 در بهشت.  یفراوان، بخشنده، نهر زیهر چ :کوثرـ        

 لشکـر. شرویپ ۀقـطع لشکر: ۀکوکبـ        

 . انیک ۀپادشاه ازسلسل نینام اوّل :قبادیکـ        

 مذهب.  ن،ییآ ن،ید :شیکـ        

 آسمـان در حـالت گردش. گردون گردان:ـ        

 

 م ـ ل

 مبالغه افزوده  یالاله بوده و ها و واو برا یکه در اصل لاء به معن یخداوند :لاهوتـ        

 . مانند جبروت، ملکوت. شده          

 مذهب. یب ن،ید یب :مذهب لاـ        

 . یجایب ،ی: بدون جامکان لاـ        

 .ستین یماد تیخـصوص یکه دارا یروح یهـا زیچـ :فیلطاـ        

 آن، خارج از آن، جز آن.  ریبغ :ماسواـ        

 وطن.  :مأمنـ        

 قرار دارد.  عتیآنچه در پشت سر و گست طب ک،یتافزیم :عهیماوراءالطبـ        

 . یزینهاد و سرشت چ عت،یو طب قتیحق :تیماهـ        

 و حلال.  زیجا یها زیچ :باحمُـ        

 آغاز، شروع.  :مبدأـ        

 نکاح مؤقت.  :مُتعهـ        

 و بهم خوردن.  دنیدر حال خروش ایامواج در :متلاطمـ        

 . دهی،کشیدراز و طولان زیهر چ :یمتمادـ        

 اجتهاد کردن را داشته باشد.  تیعالم فقه که صلاح :مجتهدـ        

 . یجوانمرد ،یبزرکوار ،یبزرگ :مجدـ        

 . فتهیو فر فتهیشده، ش دهیجذب شده، کش :مجذوبـ        
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 آتش پرسـت. مجوس:ـ        

 عـاشق، دوست دارنده. محُب:ـ        

 .دگاریآفر :یقیمحبوب حقـ        

 شناس.  ثیحد ث،یاحاد یمتکلم، راو :محدّثـ        

 ناک. اندوه ن،یاندوهگ ن،یغمگ :محزونـ        

 . زیگِرد آمدن مردم، روز رستاخ یجا :محشرـ        

 خورسند، خوشحال.  :محفوظـ        

 .قـتیحق ۀندیجو محقق:ـ        

 و گردن فرو انداختن، به اصطلاح عرفا حضور دل است با خداوند  دنیترس :مراقبهـ        

 .ماسوا از بتیغ و متعال          

 مراعات شده، آنچه در نظر گرفته شود، مراعات شونده.  :یمرعـ        

 رفتار کردن.  یو ملاطفت کردن، با نرم یبا نرم یبا کس :مداراـ        

 و در اصطلاح  یاعتقاد لیخاص در فهم مسا ۀقیدر اصطلاح علم کلام طر :مذهبـ        

 از ظاهر کتاب سنّت.  یمرع یروش خاص در استنباط احکام کل یفقه          

 از تجارت.  ینوع گر،یکدیسود بردن از  :مرابحهـ        

  ،یوجود خداوند متعال، نگاه به علم اله کرانیکردن، غرق شدن در بحر ب نگاه مراقبه:ـ        

 ردن، فـقـط متوجـه به او بودن.نک متوجه زیر چگید به حـق از ریاهـر و باطن را غـظ          

 سوار شود.  یکرده شده، هرچه انسان بر و یسوار :مرکوبـ        

 حل شدن.  :لیمستحـ        

 کننده، نقل کننده.  سینسخه بردارنده، رون :مستنسخـ        

 . یکلام مقفّ  ه،یسخن با قاف :مسجّعـ        

 سرّی، غیبی.  :کوسیتیمسـ        

 . تیبا صلاح هانیفق وخ،یش :خیمشاـ        

 همصحبت بودن.  :مصاحبتـ        

 . یخودسر ،یگخودکامه د،یق یآزاد و رها، ب :تیمطلقـ        

 .کردن جـلوه یجا شـدن، دهیظهور، ظاهـر شـدن، د محل مظهر:ـ        

 نشان دادن.  تیضد گر،یکدیبا  تیضد :معارضهـ        

 عبادتگاه.  :معبدـ        



 تصوّف و انسان   شرعی جوزجانی
 

266 

 

 علم و دانش.  ،ییشناسا ،یزیشناختن چ :معرفتـ        

 است که در نزد شنونده معلم و آشکار باشد.  یاسم :معرفهـ        

 از آوردن مثل آن عاجز باشند.  گرانیالعاده که دامر خارق :معجزهـ        

 موضوع مرکب.  ده،یچیبغرنج و پ لیمسا :معمّاـ        

 کننده.  دی: تقلمقلّدـ        

 را بجا آورد.  یامر دیشرعاً با کهیشده، کس یمأمور به انجام کار کهیکس :تیمکلفـ        

 و مباهات باشد.  شیآنچه موجب ستا :مناقبـ        

 کهنه، فرسوده، ژنده.  :مندرسـ        

 .  ریکار خ ک،یکار ن :مندوبـ        

 پاک. منزّه:ـ        

 رفته، رد شده.  نیاز ب :منسوخـ        

 . کین یکار ها یگهنر و ستوده ،یگهنر ستوده :منقبتـ        

 دادن، کمک کردن با دادن مال. یاری :مواساـ        

 مختصر، کوتاه، کلام کوتاه و مختصر.  :مؤجزـ        

 مقبول، صاحب جاه و مقام.  ده،یپسند :موجّهـ        

 آزاد شده.  ۀمالک، سرور، دوست، دوستدار، بند :یمولـ        

 . شودیکه از طرف خداوند متعال اعطا م یازیامت :موهبتـ        

 . عتیطب یماورا :کیتافزیمـ        

  مان،یعهد و پ ،ینگهبان راست ۀمؤکل به مهر و محبت، فرشت یانام فرشته :ترایمـ        

 . دیو فروغ خورش ییروشنا مظهر          

 

 و ـ ن

 . یو ماد یعیو سرشت انسان، عالم اجسام، عالم طب عتیطب :ناسوتـ        

  ۀگوش ایکه در اطراف مقعد  ندیگویرا م یو چرک و ورم دهیکه آب کش یزخم :ناسورـ        

 شود.  دایو بن دندان پ چشم          

 . یمانیپش :ندامتـ        

 فراموش کردن. ،یفراموش :انینسـ        

 از آن استنباط نشود، متن  یمعن اتیو آشکار که جزئ حیکلام معتبر، کلام صر :نصـ        
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 . ثیحد ای میقرآنکر          

 .یسویعـ ،یحیمس :ینصرانـ        

 به قالب شعر آوردن.  گریزبان به زبان د کیکلمات را از  یمعن :انیالصّبنصابـ        

 جمع نص.  :نصوصـ        

 . داردیوا م ستهینا شا یکه انسان را به هوا و هوس و کار ها یطانینفس ش :امّاره نفسـ        

  دکنینا پسند ملامت م ینفس ملامت کننده که انسان را از ارتکاب کار ها :لوّامه نفسـ        

 . داردیاز کردار زشت باز م و          

 .است زگارانیپره و نید انیشوایپ و غمبرانیپ خاص که یروحان ۀقو: مطمنّه نفسـ        

 (. نینیالعتحت نیپاپوش )نعل :نینعلـ        

 . ستین نیّکه نزد مخاطب معلوم و مع ندیرا گو یاسم :نکرهـ        

 . یآزاد ،ییرها د،یق یآسوده و ب افته،ی ییآزاد، رها، رها :وارستهـ        

 وصل شونده.  :واصلـ        

 . ییصاحب جاه، مقام شدن، عزت و حرمت، خوبرو :وجاهتـ        

 شدن، ذوق، شوق، عـشق و محـبت. یگفتهیش وجد:ـ        

 )ص( آمده باشد.  غمبریفرشته به پ قیکه از طر یکلمات :یجل یوحـ        

 )ص( آمده باشد.   غمبریالهام به پ قی: آنچه از طریخف یوحـ        

 موج، حباب، گرداب، ژاله و قطره همه را  یبه معن یتصوفّ اصطلاح به: الوجودوحدةـ        

 موجودات  ریدانسته و سا دگاریبا وجود آفر کجایفرض نموده و تمام موجودات را  آب         

     دهد،یرا م« موجودات» یمعن «الوجودوحدة». شمارد یم الیخ و تصور فقط را          

 .تواندیم شده یتلق وجود وحدت یمعن یبیترک ۀکلم ثیح به «الوجودوحدة»          

 بد در دل انسان.   ۀشیشدن اند دایپ دن،یشیکردن، بد اند دایوسواس پ :وسوسهـ        

 هـلاکت. یجـر، جـا ورطه:ـ        

 بد.  ۀدادن، وعد میدادن با ب یشرّ و بد ۀوعد :دیوعـ        

 ضد نفاق.  ،یکردن، سازگار یهمکار گریکدیبا  :وفاقـ        

 دو خبر. انیمطابقت م ،یسازگار شدن، مناسب و سازگار :وفقـ        

 بدهد.  المنفعهعام یخود رابه خاطر کار ها تیاز ملک یقسمت کهیماق، کستوخته :وقفـ        

 به جا  دیآ یبدست م تیملک نیکه از یو فروش نبوده، مفاد دیوقف قابل خر تیملک          
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 .  رسدیبه مصرف م نیّمع یها          

  زیباشد و ن گریکه عهده دار امور کس د یکس ۀدهند یاریدوستدار، مددگار،  :یولـ        

 . یتعال یمقرّب درگاه بار ۀبند          

 . دیآ یکه بدون خواندن بدست م یعلم :یوهبـ        

 دفعه، مرتبه.  :وهلهـ        

 

 ی ـ هـ

 . شودیگرداگرد ماه ظاهر م یروشن که گاه ۀریخرمن ماه، دا :هالهـ        

 هموار، هامون.  نیدشت، زمس :هامانـ        

 هجو کننده،  اری. بس1کردن حروف آن با حرکات.  انیلفظ و ب عی. تقط4 :هجاـ        

 بکند.   گرانید ییبدگو اریبس گهیکس         

 . کلیصورت و ه ز،یاصل هر چ ،یاول ۀماده، ماد :ولایهـ        

 .ایدر :میَـ       
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 مآخذمنابع و فهرست 

 .4862، بیروت، سال «المُنجـد فی اللغـۀ و الاعـلام» .4

 .4804، به زبان تورکی، استانبـول، سال «دایرۀ المعـارف اسـلام» .1

ترجـمـۀ فـارسی(، تهـران، ) «الطـلابمُنجـد») ،«فـارسی –عـربی  دیدگ جَـرهـنف» .6

 هـجـری. 4624سال 

 .4887ابن خـلـدون، المقـدمـه، دارالفـکـر العـربی، بیروت، سال  .1

 .467ابو حـامـدغـزالی، احـیاءالعـلـوم، قـاهـره،  الاهـرام، سال .0

ابوالمحـسن محـمّـد باقـر بن عـلی، مقـامات حـضرت خـواجـۀ نقشبنـد، تاشکـند، تاش  .2

 سی، بیرونی کتابخـانه سی.باسمه خـانه 

توسط عـبدالغـفـور « آداب الذاکـرین»نجـم الدین کبرا که به نام « الطـرقرسالۀ»اثر  .7

انستیتوت  نسخ خطیلاری به زبان فـارسی ترجـمه و شرح شـده، در کتابخـانۀ 

 نگـهـداری می شـود. 046شرقـشناسی ابوریحـان بیرونی تحـت شماره پ. 

یقات در مورد دیدگاه هـا و حـرکت هـای اجـتماعی در ایران، احـسان طبری، تدقـ .6

 ییل. 4624کابل، 

 ، تهـران. 1 ، جـلدبزرگ اسلامی المعـارفرةیدا .8

 .ی، پورسـوف باسمه خـانه سنتی،تاشک«یربان امام توباتمک» ،یامام ربان .44

 .یدارالفـکـرالعـرب قـاهـره ،«هیالاسلام المـذاهـب ـخیتار»امام محـمّـد ابو زهـره،  .44

 نشر ه،یۀ النقشبنـدقیطـر یو ما هـ تصوّفما هـو  ،ینقـشبنـد نیالدءعـلا نیام .41

 ...عـراق

 .4881، سال «ینتدانشگاه دولتی تاشک»لسفه، تولینـوا، ذ. غـفـوروف، ف ت. .46

 .4626الدین رومی بلخـی، غـزلیات شمس تبریزی، تهـران، سال جـلال .41

 .4640وی، تهـران، سال رومی، مثنوی معـنالدین جـلال .40

 هـجـری. 4614، تهـران، سال 4، قـسم 1دجـل .42

 ییل. 4621جـواد نور بخـش، صوفی لر بهـشتی، لنـدن،  .47

بان ، بز«الکتب و الفـنـون کشف الظنـون عـن اسامی»حـاجی خـلیفـه )کاتب چـلبی(،  .46

 .4686عـربی، استانبول، سال

حـاجی خـلیفـه/کاتب چـلبی/ کشف الظنـون عـن اسامی الکـتب و الفـنـون،  .48

 . 81-4866استانبـول، سال 

 .4664حـافـظ شیرازی، دیـوان، چـاپخـانۀ آبان، سال  .14
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 .4804، استانبول، سال 8اسلام، بزبان تُرکی، جـلـد  رفاالمعرةیدا .14

 .4671صفـوی، سال  ...عـصر ......دکـتور احـمـد داری، عـرفـان و ادب در .11

 جـهـان»، تُرکی نسبفیلسوف مسلمان دکـتور بـدیـع، ن. شـهـسوار اوغـلـو، فـارابی  .16

 ییل. 4664سان، تهـران  0مجـله سی، « نو

 .1441سال فـتم، استانبول،و طریقـت ها، چـاپ ه تصوّفدین، وق اِر آیدکتور سلج .11

، «تعـبیرات عـرفـانی فـرهـنـگ اصطلاحـات و»دکـتور سیـد جـعـفـر سجـادی،  .10

 .4676تهـران،سال 

، تهـران، سال «کلامیفـرهـنـگ عـلوم فـلسفی و»دکـتور سیـد جـعـفـر سجـادی،  .12

4670. 

نقی لطفی و م.  دکـتور عـزیزاحـمـد، تاریـخ تفـکـر اسلامی در هـنـد، ترجـمۀ .17

 .4627جـعـفـر. یاحـقی، تهـران، سال 

 .4871بیروت، سال  مـر فـرُخ، تاریـخ الفـکـر العـربی الی ابن خـلـدون،دکـتور عـ .16

ده تیکـشیریش لر، یاطـراف دکـتور قـاسـم غـنی، حـافـظ نینگ حـیاتی و اثر لری .18

 ییل.           4614، تهـران، 1جـلد

 .4624د مُعـین، فـرهـنـگ فـارسی، تهـران، سال دکـتور محـمّ .64

 ری.جه4628ران سالته ،4سم ، ق6دل، ج«تاریـخ ادبیات در ایران»ح الله صفـا، ذبی .64

 .4628، تهـران، سال 0ذبیـح الله صفـا، تاریـخ ادبیات در ایران، جـلـد  .61

 .4664رضا توفـیـق، قامـوس فـلسفـه، مطبعۀ عـامـره، استانبول، سال  .66

خـطیب، تهـران، سال  ، به کـوشش خـلیـل4سعـدی شیرازی، دیوان غـزلیات، جـلد .61

4671. 

 سعـدی شیرازی، گلستان، دهـلی، هـنـدوستان. .60

 هـجـری. 4642، استانبول، سال «قـامـوس الاعـلام»شمس الـدین سامی،  .62

 هـجـری. 4647، استانبول، سال «قـامـوس تورکی»دین سامی، ال شم .67

 ش. 4642الدین سامی، قـامـوس الاعـلام، استانبول، سال شمس .66

 .4647رکی، استانبول، سال وُالدین سامی، قـامـوس تشمس  .68

 ییل. 4674سان،  41سی، لندن،   صوفی .14

کتابی گه « تااللمع»گ رالدین عـراقی نین، فـخاللمعـاتاشعـة ن جـامی،عـبدالرحـم .14

 یازیلگـن شـرح، انترنیت.

 .4662حـمـن جـامی، نفـحـات الانس، تهـران، سال رّعـبدال .11
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سوزلوگو نامی  تصوّفالاعـلام فی اشارات اهـل الالهـام، کاشانی، لطائفدالرزاق عـب .16

 . 1441بیلـن دکتور اِیرکـم ویمیرلی ترجـمه سی، استانبول، سال 

 «...الانسان الکامـل»دالکـریم جَـبَلی،عـب .11

 .4614الصوفـیه، کابل، سال عـبدالله انصاری، طبقـات .10

 ولیازمه نسخـه...احـراریه، اوشه کتابخـانه، قعـبیدالله احـرار، فـقـرات  .12

 .4888، سال ینتان حـسن ، تاشکـ، ترجـمۀ نادره ختصوّفعـثمان تورر، تاریخ  .17

 .4621، تهـران، سال 460عـلی اکـبر دهخـدا، لغـتنامه، جـزء  .16

 .4867، سال ینتنی، تاشکـاالمععـلیشیر نوایی، خـزائن .18

 .4686، مطبعـۀ پورسیف، سال ینتتاشکـعـلیشیر نـوایی، خـمـسه،  .04

 .4884د، سال یـر، تاشکـنالطّعـلیشیر نوایی، لسان .04

 .4612، تهـران، سال ایالولتذکـرةفـریدالدین عـطار،  .01

 ـین نخـستین در ادبیات تُرک، استانبول...تصوفّفـواد کـوپرولوزاده، م .06

 هـجـری قـمـری. 4141قـرآن کـریم، مدینۀ مـنوره، سال  .01

ـلاحـات الفـنون، مطبعـۀ اقـدام، استانبول، نشرات احـمـد جـودت، سال طکشّـاف اص .00

4884. 

 ، دایرۀ المعـارف بزرگ اسلام.تصوّفلمـذهـب اللا بازدی، التعـرف ک .02

ران ته ،د سُروشمام احتمح و اهیبال لاهـوری، به تصحکلیات اشعـار فـارسی مولانا اق .07

 .4674سال 

 .4628دیوان شهـریار، تهـران، سال کلیات  .06

 .4864، تاشکـنـد، سال 1-4لغـات توضیحی زبان اوزبیکی، جـلـد  .08

احـادیث/ دهـلی، سال محـمّـد بن عـبدالله الخـطیب، مشکـوۀ المصابیـح/ مجـمـوعۀ .24

4826. 

 .4861محمّـد غـزالی، احـیاء عـلوم الدین، قـاهـره، سال  .24

 .4826، تهـران، سال «ارسیفـرهـنـگ فـ»محـمّـد مُعـین،  .21

 .4844یه، مصر، سال کّ العـربی، الفـتوحـات المبناالدین  یمح .26

 نمبر لی. 044مخـدوم اعـظـم، رسالۀ بابریه، اوشه کتابخـانه، قـولیازمه،  .21

ول، استانبالمعـجـم المفـهـرس لالفـاظ القـرآن الکـریم، محـمّـد فـواد عـبدالباقی، .20

 ..4861سال 

 .4827غـلام محـمّـد غـبار، افـغـآنستان در مسیر تاریـخ، کابل، سال  میر .22
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 180 یگده،اوشـه کتابخـانه ده یلیعـرب ت« الدین کبرامرسالۀ نج»الدین کـبرا، نجـم .27

 .ازمهیولق ینمبر ل

 نمبر خـطی. 180، هـمان کتابخـانه «دین کـبراالرسالۀ نجـم»الدین کـبرا، نجـم .26

رسالۀ »الدین کـبرا، رسالۀ آداب الذاکـرین، )شرح عـبدالغـفـور لاری بر رسالۀنجـم  .28

، فـوند انستیتوت شرق  046خـطی نسخ شیخ نجـم الدین کبرا، تحـت نمبر « ( الطرق

 شنناسی ابوریحـان بیرونی. 

 .4672سینی، تهـران، سال ار حمۀ غـفرک هـای آسیای میانه، ترجود، تاریـخ تو. بارتول .74
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 : تذکر      

یکی از خلیفه نورالدین درزابی مشهور به )خلیفۀ جوش( فوق از طرف ارشاد خط       

ی مریدان زیاد  و سرپل ، فاریاب، بلخ که در ولایات جوزجانپیشوایان طریقۀ نقشبندیه 

درینجا به سید عثمان میرحیدری پدر سید محمد صدیق گوهری ارسال شده است د ندار

خلیفۀ جوش توسط عبدالرحمن خان با سه تن از متنفذین درزاب در مزارشریف ، میذکر نمای

 *:شهید شده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نهیکم. مینمایاظهار امتنان م شانیگذاشته شد، از ا ارمیاخت در میابراه میرح استادمن  دوستارشاد خط از طرف  نی* ـ  ا  

 ( هستم. جوش ۀفی)خل نینورالد لفهیخ ۀکواس اریدست عبدالغفور

   اریالحاج عبدالغفور دست                                                                     
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 امتنان ابراز
 ۀجد شهر میمق سرپل تیولا مردم یۀاتحاد طرف از (تصوّف و انسان)کتاب  چاپ مصارف   

 ما دوست فرهنگ هموطنان اقدام نیاز کتاب مترجم و مؤلف شد، پرداخته یسعود عربستان

 لحاجا محترمان تیفعال و کار عرصه نیدر که است تذکر به لازم. ندینمایم امتنان ابراز مانهیصم

 الحاج ،داللهیعب الحاج سوال،وولا یادیالله ص اتیکاکر، الحاج ح ریالحاج عبدالبص ،یککوره اللهضیف

                                                                                                   است.  نیتحس قابلو دیگران الحاج محمد اسحق  ن،یالدخان

  اریالحاج عبدالغفور دست                                                                               
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